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اشاره

ســالهای پــر التهــاب و پرحــوادث دوران هشــت ســال دفاع مقــدس 
 ، ی خداوند متعــال و به همّت والای رادمردان حماسه ســاز که بــه یار
ی  بــا گذشــت و عبــور از ســختی ها و تلخی های فــراوان که بــه پیروز
و شــیرینی حــق علیــه باطل گردیــد و مســتضعفان را در ادامه زندگی 
امیــدوار ســاخت مدیــون هدایــت و رهبــری مقــام عظمــای ولایــت و 
تبعیت و تلاش و جانفشانی رزمندگانی است که برای سعادت دنیا 
و آخرت خویش از همه هستی شان گذشتند و صادقانه و مخلصانه 
در میدانهــای نبرد به مقابله با شــیطان بزرگ و ایادی اش برخاســتند 
و با فدای جان خویش دروازه های روشــنایی و حقانیّت اســلام ناب 
محمــدی؟ص؟ را بــه ثبوت رســاندند و با گفتار و رفتارشــان انســانها را 
ی رهنمون ساختند که سردار  نجات داده و به ســوی فلاح و رستگار
کــری جــزو نمونــه ای از  رشــید اســلام سرلشــکر پاســدار آقامهــدی با
آنهاست. بر حسب وظیفه گامی هرچند بسیار ناچیز برای نشر کلام 
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عاشــورایی ایشــان برداشــته شــد که جا دارد از تلاش و زحمات همه 
عزیزانی که به هر نحو در آماده شدن این اثر پرگهر همّت گماشته اند 
تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال موفقیت روزافزون را مسئلت 

می نمایم که ان شاءالله با آقا مهدی محشور شوند.



مقدمه

نــام »آقــا مهــدی« برای تمــام کســانی کــه جنــگ را درک کرده اند، 
کری« معرف یک شخص است: »مهدی با

کــری در ســال 1333 در خانــواده ای مذهبــی و مبــارز  مهــدی با
در میانــدوآبِ اســتان آذربایجــان غربــی، چشــم بــه جهان گشــود. در 
ســال 1352 بــا قبولــی در رشــتۀ مهندســی مکانیــک، وارد دانشــکدۀ 
فنــی دانشــگاه تبریــز شــد. او از نوجوانــی تحــت تاثیر بــرادر بزرگترش 
کری بود که از نخســتین مبارزان انقلابی و موسســان ســازمان  علی با
مجاهدین خلق بود؛ معتقد به اسلام و آماده برای مبارزۀ مسلحانه با 
کری در بهار ســال 1351 همراه با تعدادی  یم طاغوت. وقتی علی با رژ
یم پهلوی ملعون ســپرده شــد  از مبــارزان مســلمان به جوخۀ اعدام رژ
کری روشــن  و بــه شــهادت رســید، آتــش مقدســی در وجود مهــدی با
شــد. او در طول تحصیل از دانشــجویان مبارز و فعال دانشگاه تبریز 
ی انقلاب اســلامی، خدمت بی منّــت و صادقانه  بــود و بعــد از پیروز
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بــه مــردم را ادامــه داد و چند مــاه در منصب شــهردار ارومیه خدمت 
ی اســلامی ایران،  ک جمهــور یم بعث عــراق به خــا کــرد. بــا تجــاوزِ رژ
کری همراه با چند تــن از همرزمانش، در حالی که از کمبود  مهــدی با
شــدید تجهیزات در جبهۀ نبرد باخبر بود، با یک قبضه خمپاره انداز 
ی مهمــات، خــود را به ســختی به آبــادان رســاند و در جبهۀ  و مقــدار

مبارزه با دشمن بعثی قرار گرفت. 
ی رزمندگان اسلام در عملیات طریق القدس، تیپ های   با پیروز
، پیدا کردند.     ســپاه پاسداران، جایگاه خود را در ســازمان رزمی کشور
کــری در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس، به عنــوان  مهدی با
ی هــای بــزرگ و فتــح  جانشــین تیــپ نجــف، نقــش موثــری در پیروز
خرمشــهر داشــت. شــجاعت و درایت او دراین مدت، بهترین دلیل 
ی  کثر نیروهــای آن رزمندگان آذر بــود تا فرماندهی تیپ عاشــورا  کــه ا
گذار شود. کری وا زبان از استان های شمال غرب بودند، به مهدی با

آقا مهدی در عملیات های رمضان و مسلم بن عقیل، با شجاعت 
، نیروهایش را هدایت کرد. در زمستان سال 1361 پس از ارتقاء  و ایثار
تیپ به لشکر عاشــورا، نقش کلیدی لشکر عاشورا در عملیات های 
، خیبر و بدر  ، والفجرچهار والفجــر مقدماتی، والفجر یک، والفجــردو
کری بر همگان عیان شــد. رفتــار و گفتار این  بــا فرماندهــی مهدی با
مــردِ دوست داشــتنی، همــواره رنگ  و بــوی خدایی داشــت و همین، 
کری، انســانی خودساخته  رمز فرماندهی او بر قلوب نیروهایش بود. با
، مقــاوم و دلاور بــود کــه ســخت ترین  و مخلــص و فرماندهــی متفّکــر
کمــال درایــت و  یت هــا را بــا اشــتیاق بــر دوش می گرفــت و بــا  مأمور

شایستگی به پایان می رساند. 
هنگامــی کــه حقیــر در ســال 1383 توفیــق خدمت گــزاری در مرکز 
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حفــظ آثــار دفاع  مقــدس در ســپاه عاشــورا و ســتاد کنگره ی شــهدای 
اســتان آذربایجان شــرقی را عهده  دار شــدم، آرزو می کردم روزی توفیق 
ساماندهی متن سخنرانی های این سردار سرافراز اسلام، شهید مهدی 
کری را کســب کنــم. متن برخی از ســخنرانی های آقا مهدی درســال  با
1374 توسط گروهی از برادران در ستاد کنگره ی سرداران شهید استان 
، تلاش برای تکمیل این  گردآوری شده بود. با توجه به اهمیت این کار
، پس از دو سال پژوهش و تلاش،  مجموعه آغاز شد. به لطف پروردگار
چندین سخنرانی دیگر پیدا و صوت به متن تبدیل شد و برای اولین 
کری به  بــار در ســال 1392، مجموعۀ ســخنرانی های شــهید مهــدی با
نام کلام عاشــورایی توســط انتشــارات مرکز حفظ آثار دفاع مقدس 31 
عاشورا در 464 صفحه منتشر شد. اگرچه اینجانب، در این مجموعه 
از ادای حــق آقــا مهدی ناتــوان بوده ام ولــی امیدوار به لطــف خدا بوده 
و هســتم کــه ایــن مجموعــه گام مهمــی در راه شناســاندن آقــا مهــدی 
کری به نســل های بعد باشــد. چرا کــه حکم سرچشــمه ای را دارد که  با
، اصل ســخنان فرمانده شــهیدمان در  فــارغ از هــر روایت و افزودۀ دیگر

موقعیت های مختلف را گرد آورده است. 
اینــک بر خــود وظیفــه می دانم از مســئولین و نیروهــای مخلصی 
ی کنگره ی ســرداران و شــهدای اســتان در دهه 70  کــه در ایام برگــزار
ی نوارهای ســخنرانی،  ی و پیاده ســاز بــا امکانات انــدک در جمع آور
والای  روح  بــه  و  کنــم  قدردانــی  شــده اند  فــراوان  رنج هــای  متحمــل 
ی، یداله  مــرادی و  خبرنــگاران شــهید به ویــژه شــهیدان مجید جبــار
دیگــران، درود  فرســتم کــه بخشــی از مســتندات مهــم دفــاع  مقــدس 

مرهون تلاش و آینده نگری آن مردان بی ادعا بوده است. 
اینک که 39 ســال از شــهادت و عــروج عاشــقانۀ آن بندۀ صالح 
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، به ما کمک می کند  خدا می گذرد، تفّکر و تعمّق در کلام و اندیشۀ او
، توشه هایی از گلستان معرفت و اخلاص  تا در کنار شناخت بهتر او

او بچینیم. ان شاءالله.
 لازم به ذکر است:

ی بیان شده که  بیشــترِ ســخنرانی های آقامهدی، به زبان آذر  -1
در ســال 1374 در ستاد کنگر ه ی شــهدای استان، متن سخنرانی ها 
بــا چند قلــم متفاوت توســط چندتن از بــرادران عزیز ترجمــه و پیاده 
شده بود. سعی ما بر این بود که با تطبیقِ مجددِ متن با صوت، متنی 
را انتخــاب کنیــم کــه در ترجمــه از ترکــی بــه فارســی، از نظــر تعابیر و 

اصطلاحات به لحن و کلام آقامهدی، نزدیکتر باشد.
مــا تــلاش کردیــم تــا بــا رجــوع بــه اســناد موجــود در کنگــره ی   -2
شــهدای اســتان اعم از فیلم، نوارهــای صوتی و اســناد مکتوب و نیز 
کمــک تعــدادی از فرماندهان و رزمندگان لشــکر 31 عاشــورا، زمان و 

مکان سخنرانی ها را تا حد امکان، مشخص نماییم.
کــه  افــرادی  و  کــز  از مرا در طــول پژوهــش، پیگیری هــای لازم   -3
احتمــال داده می شــد آثاری از آقا مهدی داشــته باشــند، به عمل آمد. 
حاصل ایــن تلاش، حصول چند نوار از ســخنرانی ها و مصاحبه های 
آقا مهدی بود که بعد از پیاده سازی نوارها، به این مجموعه اضافه شد. 
پس از انتشــار کتاب در اســفند1392 که با استقبال عاشقان   -4
شــهدا مواجــه شــد و بارها تجدیــد چاپ گردیــد، اینک ســتاد کنگره 
ســرداران اســتان، اقدام به چاپ پنجم کرده است، اینجانب فرصت 
را مغتنم شــمرده، مجددا اســناد و نوارها را بررســی نمودم تا با تکمیل 
و اصلاحــاتِ اشــکالات چاپ هــای قبلــی، ایــن کتاب تقدیــم مردم 
کــه  گــردد. از عزیزانــی   شــرف ایــران اســلامی و رهــروان راه شــهیدان 
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کری عزیز  ی از فرمانده شــهیدِ ما، آقا مهــدی با ، اســناد و آثار تصاویــر
را در اختیــار دارنــد خاضعانــه خواهشــمندم از راه ارتباطــی با پســت 
الکترونیکــی اینجانــب بــه آدرس e.vakilzade@yahoo.com با بنده 
تمــاس گرفتــه و آثار این عزیــز را برای افــزودن در چاپ های بعدی به 

اینجانب ارسال فرمایند.   
رزمنــدگان  و  فرماندهــان  از  می دانــم  وظیفــه  خــود  بــر  پایــان  در 
»ســردار  عاشــورا  ســپاه  محتــرم  فرماندهــی  عاشــورا،  پیــروز  همیشــه 
ســپاه  در  فقیــه  ولــی  محتــرم  نمایندگــی  عباســقلی زاده «،  اصغــر 
ســردار  ســرای«،  نجفقلــی زاده   عبدالرحیــم  »حجت الاســلام  عاشــورا 
سیدمجیدسید فاطمی، سردار علی اکبرپورجمشیدیان، سردار جلیل 
، مدیر و کارکنان مرکــز حفظ آثار دفاع  بابازاده، سردارحســن اســتوارآذر
 مقدس ســپاه عاشــورا سپاســگزاری نمایــم. از برادران حســین نجفی، 
محســن بابــازاده، محمــد حبیب الهــی، حــاج غفــار رســتمی، جانبــاز 
ســرافراز دکتــر ایــوب نصیراوغلــی، زنده یــاد مجیــد  دلدوزی، محســن 
ئی، عبدالحســین محمــدی، امیرحیدری و رســول شــیخ بیگی و  علا
عزیزان دیگری کــه در جمع آوری، پیاده ســازی، صفحه آرایی و چاپ 
ایــن کتــاب خالصانه تــلاش نموده انــد صمیمانه تشــکر می نمایــم. از 
همســر بزرگــوار و فرزندان عزیزم کــه فضای خانه را بــرای پژوهش هموار 

نمودند قدردانی می نمایم.
 از خداونــد  متعــال عاجزانه می خواهــم توفیق پیمودن راه شــهدا 
و عاقبــت بخیــری را بــه مــا عنایــت فرمایــد و مــا را در محضر شــهدا 

شرمنده ننماید.
ک پای شهیدان و رزمندگان خا
اسماعیل وکیل�زاده





 فصل اول

مصـاحبـه ها





 مصاحبه اول
تی غرب سال 1362 منطقه عملیا

محورهای مصاحبه
هدف از جنگ در اسلام.	 
زندگانی پیامبران و ائمه سرتاسر مبارزه است.	 
خاطره از فتح المبین و امدادهای غیبی.	 
شجاعت تیربارچی مجروح در عملیات مسلم ابن عقیل.	 
فرار دشمن در عملیات والفجریک.	 
 	. تشکیل جبهه واحده اسلامی در برابر کفر
بسیج و آماده شدن برای آزادی عراق و قدس.	 

 



بسم الله الرحمن الرحیم

: در جبهــه غرب مصاحبه ای با فرمانده لشــکر عاشــورا  - خبرنــگار
یم که توجه شنوندگان را به آن جلب می کنم. دار

کری بــا تشــکر از اینکه در ایــن مصاحبه شــرکت نمودید  - بــرادر با
هدف اسلام از جنگ را توضیح دهید.

بسم الله الرحمن الرحیم

 بــا ســلام و درود بــه پیشــگاه امام زمــان؟عج؟ و نایــب برحقــش  -
امام امت، خمینی بت شــکن و درود و ســلام به رزمندگان پرتوان 
و با اســتقامت اســلام و درود و ســلام به شــهدای پر ارزش اسلام 
. البته این  و خانواده هــای مقاوم و با اســتقامت شــهدای بزرگــوار
ســوال خیلــی کلــی اســت و شــاید ســاعت ها درمــورد آن بحــث 
بخواهــد ولــی چــون مصاحبــه اســت بصــورت اجمــال جــواب 

می دهم و می گذرم. 

دوش  - بــر  اســلام  مکتــب  خــود  کُلا  اســلام  در  جنــگ  از  هــدف 
مسلمانان رسالتی تعریف کرده این است که این دنیا جبهه حق و 
باطل و جنگ تضاد ایمان با کفراست؛ لهذا پیامبران و ائمه اطهار 
و اکنــون هــم شــعارلااله الاالله نفی تمــام طاغوت هــا و قدرت هایی 
کــه می خواهنــد در مقابل خداوند قرار گیرند و انســانها را به تباهی 
بکشــند و به راه غیر توحید ســوق دهند لهذا در اسلام رسالتی که 
مســلمانان دارند جنگ و جهاد در دو جبهه می باشــد که یکی در 
درون خود انســان و خود را برای جهاد دیگرآماده کردن می باشــد و 
جهاد دیگرکه به خارج وجود انسان مربوط است و آن در جبهه های 
مختلف با شــکل های مختلف با دشمنان اسلام می باشد که اگر 
به زندگانی پیامبران و ائمه که سرتاسر مبارزه با حکومت های جابر 
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زمــان خودشــان نــگاه کنیم امــروز هم به قــول امام امت با شــیطان 
بزرگ آمریکا و ابرقدرت روس و فرانســه و انگلیس و اســرائیل و این 
مجموعه ها مواجه هستیم و مکلفیم رســالتی که اسلام بردوش ما 
یم جنگ کنیم و این جنگ، جنگ عقیدتی و  گذاشته تکلیف دار
مکتبی است و محدودیت و شروع و پایان ندارد بلکه تا زمانی  که 
آثــار جرم و ظواهر شــیطانی مقابل ارزش های خدایی هســتند و از 
زمین محو نشده اند این رسالت برتمام مسلمین تکلیف می باشد 

و این جنگ مکتب است.

  روحیه رزمندگان برای آزادی قدس و کربلا چگونه است؟ -

یکه از نام رزمندگان مشــخص است جنگ هایشان مبتنی  - آنطور
بر مکتب و ایمان آنان اســت لذا روحیه شان کم یا قطع نمی شود 
بلکه این روحیه دائم در حال رشد و افزایش می باشد و خون های 
ی اینهــا  شــهدا روز بــه روز موجــب افزایــش اســتقامت و پایــدار
گــر بگردید  می گردنــد و جهــاد مقدســی بر گــردن اینها مــی آورد، ا
یادتر و ایمانشــان راســخ تر  می بینیــد کــه روحیه شــان روز بــه روز ز
می گردد و رسالت شــان کــه جنگ با صدام اســت در حال ادای 

تکلیف هستند.

  از شب های عملیات و حالات روحانی رزمندگان بفرمایید؟ -

بــا اینهــا حتما صحبت کنیــد آنچه را من مشــاهده کرده ام انســان  -
تصور می کند لحظاتی که سرنوشت ســاز اســت ملموس می باشد 
که انسان وجود و جسمی که به او تعلق دارد بخاطر خداوند تبارک 
و تعالــی در راه او ایثــار و عرضــه می نمایــد و تمــام دار و نــدارش را 
می دهــد و آمــاده عملیــات در شــب های ظلمانــی می گــردد ایــن 
لحظــات قابل توصیف نیســت و با ارزش ترین لحظات انســان در 
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ایــن دنیای مادی می باشــد چون اینها خالص هســتند و بر ایمان 
تکیه دارنــد در کنار امکانات مادی، کمک هــای امام زمان؟عج؟ 
خیلی بیشتراســت. شــهامت و شجاعت ســر تا پا وجودشان را در 
برگرفته نصرت خدا شامل رزمندگان می شود و بدون اینکه قدرت 
و امکانات دشــمن را در نظر بگیرند حمله ور می شوند حتما مردم 
از زبــان رزمندگانــی کــه برگشــته اند بارهــا شــنیده اند کــه حضــرت 
فاطمــه؟س؟ امــداد و کمــک کــرده هــر جاهایــی کــه راه را گــم کرده 
یــا قطع امید نمــوده یا ضعفی کــه از نظر ظاهر دیده شــده و گمان 
کردیم که کاری از دســتمان نمی آید در آن مواقع دســتمان را گرفته 
و به داد ما رســیده اند و عنایت اینها خیلی تعیین کننده اســت و 
یا خوفی که در قلب دشمن ایجاد می کنند بطوری  که ما مشاهده 
نمی کنیم ولی به اشــکال مختلف در چشم دشن ظاهرمی شوند و 
در قلب شــان خوف ایجاد می کنند واقعا بــرای ما که از امکانات و 
یم کمک بزرگی اســت و دشــمن که از ســلاح و  ادوات کم برخوردار
امکانات بیشتر برخوردار است ولی قادر به استفاده از آن نیست و 

با ترس و لرز فرار می کنند یا تسلیم رزمندگان می شوند.

خاطراتی از جبهه ها را بفرمایید؟ -

عملیــات  - در  اســت  یــادم  کــه  خاطــرات  جالب تریــن  از  یکــی 
فتح المبیــن کــه مــن مســئول محــور بــودم چند گــردان به ســمت 
میشــداغ حرکــت کردنــد بعــد از یــک ســاعت کــه تمــاس گرفتــم 
یک بــود دو قدم جلو  گفتنــد کــه راه را گم کرده ایم شــب خیلی تار
با ســختی دیده می شــد مــن راه افتــادم و به این نیروها رســیدم از 
مســئول شناســایی گردان که طلبــه ای جوان و با ایمان و شــجاع 
بود، پرســیدم چــرا نمی توانی نیروها را بکشــی، گفت مــن چند بار 
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به شناسایی این منطقه آمده ام و کاملا آشنا هستم ولی نمی دانم 
چــرا راه را گــم کردم. ایــن نیروها باید از میدان میــن و معبر عبور و 
گر نمی رسیدند گردان های دیگر با مشکل  به خط می رسیدند و ا
مواجه می شــدند به ساعت نگاه کردم استرس داشتم که چگونه 
راه را پیدا کنیم تا نیروهای سمت راست و عقب صدمه نبینند، 
با این طلبه جوان چند بار امام زمان؟عج؟ را صدا زدیم و کمک 
خواستیم که ما را هدایت کند. به دلمان افتاد که از سمت چپ 
حرکــت کنیم وقتی حرکت کردیم متوجه شــدیم که مســیر را پیدا 
یم که  کردیــم و در بیــن راه هم ســه جــا تردید داشــتیم که کجــا برو
عنایــت شــد و هدایــت شــدیم؛ لــذا در جاهایــی کــه ما ناتــوان و 
عاجــز بودیــم عنایــت امام زمــان؟عج؟ را دیدیــم چــون دل هــا و 
قدم های رزمندگان برای رضای خدا بود عنایت امام زمان؟عج؟ 
موجب شــد؛ در ســه موردی که راه را گم کردیم خوشبختانه راه را 
بــه کمک خداونــد و امام زمان؟عج؟ پیدا و بــا مختصر تاخیر به 

یت انجام شد. یت رسیده و مامور محل مامور

و یــک خاطــره دیگــر کــه شــجاعت و شــهامت رزمنــده اســلام را  -
نشان می دهد بگویم؛

 در عملیات مسلم ابن عقیل که دشمن پاتک زده بود من پشت خط  -
بودم که مجروحین را به پست امداد می آوردند یکی از مجروحین که 
تیربارچــی بود از گوشــش گلوله خــورده بود و از چشــم و بینی عبور و 
از ایــن ور بیــرون آمده بــود و صورتش را خون گرفته بــود ولی با روحیه 
عجیب شــعار مــی داد و خدا را یــاد می کرد وقتی زخمش را بســتند 
اصرار می کرد که به خط مقدم برگردد و می گفت تیربارم جلوســت و 
من تیربارچی بایدآنجا باشــم، من از روحیه این رزمنده متحیرمانده 
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بودم که این چه انسانی است که با این زخم های زیاد اصرار دارد که 
رها کنید به خط برگردم تا با کفار جنگ کند.

کثرعملیات ها  - یک خاطره هم از زبونی و ترس دشمن که کرارا در ا
اتفاق افتاده و اینکه دشمن متکی به تانک و زرهی اش می باشد؛ 
یــادی به ما وارد  در عملیــات مســلم ابن عقیل از تنگه ای فشــار ز
کــرد و  کــرد و نیروهایــش را بــا پشــتیبانی تانک هایــش وارد عمــل 
حمله ور شــدند وقتی چند موشــک )آرپی جی( بدست نیروهای 
ما رســید با شلیک چند موشــک، تانک ها عقب نشــینی نمودند 
و پشــت تپــه ای پنهــان شــدند وقتــی قصد بیــرون آمدن داشــتند 
چنــد تیربار یا دوشــکا شــلیک می کرد آنهــا می ترســیدند و بیرون 
ی وترس دشــمن  نمی آمدند و این صحنه جالبی از خفت و خار
را می رســاند کــه بــا از دســت دادن دو دســتگاه یاســلاح، کارایی 
خود را از دســت می دادند. و در عملیات والفجر یک که دشمن 
با آتش شــدید فشــار مــی آورد و نیروهایــش را به بالای تپه رســاند، 
وقتی چند رزمنده اســلام به آنان حمله نمودند پس از دادن چند 
یســت و پنجاه نیــرو با ترس به پایین  یســت یا دو نفر تلفات، با دو
شــیارها فــرار کردند و رزمندگان اســلام بــا آرپی چــی و تیربار آنان 
را تعقیــب کردند و بعثیون ترســو و بی آخــرت فرارکردند این چند 

خاطره را مختصر برای شنوندگان یا خوانندگان بیان کردم.

  بفرمایید چرا جنگ برای ما مسئله اصلی است؟ -

 امام بزرگوار در مورد اصلی بودن مسئله جنگ مطالبی فرموده اند  -
و بــرای ما مطلب روشــن اســت کــه حیثیت و بود و نبــود انقلاب 
اســلامی در گــرو ایــن جنــگ اســت و اینکــه امــام کــرارا گوشــزد و 
کیــد می کننــد بخاطر این اســت کــه این جنگ، جنگ اســلام  تا
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و کفراســت جنــگ مســتضعفین علیه اســتکبار جهانی اســت و 
کوچک ترین توقف، عقب گرد، سســتی یا خســتگی نباید باشد و 
شاید دشمن تصورکند که خستگی و توقف در برابرکفر است لذا 
کید دارند که اســلام باید حفظ شــود و اســلام مقابل کفری  امام تا

که متجاوز هم می باشد ایستاده.

گر  - گر اســلام پیروز و حفظ شود وجود و زندگانی ارزش دارد ولی ا ا
خــدای نکرده اســلام صدمه ببیند ما ســر افکنده خواهیم شــد و 
این ســر افکندگی بر شخص ما نیســت بلکه در دنیا برای اسلام 
برداشــت خواهــد شــد و در نتیجــه زنده بــودن و زندگــی معنایی 
نخواهــد داشــت لــذا بفرمــوده امــام، جنگ مســئله اصلی اســت 
و دار و نبــود مــا در گــرو جنــگ می باشــد؛ لهــذا بــا حضورمــان در 
جنــگ، اصلــی بودن جنــگ را نشــان دهیــم و تمــام امکانات در 

جهت بیشترفعال کردن جبهه ها و نتیجه گرفتن بکارگیریم.

ید؟ -   از مسئولین کشور چه انتظاراتی دار

من کسی نیستم ولی به عنوان رزمنده ساده انتظارم این است که  -
همان طورکــه امام فرموده اند ارگان های دولتــی، البته امروز دولت 
و ملــت یکی اســت، ولی ارگانها تمام امکانــات خود را در جنگ 
کنند  بیشتر بکار گیرند و ادارات وارگانها باید حالت جنگی پیدا
ی  اینطور نباشــد که جبهه و جنگ فقط در چند کیلومتر نوار مرز
کم  باشــد ولــی در ادارات همــان برخوردهــا و شــیوه های قبلی حا
گر این جنگ چند ماه یا پنج یا ده سال طول بکشد نباید  شود، ا
کم شود زحمت ها  خسته شویم شرایط جنگ باید در همه جا حا
و تلاش هــا و ســاعت کار و فرهنگ و جو جبهــه و جنگ باید در 

کم شود. شهرها و ادارات حا
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ی  - نیــرو و  امکانــات  کــه  اســت  مســئولین  از  رزمنــدگان  انتظــار 
متخصــص را در جبهه هــا بــکار گیرند و روحیه جنگــی و نظامی 
در ادارات باعــث گردد که نیروهایشــان را بــه جبهه ها اعزام کنند 
و افــرادی کــه در اداره مانــده عــلاوه برکارهــای خــودش، کارهــای 
رزمندگان آن اداره که در جبهه هستند را هم انجام دهند با تمام 

وجود وظیفه خود را انجام دهند.

ید؟ - چه پیامی برای همرزما  ن تان دار

ی هرچه تمام تر ایستاده اند و تکلیف خود  - همرزمان که با اســتوار
به اسلام را اداء می نمایند و آماده اند به دشمن بعثی حمله و کفار 
را نابود کنند، ان شــاءالله که در انجام این رســالت با اســتقامت و 
صبــری که خداوند داده با تمام کمبودها و مشــکلات و مصایب 
پیروز شوند و سربلندی و عظمت اسلام و رزمندگان را خواهانم.

ید؟ -  چه پیامی برای امت حزب الله دار

 امت اســلام به تکلیف خود واقف اســت ولی به عنوان رزمنده  -
ی که تا امروز فرزندان شان را به جبهه ها اعزام  عرض می کنم آنطور
کرده اند و خودشان با جان و مال پشتیبانی نموده اند و رزمندگان 
اســلام هم از بطن امت حزب الله می باشــند و تجاوزات دشمن را 
ی  بــا اســتقامت و با ایمان دفــع کرده اند و امروز هم برای آزادســاز
کربــلا و ان شــاءالله بــرای آزادی  ســرزمین اســلامی عــراق و آزادی 
قدس با اســرائیل صهیونیسم آماده هســتند، امت مسلمان ایران 
که مقلد امام هســتند و با ایمانی راسخ و خستگی ناپذیر این راه 
پرفــراز و نشــیب را کــه امام می رود و همان راه اســلام و انبیاســت 
را خواهــد رفــت و تمــام ملت حــز ب الله و ما که بعنــوان مقلدین 
یم و در این راه مشــکلات و مصایبی اســت  موظفیم این راه را برو
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چــون راه مبــارزه حق بر باطل و راه مبارزه مظلومان با ســتمگران و 
ظالمین و راه امام حسین؟ع؟ می باشد لذا در این دنیا مشکلات 
ی و توشــه های نیک آخرت  یادی اســت که مایه ســعادت اُخرو ز
برای ماست، و گذشت از مال و جان و جوان دادن و شب و روز 
نخوابیدن و در جوش و خروش بودن همه تکلیف و وظیفه امت 
یم هرچه  مســلمان و حزب الله اســت و از کسی چشم داشت ندار

برای ما شایسته و لازم است خداوند خواهد داد.

یاد کنید  - بدون هیچ چشــم داشتی نسبت به گذشته تلاش ها را ز
گر  چــون دشــمنان روز بــه روز بــر وحــدت خودشــان افزوده انــد و ا
 ، کنون چهار در گذشــته با یک یا دو کشــور طرف حســاب بودیم ا
پنــج کشــور متحد شــده اند، پس روز بــه روز بر وحــدت و تلاش و 
ابتکار و فعالیت در جبهه و پشت جبهه اضافه نمایید تا بسیج 
عمومی شــوید و با وحــدت و مقلد تمام عیار امام شــدن و عمل 
نمــودن به رهنمودهایشــان و با تقویت جبهه ها و دولت اســلامی 
و روحانیت مبارز و جمیع دلســوزان و کارگزاران اســلام، بتوانیم با 
تشــکیل جبهه واحده اســلام در برابــر جبهه کفر به رســالت خود 
عمل نماییم و در نزد خدا و امام حســین؟ع؟ و شــهداء از 72 تن 
تا شــهداء اســلام و ایران روســفید باشــیم امیدوارم که بــه لطف و 
کمــک خدا رزمنــدگان اســلام در جنــگ تحمیلی عراق بــر ایران 
پیــروز شــوند و بــا اســتفاده  از تجــارب و کســب آموزش هایی که 
بفرمــوده امــام از نعمت های جنگ اســت برای بســیج و آمادگی 

ی قدس موثر واقع گردد ان شاءالله. بیشتر و بهتر در آزادساز

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته -
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محورهای مصاحبه:
تشریح عملیات والفجر یک.	 
علت انتخاب منطقه برای عملیات.	 
مدت فعالیت نیروهای واحد اطلاعات در منطقه.	 
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این مصاحبه توســــط برادران رضا فاضل و نعمتی در منطقه دشت عباس، سایت 4 و   .1
یخ 1362/1/29 پس از عملیات والفجر یک، در ســــتاد لشکر 31 عاشورا انجام  5 در تار
شده اســــت که در صفحه 104 فصل نامه مطالعات جنگ ایران و عراق - نگین ایران 

شماره 20 نیز چاپ شده است.

اعداد ذکر شــــده در مصاحبه مربوط به شماره ارتفاعات و تپه ها می باشد  .2



یح عملکرد لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر یک تشــر
بــرادر رضــا فاضــل: نقــاط مهــم اســتراتژیک ایــن منطقــه را بیــان  -

نمایید.

کری: ارتفاع 165، شیار بجلیه و ارتفاع 135 - آقامهدی با

فاضل: وضعیت جغرافیایی این تپه ها و تپه 165 چگونه است؟ -

یــادی تپه و ارتفاع  - کری: ایــن منطقه دارای تعداد ز بــرادر مهدی با
می باشــد کــه بلندتریــن ارتفــاع آن این اســت. لــذا منطقــه ای که 
یاد باشد مهم است. زیرا مناطق دیگر را زیر نظر دارد. ارتفاع آن ز

فاضل: آقامهدی علت اینکه این منطقه را برای عملیات در نظر  -
گرفتند چه بوده است؟

ید  - کری: فقط به ما ابلاغ می شود که این خط حد شماست و برو با
ی آن عمــل کنیــد. حــال اینکــه چــرا ایــن منطقــه را انتخاب  و رو
کردند را باید از فرماندهی بپرسید زیرا انتخاب ایشان بوده است.

فاضل:  چه مدتی است که این منطقه را به شما ابلاغ کردند و در  -
اینجا مستقر شدید؟

کری: بعد از عملیات والفجر مقدماتی بود. - با

فاضــل: چــرا بعــد از عملیــات والفجــر مقدماتــی بــه ایــن منطقه  -
آمدید؟

نعمتی: چه کسی دستور می دهد؟ -

کری: باید از فرماندهی کل بپرســید چون ما نمی دانیم. البته به  - با
من مربوط نمی شود.

فاضل: می دانم، می خواهم استنباط شخصی خود را بگویید. -

کــری:  بــه صــورت شــخصی اســتنباط نمی کنیــم زیــرا نظامــی  - با
هستیم.
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فاضل: بله؟ -

کری: نظامی هستیم، شخصی نیستیم. - با

فاضل: بعضی از چیزهای شما شخصی است. -

کری: خیر - با

فاضــل: بــرادر مهدی چه مدت اســت کــه این منطقــه در اختیار  -
مــاه بچه هــای اطلاعــات  ایــن دو  واقــع در  شــما می باشــد؟ در 

عملیات چگونه در منطقه کار کردند؟

مســیرها  - و  معابــر  و  کردنــد  شناســایی  را  منطقــه  تمــام  کــری:  با
مشخص شد.

فاضل: چند محور برای شما باز کردند؟ -

کری: سه محور از 143 تا 145 باز کردند. - با

نعمتی: آیا از هر سه محور استفاده شد؟ -

کری: بله، از هر سه محور استفاده شد. - با

فاضل: آیا در عملیات هم از هر سه محور استفاده شد؟ -

کــری: بلــه دو محــور مربــوط بــه گــردان مســلم؟ع؟1 158 و یــک  - با
محور هم مربوط به گردان حّر بود.

فاضل: مسیر حرکت گردان ها را به ترتیب بگویید که از کجا باید  -
حرکت می کردند.

گــردان  - کردنــد.  حرکــت  شــجری  دیــدگاه  از  البتــه  کــری:  با
؟ع؟2 بــه کمین ها زد، گردان از مســیر تپــه 143 و گردان  کبــر علی ا
مســلم 158 از دو مســیر تپــه 145 رفتنــد کــه پشــت ســر آن گردان 
بقیــه الله؟عج؟ بــود. لــذا 145 را بــه طــرف 15 و بعــد از آن گــردان 

سردار سید مجید سید فاطمی فرمانده گردان حضرت مسلم بن عقیل؟ع؟ بودند.  .1

؟ع؟ بودند. کبر ی فرمانده گردان علی ا برادر اسلام نجار  .2
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قــدس 126 بــه طــرف تپــه 165 رفتند. در ضمن پشــت ســر گردان 
حر هم گردان جندالله حضور داشــت که به طرف لشکر حضرت 

رسول؟ص؟ و تپه 143 رفت.

فاضل: بجلیه چه می شود؟ -

کــری: آیــا شــیار بجلیــه را می گویید؟ ســپس گردان فجــر 135 و  - با
گردان هــای تیــپ جــواد الائمــه؟ع؟ احتیاط بودنــد و بــرای ادامه 

عملیات حضور داشتند.

فاضل: از تپه 165 تا بجلیه چگونه بود؟ -

کــری: از اینجــا عملیــات بــه صــورت رخنــه ای بــود. در واقــع از  - با
اینجا رخنه می شد بعد گسترش پیدا می کرد.

فاضــل: همانطــور که گفتیــد آخرین گــردان به تپه 165  می رســید  -
کــری: 165  پــس از تپــه 165 تــا بجلیه چگونه بــود؟ بــرادر مهدی با

شیار بجلیه مسلط بود.

نعمتی: با توجه به اینکه طرح و برنامه منحل شده بود، چه کسی  -
طرح مانور لشکر را داد؟ در ضمن چگونه برآورد شد؟

کری: طرح مانور را طرح و برنامه نمی دهد خودمان می دهیم. - با

راوی: کار طرح و برنامه چیست؟  -

کری: این سوال را تکرار نکنید. - با

نعمتی: آقامهدی در دو کلمه جواب دهید. -

یم. - کری: اصلا طرح و برنامه ندار با

فاضل: کار طرح و برنامه در کل سپاه چیست؟ -

کری: از فرمانده کل ســپاه بپرســید. زیرا هنوز وظیفه مشــخصی  - با
ندارد.

نعمتی: وقتی با بچه ها صحبت می کردیم می گفتند: مرتب طرح  -
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مانــور عــوض می شــد، در واقع ســه چهــار طرح مانــور به مــا ابلاغ 
کردند، زمانی که نیرو می خواســت عمل کند، نمی دانســت کدام 

طرح را مورد عمل قرار دهد.

کری: طرح مانور را به نیرو نمی گویند. - با

نعمتی: معاونین گردان می گفتند چرا طرح عوض شد؟ -

کــری: به خاطر اینکه شناســایی های بیشــتری را انجام  - مهــدی با
یادی نمودند، لذا این طرح عوض شد. دادند و بررسی های ز

نعمتــی: میزان ضرورت و عجله لشــکرها در ایــن عملیات تا چه  -
حــد بــود؟ آیا ایــن آموزشــها بــرای عملیــات کافــی بــود و نیروها را 

یده کرد؟ ورز

کری: بله، در واقع توانستند خط را بشکنند و عبور کنند. - با

ی  - نعمتی: نیروها در عملیات بیت المقدس، 15 کیلومتر پیاده رو
کردند و بعد با دشمن درگیر شدند، ولی بچه های اینجا می گفتند 

بعد از پیمودن دو کیلومتر خسته شدیم، لذا نتوانستیم.

کری: آتش دشمن نیروها را خسته کرده بود. - با

فاضل: آیا از لحاظ روحی خسته بودند؟ -

کری: بله، از لحاظ جســمی خســته نبودند در واقع همه بچه ها  - با
ی و رزم شبانه داشتند. پیاده رو

بررســی  - عملیــات  از  قبــل  را  دشــمن  اســتعداد  چگونــه  فاضــل: 
می کنید؟

کری: از رده بالا به ما می گویند. در واقع یک شناسایی در سطح  - با
یم که جلوی خود را و هرچه دشــمن هست، می بینیم اما بقیه  دار
را رده بــالا به ما می گویند، مثلا تفســیر عکــس هوایی و اطلاعاتی 

که از منابع مختلف به دست می آورند.
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فاضل: در مورد وضعیت دشمن چه گفته بودند؟ -

کری: دشمن در حد دو تیپ نیرو دارد. - با

فاضل: دو تیپ پیاده بودند؟ -

کری: پیاده و مکانیزه بودند. - با

فاضل: عملیاتی که گردان ها انجام دادند چطور بود؟ -

کری: البته نتوانســتند به آن صورت گسترش پیدا کنند در واقع  - با
عمل رخنه صورت گرفت ولی گسترش انجام نشد.

؟ع؟ تا کجا آمد  - کبر فاضل: به ترتیب بگویید که مثلا گردان علی ا
تی مواجه شد؟ و با چه مشکلا

کــری: آنهایی که باید عمل رخنه را انجام می دادند همان چند  - با
گردانــی بودنــد کــه در ابتــدا گفتــم. البتــه اینهــا کار خــود را انجام 
دادند و هیچ مســاله ای هم وجود نداشــت. بعــد از گردان قدس1 
126 آتــش دشــمن بــود کــه ســازمانمان را بــه هــم زد و فرماندهــان 
شــهید شــدند. دشــمن با آتش خود ســد راه ما شــد و نتوانســتیم 

رخنه را گسترش بدهیم.

گر  - فاضــل: با توجه به اینکه همه لشــکرها پیش بینی می گردد که ا
ی موانع عبور نمایند به آسانی  خط بشکند و بچه ها بتوانند از رو
گســترش پیــدا می کننــد، حــال بــا اینکه خط شکســته شــد، چرا 

نیروها نتوانستند گسترش پیدا کنند؟

کری: علت آن آتش دشمن بود. - با

فاضل: آیا فقط آتش دشمن برای بچه ها کافی بود؟  -

کری: این آتش دشــمن باعث شد که ســازمان نیروها بهم بریزد،  - با

ی فرمانــــده گــــردان بودند و در  ســــردار رشــــید اســــلام شــــهید محمدصادق فعله آذر  .1
عملیات به مقام شهادت نائل آمدند.



مصاحبه ها   ▪   39

گر ســازمان  ضمــن اینکــه نیــرو برای عمــل ســازمان می خواهد و ا
نیــرو به هم بخــورد، نمی توانــد عمل کنــد. در واقع هــر نیرویی که 
می خواســت به خط بیاید و عمل کند ســازمان خود را از دســت 
می داد. فاضل: در رابطه با امکانات لشکر و ادغام شدن توپخانه 

خودی با توپخانه ارتش توضیحاتی بیان کنید و بفرمایید
استعداد آنها چقدر است و تا چه حد توانستند موفق بشوند؟

کری: اســتعداد آنها ســه آتشــبار 105، یک آتشــبار ســه قبضه ای  - با
155 و یــک  آتشــبار 130 و دو قبضــه کاتیوشــا بــود و هرچــه گلوله 
بــه آنها می دادنــد می زدند منتها دیــده بانی آنها ضعف داشــت. 
در واقع دیده بانی برای این عملیات لازم بود که آتشــها را هدایت 

کند و همرا با نیرو به وسیله آتش مانور بدهد.

فاضــل: در مورد وضعیت موانعی که دشــمن ایجاد کرده بود مثل  -
میدانهای مین و کانالها توضیحاتی را بیان بفرمایید.

کری: نوار اول موانع دشــمن شــامل بشــکه های فوگاز با یک رده  - با
، چهــار رده میــن والمــر و تعــدادی میــن ضــد تانک بــود که  منــور
عــرض آن 100 تــا 150 متــر بود. نوار دوم دشــمن نیز همیــن عمق را 
داشــت. در ضمــن کانالــی هــم به عــرض 4 تــا 5 متر بــود البته در 
بعضــی از جاهــا عرض کانــال 10 تا 12 متر می شــد. بعد ســه رده، 
مین والمر وجود داشت. سپس سیم خاردارهای توپی را به عمق 
15 متــر در عــرض انداخته بودند، در طول نبودند و ســپس ســیم 
خاردارهــای هفــت و هشــتی بــه عرض 6 تــا 7 متر وجود داشــت 
دوباره ســیم خاردار توپی گذاشته بودند که دو رشته بودند. البته 

جلو مواضع خود را نیز با سنگرها و تیربار پوشانده بودند.

فاضــل: پیش بینی که برای ســد ایــن موانع بــرای نیروهای خودی  -
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؟ می کردید آیا آن مقدار نیرو را سد کرد یا خیر

کری: منظور شما از پیش بینی چیست؟ - با

فاضل: چه پیش بینی در مورد این موانع کردید؟ مثلا چقدر طول  -
می کشــد تــا نیروها از موانــع عبور کننــد؟ آیا پیش بینی های شــما 

درست بود؟

، عبور نیروها خوب بود. در واقع بازکردن میدان مین،  - کری: خیر با
عبور از کانال و عبور از ســیم خاردارها به خوبی انجام شد. البته 
در بعضــی از جاها تخریبچی ها شــهید شــده بودند که از پشــت 
برای آنها تخریبچی رســاندیم یک مقدار وقفه ایجاد شــد، ولی در 

مجموع خوب بود.

فاضــل: بــرای عبــور از میدانهــای میــن و ســنگرهای کمیــن چــه  -
زمانی را تعیین کرده بودید؟ 

زمــان  - واقــع  در  بودیــم.  نکــرده  تعییــن  را  خاصــی  زمــان  کــری:  با
محــدودی را بــرای آنهــا در نظــر نگرفتــه بودیــم تــا هــر زمانــی کــه 
می تواننــد عبــور کننــد چون حرکــت در عمــق نبود بلکــه حرکت 
در ســطح بــود. از این نظر مســاله ای برای ما ایجاد نشــد و نیروها 
بــا وجــود آتش پشــتیبانی ایــن فرصت را داشــتند که ایــن کارها را 
انجام دهند البته به آنها آموزش داده بودند تا با سرعت عمل این 

کار را انجام دهند.

ی نیرو نمی دانســتید؟  - فاضل: آیا روشــن شــدن هوا را مانع پیشــرو
چــون وقتی با بچه هــای گردان قدس کــه برای تپــه 165 می رفتند 
صحبت کردیم، می گفتند ســاعت 3:30  حرکــت کردیم لذا بعد 

از اینکه هوا روشن شد رسیدیم.

کری: ساعت 3:30 هوا روشن نیست. - با
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فاضل: آتش دشمن باعث می شود نیرو به کندی حرکت کند لذا  -
گفتند چون هوا روشن شد نتوانستیم برسیم.

کری: زمانی که گردان قدس می خواســت به خط برســد فرمانده  - با
یخت که  خود را از دســت داد. در نتیجه ســازمان گــردان به هم ر
با گردان مسلم؟ع؟ ادغام شد، بدین خاطر نتوانست عبور کند و 

الا مساله خاصی وجود نداشت.

گــر فرمانده  - فاضــل: می توانســتند معاونــی را در نظــر بگیرنــد کــه ا
شهید شد جای او را بگیرد.

کــری: بلــه، هســتند ولــی نمی توانند در عمــل آن تاثیر را داشــته  - با
باشند.

فاضــل: با توجه به اینکه مســاله جاده خیلی مهم اســت و حدود  -
دو ماه می شــود کــه این منطقه را به شــما داده بودنــد، چرا به فکر 

جاده نبودید؟

کــری: جاده هایــی کــه بــرای عبــور نیروهــا بایــد از آنها اســتفاده  - با
می کردیــم جاده هــای فرعی بودند مثــلا می توان جاده های شــنی 
143، جــاده 145 و جــاده شــیار بجلیــه را نــام بــرد، لــذا بــه خاطــر 
اینکه گره عملیات باز نشــد در نتیجه نتوانســتیم از این جاده ها 
از جاده هــای فرعــی اســتفاده  کنیــم و مجبــور شــدیم  اســتفاده 
نماییم. البته این جاده های فرعی هم در جلو دید دشــمن بودند 
و بایــد بعــد از عملیات باز می شــدند که صبح بعــد از عملیات 

بولدوزر گذاشتیم و شیار را پر کردند تا رسیدیم.

ی جــاده را قیــر پاشــی نکردند؟ بچه هــا می گفتند  - فاضــل: چرا رو
ک جاده را قشنگ می گرفت و ما را می زد. دشمن گرای گرد و خا

یــرا ارتفاعــات 165 و  - ک نمی گرفت ز کــری: گــرای را بــا گرد و خــا با
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146 در دســت دشــمن بــود و در نتیجــه کل منطقــه، جاده هــا و 
ک نبود و این  ی به گرد و خــا ترددهــای مــا را می دیــد و دیگر نیــاز
ضعــف مهندســی بود. البته ضعف مهندســی ما نبــود بلکه این 
ضعف در ســطح کلــی بود. از قــرارگاه خاتم الانبیــاء؟ص؟ و قرارگاه 
نجــف آمدنــد و بازدیدهــای فــراوان کردنــد امــا هیــچ اقدامــی در 

جهت آب پاشی و قیرپاشی آن نتوانستند بکنند.

فاضل: به ترتیب حرکت هر یک از گردان ها را بگویید. -

؟ع؟ در جلو برای زدن کمین ها آمد. - کبر کری: گردان علی ا با

گــردان  - کــه انجــام دادنــد بگوییــد، مثــلا  ی را  کار  ، فاضــل: خیــر
؟ع؟ تــا کجــا آمــد؟ بعــد از آن چــه گردانــی بــود و با چه  کبــر علی ا
تی مواجه شد؟ چرا گردان قدس فرمانده خود را از دست  مشــکلا

داد؟ در مورد هرکدام از گردان ها توضیحاتی را ارائه دهید.

؟ع؟ در جلــو برای زدن کمین هــا آمد که  - کبر کــری: گــردان علی ا با
به صورت ســه گروهان شد یک گروهان زیر 165، یک گروهان زیر 
145 و یــک گروهان هم زیر143بود وگروهانهای خط شــکن مســلم 

158 و گردان حر پشت سر آنها حضور داشتند.

فاضل: چگونه کار خود را انجام دادند؟ -

کری: همه آنها کار خود را انجام دادند. - با

یتشان چقدر بود؟ - فاضل: درصد موفقیت آنها نسبت به مامور

یــت را انجــام دهیم،  - کــری: به انــدازه ای بــود که توانســتیم مامور با
البته ایده آل نیست.

فاضل: آیا توانستند تمیز کار کنند؟ -

کــری: گروهان هــای انصار و تخریب چی پشــت ســر آنها آمدند  - با
و بقیــه نیــرو در کانــال اول منتظر ماندنــد که ابتدا آنها با دشــمن 
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درگیر شدند و باز کردن سیم خاردار و میدان مین را شروع کردند 
و بعــد نیروها پشــت ســر آنهــا عبور کردنــد و به خط دشــمن زدند 
و گســترش پیدا کردند. ســپس گــردان بقیه الله؟عج؟ بــرای ادامه 
کار پشــت ســر گردان مســلم؟ع؟ آمــد. به دلیــل اینکه گــردان حر1 
تعــدادی تلفــات داشــت، گــردان جنــدالله زودتــر از پیش بینی ما 
وارد عمــل شــد. گــردان قــدس 126 بعــد از موفقیت رخنــه باید به 
ســمت ارتفــاع 165 عبــور می کرد ولی قبــل از اینکه به خط برســد 
فرمانده آنها شــهید شــد، چون یک مقدار آتش شــدید بــود. البته 
در مســیر خود تعدادی تلفات داشت که روحیه خود را از دست 
داد و لذا نتوانســت به بالا بیاید و گسترش پیدا کند، در واقع این 
نقص آنها بود. در نتیجه وقتی صبح شــد، خط رخنه را داشــتیم 
و خــط گســترش پیــدا نکرد و همان نیــرو با چنان روحیــه ای قادر 
ی شــدید بــود که همه  یــرا آتــش به قدر نبودگســترش پیــدا کنــد، ز

نشسته بودند و تکان نمی خوردند.

فاضل: بقیه گردان ها چه شدند؟ -

کــری: بــرای نگهــداری ارتفــاع 145 از گــردان فجــر اســتفاده شــد و  - با
بعــد گــردان کربــلا را آوردیم که گردان مســلم؟ع؟ و گردان هــای حر و 
بقیــه الله؟عج؟ را تعویــض کنیم. در شــب های بعد فشــار دشــمن 
از طرف لشــکر حضرت رســول؟ص؟ زیاد شــد که آنها را کنــار زد و به 
نزدیک ما آمد لذا مجبور شدیم گردان محرم2 را وارد عمل کنیم. تیپ 

جواد الائمه؟ع؟ و لشکر نصر نیز ماموریت خاص خود را داشتند.

ی فرماندهی گردان را عهده دار بودند و در آن  سردار رشید اسلام شهید عوض عاشور  .1
عملیات به شهادت رسیدند.

ی فرماندهی گردان را برعهده داشتند. برادر علی اصغر نادر  .2
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فاضل: چرا تیپ جواد الائمه؟ع؟ در منطقه عاشورا وارد عمل شد؟ -

کــری: ایــن احتیاط برای گســترش عملیــات بود، آنهــا احتیاط  - با
مــا بودنــد و به دلیــل اینکه نیروهــای ما تمام شــد این تیــپ برای 

گسترش و ادامه عملیات وارد عمل شد.

راوی: آیا زیر نظر فرماندهی لشکر کار می کردید؟ -

، فقط یک گــردان آنها برای ما وارد عمل شــد ولی در  - کــری: خیــر با
زمان عملیات زیر نظر فرماندهی لشــکر نصر بودند که با دســتور 

آنها وارد عمل شدند.

فاضل: آیا پنج گردان آن وارد عمل شدند؟ -

کری: بله، همه آنها وارد عمل شدند. - با

فاضل: آیا برای این محدوده 12 تا 13 گردان وارد عمل شدند؟ -

، بــرای ایــن منطقــه نبــود بلکه بــرای گســترش عمل  - کــری: خیــر با
کردند، ولی نتوانستند و به عقب آمدند.

فاضــل: آیــا آخریــن حــدی کــه نیروهــای لشــکر توانســتند بیاینــد  -
تپه های 143 تا 145 بود؟

کری: بله - با

فاضل: بین این دو تا بود؟ -

نعمتی: با توجه به اینکه قرارگاه کربلا از سمت راست شما نیامد  -
و لشــکر حضرت رســول؟ص؟ هـــم از ســمت چپ شــما رفته بود، 
دلیــل مقاومــت شــما در  این ســه روز چه بــود؟ آیا نمی دانســتید 

بالاخره باید عقب نشینی کنید؟

ی نگــه داشــت. فقط  - کــری: بلــه، نمی شــد خــط را همیــن جــور با
برای اینکه خط گســترش پیدا کند حفظ می شد، یعنی نیروهای 
بعدی خیلی ســریع برای گســترش بــه چپ و راســت بیایند، لذا 
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ی می شد. بدین خاطر از این خط نگهدار

فاضل: آیا قرارگاهها این طور می گفتند؟ -

کری: بله. - با

فاضــل: آیــا وقتــی وارد عمــل شــدند نتوانســتند یــا اینکــه اقــدام  -
نکردند؟

کــری:  بلــه، لشــکر نصر وارد عمل شــد، ولی نتوانســت. قــرار بود  - با
حفظ بشــود تا لشــکرهای امام حســین؟ع؟ و نجــف بیایند عمل 

کنند ولی نتوانستند نگه دارند در نتیجه سقوط کردند.

فاضــل: در مورد پاتکهای دشــمن توضیح بدهیــد، چه مقدار و از  -
کدام طرف بود؟

کری: دشمن از دو جناح خط را خورد. - با

راوی: از کدام جناح بود؟ -

کری: از جناح های 145 و 143 بود. - با

راوی: آیا فقط دو جناح بود؟ -

ی پیاده، پشتیبانی، هلی  - کری:  بله، آتش دشــمن با حرکت نیرو با
کوپترهــا و تانکهــای آنهــا هماهنــگ بــود. دشــمن بــا حجــم آتش 
ی  یــادی کــه داشــت و برتری آتشــی که داشــت، البته فقــط نیرو ز
یــادی را از ما  پیــاده مــا با آنهــا مقابلــه کرد لــذا توانســت تلفــات ز
بگیــرد و ضعــف روحیــه را پیــش آورد. در واقــع مواضعــی را کــه از 

دست داده بود در مدت چهار روز از ما گرفت.

فاضــل: درصــد موفقیــت آنها تــا زمانی کــه تپه ها را به لشــکر نصر  -
تحویل دادیم چقدر بود؟

کری: لشــــکر حضرت رســول؟ص؟ را کنار زدنــد و از دو جناح به  - با
لشکر عاشورا چسبیده بودند.
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فاضل: دشمن چند پاتک زد؟ -

کری: از صبح درگیری شــروع می شــد و تا غروب طول می کشید  - با
و تعداد نداشت.

راوی: زمانی که خط را به لشــکر نصر تحویــل دادیم آیا ارتفاعات  -
145 و 143 در دست ما بودند؟

کری: بله. - با

نعمتی: این طور که به نظر می رســد شــما اظهار تاسف می کردید  -
کــه تیــپ ذوالفقــار به جــای شــما آمده بــود، آیا بعــد از ســه چهار 
ساعت آن تپه ها را خالی کردند یا عراق با پاتک ها از آنها گرفت؟ 
بــا توجه به اینکه گفتید جناحین پر نشــده بود چرا می خواســتید 

ید؟ آنها را نگه دار

ی دیگری بیاورند. - کری: چون می خواستند نیرو برادر مهدی با

فاضــل: نتیجــه قــرارگاه بعــد از چهار روز مشــخص شــده بــود که  -
دیگر عمل نمی کنند.

کــری: بله، صبح همان روز از قــرارگاه کربلا آمدند خط را دیدند  - با
که عمل کنند.

نعمتی: آیا برادر کاظمی بودند؟ -

کری: بله. - با

فاضل: آیا می توانید بگویید که عملیات چرا ادامه پیدا نکرد؟ -

کــری: بلــه، چــون ایــن خطها را از دســت دادیــم لذا بایــد دوباره  - با
می آمدیم و همان کار را انجام می دادیم، البته نیرو کم بود و ... .

ی که از  - گــر ایــن تپه ها لــو نمی رفــت آیا شــب همــان روز فاضــل: ا
قــرارگاه کربــلا بــه اینجــا آمدنــد و دیدنــد آیــا فــردای آن عملیــات 

صورت می گرفت؟
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گر نیروهای ما از ســمت چپ و راســت به دشــمن  - کــری: بلــه، ا با
حملــه میکردند و دو روز آنجا را نگه می داشــتند آنها می آمدند و 

عمل می کردند. حال خدا می داند این پیش بینی ما بود.

کریــز مــی زد و چرا ایــن کار را  - فاضــل: مهندســی در کجــا بایــد خا
انجام نداد؟

ی 145 و  - کریز زدن رو کری: کشــیدن جاده، پرکردن کانالهــا و خا با
کریز زدند و نیز  ی 145 خا 143جزء کارهای مهندسی بودند که رو

تا حدودی کارهای دیگر را انجام دادند.

کریز می زدند؟ - فاضل: آیا باید بین این دو خا

کریز می زدند البته کوتاه بود و نفر  - کری: بله، باید خط الرأس را خا با
نمی توانســت روی آن به راحتــی راه برود، لذا بــا این وضعیت روی 

کریز بزنند. کریز زدند ولی نتوانستند روی 143 را خا 145 را خا

کریز بزنند؟ - فاضل: آیا قرار بود طرفین 145 و 143 را خا

کریز می زدند. - کری: کّل خط را باید خا با

کریز نزدند؟ - فاضل: پس چرا خا

یاد بــود. البته هماهنــگ نبودند مثلا  - کــری: چون آتش دشــمن ز با
نیروهای دیگر می خواستند عمل کنند، ولی عمل نکردند.

فاضــل: می گفتنــد بــه دلیــل اینکــه لشــکر نصــر می خواســت در  -
شــبهای اول و دوم در اینجــا عمــل کند مانع کار آنها می شــدند، 

کریز نزدند. لذا خا

کــری: البتــه می توانســتند کار کنند فقط باید فعالیت بیشــتری  - با
می کردند.

کریز بزنند و آنها عمل کنند. - فاضل: در واقع اینها خا

کریز می زدند  - کری: قبل از اینکه عملیات را شروع کنند باید خا با
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ولی آتش دشمن باعث شد تعادل اینها از دست برود.

نعمتــی: آتــش ما را با آتش دشــمن مقایســه کنید البته بــا توجه به  -
یختند. یادی ر اینکه نیروهای خودی در این عملیات آتش ز

کری: نسبت یک به صد است. - با

نعمتی: نسبت یک به صد اغراق نیست؟ آیا واقعیت است؟ -

فاضــل: قرار بــود زمان شــروع درگیری ســاعت 11 باشــد، نیروها در  -
چــه ســاعتی درگیــر شــدند؟ مثلا ســاعت شــروع درگیــری گردان 

؟ع؟ با کمین ها را بیان کنید. کبر علی ا

کری: تقریبا ساعت 11:30 بود. - با

فاضل: آیا بعد از ساعت مقرر بود؟ -

کری: بله. - با

فاضل: تعداد سنگرهای کمین دشمن در منطقه خودمان چقدر بود؟ -

کری: در حدود دو گردان تقویت شده بودند. - با

فاضل: سلاح های آنها چه بودند؟ -

، آرپی جی و کلاش بودند. - کری: سلاح های نفر پیاده، تیربار با

فاضل: آیا نیروهای ما محاصره شدند؟ -

کری: خیر - با

چگونــه  - عملیــات  در  را  لشــکر  نیروهــای  ادغــام  تاثیــر  فاضــل: 
می بینید؟

ی در ســطح کلی اســت. البته تصمیــم من نبود  - کــری: یــک کار با
که بگویم.

فاضل: به نظر شما تاثیر ادغام در عملیات چگونه بود؟ -

کری: البته هم معایب و هم محاســن دارد، ولی در حال حاضر  - با
محاسن آن بیشتر است.
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کیــد امام بر وحدت ســپاه و ارتــش آیا آن را  - نعمتــی: بــا توجه به تا
گامی در این جهت می دانید؟

کری: بله. - با

یت نیروها تمام شــده  - فاضــل : گویــا 15 روز قبــل از عملیات مامور
بــود، بعد شــما یــک وقــت 15روزه از اینها می خواهیــد هنوز چهار 
پنج روز مانده اســت که عملیات شــروع بشــود نیرو فشار می آورد 
تا برود که از فرماندهی لشــکر به اینها گفته می شــود یک شــب به 
ید. با این  شــما مهلت می دهیم شــب را عملیات کنید صبح برو
وعده ای که به نیرو داده می شود، آیا برای آنها قابل توجیه نیست 
کــه در مدت یک شــب نمی توان عملیات را انجــام داد؟ با توجه 

به اینکه امکان دارد عملیات کلید بخورد.

کــری: وقتی نیــرو عملیات را شــروع می نماید دیگــر صحبتی از  - با
رفتن نمی کند.

فاضــل: مثــلا می گویــد کــه عملیــات یک شــب طــول می کشــد و  -
ید؟ فردای آن می رو

گر عملیات موفق باشد، درست است. - نعمتی: البته ا

کــری: مــا نگفتیم عملیات یک شــبه تمام می شــود، این ســوال  - با
چیست که می پرسید.

نعمتی: نیروهای بسیجی که به عقب آمده بودند اینها را می گفتند. -

یتمان تمام است؟ - کری: چه می گفتند؟ آیا می گفتند مامور با

فاضل: فرمانده گردان می گفت تمام نیروها به من فشــار می آورند  -
یتمان تمام است و باید 10 روز پیش می رفتیم. که مامور

کــری: بله، این مورد هــم وجود دارد ولی نیــرو نمی گوید که چون  - با
یاد بود، ایمانم سست شد. نیرو یک مقدار  ی من ز آتش دشمن رو



50   ▪    کلام عاشورایی

تامــل داشــت همــه نیروهــا زیــر آتش دشــمن گیــج شــده بودند و 
گوش های آنها نمی شنید.

فاضل: در مورد گروههای انصار توضیحاتی بفرمایید. -

کــری: نیروهــای ویــژه بــرای شکســتن خــط بودنــد کــه از نفرات  - با
داوطلب و زبده گردان ها انتخاب شده بودند.

فاضل: از چه نیروهایی تشکیل شده بودند؟ -

کری: تخریبچی، تیربارچی، آرپی جی زن و کلاش. - با

؟ع؟ بودند؟ - کبر فاضل: آیا همه آنها متعلق به گردان علی ا

، تمام گردان های عمل کننده مثل مسلم 158 قدس  - کری: خیر با
126 و حر هم داشتند.

فاضل: در عملیاتی که آن شب انجام دادند به مسأله پیش بینی  -
نشده برخورد نکردند؟

، مسأله خاصی نبود. - کری: خیر با

فاضل: مثلا یک دفعه با مسأله ای که پیش بینی نشده بود مواجه  -
نشدند؟

، مسأله خاصی نبود. - کری: خیر با

نعمتی: درصد ضربه ای که لشکر خورد چقدر بود؟ -

کری: در این مورد ســوال نکنید برادر سوالهای مربوط به مانور را  - با
بپرســید. بیشــترین تلفات دشــمن در پاتک هایش بود و در شب 
عملیــات تلفــات عمــده ای نداشــت، زیــرا موضع خــود را تخلیه 

نمود و فرار کرد.

نعمتی: چقدر مهمات در این عملیات مصرف شد؟ -

کری: به طور دقیق آمار ندارم. - مهدی با

نعمتی: عمده ترین ضعف این عملیات را در چه می بینید؟ -
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کری: در مورد مانور سوال کنید. - با

نعمتــی: ایــن عملیــات را بــا عملیاتهــای قبلــی کــه موفقیت آمیز  -
بودند مقایسه کنید.

فاضل: نقاط ضعف و قوت عملیات را بفرمایید. -

کــه در جلســات فرماندهــی کل  - کــری: اینهــا چیزهایــی اســت  با
بررســی می شــود در ضمن عکس و فیلم می گیرند، ضبط دارند و 

در دفتر سیاسی هم می باشد هیچ مجموعه ای ... .

فاضل: نظر شما را می خواهیم؟ -

کــری: در آنجــا نظــرات خــود را مطــرح می کنیــم، لذا بــه صورت  - با
کنده صحیح نیست. پرا

فاضل: بالاخره اینها هم به آنجا می رود به خانه خود که نمی بریم. -

کری: خوب باشد، به طور کامل در آنجا هست. - با

گر با زبان شما باشد بهتر است. - فاضل: ا

کــری: در همانجــا بــا زبــان خودمــان می گوییــم، یکی یکــی باید  - با
جواب پس بدهیم.

راوی: اگر این طور اســت سوالی ندارم چون هر سوالی می کنم شما  -
می گویید در جلسات فرماندهی گفته می شود و یا اینکه ... .

کری: بله. - با

نعمتــی: بله در آنجا گفته می شــود ولی خوب اســت که در اینجا  -
هم بگویید.

فاضــل: در مــورد اشــکالات عملیــات خودمــان ســوال می کنیــم  -
مطالب لشکرهای دیگر را که نمی پرسیم.

نعمتــی: آقامهــدی آن چیــزی را کــه در مورد عملیات نپرســیدیم،  -
بگویید.
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کــری: در مــورد ترتیب، مانور لشــکر و اینکه چقدر موفق شــدند  - با
سوال کنید.

نعمتــی: آقامهدی! وقتی بــا نیروهای گردان ها صحبــت می کردیم  -
می گفتند آموزش نظامی برای ما کافی نبود. در واقع آموزش نظامی 
ضعــف دارد، آیــا این ضعــف را از کمبود کادر می دانیــد یا از عدم 
هماهنگی؟ با توجه به اینکه سه چهار ماه است که نیرو در دست 

شما می باشد، لذا می توانستید برای آنها برنامه ریزی کنید.

کری: آموزش هایی که در رابطه با این عملیات لازم بود در طول  - با
دوره گفتیم، منظور شما از ضعف چیست؟

نعمتــی: چــرا نیروهــای بســیجی را از لحــاظ کمــی و کیفــی جــدا  -
نمی کنیــد؟ چــون بعضــی از نیروهــا حتــی نمی توانســتند ضامــن 
نارنجــک را بکشــند در واقع آنقدر جــوان یا پیر هســتند که حتی 
توان کشــیدن ضامن را هم ندارند و جز اینکه در شــب عملیات 
ی   زمین گیــر بشــوند و جلوی دســت و پــای بچه هــــا را بگیرند کار

نمی توانند بکنند.

کری: عموما جدا می کنیم. - با

فاضل: چرا تعاون شــما به خوبی نتوانست عمل کند و شهدایی  -
کــه بر ســر راه بودند جمع نماید؟ و هر گردانی که می خواســت به 

جلو بیاید تمام روحیه خود را از دست می داد.

کــری: کار کردن زیر آتش مشــکل بــود، لذا دوباره ما را زیر فشــار  - با
گذاشتند. البته آنها هم تلاش می کردند ولی مشکل بود و در واقع 

وقتی تعاون می رفت شهید بیاورد تلفات می داد.

فاضــل: نیروها می گفتند تقریبــا دو روز به آنها غذا ندادند، چرا به  -
نیروها جیره نداده بودید؟
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کــری: همــه نیروهــا جیــره داشــتند. هر نیرویــی کولــه دارد که در  - با
کولــه خــود فشــنگ دارد، کمپــوت، کشــمش و قمقمــه آب دارد. 
در واقــع هــر گردانی قبــل از حرکت، برای 24 ســاعت خــود جیره 

جنگی می برد.

فاضل: بعضی از نیروهای شــما چهار پنج روز در خط بودند ولی  -
به آنها غذا و آب نمی رساندند.

، چهار یا پنج روز نبود که غذا یا آب نداشته باشند. - کری: خیر با

فاضل: چهار پنج روز در خط بودند که یکی دو روز جیره داشتند  -
ولی بقیه روزها به آنها آب و غذا نرسید.

کری: همان روز اول بود که جیره نداشتند. از آن به بعد هم آب  - با
ی بود کــه حالش را  بــالا رفت و بــرای آنها جــاده زدند، منتهــا طور
یاد،  نداشــتند که بیایند که از 100 تا 200 متری بردارند. البته آتش ز
مانع بود و مشــکلات داشــت، لذا مثل همیشــه نمی توانســتیم به 
گر کســی یــک مرتبه به خــط می رفت می دید  راحتــی ترک کنیم. ا

یخته است. که چقدر مهمات، آب، کمپوت و کنسرو در آنجا ر

گــر ادامــه  - کــرد، ا فاضــل: لشــکر نصــر آمــد در منطقــه مــا عمــل 
عملیات در دست خودمان می ماند بهتر بود یا اینکه لشکر نصر 

می رفت؟

کــری: دیگــر تــوان نداشــتیم زیــرا کادر خــود را از دســت دادیــم  - با
توانمان کم شد.

فاضل: خیلی ممنون. -

نعمتــی: آقامهــدی مطالبی که به نظرتان می رســد و مــا نگفتیم را  -
بیان کنید.

کری: والله همه را گفتیم. - با
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نعمتی: چه تجربه ای از این عملیات به دست آوردید؟ -

... باعث شــد کــه در این عملیــات موفق  - کــری: آتــش دشــمن و با
نشدیم.

فاضل: آقامهدی آیا آتش دشــمن را اینگونه پیش بینی می کردید؟  -
ان شــاءالله در عملیاتهای دیگر می توانیم موفق شویم؟ می گفتند 
یاد بود و در واقع بی ســابقه بوده  آتــش در این عملیات بی اندازه ز

است.

یاد بــود ولی با این وجود نمی توانســت جوابگو  - کــری: بله، آتش ز با
باشد.

فاضل: آیا توپخانه ها تدارک شدند؟ -

کری: بله، توپخانه ها تدارک شدند. - با

فاضل: آیا در مضیقه بودند که نمی توانستند بیشتر بزنند؟ -

، آنقدر زده بودند که لوله های توپهایشــان از بین رفته  - کری: خیر با
بود.

فاضل: آیا از نظر قبضه در مضیقه بودند؟ -

کــری: بله، در مورد چه چیزهایی ســوال می کنید!؟ آیا تانک کم  - با
ید؟! خوب معلوم است. ید؟! آیا توپ کم دار دار

فاضل: آقامهدی جواب این ســوال برای من و شــما روشــن است  -
یخ ثبت کننــد و در آینده مورد بررســی قرار  امــا می خواهنــد در تار

دهند.

یخ نمی داند  - یم، آیا تار یخ می داند کــه ما هیچ چیز ندار کری: تار با
یم؟ که تیربار و کلاش ندار

یم. ان شاءالله که موفق باشید. - فاضل: آقا التماس دعا دار



 مصاحبه سوم
 بعد از عملیات والفجر چهار

پائیز سال1362  1

محورهای مصاحبه:
هدف از سفر به شهرستان خوی.	 
نصرت از آن خداست.	 
 	. هدف از عملیات والفجر چهار
تأمین مرزها.	 
شجاعت رزمندگان.	 
ویران کردن شهر پنجوین توسط صدام.	 
ک عراق.	  فرار ضد انقلاب ها به کوهستانها و داخل خا

این مصاحبه توســــط جناب آقای درســــتی خبرنگار صدا و سیمای آذربایجان غربی   .1
در شهرستان خوی انجام گرفته است.



در  - خــوی  شهرســتان  در  الرحیــم.  الرحمــن  الله  بســم   : خبرنــگار
کری هســتیم، خواهش می کنــم هدف از  خدمــت برادر مهــدی با

سفرشان به شهرستان خوی را بفرمایند.

کــری: بســم الله الرحمــن الرحیــم. مــن بــرای شــرکت در مراســم  - با
شهدای عملیات والفجر چهار به شهرستان خوی آمده ام.

عملیــات  - مــورد  در  می کنــم  خواهــش  کــری  با آقــای   : خبرنــگار
پیروزمند والفجرچهار توضیح بفرمائید.

عملیــات  - مِ<1.  حَکِ�ی
ْ
ال  ِ �ز �ی ِ عَ�ز

ْ
ال هِ 

َ
اللّ دِ  عِ�ز مِ�زْ  ا 

َّ
ل اإِ صُْ� 

ال�زَّ >وَمَا  کــری:  با
والفجرچهــار کــه در منطقــه بانــه و مریــوان صــورت گرفــت علاوه 
بــر از بین بردن توان دشــمن، گشــودن جبهــه جدیدی بــود که راه 
تدارکاتــی ضد انقلاب را ببندیم و امنیــت مرزها را تأمین کنیم. تا 
حالا نیرویی از ما به صورت منســجم در اینجا مســتقر نبودند، به 
حول قوه الهی در عملیاتی که از سردشــت، بانه تا مریوان صورت 
گرفــت ایــن هدف تأمین شــد و مرزهــا تأمین شــدند و جاده های 
تدارکاتــی بــرای ضــد انقلابهــا بســته شــد و نیروهایی از عــراق نیز 
منهدم شــدند و بخشی از شهر پنجوین و ارتفاعات استراتژیک، 
بــه دســت رزمنــدگان اســلام افتــاد. عملیاتــی بــود کــه بــه علــت 
کوهســتانی بودن و امکانات و تجهیزات مدرن عراقی ها ســخت 
کــه داشــتند  بــود ولــی رزمنــدگان اســلام بــا شــجاعت و ایمانــی 
توانستند این راههای طولانی بدون جاده را طی و تصرف نمایند 
و بــا صدمــه زدن بــه عراقی ها روحیــه آنــان را کاملاً از بیــن ببرند و 
ی که  تمــام واحدهــای مســتقر در خطشــان منهــدم شــد، به طــور
صــدام مجبــور شــد با دســت خود شــهر پنجویــن را ویــران کند و 
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ی رزمندگان  بــرای روحیــه دادن به نیروهایش و ســد کردن پیشــرو
اســلام به ســمت غــرب، و تصــرف ارتفاعــات کانی مانــکا مجبور 
ی خــود را از بغــداد حرکت  یاســت جمهور شــد تیــپ ویــژه گارد ر
یادی  داد و ایــن تیــپ نیــز در مرحله ســوم منهدم شــد و غنایــم ز
بــه دســت رزمندگان اســلام افتاد و چــون این تیپ ویژه، چشــم و 
چــراغ صدام بــود امکانــات و تجهیزات مدرن و مرغوبی داشــت 
که قابل اســتفاده رزمندگان اسلام می باشد و باقیمانده این تیپ 
را در مرحلــه ســوم با شــرمندگی به بغــداد انتقال داد و این نشــان 
دهنــده روحیــه متزلــزل فرماندهــان و نیروهــای عراقــی بــود کــه در 
مکالمات افســران رده بالای فرماندهی شان نمایان بود و اعتراف 
می کردنــد که در ســه مرحلــه حمله رزمندگان به عمــق خط، آنان 
فرار می کردند و روحیه شــان متزلزل می شــد و برای صدام واضح 
شــده بود که نیروهایــش نمی توانند خــط را نگه دارنــد و با انهدام 
ایــن تیــپ که خواســت خداونــد بود، بــه جهانیان و جبهه شــرک 

نشان داده شد که اسلام پیروز است.

: در صحبتهایتــان از گردان های ضــد انقلاب صحبت  - خبرنــگار
کردید اینها که به اربابشان صدام و استکبار وابسته بودند و حالا 

ی شده اند، وضعیت اینها را توضیح دهید. به کوهها متوار

کــری: بــا عملیاتــی کــه همزمــان بــا والفجــر چهــار در بیــن بانه و  - با
سردشــت شــد کلیه راههــای ارتباطی اصلــی برای ضــد انقلاب از 
بین رفتند و بســته شــدند و با تأمین عملیات قبلــی که در منطقه 
پیرانشهر شده بود عمده راههای تدارکاتی آنها بسته شده و آخرین 
مقرهــای تدارکاتــی، فرماندهــی و رادیویی که در منطقــه ویجه بود 
ک عراق  اکثر نیروهایشــان کشــته شــده و تعدادی نیز به داخل خا
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فــرار کرده انــد، الان در داخــل عراق هســتند و پــس از ایــن از مرزها 
تی و متشکل  تأمین خواهد شــد و آنها نخواهند توانســت تشــکیلا
ک ایران داشته باشند و فعالیتهای مزبوحانه آخرشان  جایی در خا

با عملیاتهای آینده از بین خواهند رفت.
درخواســتی که از مردم دارم، داشــتن حفــظ وحدت و در صحنه 
بــودن ملت مســلمان و گوش بــه فرامین امام و پشــتیبانی از جبهه ها 
و اصلــی دانســتن مســأله جنــگ و شــرکت در ســازمان دادن ارتــش 
کــه ان شــاءالله  بیســت میلیونــی و حضــور بیشــتر در جبهه هاســت 
آخریــن ضربات محکم مردم ایــران بر عراق که نماینــده جنایتکاران 

در منطقه است، زده خواهد شد.



 مصاحبه چهارم
یره مجنون اوایل 1363  بیانات در جز

) )در مورد عملیات خیبر

محورهای سخنرانی:
عملیات خیبر سرنوشت ساز است.	 
 	. یت گردان های لشکر مامور
 	. پل ارتباطی با جزایر
رزمندگان حسین گونه شهید شدند.	 
یاغچیان از سه ناحیه مجروح شده بود.	 



: درباره عملیات خیبر توضیح بفرمایید. - خبرنگار

باکری : بسم الله الرحمن الرحیم لاحول ولاقوۀ الابالله العلی العظیم  -

با درود و سلام به حضــرت ولی عصر؟عج؟ و نایب بر حقش امــام  

خمینــی؟ره؟ و شهدای جبهه های حق علیه باطل و درود و ســلام به 

خانواده شهداء و درود و ســلام به ملت مقاوم و صبور ایران اسلامی به 

ویژه مردم آذربایجان، عملیات اخیر که انجام شد مســئولین مملکت، 

حضرت امام و حجت الاســلام خامنه ای، ریاســت محترم جمهوری 

اســلامی و حجت الاسلام هاشمی رفســنجانی، رییس مجلس درباره 

مســأله ای  و  کرده اند  اطلاع رســانی  مردم  به  عملیات  این  چگونگی 

پوشــیده نمانده، الحمدلله به حول و قوه الهی این عملیات انجام شد و 

ار در مقابل جمهوری اسلامی 
ّ

پیروزیهای زیادی به دست آمد و تمام کف

صف آرایی کردند به دلیل اینکــه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 

با تمام قدرت در مقابل ما  این عملیات سرنوشت ساز است و صدام 

نامش عملیات  البته عملیات سختی است که  صفآرایی کرده است، 

خیبر است ان شاءالله به قوه الهی این دژهای محکم، ولی از تو پوسیده 

را در هم بکوبیم و رزمندگان اسلام پیروز شوند و مردم ایران به زیارت 

حرم امامحسین؟ع؟ نائل بشوند و ادامه تکلیف یعنی پیروزی قدس.

نحوه  - و  هستید  ارتباط  در  جزایر  با  چگونه  دهید  توضیح   
ً
لطفا سؤال: 

تدارکات رسانی چگونه انجام می گیرد؟ پلــی که در رابطه با این جزایر 

احداث شده چگونه ارتباط برقرار می کند؟

مثل  - هم  عملیات  این  و  داشت  ویژگیهایــی  عملیاتها  تمام  باکــری: 

ار با مسلمین انجام می دادند هم ویژگی هایــی دارد. 
ّ

جنگهایی که کف

به دلیل اینکــه امام امت فرموده بودند رزمندگان باید حسینگونه جنگ 

 
ً
کنند، در این عملیات رزمندگان حماسههایی به وجود آوردند که دقیقا
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امام، حسینگونه جنگ کردند و رشادتها  به فرمان  این بود که  نشانگر 

یادآور  همه  بود  گرفته  صورت  عملیات  این  در  که  حماسههایی  و 

لشــکر  که  عملیات  این  در  بود.  حسینی  و جنگ  عاشورا  صحنههای 

و  باتلاقی  کیلومتر مسیر  تا شصت  بیست  از  داشت  مأموریت  عاشورا 

آبی عبور کنند و رزمندگان باید بیست و چهار ساعت الی چهل و هشت 

ساعت قبل از شروع عملیات باید حرکت می کردنــد تا خود را به هدف 

امکانات کم و حداقل سلاح و سلاحهای  این  با  برسانند.  تعیین شده 

سبک مخصوص پیاده نظام و با مشقت این مسافت را طی میکردند، 

تعیین شده  به هدفهای  را  و خود  پیاده روی میکردند  روز  دو  الی  یک 

خشکی  راه  که  این  بدون  مسافت  همه  این  از  بعد   
ً
واقعا میرساندند. 

ایمان قوی و تصمیم حسینگونه  باشد در خاک خودمان که  یا زمینی 

میخواست با حداقل امکانات موجود به عمق دشمن رفته و عملیات را 

اجرا نمودند. این نشان دهنده این است که رزمندگان اسلام چقدر پیرو 

سرورشان اباعبداالله الحسین؟ع؟ هستند که با این سختی این مسافت را 

طی کردند تا زمانی که بیست روز بعد از عملیات آن پل وصل شد. راه 

ارتباط زمینی، پیاده رزمندگان اسلام از آن راه و عده ای هم با هلی کوپتر 

و با سلاح های سبک ولی با ایمان قوی تدارک شدند و به منطقه رفتند و 

در مقابل عراقیهــا که نیروهای زرهی خود که به صورت بیست و چهار 

آشنایی  و  قبیل داشتن جاده  از  امکانات،  تمام  با  بود،  ساعته حمله ور 

انجام  منظور  به  روحیه حسینگونه  و  قوی  ایمان  با  مناطق خودش،  با 

تکلیف الهی خود در این مدت در مقابل آنها ایستادند و جنگ کردند 

و چهبسا حسینگونه شهید شدند. ولی مصمم در مقابل آنها ایستادند 

و پیروزیهایی به دست آوردند. به خاطر اسلام دفاع کردند تا اینکــه پل 

دوازده کیلومتری را وصل کردند که در دنیا بی سابقه بود و ارتباط زمینی 
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بین ایران و جزایر مجنون برقرار شد. 

خبرنــگار: به عنوان فرمانده لشــکر عاشورا یک خاطره شیرین از این  -

جنگ در ذهن شما که به عنوان نمونهای از خاطرات است بیان فرمایید؟

باکری: البته در تمام عملیاتهــا اینطور است ولی به دلیل اینکه ارتباط  -

زمینی این نیروها در این عملیات قطع شــده بود، تمام آن شبها و روزها 

انسانی  ارتباط  هیچگونه  که  جایی  در  بود.  خاطره  سرتاسر  جنگهــا  و 

نباشد و حتی راهی برای انتقال مجروحان نباشد و برای انتقال مهمات 

راهــی نباشد و آتش توپخانه و امثال آنها هم مرتب بود. بدون اینهــا، 

جنگ کردن یک خاطره ای در قلب تاریخ است. اینکه انسانها در مقابل 

پی  دشمن  جنگیدند.  بود  ایستاده  ما  مقابل  در  قوا  تمام  با  که  دشمنی 

در  اسلامی است،  این عملیات حمله اصلی جمهوری  کــه  بود  برده 

در  منطقه شرق بصره  تا خود  از شمال عراق  را  نیروهایش  تمام  نتیجه 

هم  دلیلش  بودنــد،  آورده  جبهه  این  به  ساعت  هشت  و  چهل  عرض 

اسرایی بود که در هر پاتک و حمله های شبانه رزمندگان اسلام گرفته 

میشدنــد و در بازجوییهــا معلوم شد که تیپ و لشــکرهای مختلف 

لحظــات  بودند.  شده  منتقل  عملیات  منطقه  به  بصره  جبهههای  از 

 دفاع رزمندگان اسلام که دشمن با تمام قدرت 
ً
عملیات، مخصوصــا

نیروهای اسلام بگیرد، همه  از  این جزایر را  تا تمام  بود  به ما حمله ور 

که  دشمنی  که  بود  الهی  عنایت  و  رزمندگان  این  پایداری  بود.  خاطره 

نمیآمد.  بر  دستش  از  کاری  هیچ  بود،  کرده  جمع  را  خود  قوای  تمام 

خیلی ساده بود که دشمن بدون انجام دادن هیچگونه حرکات پیچیده، 

ما را به زحمت بیندازد و ما متعجب می شــدیم که چرا دشمن از نقاط 

ضعف ما به دلیل کمبود امکانات بر علیه ما استفاده نمیکند. و به نظر 

 خداوند متعال صحنههایی به چشم آنها میآورد که از 
ً
میرسید که یقینا
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نقاط ضعف ما نمیتوانستند استفاده کنند و ما بدون این که به زحمت 

بیفتیم منتظر شب میشدیم و در شب، حمله به قلب دشمن میکردیم 

و نیروهایشان را تار و مار میکردیم آنهــا قادر نبودند که در روز کاری 

انجام بدهند و زمانی که فرماندهانشــان فشار زیادی میآوردند و به ما 

نزدیک میشدند، درگیری های تن به  تن را شروع میکردند. بعد از اینکه 

میکردند.  فرار  و  میگشتند  بر  مظلومانه  میشدند  اسیر  یا  میمردند 

تمام اینها خاطراتی بود که در این چند روز که عملیات شروع شد تا به 

ما امکانات برسد و خاکریزها را آماده کنیم و تثبیت بشویم. تمام این 

صحنه، صحنهــهایی بود که یادآور صحنههای عاشورای حسینی بود و 

برادرها با اینکه هیچگونه امکانات مادی دریافت نکرده بودند ایستادگی 

و  نروید  بود که جنگ کنید و یک قدم عقب  امام  فرمان  کردند، چون 

ماندند و با سرنیزهــهایشان جنگیدند و عاقبت شهید شدند و خیلی از 

 اینگونه شهید شدند که تا 
ً
برادران و فرماندهان ما و نیروهای ما عموما

تا عاقبت شهید شدند. درست  ایستادگی کردند  آنجا  در  آخرین نفس 

است که این شهید)حمیــد(1 برادر من بود. منتها تنها این برادر من نبود 

بلکه تمام برادران پاسدار و بسیجی که در این عملیات شرکت داشتند 

برادر   
ً

مثلا بودند.  بزرگی  برادران  همه  رسیدند،  شهادت  درجه  به  و 

مرتضییاغچیان2 معاون لشکر و سایر برادرانمان که به شهادت رسیدند 

 حماسه سازان مخلص این عملیات بودند. به خصوص دو گردان 
ً
واقعا

کری جانشین فرماندهی لشــــکر که در عملیات خیبر شربت  سردار شــــهید حمید با  .1
شهادت نوشیدند.

سردار شــــهید مرتضی یاغچیان متولد 1335 در تبریز که جانشین لشکر در عملیات   .2
خیبر بودند.
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که  علیاکبر2،  حضرت  گردان  دیگری  و  امامحسین1  گردان  یکی،  که 

قلب  به  کیلومتر  بیست  اینکه  علم  با  داشتند  شهادت  مأموریت   
ً
واقعا

دشمن میروند چه بسا در قلب دشمن برای آنها صحنههایی روی داد 

از قبیل اینکــه نیروهایی که بر روی تانکها در جادهها بودند را تار و مار 

کردند و حماسه آفریدند که این کار از نیروی انسانی خارج بود. مگر 

اینکــه تربیت شده مکتب اسلام و سربازان امام زمان و امام امت باشند 

گاهانه و عاشقانه یک مأموریتی انجام دهند که شهادت حتمی بود  که آ

و بخاطر این که برای اسلام حماسه بیافریننــد، قبول میکردند و برای 

با پیروزی اسلام ضربات سنگینی به دشمن وارد کنند و در این  اینکه 

رشید  سردار  دو  این  چه  بودند.  حماسهساز  ما  برادران  تمام  عملیات 

ما که از جانبازان لشــکر عاشورا بودند و همپای برادران بسیجی شــان 

بود  برای ما حیاتی  نظامی  از لحاظ  آن مراکزی که  تا آخرین نفس در 

نارنجک و سرنیزه جنگیدند و عاقبت هم خونشان  با  مقاومت کردند. 

و  ماند  پیش هم  و جنازهــهایشان هم،  آمیخته شد  بسیجی  برادران  با 

امامحسین؟ع؟  واقعی  سربازان  کردند  ثابت  و  نیامدند  عقب  قدمی 

برای  بزرگی  افتخار  این  و  امامحسین؟ع؟ هستند  راه  واقعی  عاشقان  و 

ملت ایران و خانواده شهدا و مفقودین است که سربازانی اینگونه تربیت 

آخرت  توشه  و  معنویت  و  فیض  راه، کسب  که  راه  این  در  که  کرده اند 

برای امت مسلمان است، قدم نهادند. این برای خانوادهها افتخار است 

که این گونــه فرزندانشان به درجات رشد و تعالی رسیدند که عاشقانه و 

سردارشــــهید محمدباقر مشــــهدی عبادی متولد 1339در تبریز کــــه فرماندهی گردان   .1
امام حسین؟ع؟ را به عهده داشتند.

؟ع؟  کبر ی متولد 1342 در سلماس که فرماندهی گردان علی ا یار شهید بایرامعلی ورمرز  .2
را به عهده داشتند. 



مصاحبه ها   ▪   65

عالمانه شهادت را قبول کردند و شهادت راهی گرامی و عزیز و والا برای 

مسلمین است. حضرتعلی؟ع؟، امامحسین؟ع؟ و اولاد عزیز پیامبر 

این راه را رفته و با خون خود در تاریخ اسلام این راه را برای ما ترسیم 

کرده اند. خداوند متعال بزرگترین پاداشهایش را برای اینها مختص کرده 

و شهدا را با پیامبران محشور کرده و در کنار آنها چقدر ارج و احترام 

برایشان نهاده، حتی برای خانواده شهدا و مفقودین و برادرانی که زخمی 

میشوند یا به دلایلی اسیر میشوند. عملیات وسیع و در قلب دشمن 

بــود و نیاز بود که رزمندگان از خود رشادت نشان دهنــد و با روحیه 

بود  عملیاتی  یک  این  و  شوند  صحنه  وارد  شهادتطلبانه  و  حسینوار 

گاهانه و عاشقانه به خاطر امامحسین؟ع؟ و امام  که رزمندگان اسلام آ

امت تمام زحمات را قبول کردند و وارد صحنه شدند. بدانند که اینها 

گاهانه و عاشقانه وارد این صحنه شدند و عاشقانه هم شهید شدند.  آ

نمیدانم که دوربینها این صحنهها را نشان میدهند ولی آن صحنههایی 

که اینان موقعی که خون از بدنشان خارج میشد عشق میکردند. این 

برادر مرتضی یاغچیان سه دفعه در عملیات مجروح شد. در حالیکه که 

در سه جا و سه بار مجروح شده بود، در صحنه عملیات باقی ماند و 

عاقبت هم شهید شد. جراحتهایی که توانش را گرفته بودند و قادر نبود 

مثل زمانی که سالم بود در صحنه فعالیت کند و هر چقدر به او اصرار 

از  که  و سرش  پشتش  و  و دست  پا  در  به خاطر زخمهایش  میکردیم 

بیاید و مداوا کند، قبول نمیکرد و  چهار جا زخمی شده بود به عقب 

میگفت من باید بمانم و این سنگر را حفظ کنم چون که بعد از این که 

شهید حمید1 در آن مکان شهید شد، برادر مرتضی رفت و جای او را 

گرفت و گفت من باید آنجا را حفظ کنم چه این فرماندهان و چه این 

کری جانشین لشکر عاشورا. سردار رشید اسلام حمید با  .1
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بسیجیان همگــی عشق به شهادت به اندازه ای در قیافه هایشان نمایان 

بود که حاضر نبودند اگر شهید نشدند به عقب بازگردند و از این لحاظ 

هم خداوند متعال لطف و عنایت کرد که در مقابل آن فشارها و آتش 

دشمن که حداقل در آن چند روز، کــه بنا به فرمایش حجت الاســلام 

خامنه ای بیش از یک میلیون توپ از طرف دشمن بر آن جزایر شلیک 

شد، بجز صفآرایی صدها هزار تانک در مقابل ما، در حالیکــه که ما 

یک عدد تانک هم نداشتیم. فقط عاشقان شهادت. ما با آرپیجیــهایی 

یعنی  تانکها  آن  مقابل  در  متر.  الی سیصد  دویست  از  برد کمتر  با  که 

مسلح  انسانی  نیروهای  متری.  پنجاه  و  دویست  در  تانکها  از  موجی 

به آرپیجــی روزهای متمادی با آنها مقابله کردند و با آمدن شب همه 

آنها آماده حمله به دشمن به صورت داوطلبانه میشدند. با وجودی که 

مــی دانستند اگر بروند و شهید بشوند چه بسا جنازههایشان هم در آن 

مکان باقی خواهد ماند و اگر زخمی بشوند شاید دوستانشان نخواهند 

میرفتند  دشمن  قلب  به  کیلومترها  ولی  کنند.  منتقل  را  آنها  توانست 

میشدند.  حملهور  دشمن  فرماندهی  و  دشمن  حساس  مراکز  به  و 

توان  بود، هر چقدر که  نیروی خود را جمع کرده  تمام  چرا که دشمن 

و  هستند  ما  برادر  و  سرور  شدند  شهید  که  برادرانی  این   
ً
واقعا داشت. 

نشان  را  صحنهها  این  که  نبودیم  قادر  ما  چون  بدانند  خانواده هایشان 

دهیم و یا قادر نبودیم که در آن لحظه پیام آنها را و قیافههایشان را نشان 

بدهیم ولی بدانند که عین واقعیت است که خدمتشان عرض میکنم و 

آن شور شهادت و عشقی که در صحنه وجود داشت و صحنههایی که 

ایمان در مقابل کفر قدرتنمایی میکرد، آن زمانی که انسان با کمترین 

امکانات ولی با ایمان قوی در مقابل دشمن بی ایمان صف آرایی می کرد 

و دشــمن با حداکثر امکانات، هواپیماها لحظه به لحظه در هوا مانور 
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می دهند. تانکها صفآرایی میکنند. صدها تانک پر از نیروهای پیاده و 

در طرف دیگر نیروهای اسلام که با کمترین امکانات ولی با ایمان قوی 

تحمل میکنند و صبر می کنند تا دشمن بیاید و به آنها حمله ور شوند و 

جنگ تن به تن می کنند و عاقبت در این دنیا که هیچ...، اما پیروزی در 

هر حال با رزمندگان اسلام است.

افتخار باشد بر خانواده شهدا و خانواده مفقودین و اسرا که این گونــه  -

برادرها و اولادهایی تربیت کرده اند و اینهــا بودند که در این عملیات 

 
ً

قبلا برادرشان  یک  که  آذرآبادی1  شهید  خانواده  مثل  آفریدند.  افتخار 

در  هم  با  برادرشان  دو  و  چهار  والفجر  عملیات  در  بود  شده  شهید 

این عملیات خیبــر شهید شدند و چون در قلب دشمن شهید شدند 

 این خانوادهــها از افتخارات 
ً
جنازهــهایشان هم در آنجا ماند و واقعا

که  چون  هستند  امامحسین؟ع؟  واقعی  رهروان  اینها  هستند.  اسلام 

و  بهترین اصحابش  و  ماههاش  اولاد شش  و  امامحسین؟ع؟ هم خود 

خانواده اش در مقابل چشمانش شهید شدند و روزها روی خاک ماندند 

و به این شکل به شهادت رسیدند.

است،  - امامحسین؟ع؟  پیرو  امت  برای  که  سرنوشتی  این  که  بدانید 

مثل  جنگ  این  در  ما  که  فرمودند  هم  امت  امام  و  است  راه  همان 

امامحسین؟ع؟ وارد شده ایم، و مثل امامحسین؟ع؟ هم باید به شهادت 

برسیم و بدانند که فراق اولاد آنها گرچه شاید تحملش سخت باشد ولی 

 بدانند و میدانند که جوانهایشان را به بهترین راه هدیه کرده اند 
ً
مطمئنا

 در حماسههایی که اینها 
ً
و در همه حال برایشان افتخار است اگر واقعا

آفریدند و کارهایی که کرده اند و حالتهایی که در صحنههای نبرد داشتند 

و ما قادر بودیم آنها را بیان کنیم، بیشتر میفهمیدند که آنها چقدر نزد 

شــــهیدان یعقوب، رضا و محمد آذرآبادی حق سه فرزند دلاور حاج حسن می باشند.   .1
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خدا اجر و قرب دارند. به خاطر فرزندانی که به این شکل برای اســلام 

تربیت کرده اند. 

ایران  - به  نمایندگانی  ملل  سازمان  که  قضیه  این  از  غیر  به  خبرنــگار: 

اعزام کرد، اگر تاکتیک سیاسی نباشد، یک قطره از هزاران واقعیت را به 

صورت علنی اعتراف کردند که صدام صهیونیستی در ایران از بمبهــای 

عملیات  پیروزی  از  بعد  دیگر  طرف  یک  از  و  کرده  استفاده  شیمیایی 

خیبر، صدام استفاده از بمبهای شیمیایی را به اوج رساند. شما به عنوان 

فرمانده لشکر توضیح بدهید که علت اینکه از بمبهای شیمیایی استفاده 

موقعیت جنگ  کلی  به طور  و  بود؟  کند چه  را سرکوب  نیروها  تا  کرد 

امروز به چه حالتی است؟

باکــری: دشمن قدم به قدم جلو میآمد. آنجا که احساس می کــرد که  -

نمیتواند حرکت کند و جلو بیاید، میایستاد آن سلاح هایی که در آخر 

میتوانست استفاده کند را به کار میگرفت. در روزهای اول نیروهای 

پیاده و زرهی و آتش توپخانه و هوانیروز که پشتیبانی میشدند حمله ور 

شیمیایی  سلاح هــای  از  ببرد،  پیش  کاری  نمیتواند  دید  میگشتند، 

استفاده کرد و اول نمی خواست اعلام کند چون استفاده از این سلاح ها 

نشانه ضعف دشمن در جبهههای رویارویــی میباشد. چون درست 

کردن و پرتاب کردن آنها کار هر کس میتواند باشد و خیلی هم راحت 

است. ولی آخر معترف شد و فرمانده سپاه سوم آن اعتراف کرد که ما از 

نفوذ این رزمندهــها به پشت نیروهایمان میترسیدیم و اگر این نفوذها 

 از این سلاح ها استفاده خواهیم کرد.
ً
باشد و ادامه هم پیدا کند، ما تماما

این آخرین حربههای دشمن بود که الحمدالله نتیجهای هم ندارد. بیثمر  -

بود نه از آن جهت که به ما صدمه وارد نکرد و شهیدهایی ندادیم، ولی 

با لطف خداوند بیثمر و بینتیجه بود. بیثمر بودند از این جهت که 
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مانع ادامه جنگ رزمندگان ما در جبههها نشد. به خاطر این ســلاح ها 

رزمندگان ما جبههها را خالی نکردند و نه اینکه این سلاح ها مانع ادامه 

جنگ خواهند شد، از این لحاظ هست که این سلاحها بیاثر بودند و 

رزمندگان اسلام با تمام قدرتشان امروز در جبههها آماده هستند. و بنا 

به فرمان امام امت و تکلیفی که بر گردنشان است، ان شاءالله این جنگ 

را ادامه خواهند داد و امیدواریم که عنایت خداوند متعال این باشد که 

پیروزی زود به نتیجه برسد.

گار: برای خانواده شهدا و رزمندگانی که از این عملیات برگشتهاند،  - ��ز �ب �ز

چه پیامی دارید؟

امام،  - به فرمان  این مملکت،  پیام برای تمام مردم مسلمان  �باک�ی: 

جنــگ را مسئله اصلی دانستن و برحذر بودن از مشکلات فرعی جنگ 

و  رشد  و  انقلاب  دوام  امروز  است.  شده  مطرح  ما  شهرهای  در  که 

صدور و پابرجایی انقلاب، بستگی دارد به پیروزیها در جبهههای حق و 

تقویت جبهه و حضور در آن و شعار لبیک یا خمینی و متشکل بودن و 

سازماندهی مردمی تا بتوانیم جبههها را مستحکمتر نگاه داریم و بتوانیم 

هرچه زودتر نیروهای عراقی را شکست بدهیم و بتوانیم فرمان امام را که 

آزادی قدس است با کمک خداوند متعال به انجام برسانیم.

پیدا  - فعّال کــه در جبههها حضور  و  نیروهای جوان  به  توصیه میکنم 

کنند البته به فرمان امام، به خصوص افراد متخصص و کاردان. از مردم 

مسلمان تشکر میکنیم بــه خصوص مــردم آذربایجان و تبریز که این 

لشــکر را حمایت کرده اند و با حمایت خود جبهه را فعالتر کنند. اما 

در رابطه با خانواده شهدا، در انقلاب و شهدا باعث افتخار و سربلندی 

هستند. شرافت و سربلندی و هرچه داریم از شهداست. به خانواده آنها 

اسلام  راه  در  و  کرده اند  تربیت  افراد شجاع  که چنین  تبریک میگویم 
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تقدیم کرده اند.

دلاوری این جوانان، روز عاشورا و حماسه عاشورا را در نظر ما میآورد،  -

مانند  ما  میفرمایند  امام  و  نوشت  کتابها  در  نمیتوان  را  آنها  دلاوری 

امامحسین در جنگ وارد شدیم و مانند امامحسین شهید می شویم.

وقتی امام چنین تعبیری دارند باید به خانواده شهدا تبریک گفت. -

حضور  - جبههها  در  و  داده اند  قرار  الگو  را  امامحسین؟ع؟  جوانان  این 

پیدا کردند و ایثار کردند با زحمت فراوان، بیآبیهــا، بیغذاییهــا، زیر 

آتش گلوله و راهپیماییهای زیاد، مین گذاریها توانستند دژهای محکم 

دشمن را از بین ببرند این رزمندگان در حملــه و یورش فقط خدا را در 

نظر گرفتهاند و هیچ تزلزلی در رفتار آنها نیست و این شهدا آنقدر روح 

والایی داشتند که این دنیا را زندان می دانستند و با پروازشان به ملکوت 

اعلی رسیدند. این دلاوران با شهامت پیشروی کردند و دشمن را به قتل 

رساندند و آخر خودشان شهید شدند.

این لطف خداست، به این جهت که خانواده شهدا منتظر زیارت هستند  -

و ان شاءالله که خداوند ندای قلبیشان را زود جواب بدهد. و ان شاءالله 

که به زودی همگی به اتفاق امام امت به همراه خانواده شهدا به زیارت 

کربلا نائل بیاییم.  

والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته.
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که در پیشگاه خداوند متعال ثبت می شود. مسایلی که در قلبها 

می گذرد و در صحنه ها و شبها کارهای بزرگی صورت می گیرد. 
عملیــات خیبــر به خاطــر نــوع عملیــات، می توانیــم بگوییم    
از بی ســابقه ترین و بــرای اولیــن بــار در جنگ ایــران و عراق و کلاً 
می توانیم بگوییم در جنگها از عملیاتهای بی ســابقه اســت. چرا 
کــه صحنه هایی کــه خواهید دیــد و توضیحاتی کــه داده خواهد 
شــد، کامــلاً برایتــان مشــخص می شــود کــه چــه انســانهایی چــه 
زحمتهایی را کشــیده اند و چه کارهای ســترگی انجــام داده اند و 
چه تلاشــهایی صــورت گرفته، و چه انســانهایی بوجــود آورنده ی 
و  پشــتیبانی  مســأله  معمــولاً  جنــگ  در  بودنــد.  صحنه هــا  ایــن 
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و  انتقــال نیروهــای پشــتیبان  تــدارکات و تخلیــه ی مجروحیــن، 
تدارکات، از مسایل اساسی است و هر کسی که بخواهد در مورد 
یک عملیات یک طرحی بدهد، مســأله تدارکات کاملاً مسأله ی 
ی از کشــورها حتی قادر نیستند  بزرگی اســت. و ارتشهای بســیار
کــه در مســأله ی  کــه بعضــی از عملیاتهــا را انجــام بدهنــد، چــرا 
گر کوچکترین جای خطر احســاس کننــد، از انجام  پشــتیبانی، ا
ی می کنند. ولی در اینجا هر موقعی که صلاح باشــد  آن خــوددار
ک باخته ها و این مؤمنان  و مصلحت اســلام ایجاب کند، این پا
کــه تمــام دنیــا شــگفت زده  واقعــی، عملیاتــی انجــام می دهنــد 
می شــوند. عملیات خیبر یک عملیاتی بود که نیروهای اسلام با 
ابتدایی تریــن امکانات و با کمترین ابزار و وســایل توانســتند این 

کار را انجام بدهند.

گی های رزمندگان اسلام در عملیات خیبر ویژ
مــن بــرای اینکــه مســایل را بــاز بکنــم و برخــی از آنهــا را بشــکافم،  -

نمونه هایــی از صحنه هــای عملیات را می گویــم. اولاً همه بدانند، 
پــدران، مــادران، خواهران و بــرادران همه بدانید که ایــن رزمندگان 
بــه این صحنه هــا که قــدم می گذارند و عــازم عملیات می شــوند، 
همه شــان توجیه می شوند. به اینکه به کجا می روند و چه کار باید 
گاهانه عازم جبهه ها  بکنند، وقوف پیــدا می کنند، همان گونه که آ
گــر وصیتنامه هایشــان را هــم بخوانید، نوشــته اند که ما  شــده اند. ا
گاهانــه و عاشــقانه ایــن راه را انتخــاب کرده ایم. به ایــن ترتیب به  آ
صحنه هــای عملیات هم که وارد می شــوند، با بصیــرت و با توجه 
گاهــی کافــی، می دانند که به کجا می رونــد، و یا آنجا که  و علــم و آ
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می روند، خط آتش چیست؟ مشکلات و سختـی هایش چیست؟ 
گاهی تمــام تصمیم می گیرند و عــازم می شوند. بــا علــم و آ

قبــل  روز  کــه ده  بــود  ی  این طــور مقدمــات عملیــات خیبــر    
تعــدادی از بــرادران عزیــز و رزمنــدگان، با بلــم که نــوع کوچکی از 
قایق است، به طور مخفیانه و درست یک روز قبل از آغاز حمله، 
عازم می شــدند و بالغ بر پنجاه کیلومتر در منطقه هورالعظیم که 
صحنه هایــش را دیدیــد1 و آمدند، دشــمن را دور زده یک نقطه ی 
حســاس را کــه پل شــحیطاط نام داشــت، بعــد از شــهادت برادر 
ی شــد، تصرف کردنــد. یعنی  حمیــد، به نــام پل حمیــد نامگذار
پلی که 30 کیلومتر پشت سر دشمن بود، پس از دور زدن بیش از 
30 کیلومتر از مواضع دشــمن را گرفتند و در آنجا مســتقر شدند. 
تصــرف ایــن پل اهمیــت اســتراتژیک داشــت هم برای دشــمن و 
هــم برای مــا. با تصرف ایــن پل، راه فرار دشــمن کــه نیروهایش به 
محاصره افتاده بود، بســته می شــد، ارســال تدارکات و پشتیبانی 
نیرو برایش غیرممکن می گشــت. قســمتی از نیروها به این ترتیب 
حرکــت کردنــد در داخــل قایق هــای کوچــک، قایق هــا در ظاهــر 
یادل با یک دنیا ارزش و اقتدار  کوچک، ولی حامل انســانهایی در
انســانی رزمی؛ با اســلحه های سبک کلاشــینکف، آرپی چی و با 
مهمات محدود. ولی انســانهای عاشق که توکّلشان به خداست 
و به خاطر ایمان و عشق به امام حسین؟ع؟ به این گونه عملیات 

دست می زنند.
کــه  عملیــات  از  قبــل  ســاعت  دوازده  نیروهــا،  دوّم  گــروه    

ی و عزیمت بــــه عملیات، نمایش داده  قبل از ســــخنرانی فرمانده لشــــکر فیلم عزادار  .1
شده بود.
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صحنه هایــش را مشــاهده می کنیــد، بــا شــور و شــوق و شــعف و 
، حتماً و حقیقتاً با اشــتیاق دیــدار به طرف  شــادی وصف ناپذیــر
امام حسینشــان عــازم شــدند. اینهــا هــم بــا قایقهای کوچــک ولی 
ح به ســلاح های محدود و ســبک؛ 

ّ
، مســل حامل انســانهای بزرگوار

شــب بعــد، عملیات بــا رمز یا رســول الله؟ص؟ شــروع شــد. قــرار بود 
بــرادران ما کــه در هورالعظیم و داخل آب بایــد ده تا پنجاه کیلومتر 
طی مسافت می کردند، اوّل عصر بر دشمن بعثی حمله کنند و با 
تصرّف پل حمید، دشــمن در دو جزیــره ی مجنون در محاصره ی 
کامل افتاده و قطع ارتباط شــوند و همه منهدم شــوند. ســپس این 
کسازی شوند. این نیروها 12 ساعت تا 24 ساعت  جزایر تصرف و پا
قبل از عملیات که عازم شده بودند، اقدام محوله را از اوّل عصر با 
ک خودمان هم  جدیّت و تلاش هرچه تمامتر شروع کردند و در خا
نیروهای عمده مان باز تعدادی در قایق و تعدادی در هلی کوپترها 
آماده بودند که با نیروهایی که برای فرود هلی کوپتر تعیین شده بود، 
کســازی کنند تا بقیه ی  ، تصرف و پا این باندها را نیروهای پیشــرو
نیروها هم حرکت کرده و به طرف جزیره رفته و در آنجا پیاده شوند. 
عمده اتّکایی که در این عملیات تصوّر می شد، قایق و هلی کوپتر 
بود، برای اینکه جزیره ی مجنون از خشــکی اگر مستقیم می رفتیم 
15 کیلومتــر فاصله داشــت و این فاصله قطعاً بایــد از طریق هوا یا 
از روی آب طی می شــد. حتماً نیروها بایــد از این دو طریق در این 
جزایر پیاده می شــدند. این نیروهای توانمند اســلام، این پیشروان 
شــهادت طلب از اوّل شــب تلاش خود را روی ایــن جزایری که 50 
تا 60 کیلومتر روی آب طی شــده بود تا دشــمن را دور بزنند، شــروع 
کردند و ساعت 11 شب بود که همه شان اعلام آمادگی کردند برای 
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کســازی کرده ایم و هلی کوپترها  فــرود هلی کوپترها که ما منطقه را پا
، این دلاوران شجاع  عازم شــوند در این شکل آن قهرمانان هوانیروز
اسلام را که شبانه با انواع هلی کوپترها، خودروها و نفرات و مهمّات 
و وسایل مورد نیاز و سلاح های نیمه سنگین به جزیره حمل کردند 
بی سابقه ترین و کم  نظیرترین کارها بود که انجام دادند و بی تردید 
ایــن کارهــا بــه خاطر اســلام و پیروزی اســلام بــود که با شــهامت و 
شــجاعت انجام گرفت. کم پیدا می شــود خلبانانی که قادر شوند 
این کارها را انجام دهند. خلبانان شــجاع ما هلی کوپترهایشــان را 
که حامل رزمندگان عاشــق حسینی و خودروها و سلاح های نیمه 
سنگین بود، آوردند به جزیره و یکی پس از دیگری در محل فرودی 
که پیش بینی شده بود، نشستند و با تخلیه نیروها، موجب شادی 
و شــعف بیشــتری در رزمنده هایــی که از قبل با قایــق آمده بودند، 
شــدند و همه شــان مصمم تر و پرتوان تر عــازم هدفهای پیش بینی 

شده، گشتند.
در بعضــی نقــاط، جنــگ ســختی بیــن رزمنــدگان اســلام و    
کنده در این دو جزیره  ی داد و درگیری های پرا نیروهــای بعثی رو
وســیع و گسترده به شــدت ادامه داشــت. تا اینکه صبح و اوایل 
روز بعد، تمام بعثی هایی که فکر می کردند قادر هستند مقاومت 
ی شدند.  کنند، در مقابل رزمندگان اســلام منهدم و منهزم و فرار
البتــه شــب بــا اولیــن هلی کوپترهایــی کــه وارد جزیره شــد، ما هم 
آمدیم که در بین برادران باشــیم. حدود ساعت 10 صبح بود که از 
محــل فرود هلی کوپتر تا پل شــهید حمید1 که بالغ بــر 30 کیلومتر 
ی شد و نیروها از این طرف رفتند و رسیدند  کساز راه بود، تماماً پا

کری به نام ایشان مشهور شد. پل شــــحیطاط که بعد از شهادت حمید آقای با  .1
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بــه آن بــرادران که 24 ســاعت قبــل از عملیات با بلــم رفته بودند. 
نیروهــای دشــمن و بعضی از مزدورانی که در ایــن دو جزیره برای 
ی انجام می دادند، بعد  کتشــافی و جاده ساز یم بعثی کارهای ا رژ
از اینکــه ضربه هــای محکمی از طرف رزمندگان اســلام برایشــان 
وارد شد، همه شان در حالی که فرار می کردند و قصد داشتند که 
از پل شهید حمید رد شوند و جانشان را نجات دهند، ولی غافل 
از اینکــه یک نیرویی با تعداد محدود ولی قوی از نظر ایمان، چرا 
ی آنها بــود در پل شــهید حمیــد منتظر  کــه قــدرت الهــی در بــازو
بودند که  آنها برسند و صحنه های عجیبی بود که نیروهای بعثی 
دسته دســته راه گریــزی نمی یافتنــد و چــاره ای نداشــتند غیــر از 
اینکــه در مقابــل رزمندگان اســلام تســلیم شــوند. بالغ بر هــزار نفر 
ی که از صحنه هــای درگیری نجات یافته بودند،  از نیروهــای فرار
همــراه بــا خودروهــا و با ســلاح ها و چنــد دســتگاه نفربــر و امثال 
اینهــا، در آنجــا چــاره ای ندیدنــد غیــر از اینکــه هــزار نفــر تســلیم 
نیروهای رزمنده پنجاه نفری اســلام شوند. همه ی نیروهای بعثی 
تسلیم شــدند و نیروهای رزمنده ی اســلام هم از پشت رسیدند و 
این اسرای وحشت زده از قدرت الهی را که خوف خداوند در دل 

اینها نشسته بود، تخلیه شدند.

دلاوری و مساعدت رزمندگان به یکدیگر
، باز انتقال برادران  - کســازی دشمن از جزایر بعد از این پیروزی و پا

توســط   ، نیــرو انتقــال  و همچنیــن  مســئول تخلیــه ی مجروحــان 
هلی کوپترها و قایقها انجام می گرفت. دشــمن غافلگیر شده بود و 
ضربه ای کاری از این ناحیه خورده بود و ضربه ای دیگر در کناره ی 
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دجلــه از طــرف تعدادی دیگــر از نیروهــای رزمنده ی اســلام که در 
آنجا هم عملیات انجام داده بودند، بر دشمن وارد شده بود.

آنها هم مثل ما با قایقها عازم شــده بودند و خودشــان را به کنار    
دجله رسانده و اتوبان بصره به العماره و بغداد را قطع کرده بودند. 
وظیفــه ی آنهــا پشــتیبانی از عملیات مــا یعنی تصــرف جزایر بود. 
وحشــت عجیبی دشمن را فرا گرفته بود و مدام در تلاش بودند که 
نیروهایشــان را از همه جا جمع کنند و بیایند تا با رزمندگان اسلام 
یــادش را توســط هواپیماهایــش  مقابلــه کننــد. دشــمن فعالیّــت ز
یــادی هواپیما کــه وارد  شــروع کــرد و تــلاش داشــت کــه بــا تعــداد ز
صحنــه کرد، رعب بیافریند و در رزمندگان اســلام وحشــت ایجاد 
کباختــگان بــدون اینکــه کوچکترین  کنــد. غافــل از اینکــه ایــن پا
اهمیتی به هواپیماهای بعثی بدهند، با اســتفاده از ضد هوایی ها 
و ســلاح هایی که در خود جزیره، نیروهای بعثی جا گذاشته و فرار 
کرده بودند، با آنها مقابله می کردند. محبت و اخوّت عجیبی دیده 
می شد در بین تمام رزمندگان؛ به خاطر اینکه همه می دانستند به 
جایی آمده اند که راه خشکی که به عقب برگردد، نیست. احساس 
محبــت و اخوتی کــه واقعــاً در آن روزها بیــن رزمنــدگان می دیدم، 
محبت و وفاق عین صدر اسلام بود. آب که می خواستند بخورند، 
چقدر به یکدیگر تعارف می کردند؛ غذا که می خواستند بخورند، 
چقــدر به یکدیگــر تعارف می کردند، البته نه تعــارف صرف، بلکه 
نشــانی از فــداکاری، چقــدر همــدرد یکدیگــر بودنــد، چقــدر در 
مشــکلات بــه یکدیگــر کمک می کردند دشــمن شــروع کــرد کم کم 
به فشــار آوردن. خوب از یک طرف دشــمنی کــه امکاناتی از قبیل 
تانک، توپ، هواپیماهای فراوان و طرف دیگر رزمندگانی در جزیره 
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کــه مســلح بــه کلاشــینکف و آرپی جی و چنــد قبضــه خمپاره ی 
جنگی بودند. روزهای اوّل واقعه در جزیره، حقیقتاً از صحنه های 
یخی و عجیب جنگ بود. مقاومت و ایســتادگی که رزمندگان  تار
اسلام در مقابل آنها از خود نشان دادند، زبان قادر به بازگویی آنها 
نیســت. چقــدر خداوند متعــال در دل این بنــدگان مؤمن، قدرت 
ایمان و توکّل آفریده بود که بدون واهمه با ســیل تانکهای دشــمن 
و رگبــار توپهای آنها با آرپی جی و ســلاح های ســبک و در بعضی 
کریز و ســنگری هم نبود، روزها مقابله می کردند  جاها که حتی خا
و می ایستادند و آن اندازه ایستادگی و مقاومت داشتند که دشمن 
فقــط می توانســت بیایــد و از روی جنــازه ی اینهــا بگــذرد و الّا قادر 
نبــود کــه ایــن رزمندگان زنــده باشــند و آنهــا بتوانند یک قــدم جلو 
بیایند. از آن لحظه ها که رزمندگان اســلام پیام شــادی آفرین امام 
را شنیدند که: سربازان من باید جزایر را حفظ کنند، از خوشحالی 
و شــادی نمی دانســتند کــه چــه کار بکننــد. از یکدیگــر ســبقت 
تی که انسانهایی با گوشت  می گرفتند در حمله به دشــمن؛ حملا
و اســتخوان و بــا ســلاح های ســبک و بــا تعــدادی انــدک حمله ور 
می شــدند به نیروهــای فراوانی از زرهی و پیاده ی دشــمن، و گویی 
یایی از ایمان حمله می کرد به طرف کفر و جبهه ی باطل،  اینکه در
چقــدر خداونــد در دل اینهــا قــوّت می آفریــد کــه بــدون هیچ گونــه 
تزلزلــی، غرورآفریــن حملــه ور می شــدند و  و هیچ گونــه  واهمــه ای 
تیپ ها و گردان های دشمن در عرض چند لحظه که وارد صحنه 
کباختــگان و جــان برکفــان در  می شــد، بــا یورشــهای برق آســای پا
هم می شکســت و دشــمن مجبور می شــد که عقب نشینی کند و 

نیروهای جدیدی وارد صحنه بکند.
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دلیل اصلی پیروزی رزمندگان
آیــا این ســؤال برای مــا و به طور کلی بــرای دنیا مطرح نمی شــود و  -

جای تعجب نیست که چطور این تعداد انسان که فقط امکانات 
مادی اولیه و ســلاح های ســبک و جزئی داشــتند و بــدون اینکه 
راه زمینی داشــته باشند، بدون اینکه ادوات توپ و تانک داشته 
باشــند بدون اینکه مســتمر برایشــان مهمات برســد، نیــرو بیاید، 
ی را در مقابل انبوهی از  یاد و دشوار چطور توانســتند که روزهای ز
ح به زره، توپ، هواپیما و هلی کوپتر 

ّ
دشــمن مجهّز تا دندان مســل

مقاومــت بکننــد؟ بیــان ایــن صحنه هــا کار ســاده ای نیســت. و 
انســان قادر نیســت این معنا را در چند جمله یا چند ســخنرانی 
گر انســان بتواند میــزان ایمان اینها را از قلبهایشــان  بیــان نماید. ا

بیرون بیاورد صحنه ها را می بینند ترس برشان می دارد.
روزهای ســختی در این جزایر گذشت، ولی این روزها سراسر    
افتخــار بــود برای اســلام، گرچه مــا عزیزانــی تقدیم اســلام کردیم، 
ولــی همه ی آنهــا افتخار اســلام بودند. پــدران، مــادران، خواهران 
و بــرادران بدانند فرزند، برادر و شــوهری کــه روانه ی جبهه ها کرده 
کردنــد و خونشــان در جزایــر  ایــن عملیــات شــرکت  بودنــد، در 
یخته شد تا وصل بشود به صحرای خونین کربلا، بدانید  مجنون ر
کــه چه صحنه هایی اینها آفریدنــد، چه کارهایی انجام دادند که 
دنیا حیران است. از بزرگترین امتیازات این عملیات و نتیجه ی 

این عملیات، حماسه ای بود که این  انسانها آفریدند.
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شگفتی های جنگ خیبر
معمــولاً در هــر عملیــات، کارشناســان نظامــی ابرقدرتهــا تحلیل  -

و بررســی می کننــد و نتیجــه هــم می گیرنــد. نتیجــه ای کــه از این 
دیــده شــد.  کامــلاً در عکس العمل هایشــان  گرفتنــد،  عملیــات 
ی های رزمندگان  خوفی که اینها را برداشــت، نتیجه حماسه ساز
بــود. تعجــب می کردنــد، متعجب بودنــد که چطور یــک تعدادی 
انســان دست خالی، در حالی که می داند می رود به طرف اژدها، 
مصمّم، قاطع و قدرتمند، روانه می شود. و این یک مطلبی است 

که چه بسا بیانش دشوار است. 
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته





 مصاحبه ششم 
 در پادگان پدافند هوایی اهواز 

بعد از عملیات خیبر -1363

در مورد وضعیت جنگ بعد از عملیات خیبر در پادگان پدافند 
هوایی اهواز با خبرنگار1 صدا و سیمای آذربایجان شرقی 1363

محورهای مصاحبه:
شکست خوردن توطئه های داخلی دشمنان.	 
امام نوجوان 12 ساله را رهبر نامید.	 
این انقلاب از پشتیبانی خداوند برخودار است.	 
 	. اتحاد بین سپاه و ارتش پس از فرار بنی صدر
این انقلاب را مردم نجات دادند.	 

برادر رستمعلی وفایی از خبرنگاران صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی.  .1



خبرنگار: بسم االله الرّحمن الرّحیم -

با سلام به بیننده گان عزیز، در این برنامه با آقامهدی باکری صحبت 

می کنیم چهارسال از جنگ تحمیلی ســپری شده از ایشان درخواست 

می کنم در مورد تاریخچه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تحلیلی ارائه 

فرمایند.

امَنَا  -
َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ً
برحقش امام امت و درود و سلام به روح مطهر شهداء اسلام مخصوصا

شهدای جنگ تحمیلی و با سلام به خانوادههای شهدا، اسرا، مفقودین 

و مجروحین جنــگ تحمیلی  و درود و سلام به  ملت مسلمان و مقاوم 

با ایمان ایران. در رابطه با جنگ که در شهریور1359 که حدود دو سال 

از عمر جوان انقلاب می گذشت ابرقدرتهای جنایتکار دنیا به این نتیجه 

رسیدند که تمام توطئههای داخلیشان بینتیجه بوده و برای به بنبست 

نظامی  عمل  یک  خواستند  آن  کشیدن  سقوط  به  و  انقلاب  کشاندن 

انجام بدهند تا از نظر خودشان کاری کرده باشند و انقلاب را به مرحله 

سقوط بکشانند. صدام جنایتکار دارای خصوصیات پلیدی بود، لــذا 

برای این کار مناسب دانســتند. او که غرور داشت و خیال میکرد پس 

از شاه جایگزین او در ژاندارمی منطقه شده، لذا به ایران حمله کرد. در 

شهریور 1359 با 12 لشکر پیاده و زرهی حملهاش را از قصر شیرین تا 

دهانــه ی فاو آغاز کرد و با تمام قدرت با پشتیبانی ابرقدرتها و تبلیغاتی 

که او را حق جلوه میدادند و ابرقدرتها چه فکری و چه مالی به او کمک 

میکردند، به ایران حمله کرد البته مقاومتها، حماسه آفرینی های مردم، 

یادآور جانبازی های صدر اسلام بود و مردم مسلمان و دلیر ایران جلوی 

سوره بقره آیه 250  .1
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این تجاوز را گرفتند از یاد نبریــم. آن حماسههایی که در خرمشهر بود 

جوان 12 ساله ای که نارنجک را به خود بست و زیر تانک رفت و  شهید 

شد و تانک را از بین برد که امام امت این جوان را برای خود رهبر قلمداد 

کردند. حماسههای زیادی اتفاق افتاد و باعث شد رژیم بعثی، مقداری 

سریع  میخواست  که  اهدافی  به  و  بدهد  دست  از  را  خود  قوای  از 

برسد که با مقاومت پراکنده ولی قاطع مردم ایران به اهدافش نرســید و 

اهدافشان هم این بود کــه قسمتی از خوزستان، و پالایشگاه نفت ایران 

و چند بندر مهم ایران را تصرف کننــد هم از نظر سیاسی و هم از نظر 

اقتصادی فشار عمده ای به ایران وارد کنند تا یک منطقه آزادشــده ای به 

نظر خودش در اختیار داشته باشند و از آنجا توطئههایی را علیه انقلاب 

اسلامی انجام دهند و در کردستان هم از طریق دمکراتها و گروهکهای 

ملحد میخواستند انقــلاب را بــه سقوط بکشانند. غافل از اینکه این 

انقلاب از پشتیبانی خداوند متعال برخوردار است و تمام توطئهها که 

 پیشبینی کرده بودند همه نقش برآب شد و ما در موقعیتی بهتر قرار 
ً

قبلا

گرفتیم.

خبرنگار: با توجه به ایثارگریها، مقاومتهــا و رشادتهای ملت مسلمان  -

بفرمایید این جنگ در چه حـالی و چه موقعیتی است و فکــر می کنید 

آینده این جنگ به کجا میکشد؟ 

جواب: برای پاســخ به تجاوز رژیم صدام حدود یکسال بعد از برکناری  -

بنیصدر و باند او، اتحاد و وحدت بین ارتش و سپاه و بسیج و تمام اقشار 

که به برکت وجود امام و رهنمودهای ایشان، هجوم دشمن گرفته و بعد از 

گذشت یکسال از تجاوز نیروهای بعثی، حملات نیروهای اسلام شروع 

شد و به علت ضعفهایی که در دشمن وجود داشت و با تمام قوا وارد 

ایران شده بودنــد، با لطف الهی توانستیم با ضربات محکمی همچون 
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عملیات شکستن حصر آبادان، طریقالقدس، فتحالمبین، بیتالمقدس، 

رمضان و عملیاتهایی که تا رمضان انجام یافت منجر به شکست دشمن 

و گرفتن اسیر زیاد و خسارات بسیار بر دشمن پیروز شویم. و عراقی ها به 

جایی رسیدند که فهمیدند نباید مقاومت کنند.

دادند  ترجیح  قرار  بر  را  فرار  که  بود  بیتالمقدس  عملیات  از  بعد 

و عقبنشینی تاکتیکی  نمودنــد. کــه پس از آبروریــزی، البته آبرویی 

نداشتند و باقیمانده نیروهایشان را برای حفظ رژیم صدام نگه داشتند و 

در برخی جاها تا مرز عقب نشستند و تا از هدفهای حساس نگهداری 

کننــد و نیروهایی در اختیــار صدام قرار گیرد. جنــگ از آن زمان وارد 

مرحله جدید شد یعنی تمام ابرقدرتها پشتیبان دشمن بودند و هدفشان 

سقوط جمهوری اسلامی و پیروزی صدام بود که جنگ به جایی رسید 

که نتیجه بالعکس گرفتند و صدام درحال سقوط قرار گرفت و جمهوری 

اســلامی به پیروزی نزدیک شــد و ابرقدرتها شکســت ســختی را در 

منطقه متحمل شدند و در کشورهای خلیج فارس تاثیر سوء گذاشتند و 

موقعیت شان متزلزل شد و آمریکا برای حفظ ابهت خود در منطقه طرح 

حمله اســرائیل به لبنان را عملیاتی کرد و تمام تلاششــان حفظ صدام 

از ســقوط بود لذا تمام مغزهای نظامی و پشتیبانی های ابرقدرتها مانند 

اعزام نیرو از برخی کشــورها از قبیل سودان و مصر برای نجات صدام 

و جبران 45 هزار اســیری نظامی که در عملیــات بیت المقدس انجام 

گرفت و عملیاتهای ماهم شــروع گردید قطعا شروع کننده جنگ صدام 

بود و ما دفاع کننده بودیم آنهم دفاع از مکتب مان و دشمن به اسلامیت 

ایران ماحمله کرده و ما هم از اسلامیت داع می کنیم، آینده جنگ  برای 

ما مشخص اســت رژیم صدام ضدخدایی است و جمهوری اسلامی 

رژیمی اســلامی و خدایی اســت هیچ سازشــی نخواهد بــود و باید 



مصاحبه ها   ▪   87

سقوط نابودی صدام را شــاهد باشیم همه چیز روشن است موشکها و 

بمبارانهایی که بدست این جنایتکار موجب شهادت جوانان و خانواده ها 

و طفلان معصوم گردیده نشانگر ماهیت پلید رژیم صدام است ما ملت 

ایران به حکم الهی باید جنگ را ادامه دهیم و تا صدام ســقوط نماید و 

هدفهای بالاتری برای اســلام پس از سقوط او که فتح قدس است چرا 

که اســرائیل از صدام پلیدتر و متجاوزتر می باشد که سالهاست جنایت 

می کند و به حریم مسلمانان و قدس تجاوز می کند و این هم تکلیف و 

وظیفه مردم است که امام فرموده اند)نابودی اسرائیل( شعار نیست باید 

این هدف را دنبال کنیم و قدم برداریم امام خط جنگ را در بیاناتشان از 

اول جنگ روشن کرده اند و ده روز قبل هم در دیدار با تبلیغات جبهه و 

جنگ فرمودند که مردم باید تصمیم قاطع خود را در مورد جنگ بگیرند 

و هیچ گونه سازشی نیســت، هرگونه عقب نشینی و سستی سازش، دفن 

اسلام است، باید پیامبرگونه آن طوری  که پیامبر اسلام در بستر بیماری 

دســتورحرکت جیش اســامه را دادند و این یعنی مبــارزه اش لحظه ای 

علیه کفر و پیروزی اسلام متوقف نشــد ما هم باید سختی ها را تحمل 

کنیم و استوار و ثابت قدم باشــیم تا خدا نویدی را که داده محقق شود 

این جنگ، جنگ با کفار است و جمهوری اسلامی با امکانات مــادی 

کم و تعداد نیروی کم ولی مسلح به ســلاح ایمان و توکل به خدا و در 

جبهه مقابل جمعیت زیاد کفار اســت، ما اتکا به نیروی الهی و قدرت 

الهی هستیم. جبهه کفر که در ظاهر صدام اســت به تجهیزات مدرن و 

پیشرفته مجهز اســت، ابرقدرتها هم پشتیبان آن هستند بنابراین بعد از 

شکستی که عراق پیدا کرد، حال جنگ ابرقدرتها با جمهوری اسلامی 

است و مکرر آمریکا، ریگان و شوروی روسیه اعلام کرده اند که سقوط 

رژیم صدام برای ما )آنها( قابل تحمل  نیست. برای ما سخت است در 
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بنابراین مشخص است که ما در  منطقه جمهوری اسلامی پیروز شود 

مرحلهای از جنگ قرار گرفتهایم که ابرقدرتها با اسلام در جنگ هستند، 

لذا این جنگ به اعتقاد و ایمان و پایداری و مقاومت نیاز دارد. تا جنگ 

را پیش ببریم، بنابراین تاکتیکها و ادوات جنگی و امکانات و زمان بــا 

ماست. حال سال چهارم جنگ است. ان شــاءالله به زودی پیروزی با 

ماست و خطی که امام برای ما روشن کرده اند خط ایستادگی و مقاومت 

اســت و مدت جنگ بیست سال. ان شاءالله آمادگی در همه ما باشد و 

ثابت قدم و مصمم باشیم تا پیروزی نهایی. 

خبرنــگار: با توجه به اینکه جمعه آینده که اواخر هفته جنگ اســت را  -

برای لبیک یا خمینی قــرار داده اند، نقش مردم در جنگ و آینده چیست 

تا به پیروزی نهایی برسیم؟ 

باکری: امام فرمودند این انقلاب را مردم انجام داده اند مردم در صحنه  -

با رژیم شاه،  به خداوند، رژیم شاه را ساقط کردند و در رابطه  اتکا  با 

امریکا در دو قسمت مداخله داشت. مردم باید در صحنه باشند و صحنه 

گردان انقلاب باشند. تمام سختی ها و مشکلات را تحمل کنند و به قول 

امام هیچ گلهای نداریم با اعتقاد و یقین به اینکه این انقلاب الهی است. 

در وصف انقلاب هم صحبتها زیاد است یکی از صحبتهای انقلاب، 

جنگ است تا حالا صحنه گردان جنگ مردم بودند با نیروی مختلفی 

که برای جنگ آمده اند و ایثارگری و جانفشانی، تمام این مشخص کننده 

حضور آنهاست چه با جان چه با درایت خود که باید پشتیبان این جنگ 

باشند که دیدیم آن پیر زنهای مهربان به جبهه کمک می کردند. انقلاب 

از  با پشتیبانی و حضور مردم در صحنه و  و جنگ پیش نمیرود مگر 

این به بعد هم مردم باید صحنه گردان اصلی باشند، حضورشان فعال 

باشد و تمام مشکلات که هست، باید تحمل خود را بیشتر کنیم تا اینکه 
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بتوانیم جنگ را با حضــور مردم پیش ببریم. بلندگوهایی که برای جبهه 

پشتیبانی میکنند  و  به حضور در جبهه  را دعوت  و مردم  کار میکنند 

باید انجام وظیفه کنند. چه از مساجد که اعلام میشود که جوانان به 

جبهه بیایند مانند همان منادیان اوایل اسلام است که پیامبر فرستادند 

تا در مساجد و محلهها ندا دهند برای حضور در جبههها. این جنگ 

در ادامه جنگ پیامبر است بنابرین بــا شنیدن ندای امام توسط مردم و 

فرماندهان نظام، لبیــک به امــام واجب و ضروری است، تا موقع نیاز 

کارگر  روحانی،  رئیس،  دارد،  توان  که  هرکسی  برویم  منطقه  به  جبهه، 

و همه؛ لبیک به امــام همان لبیک به پیامبر است و همان لبیکی که در 

را  و خود  داشتند زمین میگذاشتند  و هر کاری  پیامبر میگفتند  زمان 

به پیامبر میرساندند و این بلندگوها به منزله همان ندا دهندگان زمان 

زمان  آن  که  هستند  خالص  گویان  لبیک  امت  و  مردم  است،  پیامبر 

و  است  فرعی  این مشکلات  که  تمام مشکلات  با  باید  مردم  بود.  هم 

مشکل اصلی به فرموده امام جنگ است، یعنی مشکلات فرعی بایــد 

فدای مشکلات اصلی شود به اندازه ای مردم در جبههها شرکت کنند که 

لازم و ضروری است. با تمام مشکلات بتوانند نیرو به جبههها بدهند. 

با عملیات پیدرپی ضربات  بتوانیم  با حضور مداوم و مستحکم خود 

محکمی به پیکر پوسیده صدام بزنیم.

بیرون  آن حالت سادگی  از  و  پیچیده شد  مقداری  با صدام  جنگ 

جنگی  ادوات  و  کارشناسانه  سیاستهای  با  ابرقدرتها  چون  چرا؟  آمده 

خود در مقابل اسلام صفآرایی کرده اند، پس چون جنگ پیچیده شد 

ما هم باید پیچیده جنگ کنیم مثل قبل نیست که جمعی جمع میشدیم 

و پیش میرفتیم شاید الان گروهی بیایند و جنگی یا عملیاتی هم نشود. 

 
ً
لــذا باید به فرماندهان اعتماد شــود وقتی فرماندهان اعلام کردند فورا
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در جبههها حضور به هم برسانیم، که ان شــاءالله با شرکت فعالانه و 

اطمینان به مسئولین و لبیک واقعی به امام و حضور مستمر ما این جنگ 

را به اتمام برسانیم. ان شاءاالله.

خبرنگار: شما از اول جنگ در جبهه ها هستی و خاطرات زیادی داری  -

یکی از خاطرات را برای بینندگان تعریف فرمایید.

باکری: تمامی جبهه ها حق در پیشــگاه الهــی ثبت و ضبط می گردد و  -

اگر دوربین هایــی بودند که این صحنه ها را برمی داشــتند و قادر بودند 

برای مردم نمایش دهند تحول عظیمی در انســانها ایجاد می شد عشق 

و ایثار در این حماسه ها از انسانهایی دیده می شود که جسمش معلومه 

از چیســت و این حماســه ها ارزش زیادی دارد که فقط خداوند متعال 

می داند و امام امت در بیان ارزش این حماسه ها می فرماید: من عاجزم 

از بیان ارزش اینها، و خداوند قدر و ارزش آن را می داند.

آن برادرانی که به شهادت می رسند خانواده آنان هم بدانند که حالاتی 

قبل از شــهادت پیدا کرده بودند که قابل تصور نیست، خیلی از برادران 

حماسه هایی آفریدند که یکی از اینها برادر مرتضی یاغچیان می باشد که 

در عملیات خیبر به شهادت رسید. بعد از اینکه)برادر حمیدباکری( شهید 

شــد برادر مرتضی ماموریت یافت به جای او برود و نیروها را فرماندهی 

کند خاطرات زیادی از جزیره اســت که بچه های ما با دســت خالی در 

مقابل تمام قوای دشــمن جنگ کردند، برادر مرتضی آنجا حضور یافت 

و نیروها را هدایت کرد و جنگ نا برابر یعنی کلاشــینکف و آرپی جی در 

مقابل تانک و هواپیما و آتش شــدید دشمن، که ایثارگری نمودند این آقا 

مرتضی در یک روز چندین بار زخمی شــد و حال  حرکت نداشت وقتی 

با بیسیم صحبت می کرد اصرار داشــتم که عقب برگرد ولی او می گفت 

حمید اینجا به شهادت رسیده و من مسئولم و مامورم برای حفظ اینجا، تا 
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زمانیکه زنده ام و چشمهایم می بیند و زبانم حرف می زند عقب نخواهم 

آمد خیلی اصرار کردم برنگشــت او مثل یاران امام حسین؟ع؟ در صحنه 

کربلا بود که جراحت زیادی داشت ولی در صحنه ماند و گفت باید اینجا 

را حفظ کنم و آخر شهید شد.

به  - صحبت شیرین است ولی به خاطر کمبود وقت، شما  خبرنــگار: 

عنوان فرمانده لشکر چه پیامی برای رزمندگان و امت اسلام دارید بیان 

کنید؟ 

باکــری: اول که ان شــاءالله همه جوانان آماده باشند تا با ابلاغ عمومی در  -

جبههها حضور به هم برسانند. بعضی مسائل در جامعه هست که هم مردم 

فرموده اند.  صحبتهایی   
ً
اخیرا امام  و  دارید  خبر  خودتان  و  میگویند  ما  به 

توطئههایی در حال انجام است که هم در جبههها که مانع پیشروی رزمندگان 

شوند و هم در داخل جبهه اتحاد ما را از بین ببرند، نفاق وارد میکنند تا این 

مشکلات و توطئه چینیها وشایعه هاو نارضایتیها باعث شود تا حکومت 

و دولت و رزمندگان تضعیف شوند و روحیه خســتگی و کسالت باری را 

ایجاد نمایند و در بین مردم اشاعه دهند.

شخص  طرف  از  چــه  دسیسهها  این  به  باشند  گاه  آ باید  ما  مردم 

گاهانه باشد و چه نا  متعهد و چه شخص عادی، چــه منافقیــن، چه آ

به  نفاق  ایجاد  نشود.  تضعیف  حکومت  تا  کنیم  پرهیز  باید  گاهانه،  آ

گاه، خطر جدی است و پرهیز  وسیله تبلیغات زیاد به وسیله مردم نا آ

نکردن، خیانت است. اتحاد بین مردم از بین نرود و صحبتهایی که امام 

 فرموده اند مردم باید با جان و دل آنها را گوش و انجام دهند. همه 
ً
اخیرا

باید انجام دهند. و ما در راهی قرار گرفتهایم که خیلی سخت است، به 

فرموده امام باید به اتمام برسانیم و در نیمه راه قرار نگیریم و تا آخر ادامه 

دهیم. حفظ وحدت و یکپارچگی مستلزم دوری از نفاق، تبعیت از امام 
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و مهمترین آن شناختن دوست و دشمن و کسانی که دلسوز ما نیستند، 

را  و خود  نیفتاده اند  به سختی  نیامده اند،  نکردند، جبهه  انقلاب  یعنی 

اینان را بشناسیم و بدانیم  خیلی خوب و صحنه گردان نشان میدهند 

حکومت  تضعیف  باعث  که  کاری  هر  هستند.  ما  به  خیانتکار  اینان 

اسلامی میشود باید پرهیز کنیم چون کارها و عملیات بزرگی در پیش 

داریم. ما باید به این اهداف برسیم درست است که مشکلات رفاهی 

باشیم  نداشته  اسلام  ما  اگر  نیست،  اصل  ما  نظر  در  اینان  ولی  هست 

اینها به درد ما نمیخورد. اگر چه بهترین خوراکی ها و بهترین زندگیها 

را داشته باشیم، لذا مانند کسی هستم که دین نداریم.

والسلام علیکم
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خبرنگار: بسم الله الرحمن الرحیم -

فرصتی به دســتمان افتاد تا به خدمت فرمانده لشکر عاشورا    
کری برســیم تا از اوضاع جبهه و رزمندگان اســلام  بــرادر مهدی با
کری شــما به عنوان فرمانده لشکر 31  بیشــتر آشنا شــویم، برادر با
عاشــورا بفرمائیــد وضعیــت جبهه هــا و روحیــه رزمنــدگان اســلام 

چگونه است؟

کری: اعوذبالله من الشــیطان الرجیم - بسم الله الرحمن الرحیم.  - با
ه<1 بــا 
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درود و ســلام به پیشــگاه معظم امام زمان؟عج؟ و نائب برحقش 
و  بــه خانواده هــای معظــم شــهدای  و ســلام  و درود  امــت  امــام  
ملت صبــور و با ایمان ایران بخصوص مردم شــریف آذربایجان. 
کــه اســلام عزیــز و امــام  بزرگــوار و مســئولین  جبهه هــا در خطــی 
ی اســلامی  ی اســلامی در رابطــه با موضع جمهور محتــرم جمهور
یم بعث عــراق و حرکتهای ابرقدرتهــا تعیین کرده اند  در مقابــل رژ

ی خدا ادامه دارد. همچنان به یار
ی خــدا با روحیه ای قــوی و با آمادگی  رزمنــدگان اســلام به یار   
یم  کامل آماده هســتند هر زمانی که معین شــود، ضربه بزرگی بر رژ
پوســیده عــراق وارد کنند و رســالت خــود را که جنگیــدن و دفاع 
از حــدود اســلام در برابــر تجــاوزات ابرقدرتهــا و توطئه هــای آنــان 
می باشــد را بــا قــوت و قدرت و با اتــکاء به خداونــد متعال انجام 

دهند.

: نقش بســیجیان درجبهه و پشــتیبانی مردم از جبهه ها  - خبرنگار
چه تاثیری در روحیه رزمندگان دارد؟

سوره اعراف آیه 43  .1
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کری: بســیج بنا به محتوای عظیمی کــه دارد و ایثارگران راه خدا  - با
داوطلبانــه با جان و مــال خود آماده و در جنگ شــرکت کرده اند و 
وظیفه خود را انجام می دهند که من قادر نیســتم این عاشــقان راه 
خــدا و ایثارگران داوطلب را که با عشــق و شــور در جبهه ها حضور 
پیــدا کرده انــد را توصیف نمایــم و نمی توان میزان عشــق و ایمان و 
آنان را بیان کرد، چون تمام ابعاد را نمی توانیم ببینیم و تعریف کنیم 
چون کارهایشان وسیع و با معناست، خداوند به رزمندگانی که در 
، داوطلبانه و عاشــقانه آماده جانفشــانی هستند  برابر دشــمنان او
یادی قائل اســت. الحمدالله مثل همیشه بلکه بهتر  ارزش و مقام ز
از قبــل هــر موقع که بــه حضورشــان لازم اســت  در جبهه ها حضور 
پیــدا می کننــد و به قول امــام امت جبهه هــا را گرم نگــه می دارند و 

میزان آمادگی رزمندگان اسلام را بالا می برند.
برادرانــی که در هفته بســیج امســال هم اعــلام آمادگی کردند    
بایــد به میــزان نیــاز جبهــه کــه پایگاههــای مقاومت ســپاه اعلام 
می کننــد حضــور یابنــد و بــه جبهه هــای حــق علیــه باطــل قوت 
یم بعث عــراق آمــاده  باشــند، اما در  دهنــد و همیشــه بــر علیــه رژ
مورد پشتیبانی و کمکهای مردم من کسی نیستم که تشکر نمایم 
اجر واقعی آنان با خداوند است. ما شاهد هستیم مردم، فرزندان 
خــود را به جبهه ها اعزام کردند و هرچه در امکانشــان بود از جان 
و مــال و هدایایــی کــه داشــتند بــه دنبال فرزنــدان خود بــه جبهه 
ها فرســتادند حتی دیده می شــود تعــدادی از خانواده ها قناعت 
می کننــد و حقــوق و آذوقــه خود را بــه جبهه ها می فرســتند و این 
کنون  نشانگر عشق، ایمان و تعهد مردم ایران است و الحمدلله تا
هیــچ کمبــودی در جبهه نداشــتیم و برخی از وســایل اضافه هم 
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آمده و مردم در پشتیبانی از جبهه ها کوتاهی نکرده اند. 
بدخواهان و خارجی ها دنبال این هستند که بگویند مردم روز    
به روز از پشــتیبانی کردن رزمندگان خســته شــده اند ولی ما شاهد 
بودیم کمکهای مردمی بیشــتر هم شــده اســت و دلیل این مدعا، 
کمکهای مردم ایران به قحطی زدگان اتیوپی است که مردم علاوه 
بر پشتیبانی جبهه و جنگ از جبهه های مسلمین در خارج کشور 

پشتیبانی می کنندکه جای قدردانی و تشکر می باشد.

کشــورهای خارجــی )نیــرو و  - یــاد از  : صــدام بــا تــلاش ز خبرنــگار
امکانات( کمک گرفته ولی شــاهدیم در ایران، نیروهای بسیج با 
یک فرمان در یک روز یا چند ســاعت همه بسیج می شوند چون 
تابع رهبرشــان هستند. شــما به عنوان فرمانده لشکر چه سخنی 

ید؟ به رزمندگان آذربایجان شرقی دار

کــه در هفتــه بســیج اعــلام آمادگــی کرده انــد  - کــری: همان طــور  با
ان شــاءالله هرچه پایگاههای مقاومت بسیج اعلام می کنند مردم 
بــا حضورشــان و بــا اعــزام به جبهــه وعمل بــه تکلیــف وتعهد، به 

رزمندگان اسلام قوت بیشتری بدهند.

: آخر جنگ را چگونه پیش بینی می کنید؟ - خبرنگار

کــری: مــردم وقتــی با امــام بیعت کردنــد و بدنبال تعهدشــان به  - با
یم  اســلام خــط خودشــان را مشــخص کردند ولــی ابرقدرت هــا رژ
کنی  بعثی را پشــتیبانی می کننــد و رادیوهای بیگانه با شــایعه پرا
قصــد دارنــد مردم را خســته نشــان دهنــد و بگویند مــردم ایران از 

طولانی شدن جنگ خسته شده اند و شرکت نمی کنند.
جنگ بــــرای مـا هدف نیست، هدف دفاع از اسلام و حــدود    
الهـــــی و بندگی خداســت و جنگ در این مسیر توسط ابرقدرتها 
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یم پهلوی و  بــر مــردم ما تحمیل شــده، چنانچه مردم در مقابــل رژ
گر این جنگ طول هم  ضد انقلابها و توطئه های آنان ایستادند، ا
بکشــد برای حفــظ و دفاع از اســلام مقاومت خواهنــد کرد. مردم 
ایران جنگ طلب نیســتند بلکه مدافع اســلام هســتند و هرکس 
کــه مدافع اســلام اســت تــا آخریــن قطــره خــون خــود و فرزندانش 
پابرجــا و صبــور می ایســتد، و مســئه اصلــی امروز جنگ اســت و 
بــه خاطر اســلام اســتقامت خواهنــد کــرد، ابرقدرتها حــزب بعث 
را تقویــت و پشــتیبانی می کننــد و مــردم ما نیــز بنابــه تعهدش به 
خداونــد در ایــن راه مقــاوم و صبــور اســت و ان شــاءلله خداونــد 
سیطره و تلاطم و امواجی که ابرقدرتها ایجاد کرده اند را با عنایت 
و امــدادش از بیــن خواهــد بــرد. از امدادهــای خداســت کــه این 
ی چهار ســال جنگ را تحمل کــرده و مردم  انقــلاب پــس از پیروز
ایــران و همچنیــن مــردم آذربایجــان بــا صبــر و مقاومــت بخاطــر 
اســلام تحمــل خواهندکــرد و بــا روشــهای مختلــف از جبهه هــا 
کید  پشــتیبانی خواهندکــرد و بــا توجــه بــه اصل بــودن جبهــه و تا
امام بر پیشــبرد جنگ، واصلی بودن مســئله جنــگ در این راه با 
اعتمــاد و اطمینان کامــل به مســئولین و فرماندهانی که از طرف 
امــام برای پیشــبرد جنگ تعیین شــده اند بــا تبعیــت و اطمینان 
کامــل در صحنه هــا حضــور  یابند و بــا صبر و اســتقامت و دادن 
، پدر و اولاد تا جایی که وظیفه خود را به اسلام  جان و مال، برادر
ی نصیب مردم  و مســلمین ادا  کننــد و به حول و قوه الهــی، پیروز
ایران خواهد شــد این دعا و خواســت ماســت. باید بدانیم که ما 
در ایــن دنیــا درحال آزمایش هســتیم، خدا از پیامبــران و اولیاء و 
ک و خالص مشــخص  ائمــه امتحان ســختی گرفته تــا بندگان پا
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شــوند و آنهــا را به عنوان الگــو معرفی می نمایدکه بخاطراســلام از 
همــه چیز خــود می گذرند و بــرای ما امــروز تکلیف اســت. ملت 
نشــان داده انــد و امروز برخــی از خانواده ها، چند شــهید داده اند 
و به خاطر ایثارشــان ســربلند هســتند و اینها الگو هستند باید با 
صبر و اســتقامت بیشتر  بایستیم تا بتوانیم جبهه سنگین کفر را 
که در مقابل اســلام صف آرایی نموده اند را از بین ببریم و موجب 

سربلندی اسلام گردیم.

: ان شاءالله موفق باشید. - خبرنگار

کری: والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته - با
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مکتب اسلام روحیه ساز است	 
ضمن سلام و عرض خسته نباشید خدمت برادران،لازم دانستم 
 ، کــه خدمت برادران برســم  و چنــد کلمه ای من بــاب تواصو بالصبر
نــه مــن باب اینکــه تلقی بشــه مــی خواهیم به بــرادران روحیــه بدهیم 
یــا اینکه مســائلی خدای نکــرده، نادیده گرفته شــده و بخواهیم تذکر 
بدهیــم. بلکــه بــرای اینکــه نه تنها شــماها بلکــه تمــام رزمندگانی که 
قدم برداشــته و به جبهه آمده اند روحیه هاشــون رو از مکتب اسلام، 
امــام زمان )عجل الله( و نایب بر حق ایشــان امــام خمینی گرفته اند.

)حاضرین: اللهم صل علی محمد و آل محمد(.

امام هیچوقت سازش نکرد	 
امامــی کــه در مقابل تمــام ابر جنایتــکاران و ظالم ها و ســتمگران 
ایســتادگی کــرد و روحیــه اش را از »الله« و مکتــب اســلام گرفــت. هیچ 
شــی مــادی خدشــه ای در چهــره این شــخص پیر ولی صاحــب روح 
جــوان و مســتحکم و پابرجــا مثل کوه، نتوانســت اثری بگــذارد. عظیم 
ترین مصائبی که به اســلام و مســلمین وارد شــد نتوانســت خدشه ای 
به روحیه این شــخص وارد کند. هر مســئله ای که پیش آمد ما امام را 
مصمم تر و راسخ تر و پابرجاتر می بینیم. هر وقت شهیدی، بزرگوارانی 
از روحانیــون یــا آیت الله ها و یا فوجی از ملت مســلمان بــه درجه رفیع 
شــهادت رســیدند، همیشــه دیدیــم کــه امــام راســخ تــر بــه منافقــان و 

سوره توبه - آیه 111  .1
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صدامیان و آمریکایی ها جواب داد و هیچ وقت ســازش نکرد و هیچ 
وقت خسته نشــد، جلوی تمام تهدیدهای جنایکاران محکم و راسخ 
ایســتاد و بــه دهان آنها کوبید! چــرا؟ برای اینکه )امام( روحیــه اش را از 
آیات کریمه قرآن گرفته اســت. برای اینکه این دنیــا را یک دنیای گذرا 

که خداوند متعال جهت آزمایش ما بندگان قرار داده، می داند.

لبیک مردم به امام	 
بــرای اینکه تمام دنگ و فنگ و مســائل مادی برایش پوج اســت 
و فقــط خدایــی که تنها آفریدگار و تنها خالق تمام هســتی هســت او 
، متعال و مقتدر و توانا می داند. ابدیت را در آیات الهی پیدا  را قــادر
کــرده. ماها و شــماها و تمــام ملت مســلمان ایران کــه الان نزدیک به 
4 ســال والبتــه قبــل از چهار ســال  لبیک گفته اند و پشــت ســر امام 
حرکــت کــرده اند روحیــه شــان را از او گرفته ایــم. بنابرایــن رزمندگان 

اسلام روحیه شان را از چه چیز می گیرند؟!
بــرادران بزرگــوار خســته هســتند و مــن ســعی مــی کنم وقتشــان را 
نگیرم ولی خواهش دارم که گوش کنندو چند دقیقه ای وقتشان را به 
برادر کوچکشــان بدهند. واقف هستید که این جنگ به چه صورتی 
به ملت مســلمان تحمیل شــد و مــی دانید هدفی کــه جنایتکاران از 
این جنگ دارند، چــه بود؟ گرچه امام فرموده اند: جنگ یک نعمتی 
هســت ولی خب در ظاهر عزیزانی هســتند که عزیزان اسلام بودند از 
جمع ما رفتند و به ابدیت متعالی صعود کردند. برادران! یقینا فلسفه 
شهادت برای همه جا افتاده و می دانیم که این جسم های ناچیزی 
یم اینها را خداونــد آفریده و ما خودمان هیــچ گونه دخالتی به  کــه دار
یم.انا لله و انا الیه راجعــون  پس چه خوب  معنــای مطلق و قــادر ندار
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اســت ماها که یقینا به ســوی او بر میگردیم دقیقا به حرفهایش گوش 
کنیم و توان و روحیه و حرکت و وجودمان را از احکام الهی بگیریم.

ل آزادی جمهوری اسلامی	  استقلا
گــر مــی خواســتیم از امکانات مــادی برخوردار شــویم و در  ماهــا ا
جنــگ ها  به انواع ســلاح ها مجهزشــویم هیچ وقت اســتقلال آزادی 
ی اســلامی نمــی گفتیــم. همــان کلمه اســتقلال کــه اول این  جمهــور
شعار گفته می شود و امام پرچمدار همین استقلال است. استقلالی 
که نه شــرقی و نه غربی باشــد.  یقینا این را بدانیم که امکانات مادی 
که دشــمنان اســلام و از جمله صدام دارد  بخاطر هدف دیگری می 
؟!   جنگنــد اصلا وجودش برای هدف دیگری اســت ولــی ماها چطور
وجود ما و جنگ ما برای هدف دیگری اســت. ســازش و خودفروشی 
در مقابل ســلاح و مادیات برای اونها هیچ مسئله ای نیست. صدام 
انســانیت و شــرف و اســلامیت را )همه چیز را( می فروشــد و حاضر 
می شــود که برایش چند تا تانک و هواپیما بدهند و اجازه بدهند که 
؟ نخیر ملت مســلمان  چنــد روز بیشــتر زندگی کند.ولــی ماها چطور
یــکا باشــد در نتیجــه برخــوردار از  قبــول نمــی کنــد کــه زیر ســلطه آمر

قطعات یدکی و مدل های بالای کنترل باشد!
ملت لانه جاسوسی  را  بست	 

ملــت ســفارت یعنی لانــه جاسوســی را می بندد، حملــه می کند 
و مــی بنــدد و مشــت محکمــی بــه دهــان آنهــا می زنــد و ملــت های 
مســتضعف به دنیا نشــان می دهد که آمریکا این بادکنک پوشالی و 

ی است. توخالی هیچی نیست. یک هیکل ظالم و جنایتکار
امــام ، خــط امــام و احکام الهی و شــعارهایی که مــی دهیم همه 
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اش دقیقــا در ایــن خط اســت مــا روحیه مــان را از این مــی گیریم که 
خداونــد مــی فرمایــد: خداونــد بــرای جــان و مــال مومنــان در مقابــل 
بهشــت  مشتری است و می خرد. آن قدمی که در راه خداوند متعال 
شروع و برداشته شد هیچ گونه شک و شبهه ای در وجودمان نماند. 
ک باختگی و جان بر کف شــدن، آن زمان شــروع می شــود که این  پا
اولیــن قــدم در راه خــدا باشــد ان شــاالله. امــام همیشــه مــی فرمایند: 
جوانــان نــزد من می آیند و می گویند که ای امام دعا کن که ما شــهید 
یاد خدمت کنید.  شویم و من می گویم نه شما بمانید و برای اسلام ز

مظلوم شهیدشدن راه ماست	 
خداونــد متعال کســی که قــادر مطلق اســت و هر چیز در دســت 
اوســت هیچ شــکی نیســت که قدرت الهی مطلق اســت، هر آن اراده 
ای کنــد نــه تنها صــدام و آمریکا بلکه زمیــن و زمان را زیــر رو می کند. 
کرده جای ســوال و جای کسالتی  یم؟! بنابراین خدای نا مگرشــک دار
در مقابــل مســائلی که ظاهــرا برای ما وارد می شــود.برای مــا نمی ماند. 
عزیزانی از دست ما رفتند. سرور همه ما حسین بن علی)علیه السلام( 
اســت. ما شــیعه علی)علیــه الســلام( و خانــدان علی) علیه الســلام( 
هســتیم؛ مظلوم شــهید شدن راه ماســت. طفل 12 ســاله با مظلومیت 
زیرتانک ماندن  راه ماست. مقابل این مصیبت ها گرچه جای تاسف 
به خاطر از دســت دادن عزیزان هســت ولی جای تاثــر در ادامه جهاد 
و راه خدا نیســت. کارهــا را باید مصمم تر و اســتوارتر و پابرجاتر انجام 
داد  حتی در آخر یک نفرمان مثل حسین ین علی )علیه السلام(  تنها 
بماند!  دنیا متحیر است. می گویند آیا این ملت دیوانه شده است؟! 
ایــن کســانی کــه در جبهــه هســتند و جنگ مــی کننــد آیا اینهــا عقل 
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ندارند؟! آخر چطور با یک ســلاح کوچک می توانند آنقدر مســتحکم 
در مقابــل ایــن هواپیماها و تانک هــا و امثال اینها ایســتادگی کنند؟! 
اینها خبر از روحیه ســاخته شده از مکتب اسلام و ایمان شما برادران 

ندارند اصلا متوجه نیستند که ایمان یعنی چه! 

خون ها ی شهدا	 
برادران مسئولیت ما  زمانی  ختم می شود که ان شاالله پرچم اسلام 
در دســتان شــما برفراز قله های  اســلامی که تا حال در معرض تاخت 
و تــاز وغصب جنایتکاران بوده، زده شــود. بنابراین بــرای برادران هرگاه 
مصیبتی وارد می شود، ناراحتی اگر داشتید یا عزیزی از دست دادید 
اینها مسئله ای  نیستند. واقعا همه ما اینها را دوست خودمون میدانیم 
و علاقــه مندیــم و برایشــان ارزش قائل هســتیم. ولی چیــکار کنیم؟ در 
عیــن مظلومیــت باید ایــن راه را ادامه دهیم آیا حســین بــن علی)علیه 
الســلام( نمی دانســت که با 72 نفــر و زن و بچه که همراه خــود برده با 
لشکریان یزید جنگ خواهد کرد. از نظر نظامی و مادی به این مسئله 
یخ یــک خطی ایجــاد کند در  واقــف بــود ولی او میخواســت کــه در تار
عیــن مظلومیــت هــدف و راهی که هســت را نشــان دهد زنــده ماندن 
برای حسین بن علی )علیه السلام( مطرح نبود. اصلا سازش، سستی 
یخی زندگــی کردن و به  و عقــب برگشــتن و با یزیدیــان در یک برهه تار
پرچم آنان لبیک گفتن مهم نبود فقط اســلام و حرکت پرخروش تشیع 
مطرح بود وگرنه همه می دانند که در مقابل چندین هزار نفر ایستادن، 
نمــی تواننــد دوام بیاورنــد. یــک روز دوام بیاورنــد روز دوم نمــی توانند. 
خون های )شهدا( این جوانان را پرورش می دهد ثمره خون حسین بن 

علی) علیه السلام( این را نشان می دهد. 
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ارتفاعات مهم و شهرمندلی	 
بــرادران عزیــز الان ما در حین عملیات هســتیم لطــف و عنایت 
خداونــد در این عملیات بــود قبل از اینکه حمله کنیــد برآورد مااین 
بود که حداقل با 50 درصد تلفات ما می توانیم حفظ کنیم ارتفاعاتی 
که برای دشــمن با اهمیت ترین ارتفاعات اســت بــرای اینکه نزدیک 
تریــن راه مرز ایــران به بغداد از مندلی می گذرد که از دســتش رفت و 
تنها منابع نفتی که عراق الان از آنجا ارتزاق می کند همان نفت خانه 
عــراق اســت.  خبــر روزنامه ها کــه رزمنــدگان اسلام بــه 100 کیلومتری 

گوار است.  بغداد رسیده اند از لحاظ سیاسی برای عراق خیلی نا
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در حقیقــت  خــدا از مؤمنــان جــان و مالشــان را به ]بهــای[ اینکه 
بهشــت برای آنان باشــد خریده اســت همان کســانی کــه در راه خدا 
می جنگند و می کشــند و کشته می شوند ]این[ به عنوان وعده حقی 
در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد 
خویش وفادارتر است پس به این معامله ای که با او کرده اید شادمان 

باشید و این همان کامیابی بزرگ است.
بــا آرزوی تعجیل در فرج آقــا امام زمان و ســلامتی و طول عمر امام 
ک شــهیدان انقلاب اســلامی و شــهیدان جنگ  عزیز و درود به روان پا
تحمیلــی عــراق علیه ایران و همچنین ســلام بــه خانواده های اســتوار 
ینب کبــری؟عها؟  کــه در راه اســلام هماننــد ز و پایــدار و مقــاوم شــهدا 
می باشــند. در رابطه با عملیات مســلم بن عقیل کــه در ارتفاعات مهم 
و اســتراتژی ســومار در نفت شهر انجام شــد، و این عملیات به خاطر 
آزادســازی قســمت مــرزی ایــران کــه پاســگاههای مــا در روی آن قــرار 
داشــت و تامین شهر ســومار و مناطق اطراف آن و همچنین به دنبال 
جــواب به حکومت بعثی عــراق که هنوز در مقابل جمهوری اســلامی 
ســر تعظیــم فــرود نیــاورده اســت و با کمکهــای کشــورهای ابرقــدرت و 
مســتکبر و کشــورهای خائــن عربــی بــه حیات خــود ادامــه می دهد. و 
در جهــت انجــام مســئولیت عظیمــی کــه بــه گــردن مســلمانان وجود 
دارد، جنــگ بــا کفــار و ظالمان به خاطــر حکم الهی انجــام گرفت. به 
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حول قوه الهی، این عملیات خارج از تصور ما انســانها، و محاســبات 
عقلــی، با اســتعانت و امدادهای خــدادادی به راحتی و بــا وارد کردن 
ضربه مهلک به دشمن و خسارت جزئی به خود انجام گرفت. در بین 
عملیاتها یکی از بی ســابقه ترین عملیاتها می باشــد به خاطر وســعت 
منطقه عملیاتی! موفقیتی که به دست آمده، قابل ملاحظه می باشد. 

ی کــه عمــوم ملــت ایــران واقــف هســتند و همین طور  همان طــور
کــه بــا چشــمان خودشــان در جبهه هــا می بیننــد  رزمنــدگان اســلام 
یافــت می کننــد و ناقــل ایــن مســائل هســتند ایــن را بــه وضــوح  و در
می رســاند کــه این جنــگ جنــگ اســلام در برابر کفر هســت. جنگ 
پیــروان و ســربازان امام زمان علیه کفر اســت. جنگ شــیعیان علی و 

رهروان حسین، علیه یزیدیان می باشد. 
در نتیجــه اســباب و وســایلی کــه لازم می باشــد و مثمر اســت، ما 
سوای محاسبات عقلی و محاسبات نظامی می باشد. و واقعا ما این 
عملیاتهــا را بــه غیــر از نصــرت الهی و خواســت الهی و تجلــی و تبلور 
اراده الهی، چیز دیگری نمی دانیم. باز هم مثل سایر عملیاتها خداوند 
متعال اســتعانت فرمود تا این عملیات را به موفقیت برساند. آنچه در 
ایــن عملیات کاملا و به وضوح مشــهود بود موضوع مــاه و ابرها بودند. 
، زمان طوری تنظیم  برای اینکه مقدمات عملیات فراهم شود، بالاجبار
شــد که به اواســط ماه ختم شــود. قرص مــاه کامل بــود و همان طور که 
کوچکتریــن  کوهســتانی  گــر در منطقــه  می دانیــد در شــب مهتابــی ا
حرکتی رخ دهد خیلی راحت دیده می شود. نتوانستیم عملیات را به 
یم که نور ماه کم شود. به خاطر اینکه به کفار فرصت عمر  عقب بیانداز
در روی زمین داده نشود و بنا به حکم اسلام این عملیات آغاز گردید. 
دقیقــا همان زمانی که برادران رزمنده از میادین مین عبور می کردند، و 
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به سنگرهای دشمن نزدیک می شدند، تکه ابرهایی جلوی نور مهتاب 
گــر غیر ایــن بود، دشــمن می توانســت صدمات  را گرفتنــد!! بــه یقین ا
یــادی را بــه مــا وارد کند. همین امر باعث شــد کــه بــرادران رزمنده به  ز
راحتی بتوانند به ســنگرهای دشــمن با یک هجوم نفوذ و دشــمن کافر 
را نابود کنند. تمامی افرادی که شاهد این صحنه بودند، متحیر مانده 
بودند و متعجب بودند از این امداد الهی! که چقدر به موقع و چقدر با 

حساب و کتاب و دقیق بود. 
رعب و وحشتی که خداوند متعال به دل دشمن انداخته بود، به 
هیچ عنوان تاب مقاومت نداشتند و آنهایی که در ارتفاعات مستقر 
بودنــد و از فاصلــه دور به ما در دشــت مســلط گردیــده بودند، )حتی 
در روز تــا فاصله12کیلومتری نمی توانســتیم به آنها نزدیک شــویم( در 
چنین شــرایطی برادران میدانهای مین عریض و طویل و پیچیده ای 
... ایجاد کرده بودند، با این حال لطف خداوند آنقدر  که در شیارها و
شــامل حال رزمندگان اســلام بود که به راحتی توانســتند از آنها عبور 
کننــد. ایــن نبــود مگر بــه علت رعب و وحشــتی کــه خداونــد در دل 
دشمن انداخته بود. رزمندگان اسلام به سرعت و قبل از اینکه صبح 
پیدا شــود توانســتند پایگاههای آنها را به ســقوط بکشــند و بر آنها در 

ک خودشان و در شهر مهم آنها به نام مندلی مسلط گردند.   خا
در ایــن عملیــات بــه وضــوح مشــخص گردید که اســلام پیــروز و 
کفر نابود اســت گرچه تمــام قدرت کفر و تمام آنهایــی که حامی کفر 
هستند و کمک می کنند، در مقابل  اراده الهی هرچه کید و مکری به 

کار گیرند، هیچ هستند و یقینا موفقیت با اسلام است. 
بعد از این عملیات، شهر مندلی که برای عراقیها شهری مهم به 

شمار می آید، 
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در دیــد و تیــر رزمنــدگان اســلام قــرار دارد. بعــد از ایــن ارتفاعات 
منطقــه کاملا صاف هســت تا بغداد و همچنین نزدیکترین مســیر تا 

بغداد از همین ناحیه است. 
ان شــاءالله بــا عنایــت خداونــد، ملــت رزمنــده ایــران اســلامی بــا 
یکپارچگــی و اتحاد و با حضور خودشــان در جبهه هــا ادامه حرکت 
دهنــد همانطــور کــه آقــای هاشــمی رفســنجانی فرمودنــد. مقصد آن 
اســت که مرکز کفــر منطقه که کاخ صدام اســت نابود شــود و قدرت 

اسلام و پرچم اسلام در مملکت اسلامی به اهتزاز درآید. 
عــلاوه بر اهدافی که شــمرده شــد، نتایج و دســت آوردهای خیلی 
خوبی برای اســلام و ملت مســلمان ایران در این عملیات بوجود آمد. 
هــم از نظر مســائل اقتصادی مملکــت و هم از نظــر محدودیت هایی 
که برای عراق بوجود آمد )جاده آســفالته ای که از طریق آن نفت خانه 
عراق، نفت آن را تامین می کند( زیر دید و تیر رزمندگان اسلام است. 

یم بعثی رقم خورد. قدرت  با این عملیات آبروریزی بزرگی برای رژ
یم صدام تحمیل شد و شکست بزرگی  ی اســلامی بر رژ نظام جمهور
یم می باشــد با این  برای آنها بود. با اینکه تمام کفار دنیا حامی این رژ
ی  وجــود مشــخص گردیــد که تــاب و تــوان مقاومــت در برابــر جمهور

اسلامی را ندارند. 
بــر  بــه عــراق می کنــد، عــلاوه  کفــار  کــه  کمکهایــی  بــا  رابطــه  در 
هواپیماهایی که فرانســه و روســیه خائن به آنها داده اســت، مهماتی 
هم از اردن و عربستان به آنها فرستاده می شود و در خط مقدم جبهه 
تخلیــه می گردد. مدارک کاملی و متقنی در این خصوص وجود دارد 
و ایــن نشــان دهنده اتحاد کفر در مقابل اســلام اســت. ان شــاءالله با 

اتحاد مسلمین نابود و مضمحل خواهند شد.  
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کــه ایــن عملیــات داشــت، تــلاش مذبوحانــه  اهمیــت دیگــری 
و پاتکهــای آنهــا بــود کــه چندیــن روز ادامــه پیــدا کرد. آتش ســنگین 
توپخانه های آنها با هدایت خداوند متعال عموما به مکانهای بی ثمر 
ی را در پاتکها تا به حال از جانب آنها  فرســتاده می شد. چنین فشــار
لمس نکرده بودیم. برابر شــنودی که از بیســیم های دشــمن داشتیم، 
صــدام خــودش در منطقه حضور پیدا کرده بود. و این نشــان دهنده 
یم خائن و  این اســت که چقدر و چه اندازه ضربــه مهلکی بر پیکر رژ
بعثی عراق وارد آمده اســت.  ان شاءالله امثال چنین عملیاتهایی که 
نشان دهنده قدرت اسلام در برابر کفار و ظالمین و ستمگرها است 
ی ملت رزمنده و پشــتیبانی هایی  بیــش از پیش انجام شــود و به یــار
کــه انجــام داده اند و لازم اســت از این هم بیشــتر باشــد، جنــگ ما از 
این پس نیز به خوبی پیش رود که به پیروزیی نهایی برسد و ضربات 

یم صدام وارد آید.  مهلک دیگری به رژ
پیامــی کــه بنــده بــه بــرادران رزمنــده‌ای کــه بــه اینجــا می‌آینــد و 
بــه  بــا مظلومیــت نســبت  بــه اسلام و  کننــد  جانفشــانی و ایثــار می‌
امکاناتی که از لحاظ مادی به صورت جزئی در اختیارشان قرار دارد، 
کننــد در مقابل  ولــی با آمادگــی روحی و ایمانــی اســتوار مقاومت می‌
 . کفار که ان‌شــاء‌الله از این پس بیشــتر توجه گردد به پیام امام بزرگوار
در حال حاضر نیاز برای استمرار و برای وارد کردن ضربه‌های نهایی 
، باید به پیام امام را توجه بیش از پیش داشــته باشیم.  بــه پیکر کفــار
لازم اســت که روحانیت مبارز در دعــوت و تشویق مردم، پیام امام را 
به ملت ایران برســانند و بیشــتر تلاش کنند که ان‌شاءالله ضربه‌های 
نهــایی بــه پیکــر کفــر وارد آیــد. بنا بــه فرمــوده امــام راه قــدس از کربلا 
می‌گذرد! تلاش ما این است که آن راه را بگشاییم به حول قوه الهی.



 سخنرانی سوم
 در جمع رانندگان لشکر

تی- 1361/11/2 قبل از عملیات والفجرمقدما

محورهای سخنرانی:
تقویت نمودن اعتقادات و محور قرار دادن آنان در کارها.	 
ی رزمندگان اسلام است.	  عشق و ایثار عامل پیروز
ایمان رزمندگان در مقابل امکانات مادی دشمنان اسلام پیروز است.	 
خاطراتی از عملیات فتح المبین.	 
یخ انداخته 	  قویترین قدرت خاورمیانه با اراده الهی به زباله دان تار

شد.
رسیدگی به خودروها توسط رانندگان مثل بنزین، آب و ...	 
توصیه های مهم در مورد امکانات و منطقه عملیاتی	 
ی اسلامی مدیون خون شهداست.	  جمهور



بسم الله الرحمن الرحیم
ل  �ی لوُ�زَ �زی َ��ب ا�تِ �ت ُ هَ، �ی

�زَّ َ حب
ْ
هُمُ ال

َ
�زَّ ل

أَ
ا هُمْ �بِ

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ ا �زُ �زْ

َ
�زَ ا �ی مِ�ز مُوأْ

ْ
�ی مِ�زَ ال �تَ ْ >اِ�زَّ الَله ا�ش

وْ�زی 
َ
�زِ وَ مَ�زْ ا

آ
ْ�ا �تُ

ْ
لَ وَ ال �ی حب

هِ وَ الاِ�زْ ور�ی
ِی ال�تَّ

 �ز
ً
ا هِ َ��تّ �یْ

َ
 عَل

َ
و�زَ وَعْدا

ُ
ل �تَ �تْ ُ و�زَ وَ �ی

ُ
ل �تَ �تْ �یَ

الِله �زَ
مُ<.1 �ی عَ�ز

ْ
وْرزُ ال �زَ

ْ
لِکَ هُوَ ال هِ وَ �ز مْ �بِ

عْ�تُ َ ا�ی ی �ب �ز
َّ
مُ ال

ُ
عِک �یْ �بَ �وُا �بِ �شِ �بْ

اْ��تَ عَهْدِهِ مِ�زَ الِله �زَ �بِ

مــن تصــورم این اســت و یقینــاً هم این طور اســت، برادرانــی که از 
گاهتــر نســبت به همــه مســایل هســتند و چه  مــن مســن تر و یقینــاً آ
ی نبود  بســا لازم بــود کــه من از حضــور بــرادران فیض می بــردم و نیــاز
کــه این طــور بــرادران جمــع بشــوند و مــن صحبــت بکنــم ولی بــا این 
حال به علت مســئولیتی که هســت، نیاز دانســتم یک پاره مســایلی 
را کــه لازم بــود تذکــر داده شــود و بــه خدمــت بــرادران گفته شــود و در 
خدمتتــان حضــور پیــدا کــردم و چنــد دقیقه وقــت شــما را می گیرم، 
یقینــاً کــه برادران برایشــان محســوس اســت و کاملاً تجربه شــده و به 
عینه دیده ایم، و عین روز برایمان واضح و مشــهود است. در رابطه با 
اعتقاد و ایمانی که مسلمین ایران و بالاخص رزمندگان و شماهایی 
کــه در جبهه ها حضور یافته اید، به این نتیجه رســیده ایم که واقعاً در 
اینجا و به خصوص در صحنه های عملیات، تمام آن مسایلی که به 
عنوان عقیده در ذهنمان هســت در اینجا بــه عینه دیده ایم، و چون 
کید خداوند متعال هست و نفعش را هم درخودمان دیده ایم،  مورد تا
لازم اســت کــه ایــن را تقویــت کنیــم و بیشــتر توجــه کنیم و اســاس و 
محــور کارهایمــان قــرار دهیم و این چیســت؟ ایمان به الله و عشــق و 
ی کــه در جمیع رزمنده هــا و یقیناً در برادران هســت. مهمترین  ایثــار
ی ما شــده اســت فقــط و فقط  و اساســی ترین عاملــی کــه مایــه پیروز
همین اســت، این مســأله ای اســت که تمامی برادران واقف هســتند 
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و برایشــان روشن هست و تنها شــعار یا حرف نیست، مثل آن چیزی 
که با دستمان لمس می کنیم، عین آن شی که با چشممان می بینیم، 
کید و بیانات امام خمینی هم مؤید و مبین این مساله است. همه  تا
ی اسلامی  ما واقف هستیم و می بینیم امکاناتی که رزمندگان جمهور
در اختیار دارند، امکاناتی نیســت که بتوانند با اتکا به آن حتی فقط 
یم عراق، مقابله بکنند آن هم در مقابل کثرت و انواع سلاح های  با رژ
دشــمن، مهمات دشمن، هواپیماهای دشمن، تمام امکانات مادی 
یــم؟ ولــی چه طور می شــود  کــه در اختیــار دارد. بالعکــس مــا چــه دار
کــه با ایــن همه قدرت مــادی، آنها در مقابل این رزمندگان شکســت 
ی می رســاند؟ این  می خورنــد؟ و چــه عاملی اســت کــه ما را بــه پیروز
مهمترین مســاله ای اســت که ماهــا باید به آن توجه داشــته باشــیم و 
بــا قلــب و عشــق فــراوان از دامــن او گرفتــه و بخواهیــم که تا ابــد با ما 
باشــد. و آن فقــط و فقــط ایمان اســت، این یک واقعیت اســت. این 
جســمهای ناتــوان کــه در ماها هســت آن زمانــی با توان و پــر قدرت و 
با اراده می شــود کــه متکی به ایمان باشــد. در آن زمان اســت که این 
مجموعه هــای ایمــان جمع می شــود و هیــچ قدرت مــادی نمی تواند 
در مقابــل ایــن مقاومت بکند. ســنگرها و موانع دشــمن را رد می کند 
و تا قلب دشــمن می رود و شکســت عظیمی وارد دشــمن می نماید، 
جایــی که الان در آن واقع هســتیم همان زمیــن عملیات فتح المبین 
می باشــد، شــاید از آن بــرادران، یکســری از شــماها در آن عملیــات 
فتح المبیــن بودید. در کنــار کرخه مانده بودیــم، همانجایی که از آن 
رد شــده اید، از رود که رد می شــوید و بعد از اینکه از شــوش رد بشود، 
- شــوش که  در خود شــوش نمی شــود رفت و آمد کرد، در جاده اهواز
رفــت و آمد می شــد، ماشــینها را دشــمن می دید، تمــام اینجاها را که 
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می بینید اینها با قدمهای پیاده طی شده و اراده های الهی رزمندگان 
اسلام در آنها آشکار بود. ان شاءالله.

البتــه در خــود ایــن عملیات قــدرت الهــی و کمکهایی کــه به ما 
گــر ببینید کــه قــدرت الهــی در آنجا  خواهــد شــد مشــهود اســت. و ا
چطــور ظاهــر شــد و چــه موفقیتــی بــود واقعــاً آدم خــودش مبهــوت 
می مانــد نزدیک به 12کیلومتر بــرادران از داخل رملها راه را طی کردند 
و از پشــت دشــمن بیرون آمدند و یک چیزی که حتی برای خودمان 
ئکه الهــی اینها را  نیــز قابــل تصور نبود، دشــمن که به جــای خود، ملا
آن چنــان هدایــت کرد کــه در اولیــن ســاعات حمله، خودشــان را به 
فرمانــده تیــپ و فرمانــده گردان هــا رســاندند، ایــن هدایــت، شــوخی 
نیســت، من خــودم موقــع روز آنجا رفتــم، موقع روز که انســان همه جا 
را می بینــد، چقدر نگاه کردم به اینکه به انســان در روز روشــن نشــان 
دهنــد و بــه او بگوینــد کــه آن ســنگر فرماندهــی در ایــن کوه اســت و 
ی و پیدا کنــی به آن راحتی نمی شــد پیدا کرد و ایــن برادران  گــر بــرو ا
هدایت شــدند و درســت در اولین ســاعات حمله از پشــت دشــمن 
وارد شــده و از آنجــا خــارج شــدند و باعث شکســت قطعی دشــمن 
شــدند. در این منطقه دشــمنی کــه در بالای کوهها بــود، میدان مین 
داشــت، تانک داشت، کانال داشتند، همان جایی است، که صدام 
ی اســلامی اینجا را از مــن بگیرد کلیــد بصره را به  گــر جمهور گفــت: ا
آن تقدیــم می کنــم. کلید بصره یا بغداد، یکــی از اینها را گفت. همان 
رادارها، و سایتها و ارتفاعات است. این فتوحات در سایه چه چیزی 
- ده کیلومتر  گــر پنــج کیلومتــر انجــام شــده؟ ایــن جســمهای ناتوان ا
برود، فرســوده می شــود، خســته می شــود و آن هــم متکی به ســه عدد 
خشــاب، این ماورای قدرت یک انســان معمولی است و اراده ای که 
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دیده شــده ماورای آن تیرهایی اســت که یک ســرباز ساده ی جنگی 
َ رَمَــی«1 آن  کِــنَّ الّلَّهَ

َ
می توانــد شــلیک بکنــد، »وَمَــا رَمَیْــتَ إِذْ رَمَیْــتَ وَل

تیرها، تیرهای ناچیزیســت بلکه این ها که شلیک شده، چون متکی 
بــه ایمــان و اراده بــود، تعلــق به خــدا دارد و این تیرها را خــدا هدایت 
می کند و آنجا هســت که هر کدام از این تیرها، صدها برابر آن ناچیز 
گلوله هــا اثــر دارد. بنابراین ان شــاءالله یقینــاً خودتان واقف هســتید و 
مــن جا ندارد کــه مطالبی را به خدمــت برادران بگویم، ان شــاءالله که 
یــاد بشــود و در  توســلات و توجهــات و تضــرع و اســتمداد و دعاهــا ز
این روزها و آن طور که تا حال خواســته شــده بیشــتر خواسته شود که 
ان شــاءالله خداوند متعال ماها را بیشتر مورد توجه و عنایت خود قرار 
ی است در قلبهای ما افزون تر نماید.  بدهد و ایمانی که باعث پیروز
توجهش به ما ان شاءالله بیشتر باشد که این دعای ماست و التماس 
ماســت و خواسته مان هســت که خدا را به یاد داشــته باشید و چون 
ی و علــت حضــور مســلمین در اینجــا  تنهــا مایــه موفقیــت و پیــروز
همانا این یک کلمه اســت و ان شاءالله شما برادران که عموماً راننده 
هستید، به حول قوه الهی باید شما یک عملی نشان بدهید که واقعاً 
ناشــی از اراده ی خداوند متعال و بیانگر قدرت اســلام باشد، آن هم 
این اســت که ما مجبور هســتیم و مکلف هســتیم؛ مجبور هستیم از 
این جهت که برای ما یقین شــده که دشــمنان اسلام، اسلام را خوب 
گر لحظه ای از کار کردن علیه اســلام  شــناخته اند و فهمیده اند کــه ا
غافل باشــند تمام وجودشــان محــو و نابود خواهد شــد. از آن لحاظ 
خوب شناخته اند و در نتیجه شب و روز در تلاش هستند که جلوی 
حرکت اســلام را سدّ کنند و ما ملکف هستیم از این جهت که برای 

سوره انفال آیه 17.  .1
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مــا تکلیف شــرعی اســت بــرای مــا مســلمین، مســلمینی که تســلیم 
شــده خداوند متعال هســتند؛ خداونــدی که ضد ســتمگران و محو 
و نابود کننده آنهاســت و یاور مســتضعفین اســت بنابراین برای مان 
نیز راه و خط را مشــخص کرده و امــام هم برای ما قرار داده آن هم راه 
را مشــخص نموده که راه قدس از راه کربلاســت. اینها کلماتی است 
که به دهانمان آمده گفتیم ولی اینها شعار نیستند و مکلف هستیم 
کــه ان شــاءالله چــه کار کنیــم؟ عمــل نماییــم. لــذا بر گــردن بــرادران، 
تکلیــف بزرگــی اســت و در ایــن عملیــات البتــه تلاشــی کــه بــرادران 
کردنــد کمتــر از یــک فرد تفنگ به دســت نبــود ولی در ایــن عملیات 
آتی باید ان شاءالله از آن بیشتر باشد. چون که خواسته می شود با این 
عملیــات به یاوه گوئی های صدام قلم بطلان کشــیده شــود. تحلیلی 
که بعد از عملیات رمضان، مغزهای پوسیده نظامیان آمریکا و عراق 
ی  ی اســلامی ایــران، رزمنــدگان جمهور کرده انــد ایــن بود کــه جمهور
ی نمایند. چون  اســلامی، قــادر نیســتند بیشــتر از ده کیلومتر پیشــرو
ی پیاده هســتند و وســایلی در اختیــار ندارند که  اینهــا متکی به نیرو
بیشــتر از این، مســافتی را طی کنند، فلذا به صدام گفته اند نترس از 
مــرز تا بغداد صد کیلومتر فاصله هســت و اینهــا هرقدر تلاش بکنند 
ده کیلومتر می آیند، از نود کیلومتری دستشــان به تو نمی رســد. از آن 
ی داده انــد و تقویت روحی  جهــت صدام را در نظر خودشــان دلــدار
کرده اند و کمکهای مالی خودشــان را بیشتر کرده اند و خودشان را به 
ایــن نتیجه رســانده اند، ولی ماها واقف هســتیم که ایــن یک تحلیل 
ی گشــته اســت بــرای اینکه آن  پوچی اســت که در مغزهای آنها جار
مغزهایــی کــه ایــن تحلیلهــا را کرده انــد همــان مغزهایی هســتند که 
یــم قدرتمنــد در خاورمیانه می دانســتند و مثــل اینکه  شــاه را یــک رژ
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روزهای گذشــته را از یادشــان برده انــد، قویترین قــدرت خاورمیانه با 
یخ  اراده الهی مسلمین چقدر در هم پیچیده گردید و به زباله دان تار
انداخته شــد و ان شــاءالله بــار دیگر به خصوص شــما بــراداران که به 
طریــق ســواره، نیروهــا را در مســافت بیشــتری جابه جا خواهیــد نمود 
یک وظیفه بزرگ و بیشــتر از مسئولیتی که تا حال در اختیار داشتید 
برگردنتان هســت ان شاءالله که یک نوع آمادگی هم آمادگی روحی که 
خیلی هســت بیشــتر گردد و هم از نظر فنی یکســری مسایلی که لازم 
یــد و آمادگی پیدا کنید به این مســایل نیز ان شــاءالله  اســت یاد بگیر
دقــت نماییــد کــه بــه کمــک خداوند و بــا نصــرت خداونــد موفقیت 
در ایــن عملیــات نیــز شــامل حال ماهــا بگــردد. )صدای ان شــاءالله 
حاضریــن( بــه خصــوص آن برادران کــه از منطقه ی پنج ســپاه علاوه 
بــر آن امکانــی که معمول بود زحمت کشــیده اند و اینجــا آمده اند که 
بیشتر کمک بکنند. خداوند نیز یاور آنها بشود که واقعاً در این حین 
که امکاناتمان کم اســت، ماشــاءلله روحیه ها که عالی اســت و قلبها 
مالامال از عشق به خداست خدا در هرحال کمکتان باشد. یکسری 
مســایلی هســت کــه مــن بــه بــرادر صمــد1 گفتــه ام، ولــی خــوب برای 
کید بشــود و مهــم نیز اســت، خدمت بــرادران عرض  اینکــه بیشــتر تا
می کنــم و آنهــا که ســواد دارنــد از برادران راننــده، یادداشــت نمایند و 
آنهایی که ندارند ان شــاءالله در ذهنهایشــان نگه دارند و برادر صمد 
کیــد می نمایــد. یک تعــداد از بــرادران،  هــم حتمــا دوبــاره برایشــان تا
یقیناً ســه یا چهار شــب مانــور رزمی کــه در اینجا بود، شــرکت کردند 
و دیدنــد، به ایــن صورت که ما حرکــت خواهیم کرد چه اشــکالات و 
موانــع و مســایلی پیــش می آید و چــه پیش بینی هایی مــا باید بکنیم 

برادر صمد قاسمپور مسئول وقت ترابری لشکر 31 عاشورا.  .1
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کیپــی بیایــد و در بین راه مشــکل ما را  و بعــد مســافت و اینکــه یک ا
گر ایرادی  حــل نماید، این امکانش هســت، بایــد آمادگی پیدا کنــد ا
یــا اشــکالی و مســأله ای برایش پیش آمد، ســریع آن را بــر طرف نماید 
یــا به حالت ســتونی حرکــت می کند یا نیــرو و امکاناتی کــه می برد به 
، صدمــه ای در جلو  کــرده به علت ایــن تاخیر تاخیــر نیفتــد خدای نا
وارد نشــود، ایــن پیش بینی هــا را باید بکنــد و این آمادگــی را کاملاً در 

خود بیافرینند اول اینکه:
ســوخت: که حتماً در شــروع حرکت، چه ماشــین بنزینی باشد یا   .1
ک هایشــان را پر کنند و آنهایی که گالن دارند  گازوئیلی باشــد، با
آنهــا را با ســوخت پر کنند و همچنین حداقــل یک گالن هم آب 
با خودشــان بار کرده، در ماشینهایشــان آماده باشد. پس کاملاً از 
نظر ســوخت و آب آمادگی داشــته باشــند که یک دفعه با کمبود 

سوخت و آب چکیده یا کمبود آن مواجه نشود.
در هــر ماشــین بایــد یــک بیل و یــک چراغ قــوه باشــد. زمین های   .2
گر یک ذره گیر کرد  کی اســت. رمل هســت و نرم است ا اینجا خا
گر برداشــتید رد می شــود. یک عدد بیل و چراغ  جلوش را با بیل ا

قوه حتما باید برادران در ماشین داشته باشند.
چــه  و  عقــب  چراغهــای  چــه  اســت.  مهمــی  مســأله ی  اســتتار   .3
ی  چراغهــای جلــو یک نوع پوشــش بدهنــد عین چراغهــای ایثار
جنگی که هســت. نور که خارج می شود یک مقدار جلو را روشن 

کند چراغهای پشت و چراغهای جلو هم همین طور باشد.
بایــد حتمــاً توجــه داشــت. فاصله هایی اســت کــه ماشــینها باید   .4
از یکدیگــر بگیرند بیســت متر می باشــد باید حتمــاً از هم فاصله 
داشــته باشــند چــه در حالی کــه ایســتاده اند و یا در حــال حرکت 
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هســتند. تــا ماشــین جلو توقــف کرد، حســاب کنید بیســت متر و 
شــما هــم آنجا توقــف فرمایید که هم یــک نوع فاصله ای باشــد که 
کــرده توپ و خمپــاره ای و هــر چیزی که  کــم نباشــد و خــدای نا ترا
منفجر شــد صدمه ای وارد نشــود. و ماشــینها به یکدیگر نخورند و 
تصادف ننمایند، برای هر تیپ و هر گردان و هر گروهان ماشینها 
مشــخص شــده. حتماً فرمانــده گــردان و گروهانی کــه آن را منتقل 
می کنند کاملاً باید اسمهایشان را بدانند، بدانند که فرمانده گردان 
گــر نیرویــی آمد و پرســید بدانــد آقا  و گروهــان اســمش چیســت. ا
فلان گردان و یا مســئولم فلان کس است. و با کاغذ به شیشه جلو 
ســمت راست چسبانده شــود تیپ یک1 یا دو2 و یا نه3، گردان مثلاً 
؟ع؟، گروهان فــلان، که کاملاً برادران بســیجی  حضــرت علی اکبــر
هم می بینند و از خاطر فرد هم فراموش نمی شــود تا افراد و برادران 
بســیجی ماشینهایشان را گم نکنند که مال آنها این ماشین است 
یا آن ماشــین، تا سریع تر بتوانند به ماشــین خودشان سوار شوند. و 
اگر پیاده هم شــد، بداند که ماشــین خودش کدام ماشــین است، 
و همچنیــن از طریق پرچمهایی که زده خواهد شــد برادران حتماً 
در ذهنشــان نگــه دارند تیپ نه، پرچمهایشــان ســبز رنگ اســت؛ 
یعنــی آنهائــی که می روند بــه تیپ 9 بــه تمام ماشینهایشــان پرچم 
، رنگ تجمع دارد و رنگ  بزنند، آنهم به رنگ سبز و بدانند که سبز
پرچمهــا ســبز رنگ اســت و اینجا که تیپ 9 اســت بــه طرف جلو 
، تیپ یک، پرچمش قرمز است. در یک  درســت برود تیپ 9 ســبز

فرمانده تیپ یک سردار شهید آقا مرتضی یاغچیان بودند.  .1

فرمانده تیپ دو سردار جانباز حاج ناصر امینی بودند.  .2

کری بودند. فرمانده تیپ نه سردار شهید حمید با  .3
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گــر دیدیــد پرچم ســبز زده انــد و رفته اند و هرجا پرچم ســبز  مســیر ا
هســت و اگر قرار اســت شــما هــم به تیپ نــه برویــد از آن گردان ها 
هســتید برویــد، آن موقعی کــه دیدید قرمز اســت با آن نرویــد، با آن 
کــدام یکی خواهد رفــت؟ نیروهای تیپ یک خواهــد رفت و تیپ 
دو هم به رنگ آبی است در این مسافتها منظور از پرچم چیست؟ 
جاده ها، راهها مشخص خواهد شد، تابلو هم زده خواهد شد ولی 
پرچم علامتی اســت کــه از دور انســان می بیند و بــرای اینکه یک 
فــرد گم نشــود و ســریع خــودش را برســاند. مســأله هفتم، مســأله از 
ماشــین جدا شدن است، برادران آن زمانیکه مشخص شد کاملاً، 
مثلاً این شــب، عملیات اســت از امروز صبح و دیروز عصر مامور 
شــده اید به گردان، تکلیفتان مشــخص شــد و همه هم در ماشین 
هســتند. بــرادر راننده به هیچ وجه، از ماشــینش جدا نشــود، مبادا 
ماشــین را تــرک بکنــد و بــرود و بــا یک بــرادر دیگر صحبــت کند و 
بگویــد، بگــذار به آنجا ســر بزنــم و برگــردم. آن وقت ســتون حرکت 
می کنــد و ماشــین توقــف نمــوده و راه را می بندد و کارهــا به عقب 
، نــان، آب و تمام آن چیزهایی  می افتد. برادران یک مقدار کنســرو
را کــه برای 24 ســاعت نیاز هســت پیش بینــی نموده با خودشــان 
داشته باشند و به هیچ وجه از ماشین جدا نشوند. و یک مسأله ای 
کــه یقیناً پیش خواهد آمد شــجاعت، تهور و ایمان بــرادران راننده 
هســت که در پاتکها و در روزهای حمله، که با ســرعت تمام، آب 
رسانده اند و با چه مهارت رسانده اند کاملاً برای ما روشن شده ولی 
کــرده، یعنی اصلاً پیــش نمی آید، یک دفعــه در دل ما در  خــدای نا
اثر آتش دشــمن و تیر اندازی دشــمن واهمه ای پیش نیاید و خدا 
نکــرده، آقــای راننــده ماشــینش را خاموش کــرده و یا ماشــین را ول 
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کــرده و خودش را کنار بکشــد، موقعی که ســتونی حرکت می شــود 
و تا دســتور ندادند، موقعی که فرمانده ســتون که می رود، گفت که 
آقاجان ماشینها را پراکنده نگردانید و خودتان پیاده شوید آن موقع 
کرده یک مســأله ای پیش  اشــکال نــدارد ولی تا نگفته اند خدای نا
نیاید چون آتش، توپ و امثال اینها هست، و ماها را هم تا آن زمانی 
کــه حکم الهی صادر نگردیده و ســعادت نصیبمان نشــده، هیچ 
چیزی نمی شــود، خاطر جمع باشــید. لذا آن تکلیــف و وظیفه ای 
که بر عهده ما هســت، ســعی ما این باشــد که آن را به نحو احســن 
انجام دهیم و هیچ ترس هم نداشــته باشیم از اینکه ترکش می آید 
و اصابــت می کنــد یا گلولــه ای می آید و می خورد. بــاز هم در حین 
عملیات فتح المبین دشــمن حدس زده بود کــه نیروهای پیاده از 
پشت بیایند، آنها که در گردان شهید قاضی و شهید مدنی بودند 
آنهــا خوب می دانند، با هلی کوپتر دو قبضه ضد هوایی چهار لول 
گر از پایین آمد من  آورد و روی تپه رمل گذاشته بود، که می گفتند ا
اینها را می زنم. و چقدر آن شــب تیر اندازی کردند و چقدر نیروها 
هم از زیر آن رفتند ولی هیچ گونه نشــد، منتهــی آن زمانی که کاملاً 
دلها متوجه خدا هستند و محکم و پا برجا وظیفه هایمان را انجام 
می دهیم هیچ گونه واهمه نداشــته باشــیم که توپ آمد گلوله آمد و 
امثال آن، ما باید ســریعاً آن طوری که آقای رفســنجانی هم در نماز 
جمعه گفتند خودمان را به جایی برسانیم که منبع آنهاست و اگر 
اینجا بایستیم و آنها هم از آنجا شلیک کنند اگر توقف کنید مورد 
رضــای خداوند نیســت، صدمــه هم وارد می شــود. ولی اگر ســریع 
حرکــت کنیــم حتماً می رســیم به آنجا و منبع آتشــها هــم خاموش 

می شود ان شاءالله. 
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بعد مســأله ی ســبقت اســت، ســتون که حرکــت می کند بــرادران 
بــه هیچ وجــه از شــماره هایی کــه بــه شیشــه خودرو زده شــده اســت 
سبقت نگیرند چون این واحدهایی که شما می برید، منظم هستند؛ 
گر سبقت  یعنی این دســته یکم یا دســته دوم گروهان هست، شــما ا
گرفته و بپرید، ســازمان این گروهان را به هــم زده اید و آمادگی نیروها، 
بــا آن  کــه  گــم می کنــد، بی ســیم چی آن دســته هایی  را  فرماندهــش 
می خواست برود آن را گم می کند، لذا حتماً ستون که حرکت می کند 
تا فرمانده آن ســتون را که شناخته اید، به حرف دیگری گوش نکنید، 
گر به  حتــی مــرا هم که می شناســید یا یکی دیگــر را که می شناســید ا
، بگو نــه، فرمانــده گروهــان و گردانی را کــه کاملاً  شــما گفتنــد بیــا بــرو
برایتــان معرفــی شــده اســت، و شــناخته اید فقــط به حــرف آن گوش 
ید، گفت آقا اینجا بایســت، آنجا  ، برو گر گفتند بیا برو خواهیــد کرد. ا
گر آدم آشــنایی باشــد و یک دفعه بگوید کــه بیا برو  بایســتید. یعنــی ا
به هیچ وجه تا قبل از اینکه فرمانده گروهان نگفته که مســئول ســتون 
اســت، خدای نکرده ســبقت گرفته نشــود که ســازمان رزمی را به هم 
ی شده که هیچ،  می زند. برادران، آن قسمتی که رملی است جاده ساز
و از آن قســمتی که وارد دشــت می شــوید و یا یک قســمتی که جاده 
نیست حتماً ماشینهایتان را به دنده کمک گذاشته و با دنده یک یا 
ید ســعی کنید تا توقف نکنید  دو حرکت کنید. و در یکجا که می رو
و ســربالایی ها و یا مختصری که شــیب داراســت آنها را با سرعت رد 
شــوید چون برادرانــی که رفته اند و آموزش در رمــل دیده اند، می دانند 
که مانعی به آن صورت برای حرکت ما نیســت، به شــرط اینکه سریع 
آن قســمت را رد بشــویم و چــون هــر کجا متوقف شــدیم و خواســتیم 
مجدداً حرکت کنیم تایر ماشــین جا گرفته و یواش یواش می نشیند، 
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و ایــن مهــم اســت کــه بــرادران توجه داشــته باشــند که بــه هیچ وجه، 
ماشینهایشــان گیر نکند و نمانند و کاملاً آن آموزشــی که لازم اســت 
ببیننــد همــه چیز اینجــا موجود اســت »صمد آقا« هــم مانده اند یک 
 ، یا دو تعــداد از برادران را ببرند برای بالا رفتن از شــیبها بــا دنده یک و
و از کمک اســتفاده کند، قســمتی از رمل را خارج می شود و قسمتی 
ید که برود. حتماً  دیگر می ماند، در جای صاف، باید به کمک بگذار
گر نداشت  ید، ا گر امکان داشــت در هر ماشین ســیم بوکسل بگذار ا
گــر در جایــی گیر کرد  ، شــش متر طناب داشــته باشــد که ا پنــج متــر
خواســتند از جلو یا عقب بکشــند، حتماً در هر ماشین باشد. »برادر 
صمــد آقــا« هم حتمــاً تامیــن می کننــد، یک مســأله که خیلی ســاده 
اســت برادران می توانند یاد بگیرند مسأله ی سمت یابی است با ماه، 
حرکتمــان به طرف غرب اســت، نیمه اول ماه، ماه که قوس اســت به 
شــکل هلال، خارج هلال، هــلال یک طرف داخــل دارد و یک طرف 
خــارج، خارج هلال بــه طرف مغرب می باشــد. نیمه اول مــاه که الان 
گر هلال را، شب نگاه کنید طرف خارج هلال،  نیمه اول ماه اســت، ا
بــه طــرف مغرب اســت. تنهــا چیزی کــه بــرای جهت یابــی در اختیار 
یــم فقــط مــاه اســت، که مشــخص و ســاده اســت، بــرادران حتماً  دار
یادداشــت کنند یا شــب به ماه نگاه کنند یکی دو ساعت می گردیم 
بــه ایــن طرف و آن طرف، در وســط بیابان آواره نمانیم، ســریع چه کار 
، ســمت حرکت هم در این عملیات  یم به جلو کنیم؟ با اطمینان برو
گــر نیمه دوم  مغــرب می باشــد، در نیمــه اول به طــرف خارج هلال و ا
گــر ماه نباشــد، قطب نما هســت،  ماه باشــد بــه طرف داخــل هلال، ا
البتــه آن برادرانی که ســرباز هســتند آنهــا قطب نما دارنــد با قطب نما 
خواهند رفت، موتور ســوار هســت یعنی تمــام پیش بینی هایی که در 
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یم پیش بینی شده که گم  ذهن هست. امکانات مادی در اختیار دار
یم ولی این هم یک امکان است که  یم و سریع برو نشــویم مســتقیم برو

خدا در اختیار ما گذاشته و گفته که استفاده کنید.
دو مسأله هم هست که مهم است و در مانورها دیده شده است. 
گر الان بگویم شاید آمادگی  شــاید یکسری از برادران که تجربه دارند ا
داشــته باشــند، شــاید هم یک تعدادی نداشــته باشــند، حتماً در هر 
ماشــین، یــک تســمه اضافــه وجــود داشــته باشــد، در مانورها، تســمه 
برخی از ماشــینها پاره شــد و ماند، فکر می کنم که در همه ماشــینها 
گــر تســمه اش پاره شــد  موجــود اســت.)صدای جمعیــت: نیســت( ا
مانــد، خیلی راحت می توانســتند باز کنند و تســمه اش را بیاندازند و 
بالاخره نیم ســاعت طول کشــید تا وصل بکننــد و راه بیافتند و یکی 
گر  هم یک عدد تخته در ماشین داشته باشید. ماشین که پنچر شد ا
ید امکان ندارد چون رمل اســت هرچقدر جک  بخواهید جک بگذار
ید زیر جک  یــد داخل زمین می رود، یک تکه تخته که می گذار بگذار
می توانید بلند کنید. این دو مســأله هم خیلی مهم اســت که در نظر 
برادران باشد. بعد از آن هم حتماً ماشینهایی که در اختیار گردان ها 
یت دارند راننده ها را تأمین کنند، ولی راننده هایی که  هستند، مامور
یتشــان این اســت کــه این نیرو را  فقــط نیرو را خواهند برد یعنی مامور
منتقــل کنند به فلان جا، آنها چه خواهند کــرد؟ به محض اینکه نیرو 
را گذاشــتند برمی گردند و می آیند به محلی که از طرف ترابری تعیین 
کرده در صحرا پیاده نشــوند به دنبال همســنگر یا  گردیــده، خــدای نا
ماشــین نگردند کــه این قدر تعــداد خــودرو در یک جا جمع نشــوند و 
گر مــا اینها را  صدمــه نبینــد و بیشــتر خودروها هم امانتی هســتند و ا
خــوب حفــظ نکنیم در دفعــه بعد از منطقــه ی پنج به مــا نمی دهند 
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ی اینهــا دقــت کننــد و یقینــاً  از آن لحــاظ بــرادران حتمــاً در نگهــدار
خودتــان واقف هســتید واقعاً خیلی خیلی با مشــکلات و به ســختی 
این خودروها تهیه شــده اند و این یک واقعیت است که جداً ثمره ی 
خون شــهدا اســت. این را برایتان بگویم در عملیات فتح المبین این 
تویوتاهــا را به ما نمی دادند، البته یک تعــداد داده بودند، از ایرانیانی 
کــه بــا ژاپن معاملــه کــرده بودند گفتــه بودند مــا می خریم بــرای جهاد 
گر در جنگ اینهــا را علیه عراق به کار  ســازندگی، ژاپن گفتــه بود که ا
بگیرید به شما نخواهیم داد. در عملیات بستان بچه ها دقت نکرده 
ی ها)خطوط  بودند و این خبرنگاران خارجی که می آمدند تا از پیروز
ی از ژاپــن در آن جمع  ایــران( عکــس و گــزارش تهیه کنند، خبرنــگار
بود که می بیند بســیجی ها سوار تویوتا شده اند. او سریع گزارش کرده 
بــود، لذا فــروش تویوتا به ایــران را قطع کردنــد، در نتیجه بــه چند برابر 
قیمــت در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس خریدنــد. اینهــا 
ی اسلامی مثل اینکه ماندنی است و تثبیت شده  دیدند که، جمهور
اســت قدرت دارد به این ســادگی مثل اینکه از بین بردنی نیست که 
واقعاً ثمره خون شــهدا اســت، واقعاً خون شــهدا اســت که استحکام 
ی اســلامی اســت و این واقعیت است،  بخش پایه های نظام جمهور
مــا چطــور می گوییــم امام حســین؟ع؟ بــا شــهادت خــودش بــا خــون 
ی نمود و نگذاشــت که خشــک بشــود،  خــود درخــت اســلام را آبیــار
ی  ی اســلامی این طور خــون دادند، جمهور این شــهدا هم به جمهور
اســلامی مدیــون ایــن شهداســت، که با خــون خودشــان واقعــاً به آن 
ی اســلامی در نظــر ما که مســتحکم  اســتحکام بخشــیدند، جمهــور
اســت و هیچ شــکی نیســت ولی از نظر چشــمهای کم بین خارجی 
کــه دور و بعیــد اســت و بالاخــره مــا می بینیــم، بــه ایــن وســایل فعــلاً 
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نیازمندیــم و در نتیجه ی خون این شــهدا اســت کــه عملیاتها انجام 
ی اسلامی را مستحکم نمودند و در نتیجه، الان  گرفت، اینها جمهور
می بینیــم که اینهــا را به ما می دهنــد، ولی با این حال از کشــور پول و 
ارز خارج می شــود و بــه بیرون می رود برای خرید اینهــا، حتماً برادران 
دقــت نمایند به هیچ وجه ماشــینهای خودشــان را به دســت دیگران 
ندهند حتی هر مسیر که باشد، راننده تامین شده ماشین در اختیار 
خودش باشد، آرام برود، آن زمانی که عملیات است هیچ، که خوب 
گفته اند با ســرعت و بی قرار اســت. حالا غیر از آن، حتماً آرام بروند، 
دقت کنند به دست انداز نیاندازند، تصادف نکنند که ان شاءالله از 

کثر استفاده را بکنیم تا شهدا از ما راضی باشند.  اینها حدا

)حاضرین: ان شاءالله(.  -
برادران خودشان واقف هســتند و رعایت می کنند، برادران را من 
یش را که تنها و  خیلــی معطل کردم از خداوند متعــال نصرت و پیروز
تنهــا در اختیار اوســت خواهانیم. در آیه قرآن ثبت اســت که نصرت 
فقط در اختیار خداوند اســت و آن، آن زمانی شــامل حال ما خواهد 
شــد کــه ما هــم توجهمــان تمامــاً به خاطــر الله شــود که به مــا نصیب 
فرمایــد کــه بــار دیگر اســلام عزیــز و پرچم اســلام که ســربلند اســت، 
ســربلندتر گردد)حاضریــن: الهی آمیــن( ان شــاءالله کــه ماهــا و تمــام 
مســلمین ایــران که عاشــق دیدار کربلای حســینی هســتند و آن یک 
آرزو در دل اینهاســت و به خصوص خانواده ی شــهدا که عزیزانشان 
یارت کربلاســت به ما  را از دســت داده اند فقط تســکین یافتشــان با ز

نصرت نصیب گرداند.

)حاضرین: الهی آمین(. -
قدس عزیز را ان شاءالله به دست توانای رزمندگان اسلام و مسلمین 
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که قدم به قدم بیدار شده و با جمهوری اسلامی هم صدا می شوند آزاد 
گردد. )حاضرین: الهی آمین( خدا به همه شــما توفیق دهد ان شــاءالله 
که ســلامتی شــما و توانمندی و قدرتمندی شــما را از خدا می خواهم 
که ان شاءالله در این عملیات هم مثل همیشه موفق باشید)حاضرین: 

ان شاءالله( با دعای همیشگی جلسه را ختم نماییم.

- ). )حاضرین: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار





 سخنرانی چهارم
 در جلســه  فرماندهان تیپ ها و گردان های لشکر عاشورا

بهمن ماه 1361

پس از شهادت سردار شهید اسلام حسن باقری افشردی 

محورهای سخنرانی:
تسلیت شهادت حسن باقری و اینکه قصاص برعهده ماست.	 
گزارش سفر دیدارشان با امام خمینی.	 
علت تاخیر عملیات.	 
ناراحتی امام از اختلاف ارتش و سپاه.	 
ارتش و سپاه همانند یک جسم باید عمل کنند.	 
فرماندهان با شایعه پراکنان و اختلافات قوم گرا برخورد قاطع کنند.	 
ید.	  به علما احترام بگذار



بسم الله الرحمن الرحیم
جهت شــادی ارواح 5 نفر1 از رزمنده هایی که به شــهادت رســیده اند 

فاتحه ای قرائت بفرمایید. )قرائت سوره فاتحه حاضرین(.
این شــهادت برای خودشان سعادت، لکن برای سپاه ضایعه ای 
بزرگ بود. به خاطر اینکه مراسم ترحیمی برای گرامیداشت یاد همین 
ی )امام  شــهدای عزیز در قرارگاه نجف با حضور آقای حائری شــیراز
( در ساعت 7 برگزار خواهد شد، لذا بنده سعی  جمعه محترم شیراز
می کنــم مــواردم را در عرض نیم ســاعت خدمــت برادران برســانم که 
بعد از آن ان شــاءالله همگی در آن مراســم شــرکت کنیم. بعد از اتمام 
مجلــس، فرماندهــان تیپ ها به همراه مســئولین ستادشــان تشــریف 
بیاورند تا جلســه ای برگزار و مســایل لازم در آن جلســه بررســی شــود. 
مطالبــی کــه در اینجــا مطرح می شــود تا جایــی که ضــرورت ایجاب 
نمی کنــد چیــزی در بیــرون از ایــن جلســه مطــرح نشــود. پریــروز طــی 
بی ســیمی که زدند و اعلام کردند، دیروز تعدادی از مســئولین ســپاه 
بــا هواپیمــا به تهــران فرســتاده شــدند. در آنجا مســایلی مطرح شــده 
بــود، هــم در بحث ســپاه و ارتش و هــم در خصوص خــود عملیات. 
تعــدادی از فرماندهان ارتش هم در آن جلســه حضور داشــتند که به 
همراه آنها به خدمت امام رسیدیم. دست بوس شدیم و در آن جلسه 
مســایلی مطرح شــد که به دلیل حساسیت خاصی که بود در رادیو و 

تلویزیون مطرح نشد و خبری هم به بیرون درز پیدا نکرد. 
***

در رابطــه بــا عملیات آن چیزی که از ظاهر پیداســت این اســت 

یخ نهم بهمن ســــال 1361 سردار غلامحسین افشــــردی مشهور به حسن باقری،  در تار  .1
مجید بقایی و سه همرزم دیگرشان به شهادت رسیده اند.
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کــه بــه تاخیر افتاده اســت. چــون عملیات گســترده خواهد بــود و به 
کــرده بعــد از انجام چنــد مرحله به بن بســت  خاطــر اینکــه خــدای نا
ی و شکست اسلام مطرح است  نرســد، و به دلیل اینکه مسأله پیروز
لــذا فرماندهــان رده هــای بالا به ایــن فکــر افتاده اند که یــک راه حلی 
و یــا یــک کلیدی در کنــار این عملیات گســترده قرار بدهنــد. بعد از 
عملیــات رمضان مقرر شــده اســت که یــک عملیات گســترده علیه 
دشــمن انجــام شــود. و علــت وقفــه در انجــام عملیات همیــن پیدا 
کردن یک راه حل جانبی و الحاقی است که با مشکل مواجه نشویم. 
هیچ گونه مســأله ای دیگر در خصوص علــت تاخیر و وقفه در انجام 
عملیــات وجود نــدارد. بایــد بگویم به خاطــر همین وقفه چنــد روزه، 
حضــرت امــام و آیــت الله خامنــه ای توضیــح خواســته اند کــه چــرا در 
انجــام عملیات وقفه حاصل شــده اســت؟ حتی آقــای خامنه ای به 
خاطــر همین وقفه خیلــی ناراحت بودند که آن هم به دلیل وضعیت 

سیاسی و انتظارات مردم می باشد. 
مــا کــه امــروز صبــح از تهــران برگشــتیم متاســفانه مصادف شــد با 
شــهادت همیــن بــرادران که بعــد از مراســماتی کــه گرفته خواهد شــد 
از طریــق فرماندهــان ارشــد طــرح جانبی عملیــات هم بررســی خواهد 
شــد تــا ان شــاءالله نســبت بــه خــود عملیــات اقــدام لازم به عمــل آید. 
کــه پراکنــده شــده اســت، بی اســاس می باشــد. متاســفانه  شــایعاتی 
همین شــایعات بعضاً در برخی مســئولین ما هم تاثیر گذاشته است. 
دلســردی و ناامیدی و عــدم اعتمادی که در بیــن نیروها بوجود بیاید، 
ک اســت. بنابراین خود برادران مسئول مواظب و مراقب  خیلی خطرنا
باشند تا نسبت به بزرگ شدن شایعات دامن نزنند. متاسفانه برخی از 
مسئولین همین شایعات را از دهان دیگران می گیرند و منتقل می کنند 
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و حتی به خود من هم می گویند و این خودش مسأله ایجاد می کند. 
مطلــب دیگــر هــم به ایــن صــورت مطرح شــده بــود که بیــن ارتش 
و ســپاه اختلافاتــی بوجــود آمــده اســت و همین امــر موجــب نگرانی و 
ناراحتی امام را فراهم کرده بود. عمده صحبتهای امام در رابطه با ارتش 
و سپاه بود. وقتی پیش امام می رویم اجازه نمی دهند به همراه خودمان 
کاغذ و قلم داشــته باشیم، لذا بعد از صحبتهای امام در بیرون هرچه 
در ذهنم مانده بود را نوشــتم که خدمت شما برادران عزیز عنوان کنم. 
خواهش بنده این است که مد نظر عزیزان قرار گیرد. همه این گفته ها 
بــرای مــا تکلیف اســت. محــور صحبتهای امــام در مورد وحــدت بود 
و اینکــه وحــدت خواســت الهی اســت و باید از طرف همــه ما مد نظر 
قرار گیرد. شــیاطین و ابرقدرتها می خواهند این وحدت را از بین ببرند 
و تفرقــه بیاندازند. خواســته امام این بود که ارتش و ســپاه همانند یک 
جسم باید عمل کنند. به لحاظ گفتاری هم واو بین ارتش و سپاه باید 

برداشته شود و بشوند ارتش سپاه یا سپاه ارتش.
بعــد ادمــه دادنــد کــه ایــن دو قــوا لازمه هــم هســتند. یکــی بدون 
دیگــری کارایــی نخواهد داشــت. فرمودنــد آنهایی که بزرگتر هســتند 
بایــد مواظــب باشــند کــه پشــت ارتش کســی بــد نگوید و همیــن طور 
گر مسأله ای هم بوجود بیاید، مسئولین رده بالا موظف  پشــت سپاه. ا
هســتند خودشــان بنشــینند و مســأله و مشــکل را حــل کننــد. اجازه 
ندهنــد مســایل در ســطوح پاییــن پخش شــود و موجب تفرقــه گردد. 
اینکــه مطــرح می کننــد ارتش وجــود دارد و ســپاه به چــه کار می آید و 
یــکا و شــیاطین اســت. به شــدت باید از  یــا برعکــس، ایــن توطئه آمر
ی انجام  مطرح کردن آن پرهیز شــود. حضرت امام فرمودند وقتی کار
می شــود نگویید ســپاه آن را انجام داد و یا ارتش آن را انجام داد باید 
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گر من  گفتــه شــود خدا انجــام داد و مــا قــادر نبودیم. بعــد فرمودنــد: ا
اتفاقاتی که از اول نهضت افتاده اســت را بگویم فرصت نخواهد بود 
امــا در رابطــه با خــودم بایــد بگویم وقتــی تصمیم گرفتم به یک کشــور 
گــر به آنجــا می رفتم یقینــا نابود می شــدم در حالی  دیگــر ســفر کنم، ا
ی رفتم  کــه خداونــد متعــال به گونــه ای مســیر را پیش بــرد و به کشــور
ی ها شــد. بعد  کــه اصــلا در فکر من نبود و همین مایه خیلی از پیروز
شــدیداً ســفارش کردند که به گونه ای رفتار کنید تا بین ارتش و سپاه 

محبت ایجاد شود. 
در ادامه به نظم و انضباط در کارها اشاره کردند و گفتند: که همین 
کید الهی است. گفتند: که همه شما باید قویدل عمل کنید  امر مورد تا
و احســاس ضعف نداشــته باشــید. چه پیروز باشــید و چه شکســت 
ید در اصل پیروزی با شــما اســت. به هیچ وجه نترســید،  ظاهری بخور
بعــد گفتنــد: کــه مــن همیشــه شــما را دعــا می کنــم. رزمنده هــا را دعــا 
می کنم. همیشــه به یاد خدا باشــید. مطلبی هم در پایان در خصوص 
اســرا گفتنــد. فرمودنــد: آنها را اذیــت نکنید و اگر حین جنگ اســلحه 
خودشان را انداختند و پا به فرار گذاشتند و شما هم تشخیص دادید 
که توطئه نخواهند کرد اجازه دهید فرار کنند. همه اینها مواردی بود که 
از صحبتهای امام در ذهنم مانده بود. بعد از ســخنرانی حضرت امام 

نماز را با ایشان اقامه کردیم و بعد از ظهر راه افتادیم. 
وقتی پشــت ســر امــام نمــاز می خواندیم بنــده خودم به شــخصه 
یــد. فرامــوش نکــرده بــودم کــه بــه نمایندگــی از تمامــی  پاهایــم می لرز
برادران پشــت ســر امام نماز می خوانم. عهد و پیمانمــان را با امام در 
خصــوص عمــل به تکالیف و وظایــف تجدید کردیم. بار مســئولیت 
بزرگــی را به دوش خود نســبت به امــام حس کردم. ان شــاءالله تمامی 
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یــارت بکننــد. احوال  بــرادران نیــز موفــق بشــوند تــا از نزدیک امــام را ز
عجیبــی در درون انســان شــکل می گیرد. نظراتی هم آقــای خامنه ای 
آمادگــی  کامــلا  بــرادران  بنابرایــن  داشــتند.  عملیــات  خصــوص  در 
خودشــان را حفظ بکنند. در مقابل شــایعاتی که نسبت به عملیات 
بــه وجود بیاید ســفت و محکم بایســتند. در آن جلســه هــم ما مطرح 
کردیــم که وقتــی عملیات بــه تاخیر می افتــد نیروها با مشــکل مواجه 
می شــوند. البته بنــده خودم در بین نیروها حاضر می شــوم و مطالب 
لازم را بیــان می کنم. عمومــا در بین خود فرماندهــان گردان ها و تیپها 
لرزه بوجود می آید و با نیرو به گونه ای برخورد می کنند یا با سکوت، به 
نوعی که بالاخره همین شــایعات در بین نیروها رشــد می کند. تمامی 
این نیروها برای عملیات به جبهه آمده اند و از اینکه عملیاتی اتفاق 
نخواهد افتاد و باید برگردند، خیلی ناراحت هستند، لذا نباید تب و 

تاب لازم برای عملیات را خودمان از بین ببریم. 
مــا تمــام تلاش خــود را انجام می دهیــم تا ان شــاءالله بتوانیم چند 
یم از  یم به خاطر اینکه انســجامی کــه دار روز دیگــر نیروهــا را نگــه دار
بیــن نرود. واقعا برای اســلام ضربه بزرگی اســت که با شــرایط فعلی به 

یکباره چندین گردان از ما کسر شود.
چنــد تذکــر هم بــه فرماندهــان گردان هــا بدهــم. البته مایــل بودم 
کــه فرماندهــان گروهانهــا هــم حضــور داشــته باشــند ولــی بــه خاطــر 
مراســم ترحیــم جور نشــد. این تذکــرات را مســئولین محور هــم علاوه 
بــر فرماندهــان گردان هــا به خاطــر داشــته باشــند. اول اینکــه تمامی 
بــرادران بایــد بــدون لــرزش و سســتی و فوت وقــت عمل بکننــد. این 
را فرماندهــان گردان ها برای گروهانها و دسته هایشــان طی جلســه ای 

توجیه کنند.
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از غــروب شــب عملیات جانشــان را به خدا بســپارند و محکم و 
قویدل و همانند آتش عمل کنند. به هیچ وجه سنگینی آتش دشمن 
و شــهادت و زخمــی چنــد نفــر از نیروهای خــودی موجب نشــود که 
کید  فرمانده گیج و سردرگم بشود و روحیه خود را ببازد. اینها را من تا
می کنــم بــه علت اینکــه قبلا ضربه همــه اینهــا را خورده ایــم. قدرت و 
اراده و نصــرت و همــه و همه از جانب خداوند متعال اســت. هرچه 
یــم پشــت خودروها نصب شــوند و پشــت ســر نیروهــا راه  بلندگــو دار
بیافتنــد و حیــن درگیــری از ســرودهای حماســی اســتفاده کننــد. تــا 
ان شــاءالله بــه نیروهــا روحیه داده شــود و موجب گردد نیــرو به آرامش 
قلبــی رســیده و خوب عمــل کنــد. نوارهایی هم بــه زبان عربــی تهیه 
شــود با این متن که عراقیها را وادار و تشــویق به تســلیم کند. به هیچ 
عنوان نباید پشــت بی ســیم بــا آه و ناله و سســتی مکالمه ای صورت 
کید کردند و  بگیرد. اینها جزء مسایل مهمی بودند که در آنجا به ما تا

ی دانستم که خدمت برادران بگویم. من هم ضرور
مطالبی را هم ســریع تذکر می دهم تا مورد توجه برادران قرار گیرد. 
اینها را بعد از سرکشی نماینده امام و تعدادی از برادران به من یادآور 
شدند که من هم خدمت شما می گویم. البته در کنار این تذکرات از 

زحمات برادران تشکر کردند. 
یکــی از این موارد بحث ناسیونالیســتی در مجموعه ما می باشــد 
... با اینکــه این موارد  ی و یکســری اختلافــات و بحث همشــهری باز
در تمامــی جلســات ما مطرح می شــود متاســفانه تعــدادی از برادران 
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ْ
مَا ال

�زَّ مســئول در ایــن خصوص مشــکل دارند و هنــوز >اإِ
<1 در ذهــن خود ما  ْ�حَمُو�زَ کُمْ �تُ

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
وا اللّ �تُ

کُمْ وَا�تَّ وَ�یْ �زَ
أَ
�زَ ا ْ �ی َ صْلِحُوا �ب

أَ
ا �زَ

سوره حجرات آیه 10  .1



140   ▪    کلام عاشورایی

یــه و تحلیــل نشــده اســت. و هنــوز در اعمــال و رفتــار مــا  کامــلا تجز
مواردی هســت که همین موضوع را تشــدید می کند. در بین مسئولان 
قاطعیتــی نمی بینم نســبت بــه اینکه وقتی مــوردی در خصوص یک 
گر فردی   اســتان و شــهر دیگر مطرح می شــود، محکم بایســتند. و یا ا
کــه آن حــرف را می زنــد فردی نزدیک به خودش باشــد، با ســیلی بزند 
تــوی دهنــش و گوشــش را بپیچانــد، متاســفانه ایــن قاطعیــت را مــن 
نمی بینم. وقتی می آیند و اینگونه حرف می زنند متاســفانه بعضی ها 
، زمینه  کت ماندن و عدم نهــی از منکر کت می مانند. همین ســا ســا
رشــد این مســأله را فراهم می کند. به واقع آن انســجامی کــه برگرفته از 

اسلام باید باشد، در بین ماها نیست. 
کیداً اعلام می کنم  من در اینجا که مســئول همه شــماها هســتم ا
گــر از فــردا نســبت به این مســأله، ذره ای سســتی و کوتاهــی بکنید،  ا
خائــن هســتید بــه نظــام و اســلام، و جنایــت اســت و برخــلاف خط 
امام و ولایت فقیه اســت، تمام ســعی ولایت بر این است که وحدت 
بیافریند و ما به ســادگی برخــلاف آن و برخلاف آیه صریح قرآن عمل 
گر مســلمینی که در خط ولایت هســتند به گونه ای برخورد  کرده ایم. ا
کنند که بوی اصلاح از آن نیاید، خیانتکار هستند. هرگونه مسأله ای 
هــم مطرح باشــد باید بین مســئولین و آن هم در اســتتار کامل بحث 
گر قابــل حل هم  شــود و بــه داخــل نیرو کشــیده نشــود تا حــل شــود. ا
گــر در این خصوص  نیســت به خاطر اســلام ســکوت اختیار شــود. ا
از مســئولین سســتی شــود، به یقین عنایت و نصرت الهی از ما قطع 
کی است تا جایی که نماینده امام  خواهد شد. مســأله خیلی خطرنا

از این مسأله ابراز نگرانی کرده است. 
مسأله دیگر مسأله روحانیون است، وقتی عنوان شد که نسبت به 
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جمــع روحانیونی که در مجموعــه ما حضور پیدا می کنند بی احترامی 
می شــود، بنده خودم احســاس شــرمندگی کردم. هم ائمه جمعه و هم 
علمای شــهر تبریز از وضعیتی که در خصوص روحانیون بوجود آمده 
اســت، گله منــد بودند. آنگونه کــه بایــد روحانیون تحویل گرفته شــوند 
اینگونــه نمی شــود و آنگونــه که بایــد از آن عزیزان اســتفاده شــود، مورد 
اســتفاده قرار نمی گیرنــد. روحانیت از یک قداســت و منزلت خاصی 
برخوردار اســت، لذا آنگونه که ما با هم لباســی خودمان رفتار می کنیم 
نبایــد بــا یــک روحانی هم چنان رفتار را داشــته باشــیم. اگر مــا ارزش و 
احترامی که روحانیت از آن برخوردار است را بین خودمان و بین نیروها 
کی اســت. علــت ناراحتی آنها به  پایمــال بکنیم، این وضعیت خطرنا

خاطر این نبود که نسبت به یک شخص بی احترامی شده است. 
گــوش دارنــد، می بیننــد و  گاه هســتند، چشــم و  کامــلا آ نیروهــا 
ی این مســأله وجــود دارد؛ لذا برادران  می شــنوند. تعصب خاصی رو
مســئول در برخوردهایشــان با روحانیون کمال دقت را داشته باشند. 
آنهــا را از بــدو ورود به واحدشــان تحویل بگیرند و نســبت به اســکان 
و اســتفاده از آنهــا در کلاســها و مراســمات کامــلا حســاس باشــند. 
ی بالایی دارنــد. عمده گلایه  روحانیــون عزیــز در منطقه ظرفیــت کار
روحانیــون این اســت کــه آن طور کــه باید از آنها اســتفاده نمی شــود. 
مســئولین روابــط عمومی به گونــه ای برنامه ریزی نمایند کــه با نهایت 
یــم بــا روحانیــون عزیــز برخــورد شــود. بنــده می دانــم که  احتــرام و تکر
مســئولین عزیز نسبت به روحانیت ارادت قلبی دارند ولی متاسفانه 
در  بــزرگ  نقیصــه  ایــن  سســتی  و  ی  کار اهمــال  یکســری  خاطــر  بــه 

مجموعه ما بوجود آمده است که باید رفع شود.
پایگاههای سپاه به عنوان مسئول هدایت تشکل بسیج هستند و 
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در واقع یک افتخاری است که از طرف امام به سپاه داده شده است. 
و کاری نکنیم که با سســتی و کوتاهی این جایگاه خود را در شهرها از 
دســت بدهیم. روحانیونی که به منطقــه می آیند و برمی گردند، اینها در 
تماس نزدیک با مردم هستند و مردم به آنها اعتماد کامل دارند. اینگونه 
نیســت وقتی که یک روحانی می آید اینجا صرفا برای این باشــد که دو 
رکعت نماز خوانده شــود، وقتی آنها از اینجا برمی گردند و برداشتی که 
از جبهــه دارند آن را به درون مــردم می برند و همین امر موجب جذب 
نیرو به منطقه و چه بســا به علت سســتی ما در بعضی موارد برعکس 
شــود و موجــب ناامیدی و یاس مردم نســبت به خط مشــی ما شــوند. 
کید کردنــد ایجاد رابطــه عاطفی با  مســأله دیگــری کــه نماینده امــام تا
نیروها می باشــد به خصوص فرماندهان گردان هــا و گروهانها که با نیرو 
ارتباط مســتقیمی دارنــد. نباید با نیرو به عنوان یک ابزار برخورد شــود. 
فرماندهی و فرمانبری بر اســاس معنویت و عشــق و عاطفه هســت نه 
تی، پــس بنابراین بــرادران  بــر اســاس رابطــه و ضابطه خــاص تشــکیلا
مســئول، حتما ســعی کنند در خوشــی ها و ناراحتی های نیروهایشان 
سهیم باشند. به عنوان یک برادر دلسوز برای نیرو باشند در آن صورت 
اســت که تسلط لازم برای حفظ انســجام گردان را بدست خواهد آورد 
در غیراین صورت مجموعه از هم گســیخته خواهد بود. در این زمینه 
، پرده های  افــراط و تفریــط هم نباید وجود داشــته باشــد. در کنار نیــرو
حیــاء را نباید کنار زد. این تفکــر که صرفا در انجام عملیات برای نیرو 

فرمانده باشد، غلط است. 
مطلــب دیگــری که نماینــده امام به آن خیلی حساســیت نشــان 
ی در ســازماندهی نیرو می باشــد. متاســفانه  می دادنــد بحث باند باز
ایــن بحــث در بیــن مجموعــه و تشــکیلات مــا دیده شــده اســت که 
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یادی را به دنبال خواهد داشــت. لذا موکدا می خواهم  تبعات منفی ز
از ایــن امر به شــدت پرهیز شــود. همــه برادرانی که بــه جبهه می آیند 
مسلمان و جانسوز به نظام و انقلاب هستند و باید با توجه به کارایی 

آنها در هر کجا که مورد نیاز باشند به کار گرفته شوند. 
در بحث شــهادت 5 نفر از عزیزان، مخصوصــا دو نفر از آنها برای 
ســپاه ضایعه بزرگی بود. شــهید حســن باقری خوب رشــد کرده بود و از 
چهره های برجســته به شــمار می آمد و در سپاه جای امید برای ایشان 
یاد بود. ســپاه دو ســال قبل خیلی آشــفته و بی برنامه بود و رشدی که  ز
در طی این مدت زمان به دست آورده، مدیون تلاشهای باقری و امثال 
آنهاســت. واقعــا زحمــت کش، جانســوز و ذهن و فکر بســیار روشــنی 
داشت. قصاص خون این عزیزان به گردن ما خواهد بود و هر خونی که 
یخته می شود،  تعهد و استقامت ما را مضاعف خواهد کرد. خداوند  ر

متعال روحشان را شاد کند و ما را از یاد آنها غافل نکند. 
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ایمان عامل تحرک و فعالیت.	 
کربلا می گوید کی می آیید؟	 
کریزها را بزنید.	  در شب عملیات راه را هموار کنید و خا
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ک شــهدای انقلاب  شــما عزیزان و بــا درود و عرض ســلام به ارواح پا

اسلامی و به خصوص شهدای جنگ تحمیلی.
ایمان، عامل تحرک و فعالیت	 

غرض از مزاحمت این بود که رســم بر این اســت، در نزدیکیهای 
ی می کنیم.  یم و خدمت کلیه ی برادران رزمنده  دیدار عملیات می رو
دیــدار قبــل از عملیات و با برادران هم آشــنا می شــویم؛ ان شــاءالله با 
ایــن جمــع شــدنها و یقیناً احســاس تعهدی کــه همــه ی برادرها و به 
ید، یــک تجدید پیمانی  خصوص شــما عزیزان زحمتکش جهاد دار
کنون هم  یم، و ا کنیــم با هم بــرای انجام عملیاتهایی که در پیــش دار
گاهــی برادران،  در رابطــه ی عملیــات اینجا هســتیم. گرچه اطلاع و آ
یاد و روحیه شــان که ســربازهای امام زمان؟عج؟ هســتند، عاشقان  ز
یارت کربلا هســتند، یقیناً بسیار بالا  راه حســینی هســتند و طالبان ز
یت؛ بــه خصوص  اســت و آمــاده هســتند بــرای انجــام هرگونــه مأمور
شــما بــرادران عزیــز جهــادی و بالاخــص راننده هــای دســتگاههای 
ســنگین کــه نحــوه ی کارتــان، تلاشــتان و آن کار عظیمــی کــه شــبها 
انجــام می دهیــد، به خصــوص در صحنه هــای عملیــات تمــام دنیــا 
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یک  را به تعجب واداشــته اســت، چطــور این بــرادران در شــبهای تار
کریزهایــی ایــن چنینــی می زننــد و همچنیــن بــا تلاششــان موانع  خا
دشــمن را از پیــش پــای رزمنــدگان برمی دارنــد و قــدم خیلــی مؤثــر و 
شــاید به نظر مــن 80 درصــد کار عملیاتها را به دوش می کشــند. این 
قابل تعجب اســت برای کســانی که اهل فن نظامی هستند و تا حالا 
شــنیده اند نحــوه ی فعالیــت ایــن بــرادران جهــادی را؛ مــن در حدی 
نیســتم که تشــکر بکنم از زحماتــی که برادران می کشــند. و یقیناً اجر 
شــما با خداســت و شــفاعت شــما بــا امام زمــان؟عج؟ اســت که به 
خاطــرش این قدر با تمام وجــود تلاش می کنید. ایــن زحمات چیزی 
ید و  نیســت مگر در ســایه ی ایمانی که نســبت به خداوند متعال دار
بــه راهی که برایمان مشــخص کــرده و امام عزیزمــان، رهبرمان، پیش 
می برنــد و ایــن راه را بــه مــا نشــان می دهنــد و مــا هم پشــت سرشــان 
حرکت می کنیم. واقعاً این جنگی که پیش آمده، به قول امام خمینی 
نعمتــی بوده بــرای ماها؛ این وحدتی کــه پیدا کردیم، ایــن آموزش که 
پیــدا کردیــم، این ســازمان رزمی که پیــدا کردیم، این قدرت اســلامی 
کــه در نتیجــه ی زحمــات ایــن ملــت شــریف نشــان داده شــد بــرای 
جهانیان، شکســتی که بر دشمنان اسلام وارد شد، و نعمتهای دیگر 
کــه خــدا در این جنگ بــه ما نصیــب کرد. ولــی بزرگتریــن نعمتی که 
بــرای مــا مســلمین در کنــار مفهــوم شــهادت برایمان مشــخص کرد، 
ی ما باز کرد. بزرگترین ســعادتی که  این اســت که در بهشــت را بــه رو
در ایــن مقطع، نصیب ما مســلمین شــده، با این زحماتتــان و با این 
تلاشــتان اســت که خداوند متعال گناهان را می بخشــد. و کســی که 
ســعادت دارد، شــهید می شــود و می رود پیش شــهدا، می روند پیش 
امام حسین؟ع؟ و کسانی هم که زنده می مانند، آنها هم باز شهیدند، 
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تلاش می کنند، زحمت می کشند و ان شاءالله که با زحماتشان موفق 
یارت قبر امام حسین؟ع؟ خواهند شد. به ز

یقینــاً عامــل تحــرک، فعالیــت، زحمــت و تــلاش بــرادران همیــن 
ایمانشــان اســت، ایمانی که به راهشــان دارنــد و در اثــر همین ایمان 
، این تلاشگران جهاد، بدون هیچ گونه  است که این راننده های عزیز
کثر عملیاتها بولدوزر و لودرهای ما در خط اول  ترسی، واهمه ای، در ا
کریز  بودنــد، حتــی از زرهی  مــا، حتی از نیروهــای پیاده هــم جلوتر خا

می زدند و کار می کردند.
ایــن چــه عاملــی اســت کــه باعث می شــود یــک نفــر راننــده، آن 
ی یک دســتگاه نشســته، بــدون هیچ  ، رو کســی کــه چنــد متــر بالاتــر
چشمداشــتی جانش را عرضه می کند در راه اســلام و این فعالیت را 
ی به این بزرگی می کند، این نیســت مگر اینکه  انجــام می دهد و کار
کربــلا،  گشــودن راه  عشــق دارد بــه راه امام حســین؟ع؟ و دیــدارش و 
یادی دشــمن،  یــد، دیگــر برایتــان ز شــماهایی کــه چنین عشــقی دار
موانعش، ســنگرهایش، تانکهایش، مینهایش، کانالهایش، سختیها، 
ی که تــا الان اثر  شــب ، هیچکــدام از اینهــا اثــر نمی گــذارد، همان طور
ید  نگذاشــته اســت. و ان شــاءالله امید اســت با این روحیه ای که دار
کــه می کشــید،  کــه می کنیــد، زحمتــی  روحیــه ی حســینی، تلاشــی 
مثــل  هــم  عملیــات  ایــن  در  حســین گونه،  می کنیــد،  کــه  جهــادی 
عملیات های قبلی، به دشــمنان بعثی نشان بدهید که سرباز و رهرو 
حســین؟ع؟ چگونه اســت. هیــچ عاملی نمی تواند ســدّ راه عاشــقان 

حسین؟ع؟ باشد.
یــم ولــی بالاتــر از امکانات مــادّی،  گــر چــه مــا امکانــات کــم دار ا
ایمانــی در دل رزمنــدگان و شــما عزیزان اســت که دشــمنان ندارند. 
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اینهایی که در دل شــبها این گونه می تازند به دشــمن بعثی، نابودش 
می کنند و به پیش می روند.

ان شاءالله امید است با روحیه های مالامال از عشق امام حسین؟ع؟ 
 ، و ســربازی امام زمــان؟عج؟ و لبیکــی کــه گفتیــم بــه نائــب بــر حــق او
آن طوری که تا به حال حضور پیدا کردید، در جبهه ها و الان هم خداوند 
این نعمت را، این سعادت را برای ما داده که در این عملیات هم حاضر 
باشــیم، در این شــب عملیات بــا امکاناتی که در اختیارتان اســت و با 
وظیفه هایی که مشــخص شــده اســت، بر دشــمن بتازید، و ان شــاءالله 
بدون هیچ خوف و ترس و وحشتی در دل شب، که وحشت را خداوند 
در دل کفــار بعثــی خواهد انداخــت و نور و روشــنی و پیــروزی را در دل 
شــماها، این خاکریزها را بزنید، این موانع را برطرف بکنید و یقیناً شــما 
عزیــزان هیچ گونه ترس و وحشــتی نخواهید داشــت، همانگونه که تا به 
حــال نشــان دادید. اعتقاد مــا به این اســت که زحمت بکشــیم، تلاش 
بکنیــم و اگر در راه جهاد شــهید شــویم که خوب، ســعادتی اســت، اگر 

نداشتیم این سعادت را می مانیم و بیشتر خدمت می کنیم.
بنابرایــن، ایــن دشــمنان بعثی کســانی که ایمــان به خــدا ندارند، 
کســانی که قیامــت نمی دانند چیســت، کســانی که رهــروان یزیدند، 
جنایتکارنــد، خبیثنــد، خونخوارند، اینها مســأله ی شــهادت را درک 
نمی کننــد. ان شــاءالله امیــد اســت با ایــن قیافه هــای نورانــی و با این 
ید، در  قلبهــای لــرزان که در مقابل عظمــت و اراده ی لطف الهــی دار

این عملیات هم موفق باشید.
چون شــب عملیات نزدیک اســت و همه مهیا شــده اند، آنهایی 
کــه انتظار داشــتند که خدایا چه زمانی، چــه وقت پیش می آید که ما 
هم ســریع بــرای عملیات مهیا بشــویم کــه امام حســین؟ع؟ در انتظار 
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مــا اســت، کربلا هــی می گویــد که کــی می آییــد؟ مــن در محاصره ام، 
، کــی می آییــد به  مــن در زندانــم، در زنــدان بعثی هــا، در زنــدان کفّــار
دیــدار من؟ کــی می آیید من را از دســت اینهــا آزاد کنید؟ ان شــاءالله 
ســوار دســتگاهها که شــدید، از اول حرکــت ذکر خدا بگوییــد، دیدار 
امام حســین؟ع؟ را پیــش چشــمان خــود مجسّــم کنیــد. به قــول امام 
ید به خــدا؛ یقیناً  علــی؟ع؟ دیگــر این ســر را در میــدان جنگ بســپار
ی اســت. تمام شــما برادرهــا تا الان بــا حضورتــان با این  هــم این طــور
شــهادت هایتان، بــا تلاشــتان و بــا زحماتتان نشــان داده ایــد که همه 
این عزیزان حاضر و تلاشــگر در جبهه سرشــان را به خدا ســپرده اند. 
»اَعــر الله جمجمتــک«1 هیــچ فکــری، خیالــی مثلاً آن پشــت چه خبر 
ی برگردم؟ چــه بکنم؟ پولم چــی؟ خانه ام چی؟  اســت؟ من چــه طور
کســبم چی؟ اینها دیگــر یقیناً همان گونه که نشــان داده ایــد و بارها و 
ی انقلاب، چه در جنگ ثابت کرده اید، به ذهنتان  بارها چه در پیروز
راه ندهیــد. اینکه امام می گوید این ملت الهی شــده، این یک شــعار 
نیســت، این یک واقعیت است. همین استقامت ها، همین صبرها، 
همین تلاشــهایی اســت که امام می بیند و این حرف را می زند، برای 
ملت عزیز و شما عزیزان؛ ان شاءالله که سوار دستگاه شدید و حرکت 
کردیــد به طرف دشــمن بعثی، ســلاحی هم که در اختیار شماســت، 
ی  ســلاح با اجر و با عظمت و با مسئولیت است. تصور نکنید برادر
ی می کنــد، اجر کارش بیشــتر از  کــه تفنگ دســتش اســت و تیرانــداز
، زدن  کریز کار شــما اســت. اهمیتی کــه کارهــای مهندســی، زدن خا
گــر خدای نکرده  ســنگر دارد، بالاترین اهمیــت را برای جنگ دارد. ا
کریزی که شــماها باید بزنید و صبح این رزمندگان پشــت آن  این خا

خطبه 11 نهج البلاغه  .1
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قرار بگیرند و دفاع بکنند از اســلام و آماده بشــوند برای شــب بعد که 
گــر در آن وقفه ای بشــود، ناقص بماند یا زده نشــود،  حرکــت بکننــد، ا
ما چقدر تلفــات خواهیم داد و چقدر صدمه خواهیم دید. بنابراین، 
یقینــاً بــرادران مســئولتان هــم به شــما گفته اند کــه چقدر کار شــما با 
اهمیت و یقیناً با ارزشــتر اســت در پیش خداوند متعال. ان شــاءالله 
بــرادران خیلــی توجــه کننــد، بــا جســارت و شــجاعتی کــه دارنــد کار 
، محدود  کریز کننــد، چون زمانی که در اختیار ماســت بــرای زدن خا
اســت. ســه ســاعت، چهار ســاعت، پنج ســاعت بیشــتر نیســت. تا 
کریزها را بزنیــم. یقیناً بدون اینکه توجهی کنند به  صبــح باید این خا
آتش دشــمن، توپ دشمن، تانک دشمن، تیر دشــمن این کارشان را 
انجــام می دهند و در حرکتی که می خواهند داشــته باشــند، وقفه ای 
حاصل نشــود. سریع برادران بروند و  آن مســئولیتی که برایشان تعیین 
می شــود، مســیری که تعیین می شود، تشــریف ببرند و بروند آن جا، با 
کریزها را و این سنگرهای اسلام  سرعت تمام شــروع بکنند و این خا
را برای رزمندگان اســلام بزنند تا رزمندگان در پشــت آن قرار بگیرند و 

دفاع کنند از اسلام و ان شاءالله کفّار بعثی را نابود کنند.
مــا در وهلــه ی اول امیدمــان بــه خداســت و در وهلــه ی دوم هــم 
این برادران کوچک شــما که اســلحه دستشــان گرفته انــد، به زحمت 
و تــلاش مــا؛ یعنــی اینهــا امیدوارنــد که شــما عزیــزان صبح که شــد، 
کریزهــا را زده ایــد، ســنگر اینهــا را آمــاده کرده ایــد که اینها پشــتش  خا
ی که شــما انجام  قرار بگیرند و زحمت شــما این تعارف نیســت. کار
ی اســت که  می دهیــد و زحمتــی کــه می کشــید، واقعاً چنــد برابر کار
مــا انجــام می دهیم. جــای تعارف نیســت و فرقــی بین ما و شــما هم 
نیســت. شــما، هم برادران بزرگ ما هستید و ما هم از شماها هستیم؛ 
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ی را  همــه، رزمنده های راه اســلام هســتند، منتها یک تعــداد یک کار
ی دیگر را، مجموعه ی اینها برای  انجــام می دهند تعدادی دیگــر کار

جنگ با کفار و پیشبرد امور مسلمین لازم است.
من دیگر بیشــتر وقت بــرادران را نمی گیرم و توقع امام زمان؟عج؟ 
و امام حســین؟ع؟ و رزمنــدگان بســیجی هــم همیــن اســت و یقیــن 
یــم کــه این طور هم خواهد شــد. برادرهــا، با زحمتی که می کشــید  دار
کریزها را بزنیــد و بار دیگر  در شــب عملیــات راه را هموار بکنیــد، خا
قــدرت اســلام را کــه در ایــن جمــع و در ایــن افــراد مجسّــم شــده، بــه 
دشــمنان اســلام نشــان بدهید تا بفهمند که با چه کســانی طرفند؛ با 
چه قشــری، با چه امتی طرفند و با چه مکتبی طرفند یقیناً خواســت 
ما، آن چیزی که در دلهایمان اســت، همین اســت که ما برای اســلام 
باشــیم و تلاشــمان، ســعی مان، کوششــمان، زحمتمــان بــرای عــزت 
اســلام باشــد، چــرا کــه عــزت اســلام، همانا عــزت ماهــا و ســربلندی 
یم  ماهــا اســت. از خــدای متعال درخواســت می کنیــم، اســتدعا دار
کــه ان شــاءالله در ایــن عملیــات هــم بیشــترین لطــف و مرحمتش را 
شــامل حــال همــه ی ماها بکنــد و خوف و وحشــتی که یقینــاً در دل 
دشــمنان خواهــد انداخــت و الان هــم انداختــه اســت و یــک لحظه 
آرامش ندارند این دشــمنان بعثی، از زمانی که فهمیده اند رزمندگان 
اســلام می خواهنــد حمله بکنند، ان شــاءالله با خوفی کــه در دل آنها 
خواهــد انداخت، این خوف تســکینی بشــود برای رزمنــدگان جهت 
پیشرفتشان و انجام کارهایشان در شب عملیات ان شاءالله خداوند 
متعــال، امام زمــان؟عج؟ را از ما راضی بگرداند، امــام عزیز را، امامی 
کــه همــه چیــز بــرای مــا داد، عــزت و شــرافت داد و راه خــدا را بــرای 
مــا نشــان داد، راه جنــت را برای ما نشــان داد، ایشــان را ان شــاءالله تا 
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ظهــور امام زمــان؟عج؟ برای ما حفــظ بکند و امید اســت که در این 
ی را نصیب رزمندگان اسلام بکند. عملیات هم پیروز

همــه ی رزمندگان و شــما عزیــزان، آنهایی که دیگر دلشــان تنگ 
شــده در این دنیــا زودتر می خواهند بروند امام حســین؟ع؟ را ببینند، 
زودتــر می خواهند بروند پیش شــهدا، خوب هرچه کــه خدا بخواهد، 
کــه ان شــاءالله  ی دلشــان  و آنهایــی  اینهــا را نائــل بکنــد بــه ایــن آرزو
می مانند، با دســتی پر و با رویی گشــاده برمی گردند به خانه هایشــان 
ــت و بــا رویــی ســفید، چرا کــه چند قدمــی را برداشــته اند 

ّ
و پیــش مل

برای گشــودن راه کربلا، ان شــاءالله دوباره مهیا می شــوند برای ادامه ی 
عملیاتها ی بعدی.   

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
ضمن عرض ســلام خدمــت برادران و عرض تبریک ســالروز تشــریف  
فرمایــی امــام عزیز به ایران، امــروز یکی از بزرگترین روزهاســت، نه تنها 
یخ اسلام چرا که حضور امام عزیز مستقیماً  یخ ایران، بلکه در تار در تار
در بین مردم باعث هدایت مستقیم مردم شد و در نتیجه، قدم بزرگی 
یــم شاهنشــاهی و پیــروزی انقلاب اســلامی.  بــود در جهت ســقوط رژ
، برای تمام مســتضعفین دنیا و مســلمین ایران  ان شــاءالله که ایــن روز
مبــارک باشــد. و در چنیــن روزی بــود که جماعــت در شهرســتانها آن 
استقبال پرشور را کردند و در خود تهران با شستن خیابانها و گذاشتن 

گل از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا؟عها؟ صف بستند.
گر عمری باقی باشــد، علاوه بر اینکه برای فرماندهان  ان شــاءالله ا
کید شــده اســت کــه در رده ی فرماندهان دســته، گروهان  تیپ هــا تأ
و معاونیــن گروهانهــا جلســه بگذارنــد، از این بــه بعد، مــن خودم هم 
سعی خواهم کرد که خدمت برادران بیایم تا یکسری مسایل را از این 
جهت که تذکر دو نفر برادر مســلمان بــرای همدیگر موظفند بدهند 
کتیــک و بالا بردن  ی عملیاتها، تا و هــم در جهت بررســی و بحث رو
تجــارب فرماندهان رده ها عرض کنم. فرماندهان گروهانهای هر ســه 
تیــپ تشــریف آورده انــد؟ برادران ســعی کنند این مســایلی کــه گفته 
ید برادر مرتضی از ســتاد  می شــود این  را یادداشــت کنند، کاغذ ندار

کاغذ بیاورد برای برادران.
همــه کاغــذ دارنــد؟ ان شــاءالله کــه توجــه کافــی بــه ایــن مســایل 
خواهیــد داشــت چــرا که علاوه بــر اینکه یک جلســه ای اســت که در 
جهــت پیشــرفت و پیشــبرد بهتــر امــور مســلمین اســت، عیــن یــک 
جلســه ی توجیهی اســت و به صورت کلاســی اســت که آدم مؤظف 
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اســت شــرکت و مطالب را یــاد بگیرد، پــس توجه کنیــد و نکات لازم 
را حتمــاً ثبــت کنید بــا اینکه یقیناً تعــدادی از بــرادران واقفند به این 
مســایل، بــا این حال بلامانع اســت. چون ســریعاً تصمیم گرفته شــد 
برای تشــکیل این جلسه و من وقت نداشتم که مطالب را مرتب کنم 
و منظم بگویم، ولی با این حال تعداد مســایلی که نوشته شده است 

و کاملتر و مرتب ان شاءالله در جلسات بعدی مطرح خواهد شد.
علت حضور ما در جبهه	 

بنده صحبتم را با این موضوع شروع می کنم که هر فرد مسلمان و 
گذار شده  به خصوص یک مســلمانی که به نحوی مسئولیتی به او وا
اســت و بالاخص شــما برادرانی که از فرماند دســته گرفته، از فرمانده 
، در تشــکیلات نظامی و در یک واحد  گروهان گرفته تا رده های بالاتر
حکومت اســلام قبول مســئولیت کرده اید، لازمه اش این اســت که در 
مرحلــه ی اول مــا نســبت بــه هدفی کــه به خاطــر آن تــلاش می کنیم، 
گاهــی کامل داشــته باشــیم. بــرای اینکه شــناخت و بــاور و اعتقاد  آ
روشــن است که باعث مصمم شــدن و با اراده شدن و خسته نشدن 
گر انسان برای انجام مسأله ای اعتقاد و باور و یقین  انسان می شود. ا
داشــته باشــد، یــا یــک مقصــدی کــه می خواهد بــه طــرف آن حرکت 
کنــد، با تمــام توانش تلاش خواهد کرد تــا آن کار را انجام دهد و تمام 
، و لذا مهمترین  ســختی ها را تقبل خواهد کرد در قبــال انجام آن کار
مســأله ای که باید در ذهن ما روشــن شــود، هدفی اســت که به خاطر 
آن مــا تــلاش می کنیــم و بالاخــص در این جبهــه حضور پیــدا کرده و 
برخــی مســئولیت ها را به عهده گرفته ایم. و بــرای اینکه در انجام این 
مســئولیت خســته نباشــیم، رشــد کنیــم، مصمم تــر باشــیم، مقاوم تــر 
، صبورتر و دلســوزتر باشــیم، لازمه اش این است که  باشــیم، متعهدتر
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بدانیــم بــرای چــه مــا در اینجا حضــور پیدا کرده ایــم. و بــرای چه این 
یم که این مســئولیت  مســئولیت را قبــول کرده ایــم و بــرای چــه مجبور
را قبــول کنیــم؟ این مســأله ای که از یــک رزمنده می پرســند برای چه 
بــه جبهه آمــدی؟ می گوید خوب، پیــرو فرمان امام و تکلیف شــرعی 
کــه دارم، حضــور پیدا کرده ام. زمانی انســان با همین ســاده گفتن ها، 
انگیزه ی به جبهه آمدنش را بیان می کند و چه بســا یکســری مســایل 
تی که برایش در رابطه با غیر جبهه پیش بیاید، آن مســایل  و مشــکلا
را بیــاورد در مقابــل جبهــه بگذارد و مقایســه کند و چه بســا یکســری 
تی را که بیان  تصمیم هایــی هم بگیــرد. ولی زمانی هم یک فــرد جملا
ی آنها فکر کرده و جملات را انگار تحلیل کرده و در ذهن  می کند، رو
ی آن مسأله، سخنی را بیان می کند. خودش حلاجی می کند و بر رو

برای آن اشخاصی که مسئول هستند و به خصوص در جمع ما، 
، تا  ، تا 1000 نفر ، تا 600 نفر یــک فرماندهی که از 12 نفر گرفته تــا 300 نفر
، نیرو در اختیار دارد، باید این مسأله را یک مقدار  2000 نفر و الی آخر
بیشــتر در ذهنــش حلاجــی کنــد، چــون ایــن مســئول و فرمانــده یک 
جمع اســلامی اســت، یک جمع مســلمین اســت. ایــن بحث خیلی 
گســترده و وقت گیر است و در ابعاد مختلف قابل بحث است، ولی 
برای اینکه مســایل دیگری هم هست، من یک قسمتش را می گویم و 
باز هم قسمتهای دیگر را ان شاءالله در جلسات دیگر خواهم گفت.

معادازاصول اعتقادی ماست	 
بــرادران مــا باید هــر لحظه فکرمــان و ذهنمــان در مقابل مســایل 
یم، متوجه این مســایل که عرض می کنم، باشــند. یکی  دنیوی که دار
از اصــول اعتقــادی مــا مســأله معــاد و روز قیامــت اســت، کــه در اثــر 
یم، در دنیا و در یک بعــد کوچک این نظم و  مطالعــه و دیدی کــه دار
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نظام و حســاب و کتابی که در خلقت می بینیم، و بی نظمی، هرج و 
مرج و بی حســاب کتابی مشــاهده نمی کنیم، در ایــن خلقت الهی و 
چــون موجود زنده ای هســتیم که در این خلقــت و در رابطه با همین 
نظــام و نظــم و هدفــی که این خلقــت آن را دنبــال می کنــد، به وجود 
آمده ایم، باید بیشــتر به این مســأله دقت کنیم. اینکه خداوند متعال 
ی اســت که تمــام مرده ها زنده  می فرمایــد: روز معاد، روز قیامت، روز
می شوند و هرکس نســبت به اعمالی که انجام داده، جوابگو خواهد 
بــود و بــه حســاب و کتــاب او رســیدگی خواهــد شــد. معــاد یــک امر 
یم نســبت به پیامبر اســلام و  یقینی اســت چرا که ما اعتقاد قلبی دار
کتابی که از طرف خداوند وحی شده بر او و راهنما و کتاب هدایت 
ما مسلمین است، و حتی با عقل ناقص و با کمی توجه و همچنین 
از هدفــدار بودن و از وجود نظم در آفرینش و خلقت، پی می بریم که 
باید یقیناً این مسأله معاد واقع شود. پس یکی از مهمترین توجه های 
ما، نســبت به آن تلاشــی که می کنیم، مسأله قیامت و معاد است که 
هــر لحظه باید مورد توجه مان باشــد. اینکه، ما یــک روز زنده خواهیم 
شــد و در درگاه خداوند که هیچ برگشــتی ندارد، جوابگو خواهیم بود 
م و واقع شدنی 

ّ
در مقابل اعمالمان، پس موقعی که این یک امر مســل

اســت، چه اعمالی از طرف خداوند مقبول و پســندیده اســت و چه 
اعمالــی در درگاه خداونــد متعال مذموم و ناپســند اســت؟ پس یک 
م اســت که ما باید دنبال اعمال و خصایلی باشیم، خلقها، 

ّ
امر مســل

صفات و اخلاقی داشته باشیم که از طرف خداوند و از طریق پیامبر 
؟ع؟ ولایتی که بعد از امام عصر هست و تا این  کرم؟ص؟ و ائمه اطهار ا
روز برایمان مشــخص شــده و گفته شــده اســت خودمان را مطابقت 
بدهیــم با آن روش ها، بــا آن عادات، با آن اعمال و پرهیز بکنیم از آن 
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اعمالــی کــه نهی شــده ایم از آنها؛ این مســأله باید به طــور جدی و در 
همه لحظات عمر در ذهن برادران باشد.

و امــا در رابطــه بــا مســأله جنگ و جهــاد، احــکام و دســتوراتی که 
خداوند متعال در رابطه با جهاد مشخص کرده است، به دنبال همان 
یم که تعهدآور اســت قلب انسان را می لرزاند،  اعتقادی که به معاد دار
تکان دهنده است، هوشیار کننده است، باید مورد توجه دقیق باشد. 
مثــلاً محصّلــی کــه در یــک کلاس درس می خواند واقف اســت که در 
پایــان ســال از او امتحــان خواهند گرفت، نســبت به آن آموزشــها و آن 
ســرمایه هایی که برای او صرف شــده اســت، جوابگو خواهد شد و در 
یک ورقه نســبت به ســوالاتی که از او می شود پاســخ خواهد داد. یقیناً 
تمام برادران محصّل بوده اند، آخر ســال ولولــه در بین بچه ها می افتاد 
که امتحان اســت. تــلاش می کنند، شــب ها کم می خوابند، درســها را 
یــاد مرور می کنند، ســعی می کنند کمبودها را جبران کنند، ســؤالاتی  ز
که برایشــان مانده اســت از همدیگر می پرسند، دنبال مسأله می روند، 
مسأله حل می کنند، تا از امتحان به صورت پسندیده ای بیرون بیایند 
و آزمایشهایشان را خوب انجام بدهند. انتظار خانواده، انتظار جامعه 
هــم این اســت کــه یک محصّــل قبول شــود و در ســطح بالا بــا نمرات 
خوبی قبول شود. و هرکس رد یا تجدید شود، مذموم است و همه او را 
مسخره می کنند، به او طعنه می زنند، چون که بی تعهدی کرده است، 

کم کاری کرده است، تنبلی کرده است.
ی را مشخص کرده اند برای انسانها به نام  پس موقعی که یک روز
روز معــاد و روز قیامــت، آن امتحانهــا، آن آموزشــها و آن امکانــات، و 
آن نعماتــی کــه در اختیــار ما قرار داده شــده اســت و  آموزشــهایی که 
؟ص؟ و  داده شــده اســت، همــان احکامــی کــه وحــی شــده بــر پیامبــر
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؟ع؟، اینها همان مســایلی اســت که برای  نقــل شــده از ائمــه ی اطهار
مــا آموزش داده شــده اســت. چقــدر بــه اینها عمــل کرده ایــم؟ چقدر 
عامل شــده ایم؟ چقدر احساس تعهد و مســئولیت و ترس کرده ایم؟ 
اینهــا همــه ثبــت می شــود و آن روز جوابگــو خواهیــم بــود. منتهــا، در 
موقــع تجدیــد شــدن یــا رد شــدن اجــازه می دهنــد کــه مجــدداً درس 
بخوانیم، ولی در روز قیامت این اجازه، دیگر نیســت. یا قبول است، 
تــا ابد قبول یا ردّ اســت، تــا ابد ردّ . پــس، بنابراین مســأله را برادران در 
ذهنشــان حتماً پرورش دهند و یقیناً هم در ذهنشان هست. این امر 
بســیار جدی و از اصول اعتقادی ماهاست. و تمام اصول اعتقادی 
، مســئولیت آور و قابل توجه هســتند. یکی هم این است  ما، تعهدآور
که خیلی بارز و مشــخص اســت و در رابطه با جبهه هم که هســتیم، 
در رابطه با شهادت، از این دنیا رفتن و باور مرگ، انسان باور می کند 

که بلی مرگ هست از این جهت، این مسأله اهمیت پیدا می کند.
در رابطه با مسأله اسلام و بالاخص مسأله ی جنگ و تعهدی که 
بایســتی در افراد مسئول در هر رده باشد، جنگی که متعلق به اسلام 
اســت، اخلاقهــا برخورد و حســناتی که یک مســئول اســلامی نظامی 
باید دارا باشد. البته ان شاءالله سعی خواهیم کرد، این مسأله موضوع 
بحــث عملی ما قــرار بگیرد و در جلســات آتی به صــورت منظم این 
صفات بیان شوند تا ببینیم ما چه قدر دارای این صفات، اخلاق ها 
و اراده ای که مد نظر شــریعت اســلام اســت، هســتیم؟ و اخلاق یک 
فرد مســئول نظامی چه قدر در ما هست و چه قدرش نیست؟ و باید 

تلاش کنیم و دارای آن اخلاق باشیم.
تکلیف شرعی بالاتر از مسایل دنیوی	 

اما یک مقدار در مورد کلیات، ما در مرحله ی اول بر اســاس دینی 
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فیم کــه در جهاد و جنگ اســلامی به نســبت 
ّ
کــه قبــول کرده ایــم، مکل

توانمــان شــرکت کنیم. چــون انســان در مقابل خداوند متعال نســبت 
به آن اندازه توانی که دارد، مســئول اســت، یعنی نه می تواند مسئولیّتی 
بپذیــرد که قادر به انجام آن نیســت و نه می توانــد یک ظرفیت و توانی 
که در خود دارد، آن را بیان نکند و در نتیجه کارهای کوچکتر را انجام 
دهد. انســان در مقابل این هر دو کار هم جوابگو اســت. به اندازه توان 
خودش باید قبول مسئولیت کند و تلاش هم بکند و تلاش اضافی هم 
بکند که توانــش را روز به روز افزایش دهد. خوب، خداوند متعال برای 
؟ع؟ هم مســایل را بیان فرموده اند. کفر  ما مشــخص کرده و ائمه اطهار
و دشــمنان اسلام برای ما مشخص شده است، قوای اسلام مشخص 
اســت، رابطه این دو تا که تضاد دارند و باید جنگ بکنیم تا دشمنان 
یشه اش را قطع کنیم، مشخص است. تکلیفی  اسلام را از بین ببریم و ر
که مســلمین دارند و بایــد قیام بکنند برعلیه ضد اســلامیان و لیاقت 
و شایســتگی ســربازی امام زمان؟عج؟ را پیدا بکننــد و زمینه ی ظهور 
امام را فراهم کنند، این هم برای ما مشخص است. در این رابطه است 

که برادران حضور پیدا کرده اند و می جنگند.
منتهــا یکســری احکامــی هم واجب اســت که برای ما مشــخص 
کرده اند، برای تمام مسلمین و به خصوص برای برادرانی که مسئولند، 
گر اینهــا را در ذهنمــان حلاجی کنیم، بیشــتر می توانیــم توانی را  کــه ا
که برای یک ســرباز مسئول اسلام، لازم اســت آن را پیدا کنیم. آن هم 
ی طبق احکام الهی در  این اســت که مســایل دنیوی و مســایل اخرو
ذهن ما تفکیک بشــود. یکی از مشغله ها که در ذهن ما ایجاد مسأله 
می کنــد و یقینــاً در ذهــن بــرادران نیســت ولــی خوب یک مســأله ای 
اســت کــه بیان شــده و گفته شــده، حــالا ما هــم صحبــت می کنیم، 



سخنرانی ها   ▪   163

مســایل دنیوی اســت. خانواده اســت؛ مال و ثروت اســت. الحمدلله 
آنهایــی کــه در جبهه هــا جنــگ می کننــد از مــال دنیــا در حــد لازم و 
کافــی بهره مند نیســتند کــه همان ثــروت آنهــا را بگیرد. مقامهایشــان 
هست، شغل هایشــان، خانه هایشــان، نمی دانم کسبهایشان هست. 
تمــام اینها؛ که اینها را خداوند متعال برای ما عطا کرده که در جهت 
ی نباشــد یک  اهدافمان مورد اســتفاده قرار دهیم، خدای نکرده طور
ی بیاید که این افراد خودشــان این مسایل دنیوی که هر فردی به  روز
وجهی با آن مواجه اســت، مســایلی برتر از هدف باشــد و ایشــان را از 

راه خودش برگرداند. آیه ای هم در این مورد هست:
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می فرمایــد: ای کســانی کــه ایمان آورده ایــد، پدران و بــرادران خود 
گر  را  آنقدر دوســت نگیرید که از خداوند بیشــتر باشــد که در نتیجه ا
ایــن کار را انجــام بدهیــد، کفر را برتــر از ایمان شــمرده اید و هرکس از 
شــماها ایــن کار را بکند، همانا این اشــخاص چه کســانی هســتند؟ 
... را آن  گر خانواده اش، پدرش، نمی دانم بــرادرش و »هــم الظالمــون« ا
انــدازه دوســت بدارد که از خداوند بیشــتر باشــد، کافر شــده اســت. 
گر پدران، پســران، برادران، زنان و خویشــان شــما و آن اموالی که آنها  ا
را جمــع کرده ایــد، کســب کرده اید، که می ترســید بی رونق باشــد و آن 

سورة التوبه، آیات 24 و 25.  .1
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خانه هایــی کــه علاقمند هســتید به آنهــا، و از خانه هایتان خوشــتان 
می آیــد، زحمــت کشــیده چنــد ســال کار کــرده و خانــه ســاخته اید و 
گر اینهــا را از خــدا، از پیامبر  علاقمند شــده اید و خوشــتان می آیــد. ا
یــد، پس منتظر  خــدا و از جهاد کردن در راه خدا بیشــتر دوســت بدار
باشــید کــه امــر خداونــد به شــما برســد و ایــن امــر خداوند اســت که 
خداوند متعال هدایت نمی کند کســانی را که فاسق شده اند- فاسق 
یعنــی کســی کــه از راه خداونــد انحــراف پیدا کــرده و به راه شــیطانی 
گر اینها را از خدا، از پیامبر خدا و از جهاد در  رفته اســت- می گوید ا
ید، شما فاسق شده اید، از راه خدا خارج  راه خدا بیشــتر دوست بدار
شــده اید و منتظر باشــید که عقوبت های خداوند به شــما نازل شود. 
البته ملت مســلمان ایران و رزمندگان در عمل با این شهادتهایشان 
نشــان داده انــد که نــه خانه هایشــان را بیشــتر دوســت می دارنــد و نه 
پدر و مادرشــان را، این  رزمندگان هر چیزی را به خاطر اســلام و خدا 
می خواهنــد و در عمــل بــا ایــن شهادتهایشــان نشــان داده انــد با این 
یــم منحوس پهلوی با  ایســتادگی ها و مقاومتهایــی که چه در زمان رژ
ی انقلاب با  شرکت کردنشان در حرکتهای انقلابی و چه بعد از پیروز
شروع جنگ تحمیلی، در این جنگ نشان داده اند که همه چیزشان 

را به خاطر اسلام و خدا رها کرده اند.
توجه به احکام الهی	 

ایــن یکــی از احکام و از بزرگترین حکمهاســت کــه خداوند برای 
مــا تعیین کرده اســت که خدای نکرده در حین انجام مســئولیتمان. 
تقبــل مســئولیت، انجــام مســئولیت، چــه قبــل از عملیــات و چه در 
حیــن عملیــات متوجــه باشــیم که ایــن مهمتریــن حکم اســت که از 
طــرف خداونــد قــرار داده شــده اســت. خــدای نکــرده ذهــن متوجــه 
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نباشــد کــه آی فــلان کارم مانــد، خانــه مانــد، نمی دانــم زن و بچــه ام 
مریض شــد، آن ماند، ایــن ماند البته که جهاد مهمتــر از همه ی این 
امور اســت که انجام آن برای ما تعیین شــده اســت. کــه توجه به این 
حکــم، شــجاعت، تهــوّر و آن جملــه ای کــه امام علــی؟ع؟ در جنگ 
عــرَالُله جُمْجُمَتک1 تحقــق می یابــد. بعد از 

َ
جَمَــل بــه پســرش گفــت: أ

اینکــه تصمیــم گرفتی و مصمم شــدی که بــا اراده ی آهنیــن حمله ور 
 ، عرَ الُله جُمْجمَتک این سر را به خدا بسپار

َ
شــوی به سوی دشــمن، أ

اینها را که مغز تو را مغشوش می کند و باعث می شود که در تو نسبت 
به هجومی که به دشمن خواهی برد، سستی و دودلی و تردید و ترس 
بیافریند، از ذهن خود بیرون کن. ســرت را بســپار به خداوند و همه را 
عرَ الُله جُمْجُمَتک این ســر را بسپار به خدا، در 

َ
از ذهنت بیرون کن: أ

یه بده به خداوند؛ خدایا این سر مال توست. آن لحظه این سر را عار
پــس بــرای یــک فرمانــده و ســربازان اســلام، مهمترین مســأله این 
اســت که این امر در ذهنشــان تفکیک شــود و همیشــه درجه اولی و 
اولویــت را بــه خداوند و به پیامبــر خدا و ائمــه ی آن بدهند و به ولی 
امری که برای ما تعیین شــده اســت به آن ســخنانی که می گویند، آن 
خطــی که مشــخص می کننــد در جهت تــداوم و انجام آن ســخنانی 
کــه به مــا گفته اند، کــه توجه به ایــن مســأله انســان را وادار می کند در 
صحنــه ی عملیــات، قبــل از عملیــات یــک نــوع تحول، شــجاعت، 
مسئولیت پذیری و دقت به وجود آورد و به یک فرد مصمّم و پولادین 
 ، تبدیــل شــود تــا مســئولیتش را انجــام بدهــد و در مقابل لشــکر کفر
آن برازندگــی و شایســتگی کــه لازمه ی یک ســرباز اســلامی اســت، از 

خودش نشان دهد.

خطبه 11 نهج البلاغه  .1
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فرماندهی بر اساس ضوابط اسلامی	 
مســئولیتی که یک فرمانده، از فرمانده دســته گرفته حتی پنج نفر 
یا ده نفر که به او می ســپارند و به او می گویند که آقا شــما برای اینان 
، در قبال هدفی که مشــخص شــده، دارد،  فرمانــده هســتید الی آخــر
یــک جزء کوچکش را گفتــم. امّا در رابطه با نیروهای این فرمانده باید 
تی که در آن قرار دارد و فرمانده آن قسمت است  بگویم که در تشکیلا
یکــی از مســئولیتهایش این اســت کــه انســجام و روحیه ای کــه برای 
انجام یک عملیات لازم اســت، در واحدش به وجود بیاورد. منظورم 
از واحد، شــامل هرچند نفری می شــود که در یک قســمت در اختیار 
بــرادران اســت و فرمانده هــم که گفته می شــود، منظورم هر کســی که 
مســئول اســت در همه ی قســمتها؛ پس، یک مســئولیتش این است 
که بداند انســجام و روحیه در نیروهایش در چه وضعی اســت؟ چون 
می خواهد جنگ کند و در جنگ هم یک قسمت نیرو است که لازم 
است جنگ کند، پس یک وظیفه اش این است که تشکل و انسجام 
ی صحبت  ی ایــن مســأله مقــدار نیروهایــش را تأمیــن کنــد کــه در رو
شــد و چــون، هم باید بــا نیرو کار بکنــد، برخورد بکند و هــم روحیه را 
ینــد و هم آن انســجامی که لازم اســت، در آن ســازمان بیافریند،  بیافر
متشــکل باشــد و مجموعــه ی کار در دســتش باشــد، چــون بعضــی 
گروهانهــا می گوینــد: آقا این گروهان خوب اســت. خوب به آن کســی 
می گویند که بر نیروهای خود تســلط داشــته باشــد. مانند این اســت 
ی که به نیرو فشار  که نیروها همگی در مشت او قرار دارند. نه آن طور
ی نیروهایشان می گوید  وارد کنند، بلکه از این نظر که کنترل دارند رو
یعنــی وقتی عملیات شــد من قادرم، هم ایــن نیرو به حرف من گوش 
ی آن، پــس هدایت می توانــم بکنم و  می دهــد و هــم تســلط دارم بر رو
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نیروهایش کیفیت پیدا کرده، آموزش دیده و تسلط دارد بر نیروهایش 
و نیرو کاملاً مطیع است و به حرف این کاملاً گوش می دهد.

بعضی ها می گویند که نه، این نیرو درب و داغون و متلاشی است. 
چــرا؟ چــون که 5 نفر یــک رای می دهد، 10 نفر نظر دیگــری می دهد، 5 
نفر دیگر یک نظر جداگانه ای می دهد؛ در نتیجه تســلط لازم را ندارد. 

در نتیجه می گوید که آقا نیرو از هم پاشیده است و انسجام ندارد.
تشــکیلات  کــه  می کنیــم  کار  تی  تشــکیلا در  مــا  چــون  بــرادران، 
کمنــد در تشــکیلات ما،  اســلامی اســت و ضوابــط و مقرّراتــی که حا
کمیت دارند، مقرراتی نیســتند کــه دیکته کرده  در رابطه با اســلام حا
باشــند، آمــوزش بدهنــد و بگوینــد که طبق این باشــید یــا مثل ارتش 
قبل از انقلاب باشید. در آن ارتش یکسری ضوابط بود که سرباز مثلاً 
باید این طور باشــد، درجه دار باید این گونه باشــد، این فرد، این کار را 

انجـام خواهد داد، آن یکی، آن کار را انجام خواهد داد.
بر اساس آن ضوابط نیست؛ نه ملت و نه نیروها و نه شماها، هیچ 
وقــت قبول نمی کنید این ضوابط و مقررات را، یعنی آن چیزهایی که 
در رابطه با شــرع باشــد، دســتور اســلام اســت قبول می کنند، با جان 
هــم قبول می کنند، مطیع هســتند و انجام می دهند. ولی مقرراتی که 
خشــک باشد، عین ارتشــهایی که در دنیا هستند، ضوابط و مقرراتی 
که دارند، مطیع نیستند. پس اینجا یک رابطه ظریف آشکار می شود 
بیــن نیــرو و فرمانده؛ کــه برخورد فرمانده بــا نیرو چگونه باشــد که این 
ینــد و آن رابطه فرماندهــی و فرمانبری که باید در یک  انســجام را بیافر
واحد نظامی باشــد، این هم ایجاد شــود. نیروها همه شــان مســلمان، 
ی اســلام هســتند، لــذا برخــوردی کــه یــک فرمانده  نمازخــوان و نیــرو
اســلامی باید داشــته باشــد، برخورد اســلامی اســت. امــام فرمودند به 
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تمام آن شــخصیتها و مســئولها که آقا جان ملت شــما را می خواهد، 
و قبــول می کنــد تــا زمانــی کــه می خواهیــد اســلامی بشــوید، آن زمان 
کــه از خط اســلام خــارج شــدید شــما را نخواهــد خواســت. جمع ما 
هــم کــه جمــع فرماندهی لشــکر عاشــورا اســت یــک نفــر نیســتیم، از 
، اینها  فرمانده دســته گرفته تا فرمانــده گروهان، گردان، تیپ و لشــکر
همه شــان در رابطه با فرماندهی لشــکر مســئولند، ماهــا را این نیرو تا 
چه زمانی قبول می کند؟ تا زمانی که تابع اســلام باشــیم؛ برخوردمان، 
اخلاقمان و روشــهایمان طبق شــریعت اسلام باشد. چه زمان نیرو ما 
را نمی خواهد؟ زمانی که روش ما و برخورد ما اســلامی نباشــد. هر که 
ی باشــد که طبق شــریعت اســلام نباشــد،  برخوردش با نیرو یک جور
کی خواهند بود از  نیروهــا هم او را نخواهند خواســت و گله مند و شــا

دست فرماندهانشان.
پــس ماهایــی کــه از یک طرف هم مســئولیم که مســئول باشــیم و 
یم که مســئول باشــیم اســم مان را که گذاشــته ایم مسلمان و به  مجبور
یم که  قــول معــروف برای اســلام گــردن نهادیــم از طــرف دیگــر مجبور
مســئول باشیم که کارهای اســلام را انجام بدهیم، چه کسی کارهای 
اســلام را می  خواهــد انجــام دهد؟ مگــر غیر از این اســت کــه ما باید 
انجــام بدهیــم، مایــی کــه نمــاز می خوانیــم و اینکــه مســلمانیم و در 

دعاها می گوئیم: الهی ما بنده ی توایم. 
بنــده ی توایــم یعنی چــه؟ یعنــی نوکرتیــم، حلقــه بــه گــوش توایــم، 
نمی دانیم عبد تو هســتیم عبد یعنی تماماً در اختیار الله بودن، عبد 
بــودن یعنی این، نه بــه این معنی که چهل درصد خودمان اســتقلال 
یــم.  کنــار بگذار داشــته باشــیم شــصت درصــد بقیــه را بــرای خــدا 
یم.  صددرصــد بنــده و عبــد خداونــد متعالیم. پــس اینجا مــا مجبور
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کــه  کــه نگوییــم مســلمانیم موقعــی  یــم  موقعــی اراده از خودمــان دار
گفتیم مســلمانیم، گردنمان دیگر رفت به حلقه ی اســلام و بعد از آن 
گر  یم، برابر احکامی که خداوند متعال می فرماید عمل کنیم. ا مجبور

برخلاف آن عمل بکنیم، قبول نیست.
حفظ یکپارچگی در بین نیروها	 

، کار اســلام اســت.  یم که مســئول باشــیم، کار پــس اینجــا مجبور
وقتــی مــن احســاس می کنــم می توانــم ده نفــر را، 100 نفــر را اداره کنم، 
تــا زمانیکه یکــی بهتر از من پیــدا نکنند و جای مــن نگذارند، اینجا 
مــن مجبــورم که کمک بکنم. برای کســی هــم منتی ندارد. مســئولم و 
مجبــورم کــه این کار را انجام بدهم و تلاش هم بکنم که خوب انجام 
دهــم، شــانه خالی کــردن همــان و از حکم خــدا بیرون آمــدن همان؛ 
هر کس در رده خود نســبت به توانی که دارد، مجبور اســت و مسئول 
اســت کــه آن کار را انجــام دهــد و مجبــور اســت کــه طبــق شــریعت 
اســلام آن کار را قبول کند، اخلاقش هم اســلامی باشــد. پس بنابراین 
یــاد دقــت کنند، مهمترین مســأله ای اســت  بــرادران بــه این مســأله ز
کــه ما با آن مواجه هســتیم و متاســفانه عموماً هم رعایــت نمی کنیم. 
دو نفر مســلمان تا آن زمانیکه در رابطه با اعتقادهایشــان و فکرشــان 
نســبت به اعتقادشــان اختلاف ندارند، مؤظف نیســتند بــا همدیگر 
اختلاف پیدا کنند. زمانیکه یک نفر مســلمان، با یک مسلمان دیگر 
می تواند برخورد بکند، یا اختلاف داشــته باشد و اختلاف به صورت 
لاینحــل درآید کــه، اختلاف، فکری و عقیدتی باشــد، انحراف فکری 
گر این نباشــد، یعنی اختلاف در این ســطح نباشد،  داشــته باشــد، ا
مجــاز نیســت یــک مســلمان بــا مســلمان دیگر اختــلاف پیــدا کند. 
گر اختلاف پیدا کنیم و به جایی برســد این اختلاف  خــدای نکرده ا
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کــه اصــلاح نشــود، این اختــلاف تابعیــت از هــوای نفس اســت، این 
اختلاف منشــاء شــیطانی دارد. این خیلی مهم اســت و آن کسی که 
فرمانده اســت، مســئول اســت و باید بدانــد اساســی ترین مطلبی که 
در رابطه با تشــکیل نیروهایش دارد، این مســأله اســت که ما هر زمان 
ی بزرگ  ی اســت و اینجور دلمان می خواهد یا خاصیت من این طور
شــده ام و از ایــن حرف هــا؛ ما هنــوز آن اخــلاق و برخــورد و آن حال و 
یم،  هوایی که در جامعه شاهنشــاهی وجود داشــت، عمومــاً آن را دار
یعنــی آن خاصیتهــا هنــوز هــم هســت ان شــاءالله همان گونه کــه امام 
ت، به خصوص 

ّ
می گوید، ملت الهی شــده, تحول آفریده شده در مل

جنــگ هم که تحول بزرگی آفریده و می رود که این خلق و خوی، این 
صفــات را، آنهایــی را که شــیطانی اســت و از جامعه ی شاهنشــاهی 
یــم و باشــد که  بــرای مــا بــه ارث رســیده، آنهــا را یواش یــواش دور بریز

ان شاءالله خلق و خوی اسلامی پیدا کنیم.
خــوب ایــن اخــلاق در همه به یک نســبتی هســت. حــالا خوی و 
عادات جامعه و روســتاها و شــهرها یــا نمی دانم آنجا که ما هســتیم، 
خلــق و خوی هایــی کــه آنجــا هســت، عادت هایی که آنجا هســت، 
، مثلاً  و عمومــاً هم نادرســت هســتند، در ما اثر کرده اســت. یــک نفر
ی بــوده که یک نــوع عصبیت پیــدا کرده  وضعیــت خانــواده اش طور
و الان هــم عصبانــی اســت، بــرای همه چیــز عصبانی می شــود. باید 
ایــن خصلــت را ترک کند، این نســبت به یک برادر مســلمانش مجاز 

نیست که عصبانی شود.
مســلمانها بایــد »رُحَمــاءُ بَیْنَهُــمْ«1 باشــند، رحمــت و عطوفــت و 
اخوت داشــته باشــند نــه در شــعار و بیان بلکــه به صــورت قلبی، به 
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زبــان بگوییــم کــه انّما المؤمنــونَ اِخْــوَهً 1 و در عمــل نباشــد یقیناً این 
ی که برادر تنــی خود را  نخواهــد بــود. آن را بایــد آن قدر دوســت بــدار
می خواهــی، یک فرمانده نفرات خود را آن قدر باید دوســت بدارد که 
گر این گونه شــدیم  که باید تلاش  برادر تنی خود را دوســت می دارد. ا
کنیــم ایــن گونه باشــیم، آن زمان اســت که به ایــن آیه ای کــه خداوند 

متعال می فرماید، عمل کرده ایم.
برخوردهایمان در جهت اصلاح و وحدت باشد	 

یک مسأله ی مهم، مسأله ی قضاوت و برخورد دو مسلمان است 
و برخورد فرمانده اســت نســبت به فرماندهان رده ی بالا و نســبت به 
آن برادرانی که در زیر دســت او کار می کنند. برخورد باید در این حد 
انجام بگیرد. تا این حدّ مجاز اســت که منجر به اصلاح شــود، یعنی 
منجــر بــه این شــود کــه در آخر کار به روبوســی کشــیده شــود و منجر 
گر منجر به تفرقــه، جدایی، قهر  بــه جلب رضایت همدیگر شــود. و ا

کردن و بن بست آفریدن باشد، یقیناً دخالت شیطان است.
، در این اختلاف، شــیطان دخالت کرده اســت.  یعنی در این امر
پــس این یک مســأله ی مهم اســت کــه لازم اســت در اول کار رعایت 
شــود. لازمه ایجــاد وحدت در یک واحد به صورت عملی این اســت 
کــه مــا دارای ایــن صفــات باشــیم. هــم در قضاوت هایمــان و هــم در 
برخوردهایمــان، یعنی باید تمام برخوردهایمان در جهت اصلاح امور 
مســلمین و وحــدت باشــد نــه در جهت اختــلاف و تفرقــه و جدایی 
و به بن بســت؛ بــه گونه ای که خــدای نکرده گاهی از یکی خوشــمان 
نیایــد، اخــــلاق همدیگر را پســند نکنیــم، یا مثلاً فلان عمــل را انجام 

داد و فلان حرف را زد.
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گر مســایلی  امــر بــه معــروف و نهــی از منکر بــرای این اســت که ا
بین مســلمین هســت، طریقه ی حل و برخورد آن مسأله از این کانال 
اســت. امر به معروف و نهــی از منکر یعنی اینکه برخــورد همدیگر را 
گر هم از یادشــان رفته، بروند در  اصلاح کنیم. حتماً برادران واقفند، ا
رســاله بخوانند که در امر به معروف و نهی از منکر باید به شیوه ای با 
یــک مســلمان برخورد کنی، امر بــه معروف کنی یا نهــی از منکر کنی 
که رابطه ی اخوت و اصلاح صدمه نبیند. پس این مهمترین مطلبی 
گر دارای اخلاقی یا خصوصیاتی  که یقیناً برادران یادداشت کنند و ا
یم که  هســتیم که موجب اختلاف اســت، باید به خودمان فشار بیاور
ایــن را تــرک کنیم که به هیچ وجه بــا نیروها، بــا فرماندهانمان، برخورد 
اختلافی نداشــته باشــیم کــه موجب تفرقه باشــد. چرا که ایــن کار در 
درگاه الهــی مغضــوب اســت، بــرای اینکــه مخالــف وحدت اســت و 
خداوند متعال برای ما تکلیف می کند که در رابطه با اقشار مختلف 
مســلمین و به خصوص نیروهایمان رعایــت کنیم. در این رابطه یک 
نفر مسئول موظف است؛ حالا ما باید اینها را انجام دهیم، اینها برای 
یاد باشد. می گوییم که ما به جبهه  ما تکلیف شــرعی است صبرش ز
ی کنیم، بعضیها می گویند که آمدیم چرا که اینجا  آمدیم که خودساز
دانشــگاه الهیّات اســت، اینجا دانشــگاه معنویت اســت و ما آمدیم 

ی باید این موارد را رعایت کنیم. ی کنیم، برای خودساز خودساز
ی کرده ایــم و در عینی کــه جهاد اصغر  در ایــن حال که خودســاز
کبر هم کرده ایم  می کنیم یعنی جنگ می کنیم با دشمن اسلام، جهاد ا
و بزرگتریــن خدمت را به اســلام کرده ایــم چون تعــدادی از واحدها را 
ی و انســجام آمــوزش داده و ایجاد کرده ایــم، و این  بــا اخّــوت و بــرادر
لازمــه اش این اســت که صبور باشــیم. بعضی از انســانها کم طاقتند، 
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حوصله شــان کم اســت، اینها یک مقدار فشــار بیاورند به خودشان، 
ی اســت، من این  بیشــتر تحمل کنند، نگویند خاصیت من این طور
ی ام، نه، من آن زمان می توانم بگویم این گونه ام که اسلامی بودن  جور
گر روشــش مخالف حکم الهی و احکام الهی باشــد،  آنگونه باشــد. ا
گر کم  بایــد آن روش را تــرک کنــد. نبایــد بگوید مــن این طور هســتم. ا
حوصله اســت، باید نســبت به دشــمن کم حوصله باشــد که دشمن 
را تحمــل نکنــد، هرجــا دشــمن را دیــد، با حوصله بــا آن رفتــار نکند، 
سریع و قاطع با آن عمل کند، ولی نسبت به مسلمین باید با حوصله 

باشد، صبور باشد، با تحمل باشد.
حتــی  کــه  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  خصوصیــات  بزرگتریــن  از  یکــی 
دشمنانش را نیز به زانو درآوردند، و خیلی ها را با این طریق به اسلام 

کشیدند، تواضع، صبر و تحمل ایشان بود.
توهین هایــی که می شــد نمی دانم به کوچه کــه می رفتند آب داغ 
توهیــن  نمی دانــم  یختنــد،  می ر کســتر  خا یختنــد،  می ر ســرش  ی  رو
می کردنــد او بــا صبــر و تحمــل با آنهــا مواجه می شــد، چون بــه خاطر 
گر به خاطر خــودش بود، تحمل که نمی کرد،  اســلام صبر می کردند، ا
ولی چون می گفت وجود من به خاطر اسلام است، اخلاقم و برخوردم 
باید اســلامی باشــد، صبر می کرد، در نتیجه ی صبر ایشان بود که آن 
قدر مردم جذب اسلام شدند. اصلاً صبر و حلم پیامبر اسلام، یکی 
از خصوصیاتی بود که موجب جذب اعراب به اسلام شد. بنابراین:

 ، 1ـ مسأله ی نحوه برخورد، حل اختلاف و قضاوت. 2ـ مسأله صبر
گر مشــکلی دارند،  که ما نســبت بــه نیروهایمــان باید صبور باشــیم، ا
یــم  مســأله ای دارنــد، بدخلــق می شــوند، ناراحــت می شــوند، بگذار
حرفشــان را بزننــد، کم حوصلگی و بی صبــری به اینها نشــان ندهیم، 
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ی ناراحتی چیزی  گر مشکلی دارد و رو تحمل داشته باشیم؛ احیاناً ا
می گوید، باید تحمل داشته باشیم. تحمل این نیست که بی اهمیّت 
باشــیم. یــک تحمل این اســت کــه آدم بی خاصیــت می شــود، به هر 
چیز که می گویند گوش می کند و بعد می گوید صبر کن، تحمل کن، 
گر  نه، تحمّل این نیست باید مطلب را بگیرد البته از کانال خودش، ا
عصبــی اســت، یک مقدار به خــودش آرامش دهد، مثلاً نیرو اســت، 
آمــده می گوید ناراحتی پیش آمده، اختلاف پیش آمده اســت؛ آمده 
به چــادر فرماندهی، به جلوی چادر نرســیده پرخاش نباشــد، تندی 
نباشــد که آهای حرف نزن، ببُر صدایت را، بلکه بهتر است بگویید، 
گر ســر سفره  بفرمائید بنشــینید، یک لیوان هم آب بدهید دســتش، ا
اســت، دعوت کنید که ســر ســفره بیاید، به این صبــر می گویند. این 
گر  فــرد یواش یــواش آن خشــم و هیجانش فرو می نشــیند. بعــد از آن ا
گر از شــما چیزی  شــما هر حرفی بزنیــد، آن را قبول خواهد کرد. مثلاً ا
شنیده اند، شما که فرماندهشان هستید و  آنها نیرو هستند، ده نفر با 
یــاد آمده انــد که آقا این چرا این طور شــده؟ با اندکی تحمل و  داد و فر

صبر و طاقت، قشنگ مسأله را خاتمه دهید.
صبر در راه اجرای حدود خدا	 

پس، مسأله ی دوم که خیلی مهم است، مسأله ی صبر است که 
هم باعث انســجام هم رضایت خدا می شــود و هم این فرمانده مورد 
علاقــه ی نیروهــا قرار می گیــرد. در نتیجه حرفش با نفوذتر می شــود در 
میان نیروهایش و موجب انســجام و تشــکل بیشــتر می گردد. دوّمین 
مســأله، مســأله ی خوشروئی اســت. تندرو نباشــیم، پرخاش نکنیم و 
مســأله را با اخــم و تخم عنوان نکنیم. مســلمانها نســبت به همدیگر 
بایــد خوشــرو و خنــدان باشــند، متوجه باشــیم زمانیکه لازم اســت با 
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شــخصی بــه تندی رفتــار کنیم، اوّل آرامــش خود را حفــظ کنیم. بعد 
یــم، بــا  بــا خوش رویــی و بــا قاطعیــت مســأله را بــا او در میــان بگذار

خوشرویی و ملایمت تمام.
، مســأله ی حفظ حدود اســت که بایــد بین فرمانده  مطلب دیگر
و فرمانبــر و نیروهــا بایــد باشــد. بــرای حفظ حــدود باید چــه بکنیم؟ 
ی کنیــم و آن مســایلی که باعث می شــود حــد احترام  از شــوخی دور
یک انســان در مقابل انســان دیگر از بین برود، عنوان نشــود. شــما به 
یاد  گر یکی شــوخ طبع اســت، ز خاطــر اســلام باید این کار را بکنید. ا
حرف می زند، بســیار می خندد، در میان نیروهایش و به خاطر اسلام 
بایــد ایــن کار را نکند، فرمانده اســت، بالاخــره دیگران انتظــار دارند، 
می گویند این در بین ما از بهترین هاست. خوب است، چون این فرد 
یک موقع بهتر اســت، یعنی اینکه از نظر عملیاتی خوب است، این 
گر ما این  فرمانــده خوب جنگ می کند، خود شــما هم می دانیــد که ا

کارها را الان هم انجام بدهیم، مورد رضای مطلق خداوند نیست.
مْ<1، خداوند به کسی خوب و پسندیده 

ُ
ک �ی �ت �تْ

َ
دَالِله ا مْ عِ�زْ

ُ
کَْ�مَک

َ
>اِ�زَّ ا

می گویــد که از نظر خلق و خــوی، اخلاقیات و خصوصیــات، تقوی و 
پرهیزکاری و توجه به مسایل شرعی، بزرگ و متقی باشد. امّا تقوی یک 
چیزی است که باید کسب کنیم و بهترین جا هم اینجاست. تقوی نه 
با کتاب خواندن به دســت می آید و نه با خانه نشــینی بلکه مهمترین 
جایش همین جاســت. فرصت هم برای همه ی ما هســت و از مسایل 
دنیوی هم به دور هســتیم، بهترین جایش همین جاســت. چرا که نیرو 
نســبت به فرماندهش این دید را دارد که فرمانده از ما بیشــتر می داند، 
هــم از نظــر اخلاقیات و معنویات برتر اســت و هم از نظــر معلومات و 
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فن نظامی، بنابر این نیرو این انتظار را دارد، وقتی که این انتظار است، 
اگر رابطه ی ما با نیرو این طور باشــد که خیلی شــوخی باشــد، سخنان 
بیهــوده خیلــی گفته شــود و آن پرده هــای حیا که لازم اســت باشــد در 
کید می کند به آن و در رســاله ی احکام  میانمان ـ و شــرع هــم خیلی تأ
یده شــوند، دیگر این فرمانده برای نیرویش نمی تواند  هم آمده، اینها در
فرماندهی بکند و ارزش ســخن او پایین می آید. بنابراین، یک مســأله 
یاد نباشــد، برخورد  هــم حفــظ حدود حیا اســت که بایســتی شــوخی ز
بــا نیــرو روی محبّــت اســلامی باشــد، ســلام و علیکهــا، حــرف  زدنها، 
به احترام ورود فرمانده بلند شــدنها، دســت دادنها، همــه ی اینها باید 
مطابق موازین شــرع باشــد. باید مطابق آن خلق و خویی که شرع برای 
ما مشــخص کــرده، با نیرو برخــورد کنیم. به طور مثال اگر با مســخرگی 
کسی را با یک اسمی صدا بزنند، این پرده ی حیا را می درد. اگر خدای 
نکــرده یــک دفعه فحش بدهــد یا حرف بــدی از دهنش بیــرون بیاید، 
ایــن پــرده ی حیا را می درد. حدود بین فرمانده و نیــرو را از بین می برد و 

نتیجه ی این کار چیست؟
نتیجــه ی ایــن کار از بین رفتن انضباط و انســجام نیروهاســت و 
طی اســت کــه باید یــک فرمانده بــر نیروهای خود 

ّ
بــه هم خوردن تســل

داشته باشد.
ضرورت توجیه نیروها	 

یکــی دیگر از مســایل که مهمترین مســأله اســت، توجیه اســت. 
توجیه به تمام مســایل؛ اصلاً ملت ایران کنجکاو اســت و یقیناً این 
یک خصوصیّتی اســت که اســلام در ما ایجاد کرده است. می بینید 
کــه دائمــاً ســوال می کننــد، که چرا ایــن طور شــد، چرا فلانــی این طور 
گفت، چرا آن طور نشــد؟ همیشــه معترض و جوابخواه هستند. اصلاً 
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مسأله یک خاصیت شده است برای ما؛ این طور نیست که بگویند 
یم بــالای آن تپه؟  ید بــالای آن تپه و کســی نگوید چــرا برو آقــا شــما برو
گر  باید توجیه کنیــم. توضیح که دادی، می بینی جانانه می روند. اما ا

ید قبول نمی کنیم.  بدون توجیه و توضیح بگویند، برو
بنابراین، توجیه تمام مسایل یک مسأله ی مهم است. در مسایل 
عملیاتــی بایــد توجیــه شــوند کــه چــرا بــه فــلان جــا حملــه می کنیــم، 
یم،  یــم، آن طــور می رو بــه خاطــر ایــن حملــه می کنیــم، این طــور می رو
ی می نشــینی، از  راه چنیــن اســت، فــلان مانــع وجــود دارد، ایــن طــور

سلاح این طور استفاده می کنی و ...
قبل از شــب عملیــات یعنی در کلیه برنامه هایمــان پیش می آید 
کــه مثــلاً مطلبــی گفته شــده، مســایلی عارض شــده و اتفاقــی افتاده 
کــه بــه قــول معــروف پــچ و پــچ افتــاده در میــان نیروهــا، در گوشــی به 
هــم می گوینــد کــه این طــور اســت، آن طــور اســت، و گفته می شــود و 
می گوینــد در بین نیروها افتاده و این مســایل در داخل نیرو انســجام 
را از بین می برد این بگو بگوها شک و شبهه ایجاد می کند. بنابر این 

نیرو باید توجیه باشد.
مســئول دســته چند نفر را جمع کند که بــرادران بیایید تا مطلبی 
گر به مطلب کاملاً واقف است بیان می کند،  را برای شما بیان کنم. ا
گــر واقــف نیســت، از فرمانده گردانــش از فرمانده گروهانش بپرســد،  ا
گاه کنــد. فرمانــده تیــپ بایــد فرمانــده  و فرمانــده آنهــا را بــه مســأله آ
گردان هایش را نســبت به مســأله توجیه کند، فرمانده گــردان فرمانده 
گــر اتفاقــی افتاد یــا مســأله ای پیش  گروهانهایــش را توجیــه کنــد، تــا ا
آمــد، برطرف شــود. مثالی بزنم نیرو از راه رســیده، چادرهــا را آورده اند 
ی هــم، در ایــن حال نیــرو را باید منظــم و توجیه کرد که  یخته انــد رو ر
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پــا کنند. چند نفــر در یک چادر  مثــلاً چــرا و چگونه بایــد چادرها را بر
باشــند، فلان گروهان منطقه اش آنجاســت، فلان گروهان منطقه اش 
اینجــا، فلان دســته ایــن کار را بکند، چادرهــا را به ایــن ترتیب بزنید، 
دستشویی را اینجا درست کنید، اینها توجیه است و نیروها می روند 
گــر نیروها آمدنــد و ما  ایــن کار را قشــنگ و منظــم انجــام می دهنــد. ا
آنهــا را توجیــه نکردیــم، این چادرها، این وســط پخش و پــلا می ماند، 
از هــر طــرف چادرهــا را می کشــند، چند تا چــادر پاره می شــود، چند 
ی  تــا میلــه خــم می شــود، و چادرهــا را در هــم و برهــم می زننــد، طــور
گر یــک نفر بخواهد از وســط چادرها رد شــود، پایــش می گیرد به  کــه ا
طنــاب، می خــورد زمیــن، دستشــویی می آید وســط چادرها، آشــغال 
کنیــد، از جزیی تریــن  یختــه میشــود. نیــرو را بایــد توجیــه  همه جــا ر
مســایل گرفته تا مهم ترین مســایل، که فرضاً مســایل عملیاتی باشد. 
یــا بــه صبحگاهــش، نمی دانــم بــه نمازش، بــه نمــاز جماعتــش باید 
توجیه کرد نه اینکــه همه اش روحانی برای نماز جماعت تبلیغ کند. 
فرمانده دســته، فرمانده گروهان، فرمانده گردان، یک روز کافی است 
از رســاله ی امام مســایل را که نوشــته در مورد نماز جماعت برای نیرو 
بخواند، نیرو باید بداند به خاطر اسلام جنگ می کند و فرمانده برای 
نیروهایــش توضیــح دهــد که آقاجــان در نمــاز جماعت باید شــرکت 
گــر اینهــا را توجیه کنیــد، من یقیــن دارم که همــه ی نیروها در  کنیــد، ا
نماز جماعت شــرکت خواهند کرد. یــا در صبحگاه یک عده بیایند 
و نیــرو را توجیــه کنند کــه صبحگاه برای چیســت؟ مگر غیــر از این 
اســت کــه صبــح بلند شــویم بــا کلام خداونــد و بــا یــاد او صبحمان 
را شــروع کنیــم. و بدانیــم کــه همه مــان جمع شــدیم کــه تجدید عهد 
کــه  کردیــم  کــه خدایــا امــروز را شــروع  بکنیــم، تجدیــد پیمــان کنیــم 
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اعمالمــان را انجــام دهیم، با یاد تو شــروع کردیــم. جمعیم، متحدیم، 
یــم. توجیــه کنید که فلســفه ی صبحگاه اینســت، تا نیرو  وحــدت دار
گــر بــدون توجیه بــا بلندگــو داد بزنیم کــه آهای  همــه اش بیایــد. امّــا ا
، یکی فرار می کند،  صبحــگاه و غیرذلک، می بینید یکی رفته زیر پتو
یکی جیم می شــود. توجیه یک مســأله مهم است که در تمام مسایل 
می توانــد در جهــت انســجام واحد شــما و کنترل نیرو یــک امر مهم و 
مثبتی باشــد. این مسایل که گفته می شود ان شاءالله برادران فرمانده 
گردان حتماً به بقیه فرماندهان گروهان و دسته برسانند، چون گاهی 
احســاس می شــود که این بــرادران به فرمانــده گروهــان نگفته اند یا به 
فرمانــده دســته ها همین طــور مؤظــف هســتند هــر چنــد کــه فرمانده 
گردان فرض کنید خسته است، اعصابش خراب است باید حوصله 
به خرج دهد که ده دقیقه فرمانده گروهان هایش را صدا کند، فرمانده 
دســته هایش را دعــوت کنــد آقاجان: امروز در لشــکر جلســه بــود، در 
تیپ این مســایل مطرح شــد، که این طور برخورد شــود، این طور گفته 
شــود، که این جلســات عموماً کم گذاشــته می شــود. ما خودمان هم 
زمانــی کــه فرمانده گردان بودیم، فرمانده دســته بودیــم، می دیدیم این 
کیــد می کنم بــه فرماندهان  کــم به جا آورده می شــود، ان شــاءالله من تا
تیپ ها، به فرماندهان گردان ها، به فرمانده گروهانها، آنها هم موظفند 
ی خــودش را توجیه می کند، آنها هم،  عــلاوه بــر اینکه هر فرمانده نیرو
رده بــه رده نیرو را به هر مســأله ای که هســت توجیه کنند، نســبت به 
انتقال، نسبت به عملیات، در یک کلام نسبت به تمام موضوعات؛ 

جلسه ای بگذارند، برادران بیایند و مسایل را توجیه کنند.
یک مســأله را هم که توجیهی نیســت، بلکه یک مسأله ی شرعی 
یادی اینجا هســتند،  اســت یا یک مســأله ی غیرشــرعی، روحانیــون ز
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نماینده ی امام هســتند، ســؤال کنند، که صورت شرعی فلان مسأله 
چیست؟ تا جواب شرعی بگیرند.

البتــه مــن بــه ایــن موضوعــات شــماره نگذاشــته ام، برادرانــی که 
می نویســند، خودشــان شــماره بگذارند و درخواســت می کنــم حتماً 

بنویسند تکلیف است بنویسند و عمل کنند.
اظهار همدردی با نیروها	 

، همدرد شــدن بــا نیرو اســت. اینکــه نیروها  مســأله ی مهــم دیگر
احســاس نکننــد کــه بالاخــره مــن فرمانــده، ایــن هــم نیروســت، او را 
داده اند دســت من به خاطر انجام عملیات، بردارم ببرم جنگ کنم، 
عملیات هم که تمام شــد تســویه حســاب کنم یاالله خوش آمدید. نه 
ی احکام اســلام و روابط اســلامی و  اصــلاً ایــن جنگ به خاطــر برقرار

برای ایجاد فضایل اسلام است. 
صرفــاً بُعــد عملیاتــی نیســت کــه مــن فرماندهــم، یعنــی فرمانــده 
عملیاتم یعنی فقط شــب عملیــات حمله می کنم. اســلحه به دوش، 
مثــلاً گلنگدن بکشــید، از اینجا بزنیــد، از آنجا بزنید. نــه، فرمانده تنها 
فرمانــده عملیات نیســت. هــر فرمانده هر مســئولی که هســت، با نیرو 
بایــد همدرد باشــد، در میان نیروها باشــد، در چــادر این بــرادران برود. 
بداند دردشــان چیست، کارشان چیست، اگر مسأله ای دارند، کمک 
کنــد، دلــداری دهــد. یعنــی بایــد آن قــدر محبــت و همــدردی بــا نیرو 
داشــته باشــد کــه واقعاً نیرو هــم فرماندهــش را دوســت خود بدانــد، او 
را یــک بــرادر بــزرگ بداند. اگر ما یک برادر بزرگ صالح داشــته باشــیم، 
چگونــه به حرفــش گوش می کنیم؟ می گویــد این کار را بکــن، آن کار را 
نکــن، همه هــم به حرفش گــوش می کنند. در عملیــات هم همچنین 
بــه حرفش گــوش می کنند. می داند بــالای آن تپه که می رود، شــهادت 
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هست، ولی فرمانده که دستور داد، تشخیص می دهد که این ضرورت 
است، اشکال ندارد، پنج نفر برود آنجا، سه نفر شهید می شود ولی این 
، روی این  کار باید به خاطر اســلام انجام شود. وقتی گفته می شود، برو

علاقه ای که پیدا کرده است، کار را انجام می دهد.
، و در میــان نیرو بودن. محبت و عطوفت  یعنــی همدردی با نیرو
ایجــاد می کنــد کــه ایــن هــم از مســایل مهمّــی اســت کــه حتمــاً بین 

یش باید باشد. فرمانده و نیرو
رعایت عدالت در رفتار با نیرو	 

، مســأله ی عدل و قسط اســت. یک فرمانده باید  مســأله ی دیگر
عدالت داشــته باشــد. در اجــرای عدالتش هم اینکه این همشــهری 
مــن اســت، این دوســت من اســت، این پاســدار اســت، او بســیجی 
اســت، او امدادگر اســت، او از فلان شهر آمده اســت، این ترک زبان 
اســت، آن فارس زبان است، نباید مؤثر باشــد. چرا که با این معیارها 
اســت. خداونــد متعــال می فرمایــد:  گذاشــتن، خــلاف عــدل  فــرق 
عــرب و عجم، نمی دانم، ســیاه و ســفید، امثالهم هیچ کــدام فرقی با 
یکدیگــر ندارنــد و از نظــر قومیت تفاوتــی میان افراد نیســت. یا اصلاً 
کــرده، بــه فارســها  کــه خداونــد بــه انســانها عطــا  ببینیــد نعمتهایــی 
بیشــتر از ترکهــا نعمــت داده اســت؟ یــا مثــلاً بــه عرب هــا بیشــتر از 
دیگــران نعمــت داده اســت؟ یا مثــلاً خداوند متعال گفته اســت من 
با عرب ها دوســت هســتم، یا عرب هــا یک درجه فرضاً بالا هســتند؟ 
اصــلاً این طــور نیســت، یعنــی آن عدالــت، انصــاف و آن قســطی که 
هســت، ما هــم مؤظفیــم مطابق آن عمل کنیــم، چون تابع اســلامیم و 
مســئولیم و فرمانده نیروهای اســلامی هســتیم، و این بایــد در بین ما 
باشــد، در همــه ی جهات؛ خواه مســئول تدارکات هســتیم یا نظارت 
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یــم، فرمانــده گردانیــم، فرمانــده گروهانیم، روح قســط و عدالت در  دار
ی عدل  کارهایمــان وجــود داشــته باشــد. حتــی محبــت هــم بایــد رو
باشــد، و فرمانده مؤظف اســت که همــه ی این مــوارد را رعایت کند. 
پس قومیت، همشــهری بودن، دوســت بــودن، نمی دانــم اینکه با این 
پنج ســال است که یکجا هســتیم، امّا با یکی تازه آشنا شده ام، هیچ 
کدام از اینها نباید در اجرای عدالت دخالت کند. با همه آشنا شویم 
گر مثلاً یک فرمانده می بیند که، چند  و با همه دوست باشیم. حتی ا
گــر به چادر یک  تــا دوســت دارد، علاقه هم دارد و می شناسدشــان، ا
نفر ســه بار اضافه رفت و آمد کند، ایجاد سؤال خواهد شد، خواهند 
گفــت ای بابــا، فرمانده ما چــرا به آن چادر چهار بار رفــت به چادر ما 
یک بار آمد؟ به خاطر اســلام هرچند دوســت عزیزش باشد، برادرش 
گر به این چادر یک بــار رفتید، به چادرهای  باشــد، فامیلش باشــد، ا
گر مــن اضافه  ید. توجیــه کنید او را کــه برادرم ا دیگــر هــم یک بــار برو
بیایــم اینجا، در میــان نیرو ایجاد مســأله می کند، احســاس می کنند 
یاد دوســت مــی دارم، او را نه پــس این هم  خــدای نکــرده من ایــن را ز

مسأله ی مهمی است.
عمدتاً می بینید در میان نیروها این زمزمه هست که مثلاً فرمانده 
گر دقّــت کنیــم، می فهمیم که  مــا از همشــهری های خــود مــا باشــد، ا
یم  ایــن یک فاجعه اســت. در تقســیم بندی های اســلامی ایــن را ندار
کــه فلانــی می خواهــد تقوی داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد، کاردان 
می خواهــد باشــد، نمی خواهــد باشــد، فــن نظامــی خــوب می دانــد، 
بداند، نمی داند، نداند، هرچه می خواهد باشد، از خودمان باشد چرا 
ی شده است؟ پس حکومت  این جوّ پیش آمده است؟ چرا این طور
اســلامی کجاســت؟ عدل و قســطی که بیــن نیروهای مســلمین باید 
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ی کرده ایم بی توجهی کرده ایم  باشــد پس کجا رفت؟ چون اهمــال کار
در نتیجــه این طــور شــده اســت. نیــرو دیــده کــه مثــلاً وقتــی فرمانده 
یادتر با این همدردی می کند، نمی دانم به  همشهری خودش است، ز
حرفش گوش می کند، با او بیشــتر نشســت و برخاســت می کند، ولی 
با کســی که از شــهر دیگر اســت ایــن کار را نمی کند. پــس طریقه اش 
این نیست که ما بیاییم فرمانده نیروهای هر شهر را از آن شهر تعیین 
گر با تقواست، متقی است، نمی دانم صلاحیت دارد،  کنیم؛ نه البته ا
ی نباشــد که این رســم گــردد. این در  این اشــکال ندارد ولی یک جور
ی ماســت. بنابراین هــر فرمانده، باید  اثــر چیســت؟ در اثر اهمال کار
یش نــگاه کند. دو بار بــا این چایی  با چشــم عدالت و قســط بــه نیرو
گر پنج بار برود در آن چادر چایی بخورد، ایجاد  خورده است ببینید ا
یاد توجه می کند، بهتر است  ســؤال خواهد کرد، می گویند چرا به آن ز
یادی آشــنا است، دوست است، علاقه به  حتی با آنهایی که مدت ز
هــم دارد، بــه آن برادران یکســان با دیگران توجه کنــد. و یا حتی کمی 
کمتر با نیرویی که ســابقه ی آشــنایی بیشــتر دارد، صحبت کند و او 
گر با شــما این رفتار را دارم به خاطر این اســت که  را توجیــه کنــد که ا
نیروها خیال نکنند که بر اساس و مبنای دوستی و رفاقت این کارها 
را می کنم، بنابراین، شــما ناراحت نباشــید، اصلاً به شما پوتین کهنه 
گر به شــما دو تا میوه کم رســید، ناراحت نشــوید، آنها  خواهم داد، یا ا

هم حتماً راضی خواهند بود، چون بالاخره دوست هستند.
زه با بیکاری و اینکه بیکاری فساد می آورد	  مبار

گاه باشــیم، هوشیار باشــیم به اینکه خدای نکرده  ما حتماً باید آ
گر جانب عدل و انصاف و قســط را رعایت نکنیم موجب می شــود  ا
که واحد ما مســأله دار بشود و آن انســجامی را که می خواهیم نداشته 
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باشــیم. در رابطــه با انســجام و ایجــاد روحیه حتمــاً نیرو نبایــد بیکار 
بماند. بیکار ماندن و ول گشــتن، اینها همه نشــانه های فاســد شدن 
ید بماند، فاسد خواهد شد، از  گر یک چیزی را بگذار هســتند. شــما ا
بیــن خواهد رفت. در اســلام، ایســتادن و ماندنی وجود نــدارد، یعنی 

همه ی اسلام رفتن و حرکت است. 
ید بی تحرک بماند. این طور نیســت که نیرویی  نیــرو را نباید بگذار
که برای ســه ماه می آید، مثلاً 15 روز 20 روز آموزش دادیم، آماده ایم و در 
یک شــب حتمــاً باید عملیــات بکنیم. عملیات یــک حلقه ی زنجیر 
، چند ســپاه، چند  اســت که به همدیگر مربوط هســتند. چند لشــکر
ارتــش می خواهند عمــل بکنند. اگر یکی، یک مقدار اشــکال داشــته 
باشد، بقیه باید صبر کنند تا اشکال برطرف شود. این مقدار وقتی که 
یم، صرفاً به خاطر این نیســت که یک شــب حمله کنیم  در اینجــا دار
و تمام؛ خدای نکرده اگر چنین نیّتی داشــتیم، آن وقت تمام زحمات 
هــدر و هیــچ اســت. مــا بــه خاطــر اســلام آمده ایم، حــالا چــه در چادر 
بمانیــم، چــه در صحرا بمانیم، در شــهر بمانیم، در ایــن جمع بمانیم، 
در مغازه بمانیم، از نظر اســلام که فرقی نمی کند. احکام شــرع که فرق 
نمی کند. فقط توجه ما فرق می کند. بنابراین برای اینکه نیرو انسجام و 
ید نیرو بیکار بماند، در حد  حرکت و روحیه داشــته باشــد، باید نگذار
دسته و گروهان کلاس تشکیل دهید، مسایل شرعی مرتب گفته شود، 
ید، پیاده روی  کتیک بدهید، آموزش رزم بگذار ورزش بکنید، آموزش تا

بکنید، نمی دانم مراسم دعا تشکیل دهید، سینه زنی کنید.
ی اصــلاً از بهتریــن  ی اســت. عــزادار هــر روز بــرای مــا روز عــزادار
کــه وجودمــان، حرکتمــان و همــه چیزمــان از  روزهــای ماســت چــرا 
ی بــه حســین بن علی؟ع؟ اســت. وقتی کــه می بینید بــرادران  عــزادار
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بیکارند، دســته ی سینه زنی تشــکیل دهید. خوب سه تا نوحه گفتن 
یاد ســخت نیســت. باید ایــن جــوّ حزب اللهی و معنــوی حفظ  کــه ز
شــده و معنــوی بودن فرمانده هم جزو مســئولیت هایش باشــد، طفره 
نرود که من نمی توانم نوحه بخوانم و غیره؛ فرمانده اســلام هم فرمانده 

است از لحاظ نظامی و هم فرمانده است از نظر معنوی.
یــد، چنــد آیه قرآن بخوانید، دو تا مســأله شــرعی یاد  کلاس بگذار
یاد هستند. هرچه  بگیرید. یعنی آن مسایلی که از اسلام نمی دانیم، ز
یم، توجه کنیم، باز کمتر می دانیم. چه قدر  قــدر بخوانیم، دنبالش برو
مسایل شرعیه و احکام در رساله عملیّه هست که نه آنها را می دانیم 
و نــه دقیق رعایت می کنیم، و هم اینکه دانســتنش برای نیرو هم لازم 
اســت. الان بهترین فرصت اســت که واجبات رســاله را یاد بگیریم و 
بهتــر از این نمی شــود. بنابراین با برنامه هــای مختلف که فرماندهان 
گردان، گروهان، دســته ها بنشــینند و طرح بریزند و بــه اجرا بگذارند، 
گر بیکار بماند شــوخی  نیــرو را به هیچ وجه نبایــد بیکار بگذارند که ا
و نمی دانــم، ســخنان بیهــوده جای کارهــای مفید را خواهــد گرفت و 
اصــلاً نیرو از بین خواهد رفت. پس یک مســأله کــه برادران باید توجه 
کنند، ایجاد مشــغله برای نیرو است. مثلاً شعارنویسی و کار تبلیغی 

از آن مشغله هاست.
 ، شــعار عکــس،  ی  مــی رو گردان هــا  از  بعضــی  نمازخانــه ی  بــه 
 ، نوشــته های امــام را کــه می بینــی واقعــاً آدم دلش بــاز می شــود. تذکر
یکــی از مهمتریــن مســایل اســت کــه خداونــد متعــال هــم بــه پیامبر 
می گویــد: تــو را برای چــه برگزیدیم؟ بــرای اینکه تذکر بدهــی و متذکر 
باشــی چرا که انســان فراموش کار اســت. امروز هرچه بگویــی، فردا از 
یــادش می رود، هــی باید تذکر داده شــود، هی گفته شــود، و این تذکر 
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ی، با یادی از شهدا، با شعائر ما و اعتقادات ما  هم با عکســی، شعار
انجــام می پذیرد. و این جوّ حزب اللهی که حتماً فرماندهان مؤظفند 
در هر جا آن را به وجود بیاورند، در گردان هایشان، در واحــــدهایشان 

و در روحــیه ی نیرو و در انسجامشان مؤثر است.
اهمّیت کار مسئول دسته در جنگ	 

خــوب بــرادران دقّــت کننــد، قســمت دوم عرایضــم در رابطــه بــا 
مســایل عملیاتــی اســت. یقینــاً اغلــب شــما واقفیــد. شــاید فرمانده 
گروهانهایتــان، یــا فرمانــده گردان هایتــان گفته انــد و یــا در عملیاتهــا 
بوده ایــد. اما بنده، من بــاب تذکر مطالبی می گویــم: مهمترین وظیفه 
یــا مســئولیتی که در عملیات هســت، به خاطــر نوع عملیاتــی که ما 
یــم، در رده ی اوّل، بــه عهــده ی فرمانــده دســته اســت. در رده ی  دار
دوّم بــه عهده ی فرمانده گروهان و در رده ی ســوّم به عهده ی فرمانده 
گــردان، در رده ی چهــارم بــه عهــده ی فرمانــده تیــپ در رده ی پنجــم 
، همین طور بــالا می رود. چرا؟ بــرای اینکه  بــه عهــده ی فرمانده لشــکر
کثــراً در  فرمانــده یعنــی نیــرو را بایــد هدایــت کنــد. چــون عملیاتهــا ا
شــب انجام می گیرد و نیرو هم پیاده اســت و عمدتاً به خاطر کمبود 
بی ســیم، کوچکتریــن واحــدی کــه حرکــت می کنــد، دســته اســت و 
فرماندهی که برای همین واحد تعیین می شــود مســئول دسته است. 
کسی که باید با مسایل عملیات در صحنه ی نبرد به صورت عینی، 
گر روز باشد، فرمانده  فعّال و مؤثر برخورد کند، فرمانده دسته است. ا
گردان از یک جای بلند نگاه می کند و راهنمایی می کند. امّا فرمانده 
ی می تواند بکند؟ یک دستگاه  ، شــب چه کار تیپ یا فرمانده لشــکر
ی عقب مانده  بی ســیم اســت، نه جایی را می بیند و نه کسی را؛ نیرو
ی پیاده اســت. کســانی که بــا دشــمن درگیر  چــه کســی اســت؟ نیــرو
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ی  ی کننده است، نیرو کساز می شــوند، دشــمن را منهدم می کنند، پا
پیاده است.

کوچکتریــن واحــدی که عمل کننده اســت، دســته اســت. دســته 
اســت که برخورد می کند. احیاناً تانک ها که می آینــد، می دوند، خطّی 
یاد اســت، امکان عبور هســت،  کــه قرار دارند ســنگلاخ اســت، موانع ز
امکان عبور نیســت، جلو رفته ام، در راســتم دشــمن اســت، در سمت 
چپ چیست؟ همه ی اینها به عهده ی فرمانده دسته است و بزرگترین 
مســئولیت در عملیــات بــر عهــده ی فرمانــده دســته اســت. ایــن یک 
واقعیت است نه اینکه من این را برای دل خوشی شما بگویم. فرمانده 
کل سپاه برادر محسن که صحبت می کنند، فرماندهان گردان ها شاید 
ایــن را بدانند در جلســاتی که فرماندهــان گردان ها هم هســتند، این را 
، ســپاه و  می گوینــد، فرمانــده در رده ی تیــپ، نمی دانــم فرمانــده لشــکر
امثال اینها تلاش می کنند که اضافه تر هماهنگ کنند و نمی دانم نیرو 
را آماده کنند، تلاش هم می کنند، ولی شب عملیات بعد از امدادهای 
غیبــی خداونــد متعــال و عنایــت امام زمــان؟عج؟ مؤثرترین فــردی که 
نقش مهمّی در عملیات دارد، فرمانده دســته اســت. حالا اگر فرمانده 
دســته خوب توجیه شــد، بــا قاطعیت، با شــجاعت، بــا درایت فکری، 
بــا توجــه کامــل، این 22 نفــر را هدایت کــرده، خوب عمل خواهــد کرد و 
نیروهای دشــمن را منهــدم خواهد کرد، بــا حداقل تلفــات؛ اگر خدای 
نکرده توجه کافی مبذول نشود، تلفات زیاد خواهد داد، چه بسا دشمن 
را بــه آن صورتــی کــه لازم اســت، منهــدم نکند، دشــمن فرار کنــد و فردا 
روز که شــد مجــدداً تجدید ســازمان خواهد کرد و به ســراغ مان خواهد 
آمــد و باز بــه ما تلفات خواهد زد. بنابراین، فرماندهان دســته ها بدانند 
که مسئولیتهایشــان خیلی بزرگ است، وظیفه هایشان خیلی سنگین 
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یادتر به تاکتیک، با نیرو کار کردن،  اســت؛ از نظر نظامی هم آشــنایی ز
عملیــات را انجــام دادن، ضروری و لازم اســت. چون شــب عملیات، 
نــه فرمانده گروهان دســته هایش را می بینــد، نه فرمانده گــردان، فقط با 
بی ســیم با فرمانده گروهان تماس دارد. این نیســت کــه هدایت ندارد، 
بلکــه هدایت مؤثر و لحظه به لحظه و فعّال بر عهده ی فرمانده دســته 
یادتر توجه می کنند هم به مسایل  است. ان شاءالله که فرمانده دسته ها ز
تاکتیکی و هم به یکســری مســایل که مــن می گویم. و بداننــد که واقعاً 
نقــش مهمتری دارنــد، و تعیین کننده هســتند، اینکه مــا در عملیاتها 
بــه کمــک خداوند موفــق می شــویم، پیروز می شــویم، اگر بــه جایی هم 
رفته ایم و نتوانسته ایم بمانیم، بالاخره رفته ایم، این نیست که نمی توانیم 
برویم. نفوذ شــده، کار انجام شــده، ولی لازمه ی اینکه مؤثرتر باشــیم و با 
قاطعیت و قطعیّت شکســت را به دشــمن تحمیل کنیم؛ توجه بیشتر 
فرمانده ی دسته است، که چقدر کارآیی دارد و چقدر کارها را می تواند 
انجــام دهــد. کــه اگر توجه کنــد، ان شــاءالله خواهد شــد. یکــی دیگر از 
مهمتریــن مســایل در عملیــات، هدایت نیروســت. چــون عملیات ما 
رزم پیاده و شــبانه اســت و به علت اینکه زرهی نداریم یا کم داریم و به 
خاطر گستردگی عملیات، اتکاء ما به نیروی پیاده است و نیروی پیاده 
هــم زرهی ندارند، در نتیجه از زره خدایی اســتفاده می کنیم، که همان 
تاریکی شب اســت. یعنی به دشمن نزدیک می شــویم، نفوذ می کنیم، 
منهدم می کنیم، تا صبح؛ بعد از صبح کارایی ما به آن صورت نیست، 
عملیات متوقّف می شود حالا یا خاکریز زده می شود یا یک جایی پیدا 
می کنیم که در پشت آن موضع بگیریم، تا مجدداً شب بعد، در مراحل 

بعد، عملیات را ادامه بدهیم.
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کتیک شبانه	  تا
ی عمل کننده  در ایــن رابطــه آن مقدار زمانی کــه در اختیار نیــرو
یکــی شــب تــا روشــنایی صبــح، زمــان  اســت، محــدود اســت، از تار
گــر در این زمــان محدود، مســئولیتی که بر حســب  محــدود اســت. ا
تــوان نیروها مشــخص شــده اســت، انجــام دادیــم، رضایــت خداوند 
ی هم حاصل  را جلــب کرده ایــم. مســئولیت را انجــام داده ایم، پیــروز
گــر قصــور کنیم،  اســت و وضعیــت هــم خیلــی خــوب اســت. ولــی ا
مســئولیت را انجــام ندهیــم، زمان را از دســت بدهیم، خــدای نکرده 
برای اســلام شکست حاصل می شــود. و این یک کار و نیّتی نیست 
کــه در قلــب شــما بــرادران باشــد، همه آمدنــد کــه اینجا برای اســلام 

ی بیافرینند و نصرت بیاورند. پیروز
پس هدایت نیرو کار مهم اســت و باید با حرکت دادن و رساندن 
یــم. نیرو باید  ی کنیم، جلو برو کســاز ، دشــمن را منهــدم کنیم، پا نیرو
حرکــت کنــد و حرکــت کــردن نیــرو بــا حرکــت دســته اســت، کــه بــه 
گر فرمانده دسته به خوبی توجیه شود  عهده ی فرمانده دسته است. ا
بــا شــجاعت، قاطعیت و زمزمــه کردن نــام اراده بخــش و قوت بخش 
خدایــی، آن شــب را عمل کند، هیچ ترســی ندارد، نفــوذ هم می کند، 
حملــه هم خواهد کرد، نیرو را هدایت کرده و خواهد برد. ولی خدای 
گر کمی بی توجهی کند، بترسد، نمی دانم 2 نفرش زخمی شد،  نکرده ا
2 نفرش شــهید شــد، نیــرو زمین گیر شــود و دیگر نمی توانــد حرکت و 

عمل کند و نمی تواند نیرو را هدایت کند و نیرو را به هدف برساند.
، با  پــس مهمتریــن وظیفــه چیســت؟ هدایــت نیروســت. با شــعار
، نگذارد نیرو زمین گیر  روحیــه دادن، بــا فریاد یاالله، یا مهدی و با تکبیــر
شــود، نیــرو را به ســمت هــدف راهنمائی بکنیــد. و بعضــی از تیپ ها 
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و لشــکرهایی که برادران می شناســند و معروف اســت و در عملیات 
ضربتــی و بــا ســرعت عمــل می کننــد، ایــن از ســرعت عمــل فرمانــده 
عِرَ 

َ
یت که مشــخص شــد، »أ دســته ها و فرمانده گروهانها اســت. مأمور

الُله جُمْجُمَتکَ«1 فرماندهان سرهایشان را به خدا می سپارند، می افتد 
جلوی نیرو و به سرعت حرکت می کند. توقف کردن، زمین گیر شدن، 
سینه خیز رفتن یا آهسته رفتن در کار اینها نیست. دیده ایم، بعضی از 

لشکرها هستند، شبانه تا 30 کیلومتر پیشروی می کنند.
همه ی نیروها مســلمانند، همه بسیجی هستند، آموزششان یکی 
کشان یکی اســت، پس چطور شده که یک عده  اســت، خورد و خورا
با این سرعت و با قدرت و کارآیی عمل می کنند، ولی بعضی هاشان 

ضعیف عمل می کنند.
این سؤال به فرمانده دســته و فرمانده گروهان برمی گردد. فرمانده 
گــردان هــم در داخــل نیروســت و بــا  دســته و فرماندهــان گروهــان و 
درگیری پیشــاپیش نیرو حرکت می کند و نمی گذارد که نیرو زمین گیر 
یکــی شــب اســتفاده کــرده، نفــوذ می کنــد. اینکــه پنــج تا  شــود، از تار
خمپــاره آمــد، ده تا خمپــاره آمد، بمانــد، نه آتش تیربار آمــد، بخوابید 
زمیــن، هیــچ کار نکنید، نه آتش تیربار آمــد، می گوید، بخوابید زمین، 
به آرپی جی زن می گوید: دو تا آرپی جی بزن، به تیربارچی می گوید: یا 
الله، شــلیک کن و به نیرو می گویــد حرکت کن و غیره، به این ترتیب، 
نیروها را پیش می برد. و واقعاً در عملیاتها دیده ایم، حالا شــاید اســم 
بــردن کار درســتی نباشــد، بعضــی از لشــکرها و تیپ هــا هســتند که 

کارهای بزرگی انجام می دهند. 
پــس یکــی کشــیدن نیروســت کــه فرمانــده در اثــر فشــار دشــمن، 

خطبه 11 نهج البلاغه  .1
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آتش دشــمن، موانعی کــه در پیش دارد، خودش نســبت به عملیات 
تپــه  از پشــت آن  کــه دارد توجیــه باشــد،  و مســئولیت و وظیفــه ای 
مــی رود، از داخل آن کانال می رود، 2 تا کانال رد می شــود، به جاده ی 
کار را می کنــد، خــودش  کار را می کنــد، آن  ایــن  آســفالته می رســد، 
توجیه می شــود، نیروهایش را هم تا حدی توجیه می کند، پیشــاپیش 
نیروهایــش بدون توجه به اینکه خمپاره می آید، آتش دشــمن می آید، 
چه کار کنیم؟ مانده ام، گم شــده ام، حرکت می کند، به آرپی چی زن، 
دســتور آتش می دهد. تیربارچی اش را توجیه می کند. تانک که شــب 
کارآیی ندارد، تانک در شب چه می خواهد بکند، یا فرار می کند و یا 
گر پنج تا  می ماند و منهدم می شــود. فقط می ماند سنگر دشمن که ا
آرپی چی انداخته شــود یا دو تا خمپاره بیافتــد، از بین خواهد رفت. 
پس برای اینکه از خمپاره و آتش دشــمن خلاص شــوید، باید ســریعاً 
نیرو را به دشــمن نزدیک کنید. هرچه نیرو به دشــمن نزدیکتر شود، از 
آتــش خمپاره و توپــی که از عقب می زنند راحت می شــوید. می ماند 
، آرپی چی که این تیربار و آرپی جی در دســت  کالیبــر کوچک، تیربار
شــما هم هســت، در دســت دشمن هم هســت، ولی در شــما چیزی 
ح شوید، 

ّ
گر به ایمان مسل هســت که در او نیست و آن ایمان است. ا

ی نزدیــک اســت، ان شــاءالله، بیــش از ایــن مزاحم  بدانیــد کــه پیــروز
اوقات عزیزان نمی شوم و شما را به خداوند رحمان می سپارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.





 سخنرانی هفتم
گردان اباعبدالله؟ع؟  در جمع رزمندگان 

پی چی زن( 1361/11/14 آر )ضد زره و 

محورهای سخنرانی:
ی پیاده دشمن قادر به عملیات نیست.	  نیرو
کشورها حتی سیم خاردار هم به ما نمی فروشند.	 
این سلاح ها وسیله ای برای نمایش قدرت اسلام هستند.	 
ی تانک بخریم.	  ما نمی خواهیم از آمریکا و شورو
ی با جسارتی هستید.	  شما آرپی جی زن ها نیرو
اسلام آمد تا قومیت ها و نژاد پرستی را از بین ببرد.	 



بسم الله الرحمن الرحیم
کــه یقینــاً خســته شــده اید و بنــده هــم نمی خواهــم بیشــتر  می دانــم 
خســته تان بکنم. گویا مســاله ای پیش آمده بــود، می خواهم در رابطه 
با این مســایل شــما برادران را توجیه نمایم، برادران عزیز می دانند که 
در جنگ یکی از مطالبی که لازم اســت برآورده شــود و نســبت به آن 
توجه شــود، این اســت که ما ببینیم که دشمن از چه نوع سلاح هایی 
بایــد چــه  مــا  برخــوردار اســت و در مقابــل آن ســلاح های دشــمن، 
ســلاح هایی برای خودمان تهیه کنیم و مورد اســتفاده قــرار دهیم. در 
ی  عــرض مــدت چند ســال جنــگ به ایــن تجربه رســیده ایم کــه نیرو
پیاده دشمن قادر نیست در مقابل نیروهای پیاده ما عملیاتی انجام 
ی پیاده  دهد و مقاومت بکند و تا به حال دیده نشــده اســت که نیرو
کریزهــای ما را تصــرف بکند و به  دشــمن عمــل بکنــد و مواضع و خا

اشغال خودش در بیاورد. 
مــا فقط تهدیــدی که از طــرف آنها می شــویم از طــرف واحدهای 
کارایــی آن هــم فقــط در روز اســت و در  زرهــی دشــمن می باشــد. و 
شــب به غیر از آهن پاره چاله کنی هیچ خاصیتی ندارد و نه جایی را 
ی را انجام دهد.  می بیند و نه قادر است مانور دهد و نه می تواند کار
کریزی برای خودمان تهیه  گر در روز هم ما قادر باشیم موضعی یا خا ا
کنیــم و نیروهــای ما پشــت آن موضع بگیرنــد، در این صــورت هم باز 
ی زرهی دشمن کارایی نخواهد داشت و تا به حال هم دیده  این نیرو
کریزهای مــا حمله  نشــده اســت کــه واحدهــای زرهی دشــمن بــه خا
کریز را از دست ما بگیرند و به تصرف خود درآورند. بکنند و این خا

لذا در مقابل تهدیدی که از طرف واحد زرهی دشــمن می شــویم، 
ما باید چه کار بکنیم؟
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ما باید یکســری ســلاح هایی تهیه کنیم تا با تکیه بر قدرت لایزال 
یــم. خوب چه باید  الهی با آن ســلاح ها جلوی حرکت دشــمن را بگیر
بکنیــم؟ در مقابــل تانکهــای دشــمن، تانــک می خواهــد کــه جلــوی 
یم  یم! آیــا برو یم؟ نــه کــه ندار دشــمن بایســتد. آیــا ما ایــن تانــک را دار
بخریم؟ به ما که نمی فروشــند. می گویند شما که می گویید استقلال، 

ید خودتان تانک تهیه کنید. ی اسلامی! پس برو آزادی، جمهور
ی هم  خــوب ما که نمی خواهیم از آمریکا تانک بخریم و از شــورو
یقــی به این  کــه نمی خواهیــم تانــک بخریم و ســایر کشــورها هم به طر
یــم هــم فرضا  یــم و بخر گــر بخواهیــم برو دو کشــور وابســته هســتند و ا
حــالا پــول نقــد تــوی دســتهایمان باشــد، بازاینها بــه ما نمی فروشــند. 
این ماشــینهای تویوتا که در اختیار برادران اســت که قدرشان را باید 
بدانید که با چه مشقت و سختی هایی ما اینها را از طریق واسطه ها و 
دلالهای بین المللی با قیمتهای خیلی بالا به دست ما می رسد، تازه 
اینها ژاپنی هســتند، پس بنابراین اینها با قیمت بالا و خیلی ســخت 
ی یک مقدار به ما  تهیه می شوند در صورت عملیات و داشتن پیروز
ی اسلامی از  می دهند، موقعی که عملیات نیســت می گویند جمهور
بین رفتنی است باقی نمی ماند، چرا ما به اینها جنس بفروشیم؟ چرا 

ما اینها را تقویت کنیم؟ 
البتــه در خیــال باطــل خودشــان اینــــگونه فکــر می کنند بنابـــرین 
یم یکسری شــان آنهایی هســتند که  تانکهــا و زرهــی که در اختیــار دار
از زمان شــاه باقــی مانده اند که عمدتاً آنها هم ناقص هســتند، موقعی 
یم و پیدا نمی شــوند که تعمیر  که خراب می شــوند قطعات آنهــا را ندار
بکنیم و یک تعداد هم غنیمتی هستند که آنها هم به آن صورت که به 
آنها تکیه بشــود در مقابل حملات دشــمن، نمی شود به آنها دل بست 
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و امیــد مــا فقط نیــروی پیاده هســت و حمــلات عمــده و نیروهای ما 
روی این نیروی پیاده برنامه ریزی می شــود، لذا باید سلاحی در دست 
ما باشــد که در مقابل تهدید واحدهای زرهی دشــمن بتوانیم مقاومت 
بکنیم و حملات دشــمن را دفع بکنیم. ساده ترین و قابل ترین، همان 
آرپی چی است که در خدمت برادران وجود دارد که اینها هم توان ایران 

می باشد. در مقابل تهدید دشمن بتوانیم مقاومت کنیم. 
حمــلات خودمان را در شــب انجــام بدهیم، دشــمن را در جایی 
کریز بزنیــم و نیروها در پشــت آن موضع بگیرد  متوقــف بکنیم کــه خا
و دفاع بکنیم. شــب که شــد مجــدداً حملات خــود را ادامه بدهیم و 
یم. این یک مســاله ای اســت که مســئولین نظام ما به این  به پیش برو
رســیده اند و بــه ما هم دســتور بود کــه واحدهای آرپی جی زن داشــته 
باشــیم. بــه طــور مثال مــا در عملیــات رمضــان در تیپ عاشــورا یک 
گــروه آرپی چی زن داشــتیم و این یــک گروه به اندازه ســه گردان پیاده 
کارایــی داشــت. ایــن گروهان فقــط صد نفر بودنــد، به جای هــزار نفر 
کارایی داشــتند. هر کجا پاتک دشــمن شــروع می شــد، دسته دســته 
ی و هماهنگ  کتیــک ویــژه ای به صــورت رگبــار می فرســتادیم و بــا تا
شــده، شــلیک می کردنــد. وقتی چند تانــک دشــمن را می زدند، بقیه 
شــروع به فرار می کردند. خلاصه این دســته های آرپی چی زن بهترین 
کارایی را داشتند و ما بهترین نتیجه را می گرفتیم. واقعا شما هم مثل 
ی با جســارتی هســتید.  آنهــا هســتید. خیلــی شــجاع و متعهد و نیرو
در هــر گردان پیاده مــا 27 قبضه آرپی جی وجــود دارد، آنها هم وقتی 
کنده می شــوند، تاثیــر چندانی ندارند و  در وســعت 1.5 کیلومتری پرا
یم اینها تامیــن نمی کنند و تانکهای  آن آتــش متمرکزی که مــا لازم دار
دشــمن از بیــن اینهــا نفــوذ می کننــد و نزدیــک می شــوند ولــی در این 
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گــردان نزدیــک به صد قبضــه آرپی چی وجــود دارد یعنی حدودا ســه 
برابر گردان های پیاده.

ان شــاءالله بــا رشــادتی کــه از خودتان نشــان می دهیــد در مواضع 
کریزهای خط اول در چاله ها و گودالهایی که  مختلــف، جلوتر از خا
ید و منتظر می شوید  ایجاد می شود یا وجود دارد، به داخل آنها می رو
کــه تانکهــای دشــمن برســد؛ بــه 200 متــر یــا 300 متــری کــه می رســند 
، بلند می شــوید و به تانکهای دشــمن آتش  هماهنــگ بــا یک تکبیــر
می ریزید و وحشتی در بین دشمن ایجاد می کنید. وقتی ده قبضه یا 
پانزده قبضه با هم از نقاط مختلف شــلیک بکنند خیلی با عظمت 
گــر هم ایــن حرکت با تــوکل بر خداونــد متعال باشــد، خوفی  اســت. ا
در دل دشــمنان می انــدازد و قــدرت و تهوّر روحیه ای  بــه دل و قلب 

مسلمین می دهد.
ی و مقابله با دشمن است، این سلاح ها هم  اصل درگیری، پیروز
وسیله ای هســتند که قدرت مسلمین را نمایش می دهند. ان شاءالله 
شــما برادران عزیز هم یک واحد هســتید که پشــتیبانی کننده لشــکر 
هســتید یعنی ســه تیپ را از نظر تانک های دشــمن پشتیبانی کنید. 
گر تهدیدی از طرف زرهی دشمن شد و نیاز شد آن خط  ان شــاءالله ا
تقویت بشــود و حملات دشمن دفع بشود و بعد از رفع پاتک دشمن 
یت  بــه عقــب برگردیــد و دوبــاره تجدید ســازمان بکنید و بــرای مامور
ید.  دیگر آماده بشــوید، آماده باشــید. به نظافت سلاح ها وقت بگذار
فرماندهــان مــا با توجه به شــرایط تحمیلــی جنگ، نبــودن وقت برای 
آموزشــهای کلاســیک اجبــاراً بــا اخــذ تجربیــات میدانــی، عملیــات 
جبهــه را محلــی بــرای آمــوزش و فــارغ التحصیلی انتخــاب می کنند 
و بــه جملــه امام اشــاره می کنــم که این جنــگ برای ما نعمــت بزرگی 
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بــود یکــی از نعمت های جنگ این بــود که ملت ایــران را رزمنده کرد 
سلحشــورش کــرد، فرماندهــان تربیــت شــده و مســئول تربیــت شــده 

تحویل می دهد.
مــا ســعی می کنیــم برادرانی که برای مســئولیت انتخــاب می کنیم 
ضمــن دارا بــودن تجربیات عملیاتی و نظامی متعهــد و از نظر اخلاق 
یتش  خــوب باشــند گــردان آرپی چــی هــم به نســبت ویــژه بــودن مأمور
بایــد فرماندهــی قــوی، مطمئن و زبده داشــته باشــد. کــه اوصاف یک 
فرمانده خوب که تقوا، ایمان و شــجاعت است را داشته باشد و نباید 
بحث ناسیونالیستی و شهری بازی مد نظر باشد، خدای نکرده نباید 
اینجــوری باشــد این مســاله که مــورد رضــای خداوند متعال نیســت. 
پیامبر ما عرب است یعنی زبانم لال، ما اگر بخواهیم مسایل را مطرح 
بکینم آن موقع ما باید بگوییم که این پیامبر ما باید ترک زبان می شد و 

از میان خودمان می شد، این مسایل اصلاً مطرح نشود.
اسلام آمده اســت که این قومیتها و نژاد پرستی ها و این شهری و 
آن شهری و این قوم آن نژادها را از بین ببرد بین بندگان خدا که هیچ 
فرقی وجود ندارد، در میان آنها هیچ برتری وجود ندارد مگر تقوای آنها 
و خدا ترس بودن آنها و میزان، نزدیکی آنها به خداوند متعال است و 
اجازه ندهید کســی از بیرون و خارج از گردانتان این مسایل را مطرح 
کند. ان شــاءالله باید با قدرت و با اراده و توانمند، با توسل به دعاها و 
یتهای  ؟ع؟ و با بالا بردن جًو معنوی آماده بشوید که مامور ائمه اطهار
حســاس و ویژه را انجام بدهید. بین خودتان و همدیگر محبت و به 
ید و برادر صمد سپهری را به عنوان  فرماندهانتان علاقه و عشــق بورز

فرمانده این گردان معرفی می کنم خداوند یار و یاورتان باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



 سخنرانی هشتم 
 بعد از عملیات والفجر یک 

و مجوز مرخصی برای نیروها 1362/01/28

محورهای سخنرانی:
ی راه شهدا را ادامه می دهیم.	  با پایدار
با استقامتتان به دشمنان نشان دادید که مومن واقعی هستید.	 
پیام شهدا را به دیگران برسانید.	 
فاصله دنیا و آخرت کوتاه است.	 

***
خودتان را برای عملیاتهای آینده آماده کنید.	 
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
هِمْ  بِّ ذین قُتِلوا في سَــبیلِ الِله اَمْواتاً بَل اَحْیــاءٌ عِنْدَ رَ

َّ
وَلا تَحْسَــبَنَّ ال

ــمْ 
َ
ذیــنَ ل

َّ
تهُــمُ الُله مِــن فَضْلِــهِ وَ یَسْــتَبْشِرون بِال

َ
یُرْزَقُــونَ * فَرحِیــنَ بِمــا آ

نَ  یْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونْ * یَسْــتَبْشِروُ
َ
فِهِمْ اَلّا خُوْفٌ عَل

ْ
نْ خَل حَقُــوا بِهِمْ مِّ

ْ
یَل

مُؤمِنینَ. 
ْ
 الَله لا یُضیعُ اَجْرَ ال

َ
نَ الِله وَ فَضلٍ وَ اَنّ بِنِعْمَهٍ مِّ

با درود و سلام به پیشــگاه والاي مولا امام‌زمان)( و نایب بر حق 
، امیــد مســتضعفان عالــم و فرمانده کل قــواي اسلام،  او امــام بزرگــوار
امــام خمینــي و به یاد شــهداي عزیــز و همچنیــن عزیزان مــجروح و 
جانبازان جنگ تحمیلي و با عرض سلام به خدمت برادران گرامي.

قبل از آغاز عملیات صحبتي داشتم و مزاحم وقت برادران شده 
بــودم، چهره‌هــایي در آن جمــع بودنــد کــه الان در نزد خدا هســتند و 
ي مي‌خورنــد، براي شــما بشــارت مي‌دهند بهشــت را و  در نــزد او روز
گویند: »جاي ما خیلي خوب است و منتظر هستیم که بعد از ما  مي‌
شــما هم بیایید« و جاي افســوس است براي ما که این عزیزان رفتند 
و به درجه‌ی اعلاي انسانیت رسیدند و ثابت کردند که هنوز هستیم 
و ان‌شــاءالله مــا نیــز بــا یــاد و خاطره‌هایشــان همچنــان هســتیم و بــا 
ي راه آنان را ادامه خواهیم داد و ان‌شــاءالله توفیقي هم حاصل  پایدار

شود که شهادت نصیب‌مان گردد.
شهیدان منتظر ما هستند	 

بــرادران گرامي، الان که بعد از عملیات اســت و در اینجا حضور 
یــد، بدانید کــه لبیك گفته بودیــم براي خدا و شــرکت کرده بودیم  دار
در عملیات اخیر و الان شــما هم در صف بهشــت‌یان هستید. شما 
که اجرا کردید حکم خدا را و به دشمنان اسلام یورش بردید، کشتید 
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آنها را و سنگرهایشــان را فتح نمودید و ســختي‌هاي شرایط را تحمل 
کردید. در این چند روز با اســتقامت‌تان به دشــمنان نشان دادید که 
مؤمنان واقعي الله چطور هستند و دشمنان اسلام دانستند و بعد هم 

بدانند که با چه کساني رو در رو هستند. 
ي و برافراشــته شــدن پرچم  شــما هم بــار دیگر در جهت ســرافراز
اسلام عمل کردید. شهیدان عزیز با جان‌شان و شما هم با تلاش‌تان 
بــار دیگــر پرچــم اسلام را برافراشــتید. بــرادران، این عزیزان، شــهید و 
مــجروح شــدند و رفتنــد و مســئولیت ما چند برابر شــد. افســوس که 
آنهــا رفتنــد و ما باز ماندیــم. ببینیم کــه خداوند متعــال در قرآن کریم 
در این‌بــاره چه فرموده اســت؟ فرموده اســت، شــما این‌طور حســاب 
نکنید آنهایي که در راه خدا شــهید شــده‌اند، مرده‌انــد؛ نه، نمرده‌اند 
ي مي‌خورند  بلکه آنها شــهید و زنده هستند و در نزد خداي خود روز
و شــاد هستند به اینکه خداوند از فضل خود به آنها عطا کرده است 
و مژده مي‌دهند براي کســاني که هنوز در پشت سر آنان هستند و به 
گر چند نفري از ما در میان شــما نباشــد، شما  آنها نه‌پیوســته‌اند که ا
اندوهگین نباشید و منتظر هستیم که بعد از ما شما هم بیایید. این 
مژده‌ی شهداست براي ما طبق آیه‌ی قرآن کریم، شادمان و خوشحال 
گرداند.  هســتند و خداونــد متعــال اجر مؤمنــان را تبــاه و ضایــع نمي‌
مي‌دانید که چندین آیه از قرآن کریم درباره‌ی شــهدا و کســاني است 
کــه در راه خــدا جهــاد و جنگ نموده‌اند و منتظر شــهادت هســتند. 
ان‌شــاءالله ما این روزها و این لحظات را به خصوص آن لحظات که 
در ارتفاعات بودید و شــب و روز در زیر آتش دشــمن بودید و عزیزان 
و برادرانتان در کنار شــما شــهید مي‌شــدند. از یاد نبرید و بدانید که 
بــه حکــم خداوند متعال، آنها بــه بهترین جایــگاه عروج کرده‌اند و به 
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ي مي‌خورند و به ما بشــارت  ي خــود رســیده‌اند و در نزد خدا روز آرزو
مي‌دهند که نترسید و اندوهگین نباشید و منتظر هستیم که بیایید.
کنیــم به درگاه خداونــد متعال که ایــن رزمندگان هرچه  شــکر مي‌
ي اسلام به کار  در توان داشــتند، زیر آتش شــدید دشــمن براي پیروز
گویم شدید که  ي آفریدند. به این جهت مي‌ بســتند و الحمدلله پیروز
هرقدر زحمت و شدت کار در این دنیا بیشتر باشد، ثواب و رحمت 
یم، در  گر چیزي را مشکل به دست آور در آن دنیا بیشتر خواهد بود. ا
دنیاي آخرت خداوند بســیار ســهل و آســان به حســاب ما رســیدگي 
خواهــد کرد و به همان نســبت بهره‌منــد خواهیم شــد از نعمت‌هاي 
گــر رنــج کار براي رســیدن به هدف کمتــر و همواره در  ، برعکــس، ا او
راحتــي و رفــاه باشــیم و ســختي نکشــیم، بایــد بدانیم کــه در آن دنیا 
رســیدگي به حساب‌هایمان با ســخت‌گیري انجام خواهد پذیرفت. 
گویم با شــدت عملی که دشــمن هرچه در توان  لذا به این جهت مي‌
داشت، ســیم خاردار کشید و میدان مین تشکیل داد و به مدّت دو 
تــا چهــار روز بعــد از شروع درگیري توپخانــه و خمپــاره‌اش موانع ما را 
کوبیــد. ولي شــما بــرادران و شــهداي ایــن عملیات، تحمــل کردید و 
ایســتادید و ســنگرهاي دشــمن متجاوز را فتح نمودید و براي اسلام 
عزت و عظمت آفریدید و من کوچکتر از آنم که از شــما تشــکر کنم. 
تشــکر شما نزد خداست و نویدها و مژده‌ها که خداوند متعال داده، 

براي شماست.
پــس ان‌شــاءالله بــرادران بــا ایــن خاطره‌هــا و بــا ایــن صحنه‌ها که 
دیدنــد همواره به یاد شــهدا باشــند. در شــهر و روستاهاي‌شــان و در 
غ جبهه‌ها باشند 

ّ
هرجا و به همه‌ی آشنایان پیام آنها را برسانند و مبل
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و مشــوّق جــذب آنهــا جهت ادامه‌ی راه شــهدا و رســیدن بــه کربلا و 
قدس باشند ان‌شاءالله.

سفارش به رزمندگان	 
چنــد نکتــه دیگــر کــه تذکــر آنهــا لازم اســت، بــه عــرض بــرادران 
مي‌رسانم. نکته‌ی اوّل اینکه با پایان یافتن انجام وظیفه و شرکت در 
گر به خانه‌ها، روســتاها  عملیــات، وظایف ما پایــان نمي‌یابد، حتي ا
ي در جبهه‌هــا را بــه پشــت  کار و شــهرهاي‌مان برگردیــم ایثــار و فــدا
جبهه‌هــا هــم منتقل کنیم. شــاید برخــي نارســایي‌ها در جبهه وجود 
داشته است که طبیعي است، با بزرگ جلوه دادن آنها خداي نکرده 
دلســردي در مــردم و نوجوانــان کــه رزمنــدگان فردا هســتند، بــه وجود 
ي کــه بــود، از آن شــما برادران اســت و  کار یــم. هــر خوبي و فــدا نیاور
یارت  هــر نارســایي و خداي نکــرده بدي بــوده، از طرف ماســت. به ز
یم و از خانواده‌هاي شــهدا و مفقودیــن دلجویي کنیم  مزار شــهدا برو
ي و ایثــار آنهــا را بــه پشــت جبهه منتقــل کنیم تا  و شــجاعت و دلاور
فرزنــدان آینــده‌ی کــشور اسلامي نســبت به شــهداي جنــگ و جبهه 

احساس افتخار کنند.
حقیقــتاً هــم شــهداي ما با وجــود همه‌ی ســدها و موانــع نظامي، 
شــجاعانه نبــرد کردنــد و آخر ســر هم حکــم خداوند را لبیــك گفتند 
ي از شــماها در  و دشــمن را از مواضــع خــود عقــب راندنــد. بســیار
ي بیشــتر از مــن مي‌دانید،  مورد شــجاعت، شــهامت و حــسّ جانباز
چــرا کــه در کنــار همرزمان شــهید حــضور داشــتید و دوش بــه دوش 
کردید. ایــن را بگویید  آنــان بــراي مضمحل کــردن دشــمن پیــکار مي‌
تــا خانواده‌هــاي شــهدا بداننــد کــه فرزندانشــان در راه اسلام و تحقق 
یغ نکرده‌اند و براي مردم مســلمان  ي در اهداف اسلامي از هیچ ایثار
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و کــشور اسلامــي افتخارآفریني کرده‌اند.در جبهــه حالاتي وجود دارد 
که انســان در پشــت جبهــه آنهــا را احســاس نمي‌کند. شــما خودتان 

یافته‌اید که فاصله‌ی دنیا و آخرت چقدر کوتاه است. در
گر ناراحتي دیدید و یا خداي نکرده برخوردهایي بوده،  بنابراین، ا
با مُنتهاي بخشندگي، گذشت کنید و بدون ذره‌اي کینه به یکدیگر 
ي هم از جانــب ما بوده،  ي و یا قــصور کار گر کــم‌ اینجــا را تــرك کنیــد ا

خداوند ما را ببخشد.
بعد از اتمام هر عملیات، نیروهاي هر واحد، تیپ و لشــکري که 
عملیــات را انجــام داده، منطقــه را تــرك مي‌کنند وســایل و امکانات 
کننــد و جاي کســاني که شــهید و یا  ي و تعمیــر مي‌ خــود را جمــع‌آور
مجروح شــده‌اند را پر مي‌کنند و آماده مي‌شــوند کــه دوباره عملیات 
یم کــه آمــاده شویــم و دوباره  انجــام دهنــد. مــا هم ایــن فرصــت را دار
کــه در عملیــات  عملیــات را شروع کنیــم. بنابریــن، بــه واحدهــایي 
یت آنان  بودنــد، مرخصي و یا کســاني که تــازه‌ آمده‌اند و مــدّت مأمور
کمتر از یك ماه اســت، تسویه داده خواهد شــد تا بروند به مشــکلات‌ 
و کارهاي خود رســیدگي کنند تا دوباره بیاینــد و در جبهه‌ها حضور 

داشته باشند. 
چــون این بــرادران از طبقات پایین جامعه مي‌باشــند، لذا به این 
بــرادران مرخصــي داده خواهــد شــد تــا کارهــاي شــخصي خودشــان 
ي و هــر کار مثبــت دیگري کــه خدمت بــه مملکت  را مثــل کشــاورز
اسلامــي اســت، انجــام دهنــد. بــه بــرادران بــه ایــن جهــت مرخصــي 
مي‌دهنــد کــه شــرکت آنهــا در کارهــای تولیــدی هــم از کار جبهه کم 
فضیلت نیست و عده‌ای هم با ما می‌مانند و کمک می‌کنند تا این 
یم. ان‌شاءالله برادران با شادی تمام و با توانایی و  منطقه را آماده ســاز
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ی که دارند برای  ی که در منطقه داشتند با دلگرمی و پشتکار بزرگوار
ی خواهنــد کرد تــا برای عملیــات دیگر آماده  جبهه‌هــا نیرو جمــع‌آور

شویم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته



 سخنرانی نهم
 در صبحگاه مشترک لشکر 31 عاشورا 

1362/3/2

محورهای سخنرانی:
اهمیت نظافت در اسلام.	 
لشکر متعلق به همه است و یک نفر وارث این لشکر نیست.	 
تعمیرگاه، انبار و اردوگاه را برای لشکر آماده کرده ایم.	 
جسم را در راه کار برای خدا به کار ببرید.	 
اهمیت به نماز جماعت و مطیع امر خداوند بودن.	 
ی به شــما محول 	  هیــچ مســئولی مجاز نیســت در موقع نمــاز کار

کند غیر از نگهبانی.



بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت نظافت	 

چنــد تذکــری دارم که در عــرض چند دقیقه بــه خدمتتان عرض 
می کنــم. ان شــاءالله کارهایی که مشــخص و به برادران محوّل شــده، 
یــاد اســت، منتهی برخــی از آنها که  انجــام می دهنــد. البتــه مطلب ز
کید  اهمیت بیشــتری دارند و شــدیداً گرفتار آنها هســتیم کــه مورد تأ
اســت و ان شــاءالله بایــد توجه کافی بــه این مــوارد بشــود. برادرانی که 
؟ص؟ هســتند کــه می فرماینــد: »النظاته من  معتقــد بــه فرمایش پیامبر
الایمان« و ما باید به آن عمل کنیم، دستهایشان را بلند کنند. همه ی 
رزمنــگان دستهایشــان را بلنــد می کننــد، خــوب، یقینــاً خداوند این 

صحنه را مشاهده کرد و شما عزیزان هم همدیگر را دیدید. 
گــر  پیامبــر گرامــی؟ص؟ فرمــوده: »النّظافــه ی مــن الایمــان« یعنــی ا
کم می شــود و  کیزگــی و نظافت نباشــد، کســالت و ضعف بر ما حا پا
گر یک مقــدار انصاف  ســلامتی فــردی و عمومی بــه خطر می افتــد. ا
داشــته و توجــه کنیــم، زمانی کــه در خواب نیســتیم، مطمئنــاً به این 
مســأله اقرار می کنیم. محیطی که در آن هســتیم، مربــوط به خودمان 
اســت و در حقیقت اینجا خانه ی دوم ماســت. ســه یا شــش ماه و یا 
آنهایــی کــه یک ســال و دو ســال در اینجا هســتند، این مــدّت، عمر 
کمــی نیســت. مخصوصاً حالا کــه عمرها کوتاه اســت. یک قســمت 
از عمرتــان را اینجــا هســتید و انســان در هر جایی که مدّتــی ماندگار 
باشــد، آن محیــط مربــوط و متعلــق به او شــده و خانه اش محســوب 
یم دور  گــر خانه پر از زباله باشــد و هر چیزی کــه می خور می شــود. و ا
ی زمیــن و  ، رو یــم یــا مثــلاً ظرفهــا نشســته و آشــغال و خرده ریــز بینداز
یختــه و هیچ چیز جای  همه جــا پخــش و پــلا باشــد و خانــه در هــم ر
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مشــخصی نداشته باشد، مادرمان ما را از خانه بیرون می کند و یقیناً 
وضع ما را قبول نمی کند.

ی که برادران شــهادت داده اند و دستشــان را  بنابریــن، همان طور
بلند کردند ان شــاءالله بایســتی در محیطی که هستیم و متأسفانه در 
مــدت کوتاهی که هوا گرم می شــود، اینجا مرکز پشــه و مگس خواهد 
شــد، بهداشــت را تــا حد کمــال رعایت نمــوده و نظافــت آن را حفظ 
کنیــم. البتــه یکســری اقداماتــی هســت کــه بایــد از طــرف خدمات و 
یادی که سبک، عملی  مسئولان مربوطه صورت پذیرد. ولی کارهای ز

و شخصی است، باید از طرف برادران اقدام شود.
یعنــی اینجا افراد خاصی وجــود ندارند که بیایند و محیط را تمیز 
کنند. اینجا خانه ماســت و هر مســلمان هم مؤظف است، خانه اش 
را نظافت کرده و آن را تمیز نگه دارد. به خصوص که در اینجا در بین 
برادران ارتشــی هستیم. البته در زمان قدیم این طور نبود که به ایشان 
یــاد بدهند »النظافــه ی من الایمان« بلکه این طور بود که ســرگروهبان 
زمانی که دستور می داد که ته سیگار یا چوب کبریتها را جمع کنید، 
گر نگاه کنیــد خواهید  از تــرس او هــم تمیز و هــم جمع می کردنــد و ا
دیــد کــه بــه آن عــادت کرده انــد، لباسشــان و پوتینهــا و محیطشــان 
تمیز اســت، ولی متأســفانه ما مســلمانان که از نظر اعتقادی مدّعی 
یم و می دانیم و اعتقادی  یادی دار هســتیم که در این موارد مطالب ز
هــم عمل می کنیــم و از نظر عمل بایــد از آنهایی که این مســایل را با 
چوب تعلیم آموخته اند، متمایز باشیم، ولی متأسفانه عملاً ضعیف 
هســتیم. باید به هیچ وجه این طور نباشــد. تک تک برادران باید برای 
ی که مربوط به نظافت می شــود،  خودشــان نگهبان باشــند و هــر کار
افراد باید خودشــان انجام دهند و اصلاً خوشــایند نیســت که هر روز 
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یم  ناظــر این وضع باشــیم و خود در میــان زباله چپ و راســت راه برو
و ایــن مســایل را چنــدان بی اهمیــت تلقّــی کنیم کــه برای مــا به یک 
یاد شده و باز می شود صحبت  عادت تبدیل شــود. البته صحبت ز

کرد، امّا باید ان شاءالله عمل کنیم.

اهمیت کار	 
مطلــب دوّم، تا چنــد روز یک فرصت کوتاهی هســت تا نیروهایی 
که در مرخصی هستند، برگردند، یا نیروهایی که اعزام می شوند بیایند 
اینجــا، تا مجــدداً کارهایی که مربوط به واحدهاســت انجام پذیرد. در 
این فرصت کوتاه یکسری کارها را ما انجام داده ایم. از قبیل تعمیرگاه و 
انبارهایی که برای تدارکات ساخته ایم و یا درصدد ساخت آشپزخانه 
و اردوگاه هستیم و تمام اینها که تشخیص داده شده در جهت بهبود 
وضعیت لشــکرمان می باشــد و باید انجام پذیرد. بخشــی از اقدامات 
آغــاز شــده، منتهی انجــام این کارها مربوط اســت به همــه ی ما یعنی 
لشــکر متعلــق به همه ی ماســت، یــک نفر وارث لشــکر نیســت بلکه 
همــه ی بــرادران اعم از رســمی، مشــمول و بســیجی مســئول تمــام امور 
لشــکر هســتند؛ به خصــوص اموری کــه ضروری اســت و بایــد انجام 
دهیم. اصلاً شایسته نیست که ما مسلمان و زنده باشیم و شاهد این 
باشــیم که وســایلمان به خاطر نبود یک تعمیرگاه مناســب از بین برود 
و یا اینکه برای وســایل تدارکات و تبلیغات انباری نباشــد. و وســایل 
ک آلود شده و در اثر بی صاحبی  بیاید اینجا از هم پاشیده شود و یا خا
از بیــن برود؛ یا آشــپزخانه ای که بتواند در هر وعده غــذا را تأمین کند و 

غذایش هم مرغوب و مطلوب باشد.
به خاطر بُعد مسافت که در حال حاضر غذا از مسافت طولانی، 
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شــهر بستان آورده می شــود. و در این مدّت، غذا فاقد کیفیت است 
و فاســد می شــود. یــا آشــپزها فرصــت پخــت درســت را ندارنــد، لــذا 
لازم اســت آشــپزخانه ای در ایــن محل دایر شــود. و یا بــرای آموزش و 
پیشــرفت برادران باید در اینجا محلی به عنوان اردوگاه وجود داشــته 
گر در خط مقدم می خواهیــم کانالی بکنیم و همه ی این  باشــد و یا ا
امور مربوط به همه مان می شود و ما به همین جهت در اینجا حضور 
یافته ایم. یعنی تمام اعمالی که موجب پیشــرفت اسلام و رسیدن به 
گر گفته  هدفمــان می شــود، باید انجــام دهیــم. بنابراین، برای مثــال ا
شــد: امروز داوطلبانه ده نفر بنّایی خواهیم کــرد نباید تصوّر کنیم که 
ی اســت و نبایــد بگوییم ما بــرای بنّایی  ی و یــا اجبــار ، بیــگار آن کار
گر قرار شــده ده نفر کانال بکنیم،  یم. یا ا نیامده ایــم و کار دیگــری دار
نباید احســاس شــود که من مســئول قبضه و یا فلان جا هســتم، تمام 
کارهــای موجــود، مربــوط بــه همــه ی ما می شــود و بایــد همگــی آن را 

انجام دهیم.
زمانــی کــه ما خودمــان می توانیــم کارگری کنیــم، دیگــر کارگر لازم 
ی برای تعمیرگاه 

ّ
نیســت. مثلاً برای درست کردن آشــپزخانه و یا محل

و یا چند ســنگر و دستشویی لازم نیســت که چند نفر کارگر بگیرند. 
کار مربوط است به همه ی ما و برادران باید خودشان داوطلب باشند 
و بــا صلاح دید مســئولان کارها را انجــام دهند. با بازگشــت برادران از 
مرخصی، فعالیتها قطعاً شــروع می شــود و دیگر فرصتی نخواهد بود. 
بــرادران حتمــاً بایــد خودشــان داوطلــب باشــند و در انجام ایــن امور 
احســاس اجبــار نکننــد و بی میــل و بی رغبــت نباشــند، با اشــتیاق 
کامــل انجــام دهنــد. مثل کار شــخصی خودتــان و بلکه بیــش از کار 
شــخصی بــدان اهمیت دهند، چــرا که همــه ی امور مربوط به لشــکر 
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اســت، برای اینکه در وضع همه ی ما بهبودی حاصل شــود بنابراین 
بــرادران بیشــتر رغبــت نشــان دهند و در ذهنشــان خطــور ندهند که 
کارهــا تحمیــل می شــود. اعمال را عاشــقانه انجام دهیم خــدا هم که 
ماشــاءلله ایــن قــدرت و زور و بــازو را به مــا داده، بایــد در راهش بکار 
بریم، خواب و اســتراحت، وقت مشــخص و محدود دارد. مثلاً ما که 
گر دایم در خانــه بخوابیم، پدرمان  اغلــب از طبقه ی پایین هســتیم، ا
از خانــه بیرونمان می کند و می گویــد بیا این بیل و کلنگ و یا داس و 
فلان وسیله را بگیر و برو کار را انجام بده. این طور هست یا نه؟ مثل 
اینکه این طور نیســت. هان پس حتماً شما را در خانه بیشتر دوست 
دارنــد و بــه کار نمی کشــند، دلیلش هم این اســت که کمتــر در خانه 
گر بیشــتر مانده بودید، نمی گذاشــتند  [ ا می مانیــد. ]به لحن طنزآمیز
بیکار بمانید. خدا هم قبول نمی کند که ما بیکار باشیم. توانی که به 
ما داده، مربوط به ما نیســت، ما چه کاره هستیم؟این جسم را داده تا 
گر تشــخیص می دهید که آن را به غیر از راه  در راهــش به کار ببریم. ا
خدا بکار می برید، پس بهتر اســت کــه بکار نگیرید و بخوابید زمانی 
که امورات مربوط به اســلام شــد و قرار بر این شد که این جسم در راه 
خــدا به کار گرفته شــود، به هیچ وجه مانع نشــوید. مثلاً پنج ســاعت 
اضافــه بخوابیــد تا چهــار تا کار انجــام نداده باشــید. تمــام کارهایی 
کــه در اینجا انجام می گیــرد، به منزله ی عبادت اســت. البته خواب 
هم به اندازه ی نیاز عبادت اســت، ولی اضافه اش اســراف محسوب 

می شود و خداوند می فرماید: جای مسرفین مأوای بدی است.
اهمیت نماز جماعت	 

مطلب سوّم در رابطه با نماز جماعت می باشد. واقعاً شایسته ما 
ی  نیســت که اذان گفته شــود، ولی مشاهده شــود عده ای مشغول باز
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هســتند، یا در اتاقشــان هســتند یا در حال رفت و آمد می باشــند؟ از 
؟ص؟ نقل شــده اســت کــه می فرمایند: بــا یهود امّــت من رفت  پیامبــر
؟ص؟ پرســیدند یهود  و آمــد نکنید، یعنــی قطع رابطه کنیــد. از پیامبر
امّت شــما کیســتند؟ فرمودند: »آنهایی که اذان و اقامه را بشــوند ولی 
در نماز جماعت حاضر نشــوند«. برادران توجه داشــته باشند حضور 
ی به نفع اســلام انجــام دهیم و  مــا در اینجــا زمانــی ارزش دارد که کار
آن کار هم زمانی ارزشــمند اســت کــه مورد قبول خداوند باشــد و نظر 
گر غیر از این باشد، هیچ فایده ای  لطفی به این جمع داشته باشد و ا
ی ما مســأله صدام وجنــگ تحمیلی و  نــدارد یعنــی تنها بــا زور و بازو
همچنیــن مســأله ی ابرقدرتها حل نمی شــود. زمانی حضــور ما ارزش 
دارد و کارســاز اســت که واقعــاً رضایت خداوند به دســت آید و رحم 
و رحمت خداوند شامل حال ما شود. در صورت عدم رضایت خدا 
فایــده ای نخواهــد داشــت، غیــر از اینکــه لبــاس و پوتین پــاره کنیم، 
یم کار دیگــری انجام نداده ایم، و زمانــی خداوند متعال به  غــذا بخور
مــا رحــم می کند و لطــف و عنایتش را شــامل حــال مــا می گرداند که 
واقعــاً مطیــع امــر خداوند منّــان باشــیم و دقیقــاً تکالیــف خداوند را 
انجــام دهیم. زمانی خداوند عنایتش را شــامل حال ما می گرداند که 
ببیند برادران نســبت به واجبات و نماز جماعــت بی توجه و گریزان 
کــرم؟ص؟ و ائمــه؟ع؟ نســبت بــه ادای این امــر نماز  نیســتند. پیامبــر ا
کید می کنند. به احادیــث نگاه کنید، فرمایش  جماعــت این همه تأ
؟ص؟ اســت که چقــدر به نماز جماعت اهمیت قائل اســت. و  پیامبر
عده ای که نســبت به نماز جماعت اهمیت قائل نباشــند را یهودی 
قلمداد می کند و می فرماید با آنها قطع رابطه کنید. شایســته نیســت 
که واقعاً اذان گفته شــود و ما مشــغول کارهای دیگری شــویم. برادران 
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گــر معنویّت در کار ما باشــد و در دانشــگاه  دقــت و توجــه کننــد که ا
مقدّس حضور داشــته باشیم، باید به اعمالمان دقت کنیم و یکی از 

این دقتها هم مربوط به نماز جماعت می شود.
پس ان شاءالله توجه بیشتری می کنیم و زمانی که اذان گفته شد، 
ی که در دســتتان باشــد به همه برادران اجــازه می دهم احیاناً  هر کار
گر مســئول واحدشــان هــم بگوید که نرو و ایــن کار را انجــام بده کار  ا
را بــه زمیــن بگــذارد و به نمــاز جماعــت بیاید. هیچ مســئول واحدی 
ی به شما محوّل کند و بگوید نمازت  مجاز نیست در موقع نماز کار
را نخــوان و ایــن کار را انجام بده. البته غیــر از نگهبانی، یعنی غیر از 
ســاعتی که نگهبانی می دهند. پس ان شــاءالله بیشــتر به این مطلب 
توجــه کنیــم که خــدای نکرده عــدم رعایت و کم دقّتــی موجب عدم 
رضایــت خداوند بشــود و در صورت عدم رضایــت و توجه به خدای 

متعال، تمام کارهای ما وقت تلف کردن خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



 سخنرانی دهم 
گردان حضرت ابوالفضل؟ع؟  برای 

آخر عملیات والفجرچهار - 1362/08/13   قبل از مرحله 
کله قندی ارتقاغات 

محورهای سخنرانی:
ی توانمند شما رزمندگان متجلی است.	  اراده الهی در بازو
محکم و پابرجا حمله نمائید.	 
هرکس در این راه شهید شود سعادتمند است.	 
آماده برای مرحله آخر عملیات والفجر 4 باشید.	 
گردان حضرت ابوالفضل؟ع؟ باید مثل او شجاع باشد.	 
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صاحــب  شــهیدان،  ســرور  امام حســین؟ع؟  بــر  ســلام  و  درود 
ایــام محــرم و روز عاشــورا، روز نجــات مســلمین و روز حیــات ابــدی 
مســلمین بــاد. ســلام بــر امام امــت، امیــد دل مســتعضفان، ســلام بر 
شهدای پر ارج اسلام و جنگ تحمیلی و بخصوص والفجر 4، سلام 

. بر رزمندگان شجاع و دلیر اسلام و سلام بر شما برادران عزیز
بــه حــول قوه الهی شــما بــرادران عــازم هســتید که آخریــن مراحل 
ی به اتمام برســانید. )رزمندگان اســلام:  عملیات والفجر 4 را با پیروز
ان شــاءالله( من چند دقیقه مزاحم شــما برادران می شــوم. طبق روالی 
ی از برادران می کردیم.  که همیشــه هست و در شــب عملیات دیدار
بــه ایــن ترتیب هم این دیدار انجام می شــود و هم چنــد مطلب را که 
لازم اســت، بــه برادران بگویم، ان شــاءالله امیدوارم همان طــور که تا به 
ی انجام یافتــه و به کمک خداوند  امــروز عملیات والفجــر 4 با پیروز
ی نصیب حال رزمندگان اسلام شده است، امشب هم کمک  پیروز
خداوند بیشــتر شــامل حال رزمندگان اســلام و شــما برادران باشــد و 
ی توانمنــد شــما رزمندگان شــجاع، دلیــر و مومن  اراده الهــی در بــازو
متجلی شــود و مشــت های محکم الهی بر ســر صدامیــان کافر فرود 

: ان شاءالله( آید و قدم به قدم برای نابودی صدام جلو برود.)حضار
کــه چطــور اســت و  مســئولین حتمــا در مــورد منطقــه عملیاتــی 

یارت عاشورا حضرت سیدالشهداء ی از ز فراز  .1
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مانور گردان ها و دســته ها به چه شــکلی اســت؟ برای شــما صحبت 
کرده اند، با این حال من هم چند دقیقه ای سریع می گویم ان شاءالله، 
لازم است برادرانی که رزمنده حسینی، دلیر و شجاع اسلام هستند، 
بــا قاطعیت و شــجاعت و بــا تصمیم فولادینــی که دارند، به دشــمن 
قبیــل  از  مانعــی  هیچ  گونــه  و  ان شــاءالله(   : شــوند.)حضار حملــه ور 
ی شما رزمندگان  آتش، دید، کمین و ســنگر دشــمن نتواند از پیشــرو
جلوگیری کند شــما باید با تکبیرهای محکم و با ســلاح های اســلام 

ید، سنگرهای دشمن را منهدم و متلاشی  کنید. که در دست دار

: ان شاءالله(  - )حضار

تردید نداشته باشید	 
در زمــان حملــه خدای نکرده ثانیــه یا دقیقه ای تردیــد به خود راه 
ندهید و دو دل نشــوید. محکم و پا برجا حمله ور شــوید و با صدای 
، که این تکبیر هاســت که دشــمن شکن هســتند حمله کنید،  تکبیر
از اســنادی که در این عملیات بدســت آمــده، فرماندهان رده بالای 
عراق به یکدیگر گفته بودند که در این منطقه چهار لشکر مستقریم. 
که الحمدالله آنها متلاشــی شــده اند. آنها مجددا لشــکری دیگرآورده 

: ان شاءالله( که ان شاء الله امشب آنها نیز متلاشی می شوند. )حضار
یکــی از فرماندهــان عــراق بــه فرمانــده رده بــالای خــود این طــور 
مــا در حملــه  مــن تعجــب می کنــم، ســربازان عراقــی  کــه  می گفــت 
انگلســتان و در مقابــل آنهــا محکــم ایســتادگی و جنــگ کردنــد و از 
عــراق دفاع کردند، ولی نمی دانم چطور شــده کــه الان وقتی ایرانی ها 
حملــه می کننــد، با کوچک ترین حملــه پا برهنه پا به فــرار می گذارند. 
و تاب مقاومت در مقابل بســیجیان را ندارند. این غیر از این اســت 
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کــه خداوند متعال در دل آنها رعب و وحشــت انداخته اســت؟ این 
کبــر اســت کــه ســنگرهای محکــم آنهــا را منهدم کــرده و  قــدرت الله ا
رزمندگان ما را پیروز می کند چون انگلســتان از نظر ســلاح مجهزتر و 
مدرن تــر از ما اســت و ما با ابتدایی ترین امکانات و ســلاح ها جنگ 
می کنیــم. لــذا ان شــاء الله همان طور کــه قلب هایتــان آماده اســت، با 
کبر حمله ور شوید  اراده ی محکم، و قدم های استوار و با صدای الله ا
و مقاومت های جزیی دشــمن اعم از تیربــار و آر پی  چی و چندگلوله 
تــوپ می باشــد. اینها مقاومت هایی اســت که دشــمن از خود نشــان 
می دهد و دست و می زنند )هلهله می کنند( اینها نباید مانع حرکت 
شــما شــوند، ایــن مانــور شــجاعانه ای اســت، مخصــوص رزمندگان 

اسلام است.
بــرادر من! شــما حمله ور شــوید و بدانیــد که تمــام عملیات مثل 
زنجبــر به همدیگر وابســته اســت. گردان شــما خدای نکــرده ذره ای 
گــر  سســت نشــود کــه بــه گــردان دیگــر صدمــه وارد می شــود، یعنــی ا
گردان های لشــکر ما سســتی کنند، به تیپ ها و لشــکرهای دیگر که 
بــا مــا عملیــات می کننــد، صدمــه وارد می شــوند. مــا راضی نیســتیم 
یک برادر رزمنده مســلمان که در جبهه و جنگ حاضر شــده عملی 
انجــام دهــد کــه بــه بــرادران دیگــر صدمــه برســاند، هر گونــه مقاومت 
کبر با صدا کردن  جزیــی که در جلو ببینید، ان شــاءالله با صدای الله ا
امام زمان؟عج؟، یاد خداوند و این سلاح ها و گلوله هایی که شلیک 
می کنیــد و خداونــد آن تیرهــا را هدایــت می کنــد پس با یــاد خدا این 
مقاومت جزیی دشمن را بشکنید و هدف هایی که برای شما تعیین 
شــده را تصــرف کنید، ان شــاءالله کــه باعث شــوید، گردان هــای بغل 
دست شما و یا تیپ ها و لشکرهای عمل کننده با کمک خودتان، با 
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گرفتن سریع اهداف  و با قدرت عمل کردن سریع به اهداف خودشان 
برســند و صبح عملیات هیچ گونه نقص و عیبی در داخل نیروهای 

: ان شاءالله( ما نباشد )حضار
در اینجــا آرایــش دشــمن پایگاه بــه پایگاه می باشــد چنــان که در 
ی تپه هــا به صورت پایگاه  منطقه آزاد شــده مشــاهده می کنید، در رو

به پایگاه می باشند و گاها هم جنگلی یا صاف می باشند...،.
کــه مشــخص شــده محکــم  بــرای تصــرف پایگاه هــا هــر نیرویــی 
از چنــد طــرف)دو یــا ســه طــرف( تقســیم شــوید، وقتــی چهــار گلولــه 
آر پی چــی زدیــد، ســنگرهای آنهــا خــراب می شــود و ان شــاءالله پیــروز 
بــا قــدرت عمــل  کنیــد آرایــش دشــمن  : ان شــاءالله(  می شوید)حضار
مشخص است جایی که می برند تا برای شما نشان بدهند، مشخص 
اســت. حواستان جمع باشد، یکی دو نفر نیروی کمین یا فراری که در 
آنجا باشــند یکی دو رگبار بزنید یا خمپاره و توپی بیفتد شــما سازمان 
خود را حفظ کنید، هر کس در این راه شــهید شــود بزرگترین ســعادت 
نصیــب او می شــود، هرکــس هم باقــی بماند، ثــواب شــهید را می برد و 

مجدداً در عملیاتهای دیگر شرکت می کند. )ان شاءالله(.
او دیــن و رســالت خــود را در راه خدا انجام داده اســت. بنابراین 
بــون و کافر  در دل رزمنــدگان اســلام هیــج خوف و ترســی از دشــمن ز
، تیــر و گلوله آنها نیســت و با یاد  بعثــی، از نفــرات، تانــک، هلی کوپتر
خــدا و امام زمــان ؟عج؟ و کمــک خواســتن از آنهــا، تمــام ســلاح ها، 
تجهیــزات، و امکانــات آنهــا را بــه هم می زنــد و به دل دشــمن خوف 
گر تعداد آنها از ما بیشــتر باشد، ان شاءالله منهدم  می اندازند، حتی ا
 : ی و کشــته می شــوند. حضار ، فرار شــده و مایوس می شــوند یا اســیر
. مــرگ بر ضد  ولایــت فقیه، درود بــر رزمندگان  ، خمینی رهبــر کبــر الله ا
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ی، مرگ بر  اســلام، ســلام بر شــهیدان، مرگ بــر آمریکا، مــرگ بر شــورو
. منافقین صدام، مرگ بر اسرائیل غارتگر

یک اســت، فاصله ای که  برادران! چون امشــب ماه نیست و تــــار
باید لازم

گر جدا شده و گم شدید،  است، را مراعات کنید که گم نشوید. ا
به وسیله بی سیم راه را ادامه دهید.

گر مســیر عمومی را نشــان دادنــد، در یک جا زمین گیر نشــوید تا  ا
کد نماند،  ایــن نیرویی که مشــخص شــده، به یک جا حمله کنــد و را
ارتفاعات دشــمن مشــخص است تماما در هر ســمت قرار بگیرد  به 
طرف بالا حرکت کنید، یعنی دشــمن در بالای ارتفاع اســت. شما هر 
کنده شدید، وقتی فرمانده شما زخمی یا شهید شد یا  کجا بمانید پرا
ید  بین شــما فاصله افتاد، برای این که از نیرو اســتفاده کنید و نگذار
کــد بمانــد، هر چقــدر به دشــمن نزدیک باشــید، بــه همان انــدازه از  را
آتــش توپخانه و خمپــاره در امان خواهید بود. پس به دشــمن نزدیک 
: ان شــاءالله(. هر چه   شــوید و ان شــاءالله مســئله را حل کنید. )حضار
یــد و هیج گونــه  وقفه ای  قــدر بتوانیــد بــا ســرعت به طــرف دشــمن برو
در حرکت نداشــته باشــید، با دیدن نور اســلحه ی دشــمن و صدای 
آرپی جــی، موقعیــت آنها مشــخص اســت و پایــگاه آنها اســت چهار 
پنچ نفر که هســتید، بــا یاد خدا حمله ور شــوید و خداوند هم کمک 
می کند سعی کنید هیج وقت جدا و تنها نشوید، چون گم می شوید. 
کــد و عقب بمانــد و صدمه  در وســط ســنگ ها نمانیــد کــه نیروهــا را

ببینند. ان شاءالله با دقت به این مسئله عمل کنید.
گردان علی اکبر ؟ع؟ از پشــت به دشمن حمله خواهد کرد. از روبرو 
هــم گردان هــای دیگر حمله می کننــد. یعنی خمپــاره، پــارک موتوری، 
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تانــک، قــرارگاه، تیپ و تدارکات دشــمن، اول با اینهــا برخورد می کنید 
و بعد از آن از پشــت به ســنگرهای دشــمن حمله خواهید کرد شما به 
کمــک خدا قاطع، ســریع و بــا قدرت عمل کنید البته راه شــما بیشــتر 
اســت، شــما می روید که دشــمن را بزنید ولی گردان های دیگر از روبرو 
عملیات می کنند. جنگ آنها ســخت و راهشــان نزدیک اســت، ولی 
راه شــما طولانی اســت. ولی چون از پشــت به دشــمن حمله می کنید 
البته شــاید پایگاه های جزئی در جلو باشد و مقابله کنند، ولی عمده 
نیــروی دشــمن در خــط اول اســت لــذا توجــه کنیــد دشــمن بــه جلــو 
تیر اندازی می کند و شما در پشت آن واقع شده اید و حتما از خداوند 
کمک طلب کنید. اگر دیدید که خســته شــدید، پاهایتان درد گرفت، 
بــا یــاد حضرت علــی؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ و به کمک خداوند شــما 
می توانیــد، چــون کمک کــردن و قوت دادن ما در دســت خــدا چیزی 
نیســت. چنــان کــه همیشــه کمــک می کنــد هیچ گونــه مســئله ای هم 
نیســت، لذا ان شاءالله احساس خستگی نکنید و یاد خداوند باشید، 
البته دو شــب در اینجا بودید که ســخت بود و با هوای ســرد هم سرما 
خورده اید ولی چاره ای نبود باید دو شب پیش عملیات شروع می شد. 
لذا در سمت راست شما تیپ قمربنی هاشم؟ع؟ و سمت چپ گردان 
حضرت قاسم؟ع؟ عملیات می کند، حتما این را به شما گفته اند، لذا 
دقت کنید که اگر در گیری یا مسئله ای پیش آمد، بشناسید که دشمن 
اســت یا خودی اســت و به جهت اینکــه این تیپ از مریــوان به اینجا 
انتقال یافته ما هم دیدیم اگر مجددا نیروها را به چادرها برگردانیم، چه 
تی دارد، بــه همین جهت به ناچــار دو شــب در اینجا ماندید  مشــکلا
یقیناً برادران از نظر ســرما اذیت شــدند ان شــاءالله اجر و ثــواب اینها را 

خدا برطرف می کند.)حضار : ان شاءالله( 
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بــرادران به اســم شــبی که انتخاب شــده توجــه کنند تا خــودی را 
نزنند چون از یک طرف به دشمن حمله نمی کنیم بلکه از چند طرف 
حملــه می کنیم و در یک جایی به نیروهای خودی خواهیم رســید یا 
به گردان حضرت قاســم؟ع؟ یا به گردان حضرت ابوالفضل؟ع؟ اســم 
شــب تعیین می کنند که حتما هم تعیین شــده اســت ببینید و نگاه 
کنید و دقت کنید، اول زمین گیر شوید تا جلو بیایند و با صدایشان یا 
چیزهای دیگر البته دشمن فارس زبان هم دارد درسمت راست شما 
نیروهای فارس زبان هستند، با بی سیم خواهند گفت که جاهایشان 
مشــخص اســت شــما در بالای قله به همدیگر خواهید رســید شــما 
باید ســریع به آن جاده که رســیدید و برخورد کردید از ســمت راســت 
ی که تعیین شــده با ســرعت عمل  چــپ جــاده رو به بــالا طرح مانــور
کنید و راه های فرعی و انشــعابی آن جاده را که به قرارگاه یا تدارکات 
ی می شــود سریع باید از جاده بالا بکشید  و در  کســاز می رود و بعدا پا
بــالای قلــه مثــل اینکه شــما از یک طرف و گــردان دیگــر از آن طرف، 
گر برای آنها ســخت باشــد شــما زودتر می رســید و دشــمن را منهدم  ا
می کنید بعد هم ان شاءالله بالا می کشید با قدرت و قاطعیت و یقیناً 
یکی شــب، خمپاره و شلیک دوشکا به دل راه  هیچ گونه خوفی از تار
نمی دهیــد آرپی جی زن باید هرچه ســریعتر بلافاصله دوشــکا را بزند 
بعــد هم دیگران اقدام کنند تا ان شــاءالله آتش دشــمن خاموش شــود 
اولین تیری که شــلیک کنید دشــمن از بین میرود و چنان که به خدا 
یــم چون زنــده ماندن یا مجروح و شــهید شــدن در دســت  ایمــان دار
خداســت این دستور خداست و زنده ماندن، شهید شدن و زخمی 
شــدن در دســت خداســت بنابراین هنــگام حمله ور شــدن چنانکه 
حضرت علــی؟ع؟ در خطبــه می فرمایــد. حیــف که وقت دیر اســت 
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؟ع؟ بودند در آنجا  کبر بعضــی از برادران که در گردان حضــرت  علی ا
گفتم که هنگام حمله چطور به دشــمن حمله خواهیم کرد علی؟ع؟ 
ید و مثل برق به دشــمن حمله ور  می فرمایــد: ســرتان را به خدا بســپار
شــوید ان شــاءالله شــما هم همین طــور حملــه ور شــوید همان طور که 
یت شما خیلی مهم است شما از عقب به دشمن حمله  گفتم مامور
خواهید کرد ســمت راست شــما تیپ قمر بنی هاشم؟ع؟ تا زمانی که 
هــدف را نگرفته ایــد هرچــه عراقی بــود بکشــید ولی زمانیکــه اهداف 
تصرف و تثبیت شــد دیگر آنها فرار می کنند و در شــیارها می مانند، 
کــه صدمــه نزننــد و در  جمــع کنیــد و دســت و پــای آنهــا را ببندیــد 
ی ســنگرها دقت کنید از ایــن لحاظ برادران دقــت کنند که  کســاز پا
همگی به ســنگرها وارد نشوند و هنگام وارد شدن به سنگرها دو سه 
نفر که هســتید دو نفر در بغل درب ســنگر و دیگری با احتیاط، اول 
ید و در مصرف مهمات اسراف  یک نارنجک به داخل ســنگر بینداز
نکنید و در مصرف آن دقت کنید و به جا مصرف کنید چون معلوم 
نیســت که دو ســه یا چهار روز طول بکشــد یا اینکــه صبح عملیات 
برگردیم، کوهســتان اســت و در اینجا مشخص نیست یا در پایگاه ها 
؟ع؟  کبر کــه عملیــات می کنیــد و یک تعــداد از بــرادران گــردان علی ا
یم آن  بودند که در تپه لری بودند و بعد از چند روز توانستیم به آنجا برو
همه وســیله هلی کوپتر که در آنجا مانــده بودند مواد غذایی مهمات 
و زخمی ها را به خودشــان بســته بودند بالاخره کوهســتان اســت فکر 
کنید که ماشــین سریع می رسد و مهمات و غذا می آورد، خیر معلوم 
گــر در پایگاه مهمات، اســلحه، دوشــکا، و تیربار باشــد  نیســت لــذا ا
از آنهــا اســتفاده نماییــد مــواد غذایی که هســت جیره بنــدی کنید و 
اســتفاده نمائید من بیشــتر از این وقت شما را نمی گیرم ان شاءالله به 
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کمــک خداونــد قاطع محکم و ســریع مثل ســرباز و رزمنده حســینی 
حملــه ور شــوید و هیچ گونــه خوفــی نداشــته باشــید راه شــما بیشــتر 
گر خســته شــدید یا علی مدد بگوئیــد و به یــاد امام علی؟ع؟  اســت ا
و امام حســین؟ع؟ باشید و یا علی مدد بگوئید هیچ گونه از تشنگی، 
گر ســه نفر هم در  تــرس، تنهایی و در محاصره ماندن نترســید حتی ا
پایگاه ماندید هیچ گونه خوفی نداشــته باشید به هر کجا که رسیدید 
گر گفتند که در اینجا خواهید ماند آرایش  گــر جایتان محکم بود و ا ا
یــد و مقاومــت کنیــد خداونــد کمــک اســت، در مقابــل قــدرت  بگیر
گر قلب ما  ... چیزی نیست ا خداوند چهار فروند هلی کوپتر دشمن و
گر قلب ما سست  محکم باشد و ایمان محکمی داشته باشیم، ولی ا
گر  شود خداوند کمک نمی کند در نتیجه دشمن به ما غلبه می کند ا
محکــم و قرص باشــید پنج نفر هم باشــید و مقاومــت کنید خداوند 
ی نمی توانند بکنند. من  در دل دشــمن خوف می انــدازد و هیــج کار
گر از  همه شما را به خدا می سپارم ان شاءلله که پیروز شوید. در آخر ا
کی دلتان و  ما و مسئولین که یقیناً ناراحتی و بدی دیده باشید، به پا
یت  ید و مامور بزرگی خودتان ببخشــید. ان شاءالله آماده باشید که برو

خودتان را انجام دهید )حضاران شاءالله(
یــد تــا بــه دشــمن برســید، ذکــر و دعا  در قدمهایــی کــه بــر می دار
کبــر  بخوانیــد، زمانــی کــه بــه دشــمن رســیدید ذکــر ســبحان الله و الله ا
یت خود را  بگوییــد، خداونــد نصرت عطا می کنــد تا به راحتــی مامور

انجام بدهید و ان شاءالله اهداف را تصرف کنید.
، مــرگ بــر منافقیــن و  ، خمینــی رهبــر کبــر ، الله ا کبــر : الله ا حضــار

صدام، سلام بر شهیدان.
قلب شما خالص است محکم به دشمن حمله ور شوید	 



سخنرانی ها   ▪   225

گر  ید، چــون ا بــرادران! چــون دیر اســت، ســریع آمــاده شــوید و برو
وقفه ای داشــته باشــید همــه برنامه ها بــه هم می خورد مــن فقط چند 
دقیقــه می خواســتم صحبــت کنــم و ادامه نمی دهــم. بــرادران با نظم 
و طبــق ســازمان ســریع حرکــت کننــد تــا ان شــاءالله بتواننــد برســند. 

:ان شاءالله(  )حضار
کــه الگــوی  گــردان حضــرت ابوالفضــل عبــاس؟ع؟ اســت  ایــن 
شــجاعت، شهامت و دلیری است و ســرباز واقعی اسلام و مقاومت 
و اســتقامت جنــگ جویــی آن در مقابل دشــمنان اســلام مشــخص 
اســت شــما هم کــه در این گردان هســتید در این عملیــات محکم و 
: ان شــاءالله(  قاطــع مقاومت کنید تا ان شــاءالله پیروز شــوید، )حضار
قلب شــما خالص اســت محکم به دشمن حمله ور شــوید و از آتش 
دشمن ترسی نداشته باشید و تیرهای شما از طرف خداوند هدایت 
گــر دو یا ســه نفر هم باشــید و  مــی شــوند و چــون شــما حق هســتید ا
تیرهــای شــما از طــرف خداونــد هدایــت می شــوند و چون شــما حق 
گر دو یا ســه نفر هــم بمانید به دنیا آمــدن و از دنیا رفتن ما  هســتید، ا
دســت خداســت، شــما تا به امروز ثابت کرده اید که هیچ گونه خوف 
ید. شهید شدن در راه خدا بهترین سعادت  و ترسی از شهادت ندار
اســت. لذا لحظه ای سســتی باعث می شــود که دشــمن به ما صدمه 
بزند، خداوند قبول نمی کند. وقتی به طرف دشــمن رســیدید با تکبیر 
و ذکر خداوند حمله ور شــوید و محکم ســنگرهای دشمن را بکوبید 
ید تــا ببینیم  و پایگاه هــا را تصــرف کنیــد و تــا جایی کــه می توانید برو
یت شــما  کید می کنم که مامور عملیات چطور می شــود به بــرادران تا
ید جنگ کنید و  خیلی مهم اســت واقعا در نهایت درجه که توان دار
از نظر جســمی هم درســت اســت که عملیات کرده اید ولی خداوند 
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کمــک شــما اســت. چــون دیــر شــده ســریع آمــاده شــوید کــه انتقال 
بدهند با نظم به راه بیفتید و با ســازمان خود تا جایی که که به شــما 
بگویند، هیچ گونه مســئله ای نیســت قلب ما محکم و قدم ما استوار 
اســت، شــما در مرحلــه دوم نبودیــد، گردان هایی که بودنــد، من تا به 
حــال ندیــده بودم دشــمن در تنگــه کاتیوشــا بزند، خدا به بســیجیان 
و رزمنــدگان نظر داشــت. آنها )گلوله ها( درســت به پشــت می افتاد. 
ی چهار گردان آتش می کرد ولی هیچ گونه  چون دشــمن دیده بود و رو
نظم را به هم نزدند، شــما هم بــا نظم حرکت کنید، امام را دعا کنید و 

آماده عملیات باشید. 
مهــدی؟عج؟  انقــلاب  تــا  خدایــا،  خدایــا  ان شــاءالله   : )حضــار
، از عمــر ما بکاه و بــر عمر رهبر افــزای، رزمندگان  خمینــی را نگــه دار

اسلام پیروزشان بگردان(
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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خداوند می فرماید که خودم جانها و مالهای مؤمنین را آنهایی که 
در راه خــدا جهاد می کنند و دشــمنان دین را می کشــند و خودشــان 
هــم در راه دین به شــهادت می رســند، در ازای بهشــت می خرم. این 
یک وعده ی قطعی اســت از طرف خدا که در تورات و انجیل و قرآن 
از آن یــاد کرده اســت. و کیســت باوفاتــر از خداوند بــه عهد خویش؟ 
ای اهل ایمان، شــما همدیگر را بشــارت دهید بر این معامله که این 

معاهده با خداوند حقیقتاً فوز و سعادتی عظیم است.
از روحانیــت حاضــر در  مــن در اول صحبــت عــذر می خواهــم 
مجلــس و از خانواده های بزرگوار شــهدا، بــرادران عزیز و به خصوص 
روحانیــت بزرگــوار تبریــز و بالاخــص حاضرین که صحبــت کردن در 
خدمت شما برای من در چنین مجلسی شاید صحیح نبود، ولی به 
دلیل اینکه شــاید بتوانم چند کلمه ای در مورد راه شــهدا و عظمت و 
بزرگــی و والایی شــهدا بیان کنــم، چند دقیقه ای مصدع اوقات شــما 
می شــوم. شــاید این کلمات و جملات از جهات مختلف مناســب 
نباشــد، از ایــن جهــت عذر می خواهــم در اوّل صحبتــم و مجدداً به 
گر بیانم رسا نباشد و شاید شما را با این عرایضم خسته  دلیل اینکه ا

کنم، دوباره عذر می خواهم که سخنران قابلی نیستم.
من مطالب را در دو قســمت برایتان عرض می کنم. یکی در مورد 
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جنگ و ثمرات آن و دومی در مورد عملیات والفجر چهارو کارهایی 
که جوانان شما در این عملیات برای اسلام انجام دادند.

جایگاه جنگ در مکتب ما	 
امــا گمــان می کنــم که وقــت کم باشــد، بدیــن لحاظ در قســمت 
اول کلیاتــی عرض می نمایم، زیرا که صحبت کردن در مورد قســمت 
دوم وقت بیشــتری را می طلبد و لازم اســت که بیشتر صحبت شود. 
؟ع؟  رســالت مسلمین همان رســالت انبیای خداوند و ائمه ی اطهار
اســت کــه همگــی می دانیــم کــه همــان مقلــد شــدن بــه دین خــدا و 
برافراشــته نگهداشــتن پرچم اســلام بر دوشــمان و کمر همت بســتن 
بــرای جهــاد و مبــارزه در مقابــل تمــام آنانی کــه درصدد ضایــع کردن 
کرم  دین خدا هستند و خداوند متعال پیامبرانش، خصوصاً پیامبر ا
حضرت محمد؟ص؟ را برای ما رســول قــرار داد و بعد از رحلت پیامبر 
؟ع؟ را برای مــا تعیین نمود و بعــد از ائمه ی  کــرم؟ص؟، ائمــه ی اطهــار ا
؟ع؟ هــم سلســله ی ولایــت را، و این رســالت را برای مــا به طور  اطهــار
کامــل مشــخص نمــود و زندگانی شــریف ایشــان، مبیّن این رســالت 
اســت که کاملاً برای ما واضح است و می دانیم جنگ آنها، مبارزه ی 
آنهــا و تحمــل مشــکلات در راه خــدا و غیــره، تمامی اینهــا را همگی 
ی به گفتن من نیســت. بنابرایــن، مبارزه در  می دانیــد. الحمــدلله نیاز
راه خــدا و حفــظ اســلام و برافراشــتن پرچــم لا اله الا الله یــک تکلیف 
لاینفــک از رســالت یــک مســلمان اســت. ایــن مبــارزه دارای ابعــاد 
مختلفــی چــون بعــد عقیدتی، سیاســی و اقتصــادی می باشــد، بعد 
دیگر آن، بعد نظامی اســت. یعنی جنگ برای حفظ پرچم لا اله الا الله 
کــرم؟ص؟ و حضــرت علــی ؟ع؟ و ائمه ی  اســت. جنگ هــای پیامبر ا
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؟ع؟ همگــی برای ما کاملاً مشــخص اســت و می دانیــم که آن  اطهــار
جنگهــا جــزو زندگانــی و عمــر آنان بوده اســت. و نه این اســت که به 

ی داده باشد. طور اتفاقی برای آنان رو
لهــذا مبــارزه در بعد نظامی برای مســلمین، یک مســأله جدیدی 
نیســت. تکلیفی است لاینفک و جدانشدنی از دین و مکتب ما. در 
قرآن کریم کراراً این مورد در آیات متعددی یاد شده است و زندگانی 
کرم؟ص؟ و ائمه ی اطهار کاملاً مشــخص اســت. امــا در مورد  پیامبــر ا
گر اشــاره کنــم بــه درازا می انجامد و  انقــلاب و مســایل آن گفتــم کــه ا
کتفا می کنم بــه این جمله ی حضرت امــام که خط مبارزه  مــن فقط ا
کید بر این مسأله  را برای ما کاملاً و به طور روشــن نشــان می دهد و تأ
کــه همگــی می دانید. من، از جهــت تذکر می گویم، تــا بدانیم که بعد 
نظامی جنگ برای ما چیست و تکلیفمان در برابر آن چیست؟ امام 
می فرمایند: تا بانگ لا اله الا الله و محمد رســول الله1؟ص؟ در تمام جهان 
طنیــن نیفکنــد مبارزه هســت و تا مبــارزه در هر کجای جهــان علیه 
مســتکبرین هســت، ما هســتیم. این خطی اســت کــه در یک جمله 

امام عزیزمان برای ما مسلمانان نشان داده است.
ید، در داخل همین راه هستید  یم و می رو گر قرار است جایی برو ا
کــه امــام بیان نموده اســت. پس مبــارزه و جنگ یک مســأله جدید و 
تازه ای نیســت. من چند جمله ای در مورد اینکه چرا مجبور هســتیم 
فیم 

ّ
جنــگ را ادامه دهیم، خدمتتان عرض می کنــم. یکی اینکه مکل

یم بعث و در مقابل کفر جهانی جنگ کنیم و جنگ ما،  در مقابل رژ
یــک جنگ دفاعی اســت. حضرت امــام نیز ایــن را فرموده اند. یعنی 
عــراق، برای طــرح توطئه هــای مختلف به مــا حمله کرده اســت و ما 
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یم ان شاءالله خداوند  در حال دفاع هســتیم، دفاع از اســلام و امیدوار
ی اســلامی و ممالک اســلامی عطا  ی قدرتــی بــه جمهــور متعــال روز
فرماید که حالت تهاجمی داشــته باشند، یعنی همانند صدر اسلام 
نامــه بفرســتد، و بــه دنبــال آن نیز لشــکر آماده باشــد کــه ابرقدرتهای 
جنایتــکار دنیــا را بــه زانــو در بیــاورد و وادار به تســلیم در برابر اســلام 

یم. نماید. ما به آن روز امیدوار
یــم بعــث عــراق هســتیم  ولــی امــروز در حــال دفــاع در مقابــل رژ
ک ایــران و این دفــاع هنــوز تکلیف  کــه حملــه و تجــاوز کــرده بــه خــا
ی و حتــی شــهرهایی که در شــعاع  مــا اســت، زیــرا که شــهرهای مــرز
کیلومتــری داخــل مــرز قــرار دارنــد، هنــوز از بــرد و تیــررس  یســت  دو
موشــکها و توپهای دشمن خارج نشــده اند و همگی شاهد هستیم و 
یم بعث چه فجایعی حتی امــروز انجام می دهد و به  می بینیــد کــه رژ
ک  عمــل می آورد و لهذا تا زمانی که رزمندگان اســلام تــا آن قدر به خا
عراق نفوذ کنند که بلاد مســلمین و نفوس مســلمین از برد توپخانه و 
موشــک بعثی ها در امان بمانند، تا آن زمان تکلیف دفاع از دوش ما 
کنون در حال دفاع هستیم و دفاع  برداشــته نشده است. بنابراین ما ا

تنها در آن زمان از ما ساقط می شود.

فلسفه ی ادامه ی جنگ	 
امــا در مــورد علــت ادامــه ی جنــگ چنــد جملــه ای حضــرت امــام 
فرموده اند و بســیار هم محکم و مؤکّد فرموده اند و ما که همگی مقلد 
و پیرو و سرباز امام هستیم، تا صدام و حزب بعث از بین نرود، صلح 
کره با عراق نخواهیم داشت. و این  و سازش و نشستی بر سر میز مذا
تکلیفــی اســت که امام عزیز برای ما روشــن نموده اند. امــا اینکه امام 
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ی خصومت و مسایل شخصی گفته باشد،  بزرگوار این مسأله را از رو
نه اینگونه نیست. 

صدام همان گونه که در اوّل جنگ با تمام قدرت و با 12 لشکر و با 
تمــام آمادگی نظامی و پشــتیبانی ابرجنایتکارها حمله نموده و قصد 
داشــت که در عرض یک هفته مســأله ی خوزســتان را حــل نماید آن 
زمانــی که ما هنوز با او در حال جنگ نبودیم و هنوز مســأله ای پیش 
ی اسلامی ایران  نیامده بود و توان کمی برای دفاع داشتیم، به جمهور
ی کند و نیروهای خود را  گر فرصتی داده شــود تا بازســاز حمله کرد، ا
ی کنــد، چه ضمانتی اســت که از تجــارب جنگی  مجــدداً جمــع آور
ی اســلامی  خــودش اســتفاده نکنــد و بــا تدابیر وســیعتری به جمهور
ایــران حملــه نکند؟ چرا؟ بــرای اینکــه لِلَّهّل و بالله این جنگــی که اینها 
ی اســلامی می کنند به خاطر اسلامی است که ملت  ت جمهور

ّ
با مل

ک ایران،  ایران تابع آن هستند و پرچم دار آن شده اند، نه به خاطر خا
نفــت ایران، و یا خود کشــور ایران و یا منطقــه ی خلیج فارس و امثال 
اینها فقط به خاطر اســلام اســت و تمــام ابرقدرتها مصمّم شــده اند و 
یشــه کن بشــود،  جمع  شــده اند و منتظر این خبر هســتند که اســلام ر
ی اسلامی  بنابراین همه ی آنها یکدست و متحد شده اند که جمهور
را کــه بــرای اوّلیــن بار بعــد از 14 قرن ندای اســلام را ســر داده اســت، 
حــالا بــه خیــال خودشــان خفه کننــد. ولــی به خاطــر اینکــه خداوند 
پشــتیبان این انقلاب و پشــتیبان اســلام اســت، اینها قادر نیستند و 
ی  تــا به حال هم دیده ایم که قادر نبوده انــد. بنابراین هیچ گونه اعتبار
گر کوچکتریــن فرصتی به این صدام جنایتکار داده  وجــود ندارد که ا
کتر و خراب کننده تــر از  شــود، تجــاوز مجــددش را بدتــر و وحشــتنا
تجاوز قبلی شــروع نکنــد، به این خاطر هم حضرت امــام فرموده اند: 
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ی  حتــی یک ســاعت هــم فرصت داده نشــود. از آن گذشــته، بــا پیرو
و تقلیــد از امــام امّت یکی از اهدافی که برایمان تعیین شــده مســأله 
یم شــاید  قدس اســت. از این لحاظ ان شــاءالله، آمادگی هایی که دار
ت مسلمان ایران بینجامد، آن هم برای 

ّ
به اتحاد و متشــکل شدن مل

هــدف قدس و امــام امّت فرموده اند که: راه قــدس از کربلا می گذرد و 
فیــم، و موظّفیم بر اینکه این هدف اســلامی 

ّ
به همین ســبب مــا مکل

و تکلیــف اســلامی را عمل کنیــم. علاوه بــر اینها، مطلــب مهمی که 
در بین تمامی مسلمین و علی الخصوص ملت مسلمان ایران جای 

یارت کربلاست. دارد، آزادی ز
کت بنشینیم و در  این یک واقعیت اســت که ماها نمی توانیم سا
خانه هایمان بمانیم و زندگانی عادی خودمان را بکنیم، در حالی که 
مرقد امام حســین؟ع؟ در اســارت و محاصره یزیدیان باشد. این یک 
حقیقت است و همه واقفیم که شیعیان امام حسین؟ع؟ دستشان به 
ضریح ایشان نمی رسد. الان برای ما واجب است که برای آزادی مرقد 
ی و 

ّ
امام حســین؟ع؟ که در آنجا مرام و همه چیز امام حسین؟ع؟ تجل

کی که برای ما مهر نماز اســت و در نمازهایمان  تبلور دارد، و این خا
بر آن ســجده می کنیم، تلاش کنیم. و این باشــد ان شــاءالله و حتماً و 
یقینــاً حتــی تا آن زمان که یک نفر مســلمان در ایران هســت، توســط 
ک  ک پا رزمندگان اســلام آزاد شــود و دست یزید و یزیدیان از این خا
و مطهّــر قطع گردد. امــام عزیز و بزرگوارمان در اوایــل جنگ فرمودند: 
»ایــن جنــگ نعمــت بزرگــی اســت«. شــاید برایمــان آســیب دیدگی و 
ت مسلمان 

ّ
خســارت دیدگی داشته باشــد و آوارگی داشته باشــد. مل

ایــران و برادران عزیز و پــدران بدانند که امروز بهترین و محبوب ترین 
ی زمین هســتند، چرا که خداونــد، ملت ایران را  مردمان مســلمان رو
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دوســت مــی دارد و آنهــا را محبــوب خود قــرار داده اســت و آنهــا را به 
حال خود رها نکرده و دستش، بالای سر این امت است.

جنگ آزمایش بزرگ اخلاص	 
گــر خداونــد ما را به حــال خودمان وا می گذاشــت، مــا هم مانند  ا
کــه خودشــان را قربانــی زندگــی انســان نمای غــرب  ســایر ملتهایــی 

می کنند، می شدیم.
کســانی کــه بویی از انســانیت نبرده انــد و حیوانهایی هســتند که 
در قالــب انســان حرکــت می کننــد و می خورند. ولی امروز که دســت 
خداوند در بالای ســر ماســت و وجــود امام بزرگوار و وجــود روحانیون 
را بــه ما بخشــیده، نشــان دهنده ی محبت و مهر و بخشــش خداوند 
است برای ملت مسلمان ایران، لهذا موقعی که دست خداوند بر سر 
ما باشــد، هــر واقعه ای که برای خاطر ما اتفــاق افتد، همه اش نعمت 
یادتر خالــص و مخلص  اســت، چــرا کــه خداوند بــرای اینکــه مــا را ز
گرداند و در درگاه خود برای روز قیامت محبوبتر گرداند، بیشــتر مورد 
آزمایــش قرار می دهنــد. بنابراین تمام مســایلی که می بینیــم، برایمان 
ســختی هایی دارد و عزیــز از دســت دادنها دارد، خســارت دارد ولی 
اینهــا در عاقبــت، خیرها و عاقبــت نیکویی برای مــا دارد. ما امروز با 
ابرقدرتهــای بزرگــی روبه رو هســتیم. پس ثمــره این رودررو شــدن، این 
اســت که شــهرهای مــا ویران شــد و عزیزهایمــان را از دســت دادیم، 
اموالمــان رفت و تا به امروز شــهید و جانباز دادیم، زخمی دادیم ولی 
در مقابــل اینهــا چیزی به دســت آوردیم که حاصــل آن در مقابل این 
ظاهراً خســارتها بزرگ اســت. هر چنــد چیزهایی که از دســت دادیم 

هیچ وقت در درگاه خداوند خسارت نیست، بلکه افتخار است.
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در مقابــل چیزهایــی کــه از دســت می دهیــم و ویرانی هایــی کــه 
بــه جــای مانــده و مســایلی کــه پیــش می آیــد، چــه چیــزی به دســت 
آورده ایم؟ این را همیشــه باید به یاد داشــته باشــیم، امــروز در معرض 
حملــه ی وســیع و مصمّــم ابرقدرتهــا هســتیم. چــرا؟ چون کــه ادعای 
اســلام کرده ایــم و ادعایــی اســت کــه خداوند به مــا فرموده اســت که 
یادتر هم خواهد  بکنیم و این قدرت را به ما داده اســت و ان شاءالله ز

داد. پس برای ادای این مسأله آمادگی بیشتری لازم است.

تشکیل ارتش بیست میلیونی	 
امــــام بزرگوار در اوایل انقلاب این فرمان را صادر نمودند ولــــی پس 
از پیــروزی انقــلاب، مســایل و اختلافــات و مشــکلات و مــواردی کــه 
در مملکــت بــود، این اجازه را به مــا نداد که ما لبیک واقعــی را به امام 
بگوییم، و تشــکیل ارتش بیست میلیونی را بدهیم تا بتوانیم در عرض 
یم و لشکرها و  چند ســاعت تمام ملت مسلمان ایران را متشــکل ساز
تیپها آماده شوند برای جنگ؛ قبل از پیروزی ایران یکسری آموزشهایی 
داده شــد امــا تشــکّل به وجــود نیامد و به ایــن علت بود که دســایس و 
توطئه هایی که در اول جنگ بود، باعث شد که بعد از حمله ی عراق 
ما قادر نباشــیم که حمله ی آنها را دفع و خنثی بکنیم. تا آن زمانی که 
تمــام توطئه هــا رفع شــد، بنی صدر و امثــال او از بین رفتنــد و وحدت 
تمام رزمندگان به وجود آمد و تشکل یافتند و خودشان را سازماندهی 

کردند و تا به امروز هم وظایفشان را انجام دادند.
بنابرایــن، یکــی از بهترین نعمات جنگ، تشــکل و ســازماندهی 
ملــت مســلمان ایران بــود که قادر شــدند در مقابل خطــرات جدی تر 
از جنگ عراق هم آمادگی داشــته باشــند چه آنانی که در خط مقدم 
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هستند، چه آنهایی که در پشت خط پشتیبانی می کنند. لهذا با این 
سرعت و در عرض این چند سال تجربه به دست آوردند. 

ی  جنگ شــبانه کــه از مشــکل ترین جنگهاســت که هیچ کشــور
تــا به حــال قادر نشــده به صورت وســیع انجــام بدهد و موفق بشــود، 
یم بعث بلکــه ابرقدرتها و  شــما ملت انجــام می دهید. الان نــه تنها رژ
ارتشــهای آ نهــا نیــز درمانده هســتند به این مســأله که چگونــه ما این 
کارهــا را می کنیــم؟ عملیــات چیــز کوچکــی نیســت کــه بشــود آن را 
انجام داد ولی فرزندان شما به طول کیلومترها، هزاران نفر آن را انجام 
می دهند و شبانه هد فهایشان را پیدا می کنند و به دشمنشان حمله 

می کنند و تصرف می کنند و شکست را بر آنان تحمیل می کنند.
ید، کافــــی اســت که  گـــر ده نفر باشــید و در شــب بیرون برو الان ا
یــد و همدیگــر را گــــم کنید، تا صبــح آدم حیران  از هــــم فاصلــه بگیر

می ماند که به کجا برود. 
هدایــت عملیات در شــب از جمله مشــکل ترین کارهاســت که 
ی قادر نیســت کــه انجام دهــد و مانــور نمایــد. در طول  هیــچ کشــور
جنــگ، عراق چند دفعه خواســت کــه امتحان کند، اما شــدیدترین 
ی  ضربه به او وارد شد. چرا؟ برای اینکه عملیات در شب و در پیشرو
دشــمن نیــاز بــه قلب با ایمان و عشــق بــه خــدا و رزم و جهــاد در راه 
خدا دارد و فرمانده نمی تواند ببیند که نیروهایش چه می کنند و کجا 
می رونــد؟ امّا فرمانده ما با توجه به آموزشــهای داده شــده می داند که 
این رزمندگان با ایمان، شتابان به سوی دشمن حمله می کنند و فرار 

نخواهند کرد و عقب نشینی نخواهند کرد.
ایمانی که نسبت به خداوند هست و هدایتی که از طرف خداوند 
و از طــرف امام زمان؟عج؟ در صحنه های عملیات صورت می گیرد، 
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ایــن عملیاتهــا را انجــام می دهنــد و این بزرگتریــن تجربه اســت که به 
دست آمده و بسیار بسیار باارزش است و به آسانی به دست نمی آید.
تی که  پس، این تجارب جنگی و این ســازماندهی و این تشکیلا
پیــدا کرده ایــم و الحمدلله تیپ ها و لشــکرهایی با نیروهــای مردمی و 
بــا ســازماندهی و با کادر و سیســتم تدارکات و پشــتیبانی مشــخص 
ت مسلمان ایران آماده 

ّ
تشکیل داده ایم که در عرض چند ساعت مل

دفع هرگونه خطر و جمله می شــوند. اینها یکســری کارهایی هســتند 
کــه از بزرگتریــن نعمــات جنــگ اســت و بــه هیچ وجــه به ســادگی به 

دست نیامده است.

موهبت های جنگ	 
کــه  مناجاتــی  و  آنهــا  دعاهــای  و  رزمنــدگان  شــب  نمازهــای 
گیــن کــرده اســت. چــرا کــه این  می کننــد، ســنگرهای جبهــه را عطرآ
جبهــه، جبهــه ی امام زمــان؟عج؟ اســت، جبهه ی سیدالشــهدا؟ع؟ 
اســت. جبهه ای اســت به خاطر خدا، و مالامــال از لطف و عنایات 
خداونــدی اســت. اینهــا را از کجــا پیــدا کردیــم؟ نیرویی کــه جوانان 
ت مســلمان را تربیت کند، غیر از تربیت اسلامی 

ّ
مســلمان ما را و مل

چیــز دیگری نیســت. و ما به جز معنویت پیــدا کردن، هدف دیگری 
یــم. از کجا می توانســتیم پیدا کنیم این دانشــگاه را که دربهایش  ندار
ی جوانان ما گشــوده شــود؟ این معنویت اســت کــه امروز مانند  به رو
امام حســین؟ع؟، در جبهه هــای جنــگ، جنــگ کننــد بــا معنویت و 
ت مســلمان ایران دارند، قادر شدند با کمبود امکانات 

ّ
ایمانی که مل

ی زمین نمی توانیم پیدا  ی را در رو با متجاوز مقابله کنند. هیچ کشور
کنیم که با این امکانات و ادوات کم بتواند جنگ را ادامه دهد. الان 
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سازشها و صلحها بین ممالک به خاطر چیست؟ برآورد می کنند که 
یم و تعداد سلاح دشمن  یم، این تعداد تانک دار این قدر هواپیما دار
هم این قدر اســت و چون برآورد می کنند که ســلاح ما کم اســت پس 
گر آدم  نمی توانیم جنگ کنیم و ســازش می کنند، تســلیم می شوند. ا
هوشــیار و درســت حسابی باشــد، می رود کارخانه درســت می کند و 

یاد می کند و دوباره دست به جنگ می زند. تعداد سلاحش را ز
ت مســلمان ایران تربیت شــده در مکتب امام حسین؟ع؟ 

ّ
ولی مل

هســتند و جوانانی که این تربیت را پیدا کردند، در جبهه ها با توکل به 
خــدا بدون توجه به مادیات و امکانات مادی مقابله کردند با دشــمن 
و ایــن در روی زمین بی ســابقه اســت. الان مقــداری ادوات و آذوقه  ای 
که در دســتمان اســت ولی این را بدانید که رزمندگان ما هیچ اتّکایی 
بــه اینهــا ندارنــد و آن را اصل قرار نمی دهنــد این را می دانند کــه » و مَا 
النَصِرُ الّا مِن عندالله«1 خودشان آماده هستند که مورد رضای خداوند 
قرار گیرند، تا اینکه خدا نصرتش را عنایت فرماید. ما بیشتر از این چه 
می خواهیم؟ اگر فقط و فقط این دانشــگاه معنویــت و ایمان به خاطر 

ما در این جنگ قرار داده می شد، نعمت برای ما کافی بود.
اینجــا، جایی اســت کــه جوانان خالــص ما خالص تر می شــوند، 
ی تمام وجودشان را فرا می گیرد،  کار ک باخته می شــوند، ایثار و فدا پا
عشــق به امام حســین ؟ع؟ و جنــگ در راه خــدا تمام وجودشــان را پر 
می کنــد. نگاه کنید جوانانتان را آیا این نعمت بزرگی نیســت برای ما 
گر بیایید آن وسایلی را که برای  که مردم پشــتیبان جبهه ها هستند؟ ا
مــا می فرســتند، ببینیــد، آن مــادر پیــر و تنهایــی که تمــام زندگانیش 
خلاصه شده در جعبه ای به اندازه ی یک متر و یک متر و نیم و تمام 
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وســایل بــا ارزش و با قیمــت زندگــی اش و جهیزیه ازدواجــش همه را 
یــش گرفتــه تا ظروفــش و با چنان عشــق و  در آن جمــع کــرده، از جارو
علاقه ای نامه ای نوشــته و تمام هســتی اش را برای ما فرستاده است. 
آیا این کم ارزش است؟ آن مادر پیر اصفهانی که داخل یک کیسه ی 
نایلونی، سه عدد قرقره و دو عدد سوزن فرستاده و می گوید باور کنید 
کــه دار و نــدار مــن همیــن اســت. فــدای آن جورابهــای پاره پاره شــما 

ید این جورابهایتان را با اینها و مرا هم دعا کنید.  بشوم، بدوز
ایــن یک دنیاســت. کم نعمتی نیســت اینهــا که حاصل شــده؛ با 
صحنه های شهادتی که امام حسین؟ع؟ برای ما به  جا گذاشته است، 
درس داده و تربیت کرده، جماعت ما و ملت ما و شماها امروز چنین 
تربیــت شــده اید کــه جوانانتــان و عزیزانتــان را در راه خــدا می دهیــد. 
همان ملتی که برادرانشــان در کنارشان شــهید می شوند، در محاصره 
می مانند، تشنه می مانند، بدون غذا می مانند، ولی مقاومت می کنند. 
دنیــا متحیّر اســت از ایــن مقاومتهــا و این هم نعمت بزرگی اســت که 
دانشــگاه معنویــت و ایمــان در جبهــه بــرای ملــت مســلمان ایــران به 

ارمغان آورده و این از نعمتهای بزرگ جنگ است.

عملیات والفجر چهار	 
امــا مــن چند کلمه ای هــم در مورد عملیــات والفجرچهــار بگویم. 
یادی از شهیدان عزیزی که بعضی ها اسمشان است و بعضی هایشان 
حتی اسمشان هم در دست نیست. یاد اینها زنده است و در قلبهای 
مــا جای دارنــد و بدانید کــه اینها به خاطر اســلام چه کرده اند؟ شــاید 
اینها در شــهرها کمتر شــناخته شــوند ولی در جبهه هــا کارهایی را که 
ت شــجاع 

ّ
انجــام داده اند، من می گویم و شــما ملت ایران بدانید و مل
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آذربایجــان بدانید که چه ها تربیت کرده اید؟ ما در صحنه های عملی 
می فهمیم که اینها چه کســانی بودند؟ عملیــات والفجرچهار که یک 
عملیات وســیع از نظر منطقه ای بود، در حدود 160 کیلومتر از مناطق 
کوهســتانی غــرب ایــران یعنــی در کردســتان و از سردشــت تــا مریــوان 
انجام گرفت. این عملیات در سه مرحله انجام گرفته و یک مرحله ی 
تکمیلــی هم دارد که ان شــاءالله انجام خواهد شــد. اهدافی که در این 
عملیات هست، از نظر تکلیف شرعی باید با دشمن خودمان جنگ 
کنیم و جنگ را ادامه بدهیم و همه ی اینها توضیحاتی اســت که قبلاً 
داده شــده اســت و من فقط ابعاد نظامی آن را می گویم. از نظر نظامی 
شهرهای بانه و مریوان و جاده هایشان در زیر آتش توپخانه ی عراق بود 
و خود مریوان را هم می زد که الان قسمت عمده ای از شهر ویران شده 
اســت. و بانه هم هکذا؛ عراق جاده های این دو شــهر را که کاملاً رو به 
ارتفاعــات بــود، می دید و زیر آتــش می گرفت. یعنی دو شــهر کاملاً زیر 
آتــش دشــمن بود. بنابرایــن یک هدف عملیــات این بود کــه دید و تیر 

یم بعثی از شهرهای مرزی بانه و مریوان قطع شود.  رژ
دوّم، بســتن منطقه ای از مریوان تا سردشــت، تــا اینکه جاده های 
اصلــی و ارتفاعاتــی کــه چنــد ســالی بــود ضدانقلابهــا از آن طریــق از 
عراق از نظر آذوقه، مهمات، آموزش، سازماندهی تغذیه می شدند که 

قطع گردید.
ی بخشــی از منطقه و ایجاد جبهه ای که دشمن در  ســوّم آزادساز
شــهرهای سیدصادق و حلبچه و ســد دربندیخان و جاده هایی که 
یاد بــود، برای  بــه طــرف  آنهــا می رفت و اهمیتــش برای عــراق خیلی ز
رزمندگان جهت ادامه ی عملیات و تأمین مرز از پیرانشهر تا مریوان 
کــه به خدمتتان عرض کردم. اینها در ســه مرحلــه ی عملیات انجام 
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پذیرفــت. حضرت آیت الله ملکوتــی1 و تعدادی از عزیزانی که از تبریز 
تشــریف آورده بودنــد و منطقــه را دیدنــد، مشــاهده فرمودنــد وســعت 
ارتفاعــات  ایــن  کــه در  ی هایی  و دشــوار آن ســختی ها  و  را  منطقــه 
و  کیلومترهــا  کــه  جــاده  بــدون  و  صعب العبــور  ارتفاعــات  هســت. 
گر جنگی  ســاعتها بایــد راه رفت تا تازه برســی به قلــه ی آنها و البتــه ا
در کار نباشــد، اینهــا انســان را متحیّــر و متعجّب می کنــد. منطقه ی 
کوهستانی، صعب العبور و جنگلی و بدون جاده؛ رزمندگان همه ی 
ی تحمــل نمودنــد. کوهپیمایی های ســخت و  ســختی ها را بــا بردبار
یاد، همه اینها از مشخصات  پشتیبانی و تدارکات با سختی بسیار ز
این عملیات است. ولی به حول و قوه ی الهی در سه مرحله که تا به 
حــال انجــام گرفته، عمده ی اهدافی که تعیین شــده بود و ارتفاعات 
آن مناطق جزو اهداف بود، اینها به لطف خداوند و امدادهای غیبی 
بــه دســت آمد بــرای ما که امــداد غیبی بــود، حالا به نظــر دیگران چه 
باشــد، نمی دانم و مگر یک انســان با یک جثــه ی ناچیز چه قدر توان 
گر انســان به پاییــن آن ارتفاعات  دارد کــه ایــن کارهــا را انجام دهد؟ ا
برود و بایستد و به عظمت و ارتفاع کوهها توجه کند، واقعاً زانوهایش 
می لــرزد از شــدت تــرس، حــالا ایــن ارتفاعــات را این انســانها شــبانه 
یک و ظلمانی، از میان کوهها و سنگها و از  بروند، آن هم در شب تار
میــان جنگل، پایگاههای دشــمن را در بالای ایــن ارتفاعات بیابند و 
در ساعت 1 و 2 نصف شب، حمله را شروع کنند و در ساعت 3 هم 

اعلام کنند که ما تمام کردیم و اهدافمان را تصرف نمودیم.
اینها همه اش امداد غیبی است. امداد غیبی آن است که خارج 

آیت الله مسلم ملکوتی نماینده وقت حضرت امام در استان آذربایجان و امام جمعه   .1
. تبریز
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ک انســان باشــد و من این طور تصور می کنــم و گمان نمی کنم  از ادرا
که برادران بیایند و ببینند و غیر از این تصور نمایند.

اهداف عملیات	 
لهذا تمام اهدافی که مشــخص شده بود هرچند دشمن چندین 
ی آن ارتفاعــات مســتقر بود و ســنگرها و پایگاهها داشــت و  ســال رو
محــل فــرود هلی کوپتــر داشــت  بــا هلی کوپتر تــدارک می شــدند و در 
ی بود، تأمین و حاصل شــده، هر  عیــن حال هم ارتفاع بســیار دشــوار
چنــد منطقه به آن صورت هم جاده ای نداشــت ولــی هر پایگاه برای 
خودش آشــپزخانه داشــت کــه برنج و روغــن و آذوقــه اش در آن آماده 
ی و  می شــد و بــه اندازه ی کافــی مهمّــات و امکانات غذایــی، بهدار
مخابــرات و دیگــر نمی دانم، همه چیز داشــتند. ولی چــون حمایت 
خداوندی همراه این حمله بود، باعث شــد که در عرض 8 ســاعت، 
یــا 10 ســاعت مرتبــاً کوههــا را و ســنگها را پشت ســر گذاشــته و بــا آن 
کمــی نفــر و خســتگی به اهداف برســند. تــازه حمله کــردن به چنین 
پایگاههــای مســتحکمی و آن پایگاههــا را در عــرض نیــم ســاعت 
ســاقط کردن واقعاً عجیب بود. و برای شخص من مسأله تازه ای بود 
و بــاور نمی کــردم که جوانان شــما در یــک عملیاتی کــه تعریف کردم 
که این قدر ســختی داشــت البتــه چیزی از ســختی هایش نگفتم، در 

، 3 مرحله از عملیات را انجام دهند. عرض 10 روز
یعنــی یــک مرحلــه عملیــات انجــام دادنــد و آمدند پاییــن، یک 
شــب و دو شــب اســتراحت کردند، مجــدداً مرحله دوم ســخت تر از 
آن، کوههــا را پیمودنــد و عملیــات انجــام دادنــد و مجــدداً آمدنــد و 
شــب استراحت کردند و دوباره مرحله ی ســوم را انجام دادند، و این 
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بی ســابقه بود. باید اذعان کنم یکســری نیروهایی که این دفعه با من 
بودند، من شــخصاً رزمنده ای مانند اینهــا ندیده بودم، در عرض این 
سه، چهار سال جنگ، مگر انسان قادر است با این شرایط سخت، 

این قدر راه را پیاده برود؟

بیان اراده ی بسیجیان	 
مربیــان کوهنــوردی کــه مــا بــرده بودیم تــا به بســیجیان مــا آموزش 
بدهنــد، یکــی از آنها به من گفت: من مشــغول صحبت کردن بودم و 
به نیروها یکی یک طناب داده بودیم و صخره نوردی را یاد می دادیم، 
یــد. بــه عقب  گفتــم از ایــن راه مواظــب باشــید و یواش یــواش بــالا برو
برگشــتم دیــدم بســیجی ها بــا انگشتانشــان کو ههــا را گرفته انــد و بالا 
می رونــد. مــن متحیّــر مانــدم چون اصــلاً چنین چیــزی ندیــده بودم. 
جوانان شــما ســه بــار ایســتادند و گفتند که مــا این عملیــات را تا به 
مرحله ی نهایی نرســانیم، با ســه مرحله و دو مرحله راضی نمی شویم 
و این گونــه جنگ کردند. در مرحلــه ی دوم و البته نیروهای عراقی تار 
و مار و لت و پار شده بودند و فرار کردند در مرحله ی سوم یک شوک 
برایشــان وارد شــد، از فرمانده لشــکر گرفته تا فرمانده تیپ و سایرین، 

عمدتاً کشته شدند. 
این رزمندگان، ســینه ی مالامال از عشــق به خدا داشــتند، شــبها 
آن قــدر در عمــق نفوذ می کردند که اولین ســنگری که حمله  می کردند 
همزمــان بــه پایــگاه فرماندهی دشــمن حملــه می شــد. در نتیجــه اوّل 
فرمانــده تیــپ را و بعــد از آن فرمانده گــردان را و ســایرین را به ترتیب از 
بین می بردند و چنین است که دنیا واقعاً حیران مانده است و حیف 
کــه زمان اجازه نمی دهد بیشــتر شــرح دهم. این کارها اصلاً بی ســابقه 
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اســت و انســان هرگــز قادر نیســت چنین کارهایــی انجام دهــد. لهذا 
یاســت جمهوری که  روحیه ی عراقیها خراب شــد و تیپ 5 و 6 گارد ر
چشم و چراغ صدام هم بود و به این تیپ ها بسیار چشم امید دوخته 
بودنــد برای اینکه روحیه بدهند به نیروهایی که در خط مســتقر بودند 
تــار و مــار شــد و به خصوص که به قول خودشــان لشــکری کــه تقویت 
شــده بود 5-6 تیپ داشــت علاوه بر آن دو تا چهــار تیپ در مرحله ی 
اوّل منهدم شده بودند و در مـرحله ی دوّم لشکر 7 را که تازه نفس بود، 

حـرکت دادند تا از ادامه ی عملیات جلوگیری کند.
بلــی، آن همــه صدماتــی کــه بــه آنهــا وارد شــد، در مرحلــه ی دوم 
ک  مجبــور شــدند یــک تیــپ کمانــدو کــه همــه اش بعثــی بودنــد و پا
باختــه ی صــدام بودنــد، وارد صحنــه کنند و حــالا نمی دانــم عنایت 
یت  خداونــد بود کــه در مرحله ی ســوم، در منطقه ی ما که حــدّ مأمور
لشــکر عاشــورا بــود، ایــن تیــپ وارد عمــل شــده بــود و جوانان شــما و 
رزمنــدگان شــما در عرض دو شــب این تیــپ را چنان تار و مارشــان 
کردنــد که نــه فرماندهشــان باقی مانــد، نه فرمانــده گردانــش؛ فرمانده 
گــردان هــم که اســیر شــد. و تنها یک تعــداد معــدودی مانــده بود که 
صــدام با شــرمندگی تمام این را اعــلام کرد و آنها را مجــدداً به بغداد 
ی که اوّل بود، بعــد از انهدام تیپ  برگردانــد. روحیه ی آ نهــا همان طور
یادی به دست آمد البته اینها را  ، همان طور شد. وسایل و غنایم ز نیز
یادتر  ، این تیپ کمی هم ز برای اطلاع برادران می گویم و نه چیز دیگر
یادش و آن  مقاومت کرد به این سبب که بعثی بودند و آن مقاومت ز
یادتــر به مهلکه بیفتنــد و نتوانند هیچ  فــرار نکردنش باعث شــد که ز
یادی، نفربرها  چیزشــان را نجات دهند. در این عملیــات تانکهای ز
و موشــک اندازها، خــودرو از همــه رقم از آیفا گرفته تــا توپهایش، توپ 
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فرماندهــی ضدتانــک و تانکهای106میلی متــری، خمپاره اندازهــای 
مختلــف و انــواع مختلــف ســلاح و مهمــات بــه انــدازه ی کافــی بــه 
غنیمــت گرفتــه شــد. بچه ها خســته شــدند از بس که جمــع کردند و 
ی کنند،  گــر برونــد و دوبــاره از منطقه جمــع آور بــاز هــم باقــی ماند و ا
مهمات عملیات آینده را نیز به دست می آورند. سلاح هایی درست 
ی رزمندگان ما آتش می پاشــیدند و  کــرده بودند کــه از 37 متری به رو
ک می چسبید و همه چیز را می سوزاند که همه اش  مثل چیز چسبنا
ســالم به دستمان افتاده اســت. و به لطف الهی نتوانستند هیچ گونه 
از آنهــا اســتفاده کنند. اصلاً مثل اینکه انگشتانشــان فلج شــده بود. 
، و ضدهوایی های چهار  ، بولدوزر ی، مانند لودر انواع وسایل راهســاز
لولــه و غیــره. مینهایــی آورده بودنــد که در منطقــه بکارنــد و با لطف 
خداونــد نتوانســته بودنــد از آنها اســتفاده کنند و ســالم به دســت ما 
افتــاد. ولی برادران ما از آنها به خوبی اســتفاده کردند. و موشــکهایی 
که برای زدن هواپیما بود، همه اینها غنایمی بودند برای جوانان ما که 
گر ما شهید دادیم، در مقابل هر  برای لشکر اسلام به دست آوردند و ا
ونَ«1 

ُ
یُقْتَل ــونَ وَ

ُ
شــهید ما چند عراقی کشــته شــدند. طبق آیه ی »فَیَقْتُل

بعــد از کشــتن چند نفر ســپس خودشــان به شــهادت می رســیدند و 
ایــن را واقعــاً بدانید که شــهادت چیزی نیســت کــه آدم بتواند بدون 
هیچ اراده و اقدامی به دســت آورد و آن اراده از طرف خداوند تعیین 
گــر قرار باشــد که مــا بمیریم با ایــن آتش و تیــر و امثال  شــده اســت. ا
یــم، به صحنه های عملیــات بیایید و نــگاه کنید و آن  اینهــا، می میر
انســانی که قرار اســت حفظ بشود و اراده شــده که حفظ بشود، هیچ 
گر مقرّر شــده که به شــهادت  اراده ای نمی توانــد جلــوی آن را بگیرد. ا

سوره توبه آیه 111  .1



246   ▪    کلام عاشورایی

برســند، هیچ اراده ای نمی تواند جلو شــهادت او را بگیرد آن برادرانی 
که شهید شدند، من بگویم که آنها چه کسانی بودند؟

شجاعتها و شهامتها	 
یتــی را  »ســعیدفقیه«1 ایــن بــرادر در اوج شــدت عملیــات مأمور
یــف می کردند  کــه برایش مشــخص کــرده بودیــم، رفــت و بــرادران تعر
کریــزی بود که زیر آتش دشــمن و رزمندگان بــود و قرار بود که آن را  خا
تســخیر کنند. شــب ســاعت 2 یا 3 بود که یک جراحتــی برمی دارد و 
خونریــزی می کند. برادر دیگر به او می گوید تو زخمی  شــده ای، برگرد 
یت به  عقــب، مــن کار تو را انجام می دهم. ســعید می گوید این مأمور
من محّول شــده که انجام دهم، تا نفس دارم بایســتی جانانه این کار 

را انجام بدهم.
باباجــان از تو مدام خون می ریزد و احتمالاً ضعف کنی و شــاید 
یــک اتفاقــی بیفتد؛ و ایشــان قبــول نمی کند، می ایســتد و مجــدداً با 
ترکش دوم شــهید می شود. ببینید که چه انسان با عظمتی است؟ با 
مقاومت، شجاعت و شهامت، آن چنان جاهایی می روند و آن چنان 
ی آتش  گر شــما بتوانید انگشــت خود را رو ی انجام می دهند که ا کار
بگیرید و شــاهد باشــید که بسوزد، جوانان شــما این مراحل را عملی 
کرده اند. در جایی می روند و قرار می گیرند که جای انبوه آتش دشمن 
گــذار کنیم، عقــل می گویــد که در  گر ایــن را به عقــل وا اســت، حــال ا
اینجــا مرگ اســت، مــرگ صددرصد؛ ولــی ایــن جوانهــا می گویند که 
یتی که برای من داده اند،  ی کــه به من محّــول کرده اند و این مأمور کار

ســــعید فقیه نوبری متولد 1339 در تبریز که جانشین مخابرات لشکر 31 عاشورا را در   .1
عملیات والفجر 4 عهده دار بودند و در آبان ماه 1362 به شــــهادت رسیدند.
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یــر آتــش و  یــر آتــش انجــام بدهــم، بنابرایــن مــی رود در ز بایــد حتــی ز
یتش را انجام می دهد و آخرش هم شــهید می شود. توجه کنید  مأمور
به شــهامت و شجاعت این گونه انســانها و پای بندی آنها نسبت به 
«1 که فقط یک دست داشت چه ها کرد.  اسلام و یا برادر »شاپور برزگر
یک دســت او قبلاً قطع شــده بــود ببینید که حضــرت ابوالفضل؟ع؟ 
چه هــا تربیــت کــرده، بــرای شــما جوانــان شــما چــه هســتند؟ مــن به 
ید برود، چون ایشــان با یک  فرمانــده تیپــش گفتم کــه آقا ایــن را نگذار
دســت نمی توانــد جنگ کند، در بی ســیم به من گفت کــه بیا و نگاه 
کــن کــه چگونــه دارد می جنگد؟ شــاپور قبــول نکــرده بود، گفتــه بود: 
چــرا؟ مگــر حضــرت ابوالفضــل؟ع؟ بــا یک دســت نتوانســت جنگ 
کنــد تا مــن هم نتوانــم؟ چه شــجاعتها و چه شــهامتها از خود نشــان 
داد با همان دست به دشمن حمله کرد. آیا این کم چیزی است؟ آیا 
نباید از این انســانها یــاد کنیم؟ افتخار نکنیم به چنین انســانهایی؟ 
یــا بــرادر »اســد قربانی«2، امام حســین؟ع؟ که ســرور شــهدا اســت، به 
اســلام شــهید داد و خود نیز تقدیم اسلام شــد. برای ما افتخار است 
کــه از امام حســین؟ع؟ و یاران او یــاد کنیم، افتخار اســت که نام این 
شــهیدان را بنویسیم و بدانیم که در دنیا چه انسانهایی هستند، این 
انســانها افتخــار آفرین هســتند و حق دارد ملت ایران کــه این قدر به 

اسلام شهید داده است، به اینها افتخار کند.
این »اسد قربانی« یک پایش را از دست داده بود و جانباز بود و به 

شــــاپور برزگر متولد 1336 در اردبیل که فرماندهی یکی از محورهای لشکر 31 عاشورا   .1
به عهده داشــــتند و در آبان ماه 1362 به فیض شهادت نائل آمدند.

اســــداله قربانی متولد 1337 روستای شیر امین شهرستان آذرشهر که فرماندهی طرح   .2
)سرپل  عملیــــات لشــــکر 31 عاشورا را بــــه عهده داشــــتند و در منطقه عملیاتــــی بمو

یخ 1362/6/23 به فیض شهادت نائل آمدند. ذهاب( در تار



248   ▪    کلام عاشورایی

یتی از جانب اسلام برایش  ســختی راه می رفت. ولی موقعی که مأمور
تعیین می شــد، پرواز می کرد و لنگی پایش در پروازش اثری نداشــت. 
گروهــان ویــژه ی  را انجــام مــی داد. فرمانــده  یتهــا  ســخت ترین مأمور
یــد صددرصد  گر برو شــهادت بــود و ما بــه اینها می گفتیــم که بــرادر ا
شــهید می شــوید، ولــی این عملیــات را می بایســت انجــام می دادند 
چون مهم بود برای اســلام و او فرمانده آنها بود. با پایش که می لنگید 
یــاد کار می کــرد می بایســت کــه  گــر ز یــاد راه بــرود و ا و نمی توانســت ز
«1 فرمانده گردان حضرت  اســتراحت کند. و یا برادر »صالح الهیارلــو
ابوالفضــل؟ع؟ بــود، از هزار جا زخم داشــت و یکــی از اعضایش را در 
؟ع؟ از دســت داده بود. ولی شــیری بود که وقتی به  گردان علی اصغر
دنبــال تیپ 605 افتاده بود، گرچه شــهید داده بــود و خودش هم آخر 
شــهید شد، در 3-4 متری با دشمن می جنگید و مقاومت می کرد تا 
ی نتوانســتند برایش بکنند.  اینکه 12 ســاعت در محاصره ماند و کار
ایشان پشت بی سیم می گفت وضع ما خیلی خوب است و نیروهای 
مــا وضعــش خوب اســت و خیالتان از نظر ما راحت و تخت باشــد. 

برای ما ناراحت نباشید، ما کارمان را انجام می دهیم.
ی اینها متمرکز بود ولی ایشان می رفت  آتش دشــمن از همه جا رو
پاییــن و مهمــات مــی آورد بــرای نیروهایــش و مقابلــه می کــرد. مثــل 
امام حســین؟ع؟ جنــگ می کرد. بعداً مــا رفتیم و دیدیم که شــهیدان 
را جمــع کــرده و کنــار خــودش چیده بــود و زخم هایشــان را پانســمان 
می کــرده و در کنار شــهیدان مانده بود و به مقاومــت خود ادامه داده 

صالح الهیارلو متولد 1341 روســــتای ینگجه شهرســــتان خوی کــــه فرماندهی گردان   .1
را در لشــــکر 31 عاشورا به عهده داشــــتند و در آبان ماه 1362 در عملیات والفجر 4 

عروج نمودند. 
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بــود. آخر مــن نمی دانم که انســان چگونه می تواند این قــدر مقاومت، 
این قدر اســتقامت و این قــدر پایمردی به خرج دهد کــه عزیزانش در 
کنــارش شــهید شــوند و او به دیگری بگوید که پاشــو بــه جنگ ادامه 

بده. اینها را نمی توانیم بیان کنیم.
یــا »شــهید فتوره چی«1 یــک روز دیدم صدای بی ســیم قطع شــد. 
گفتم حتماً چیزی شده و حادثه ای پیش آمده. معاون تیپ بود، رفته 
بود جلو که بچه ها را راهنمایی کند و دو روز تمام خبری از او نشــد. 
خیال کردم حتماً شــهید شــده و یا اسیر شــده، چون اثری از او نبود. 
یک روز می رفتم به طرف خط، دیدم یک ماشین نگه داشت و گفت 
؟ نگاه به ماشــین کردم، دیدم  جنازه ی فتوره چی پیدا شــده، گفتم کو
جنازه ای هست. گفتم این نیست، نشناختم، گفت داخل آن قوطی 
اســت. پتو را کنار زدم، گفتم یا اباعبدالله، یاحســین؟ع؟ ببین که چه 
سرهایی آماده شده در مقابل دین خدا فدا شود؟ او تازه ازدواج کرده 
بود و تمام زندگانیش را وقف جبهه کرده بود و عیالش را بر می داشت 
یتهایی که عوض می شــد  ، طبق مأمور می برد از این شــهر به آن شــهر
و تغییــر می یافت یک خانــه ای را اجاره می کرد، عیالش را رها می کرد 

و خودش عازم جبهه می شد، تمام زندگانی، دار و ندار خودرا وقف

جبهه و فدای جبهه ی اسلام کرده بود.	 
اینهــا همانهایــی هســتند کــه شــما تربیــت کــرده بودیــد و تقدیــم 
اســلام نمــوده بودیــد. افتخــار کنیــم بــه اینهــا؛ و لال شــود زبانهایی که 

حجــــت فتوره‌چی متولــــد 1337 در خوی که فرماندهی یکی از محورهای لشــــکر 31   .1
عاشورا عهــــده دار بودند و در آبان ماه 1362 در عملیات والفجر 4 به مقام شــــهادت 

گشتند. نائل 
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شــایعه پراکنی می کننــد و نمی تواننــد تجســم کننــد ایــن صحنه ها را، 
ولی مگر ما وابســته به آن زبانها و آن شــایعات هســتیم؟ شــهدا را خدا 
آفریــده و خــودش هم از دنیــا می بــرد و هیچ کس نمی توانــد جلویش را 
بگیــرد، ولــی ببینید که اینها چــه کرده اند و چه افتخاراتی برای اســلام 
آفریده اند و چه انســانهایی بودند؟ به خونهای اینها نگاه کنید که چه 
»ســازنده« هســتند؟ اینهــا جوانــان حضرت مســلم؟ع؟ هســتند و من 
چه قــدر بگویــم و چگونه بگویــم؟ آن برادر جهادی که می نشــیند روی 
م شده که 

ّ
لودر و من می دانم که کار بسیار سختی است و برایش مسل

شــهید خواهد شد. انســان تیر را در اوّل کار نمی خورد که دلهره داشته 
باشــد. اینها هیچ گونه دلهــره ای ندارند و آن قدر آرامش در قلبهایشــان 
هست، بدون اینکه توجه کنند که تیر دشمن می آید، نشسته در بالای 
کریزش را می زند و جاده اش را می سازد و عین خیالش  دستگاهش خا
هم نیســت کــه در اینجا گلولــه توپ می آید یــا خمپاره می آیــد، یا تیر و 
ترکش می آید، اگر جوانان و رزمندگان شما اینها هستند، افتخار کنید.
ت، این جوانــان را تربیــت کرده اید و به 

ّ
افتخــار کنیــد که شــما مل

خاطــر اســلام می فرســتید بــه جبهه هــا و خانواده هــای شــهدا خیلی 
ســرافراز هســتند. واقعاً افتخار باشــد برای شــما وقتی می  خواهند که 
شــب به عملیات بروند، جوانان و فرزندان شــما به دستهایشــان حنا 
یش نوشــته  می گذارند و به پیشــانی خود پیشــانی بند می بندند که رو
شده یاحسین؟ع؟، یاحسین مظلوم، یامهدی ادرکنی و غسل شهادت 
می کننــد و بــا یکدیگر روبوســی می کنند. مگر ما به امام حســین؟ع؟ 
افتخار نمی کنیم؟ مگر دار و ندار ما از امام حســین؟ع؟ نیست؟ باور 
کنیــد اینهــا مثل آنها شــده اند. همان روزها و همان ســاعتها و همان 
ثانیه هــا در این صحنه ها تکرار می شــود. در تک تــک عملیاتها البته 
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آنهایی که کور دل هســتند، نمی توانند اینها را درک کنند. آنهایی که 
عشق امام خمینی در جانشان نیست، چگونه می توانند درک کنند و 
بدانند خون چیست؟ و عاشورا چیست؟ نمی دانند ایمان چیست، 

عرفان چیست، حالات چیست، مگر می توانند درک کنند؟
شــاید از دور ببیننــد کــه دارنــد جنازه هایشــان را حمــل می کنند، 
کــه بایــد مشــتهایمان را و  کننــد، مــا هســتیم  ولــی نمی تواننــد درک 
دســتهایمان را گره بزنیم و با دشــمن بجنگیم و به اینها افتخار کنیم. 
کی و چه ترسی؟ مگر اینها اصحاب امام حسین؟ع؟ نیستند؟  چه با
یم که پیام رزمندگان را که برای ملت ایران  لال شود آن زبانها، امیدوار
ی  عبــارت اســت از اطاعــت از فرمــان امــام و جنگ جنــگ تــا پیــروز
اســت و متشکل شــدن و آماده بودن و آموزش دیدن برای فتح قدس 
اســت را توانســته باشــم به شــما برســانم. این را بدانید که فتح قدس 
و نابــودی صهیونیســم و گذشــتن از کربــلا حتمی اســت، و این پیام 
رزمنــدگان به دنیا اســت کــه اعلام کرده انــد و من از زبــان آنها گفتم و 
بــاز می گویــم که مــا شــهادت را بزرگترین ســعادت می دانیــم از طرف 
خداونــد کــه مخصــوص بنــدگان خــاص خــود او اســت و هیچ گونــه 
یم و طلب شــهادت و  واهمــه ای و خوفــی در رابطــه بــا شــهادت ندار
ی به طرف  یم که باعث شتابان بودن در پیشرو عشــق به شهادت دار
دشــمن است. مسأله ی اصلی دیگری که هست، دانستن این است 
کــه جنــگ باید در تمــام زندگیمــان اثر بگذارد. مســأله درگیر نشــدن 
بــا مشــکلات عــادی زندگــی و کمبودهــا و امکانات اســت. مســایل 
سیاســی و امثال اینها و کمبودها و نارســایی هایی طبیعی است که 

یاد هست و از مسایل دنیوی است. در تمام جوامع کم و یا ز
اهمیت جنگ	 
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یادی اســت  گــر گرســنه بماند و تشــنه بماند، مســأله ی ز انســان ا
ولی مسأله اصلی نیســت. تنها مسأله ی اصلی اسلام و حفظ اسلام 
اســت. آن مســأله هــم در ایــن روزهــا متبلــور شــده در ایــن جنــگ و 
ی در آن، لهذا به دستور امام و فرمان او مسأله ی اصلی، جنگ  پیروز
اســت و مســأله ی جنــگ را زنــده و شــعله ور نگهداشــتن در داخــل 
خودمــان و اولویت دادن به آن در تمام برنامه هایمان و اهمیت دادن 
بــه مســأله اصلی جنــگ و درگیر نشــدن و اصلی قرار ندادن مســایل 
دنیوی و ظواهر دنیوی، اساسی ترین وظیفه ما است. از خداوند طول 
عمــر بــرای امام عزیــز و درجات عالــی و متعالی برای تمام شــهدای 
عزیزمــان و افتخــار و عــزت بــرای خانواده ی شــهدا و جمــع حاضر و 
ملــت مســلمان ایــران و به خصــوص ملــت مســلمان و همیشــه در 
صحنه ی تبریز و شــفای عاجل برای جانبــازان و مجروحین و آزادی 
ی نهایی برای رزمندگان اسلام می طلبیم. ان شاءالله  برای اسرا و پیروز
و ان شــاءالله خــدا در این نوع مجالس و همچنیــن این مجلس، ما را 

مورد لطف و عنایت خود قرار دهد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



 سخنرانی دوازدهم
 در جمع نیروهای لشکر31 عاشورا 

 صبحگاه مشترک 1362/11/14

محورهای سخنرانی:
اهمیت وصیت نامه شهدا.	 
تجارت با خدا.	 
درهای بهشت در سایه حمایت خدا و توجه و تعهد مسلمین به 	 

ولایت باز شده.
شرکت در جبهه نعمت خداست.	 
نسل های بعدی زحمات شما را خواهند فهمید.	 
ترس آمریکا از خط امام حسین؟ع؟است.	 



بسم الله الرحمن الرحیم
ِ العلیّ العظیم1

 بِالّلَّهَ
َّ

حول ولا قوۀ إِلا
َ

لا
لیم * 

َ
کُمْ عَلــی تِجارَهِ تُنْجیکُمْ مِــنْ عَذابٍ ا

ُّ
دُل

َ
ذیــنَ آمَنُوا هَلْ ا

َّ
ها ال یُّ

َ
>یــا ا

نْفُسِکُمْ ذالِکُمْ 
َ
مْوالِکُمْ وَ ا

َ
تُومِنُونَ بِالله وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدوُنَ فِی سَبیلِ الِله با

کُمْ جَنّاتٍ تَجْری 
ْ
کُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ یُدْخِل

َ
مُونَ * یَغْفِرْل

َ
کُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْل

َ
خَیرٌ ل

عَظیمُ * و 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
بَهً فی جَنّاتِ عَدْنٍ ذلِکَ ال کِنَ طَیِّ نْهارُ وَ مَسا

َ ْ
مِنْ تَحْتِهَا الا

مؤمِنینَ*<2
ْ
رِ ال تْحٌ قَریبٌ وَ بَشِّ

َ
ونَها نَصْرٌ مِنَ الِله و ف خْری تُحِبُّ

ُ
ا

ضمن عرض سلام و درود به پیشگاه معظم آقا امام زمان؟عج؟ و 
نایب برحقش، رهبر عظیم الشــأن و مرجع عالیقدر شــیعیان جهان، 
نــور دیــده امــت و قلــب مســتضعفین عالــم حضــرت امام خمینــی 
رهــروان  و  شــجاع  رزمنــدگان  و  ایــران  مســلمان  و  پرتــوان  ملــت  و 
حســین بن علی؟ع؟ و بــا درود و ســلام بــه روح و روان شــهدای عزیــز 
اســلام و بالخصــوص شــهدای جنــگ تحمیلــی و درود و ســلام بــر 

خانواده های صبور و با استقامت شهیدان.
کــه  روحانــی، چــرا  بــرادران  از  اوّل عرایضــم عــذر می خواهــم  در 
صحبــت کــردن در خدمــت آنها در شــأن مــن نیســت. خیلی خیلی 
می بخشــند. خــوب، یک فرصتی اســت کــه چند کلمه ای بــا برادران 
صحبــت کنیم. آیاتــی که خوانده شــد و آن وصیت  نامه شــهید3؛ که 
هر کلمه این آیات و هر کدام از جملات آن وصیت نامه کافی است 
کــه بــرای ما پیام رســان باشــد، روحیه بدهــد و مصمم تر کند مــا را که 
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راسختر و با اراده تر راهمان را ادامه بدهیم. پس دقایقی مصدّع وقت 
برادران می شوم.

تجارت با خدا	 
با این حال، برادرانی که در جبهه حاضر شدند و تمام رزمندگانی 
کلــم الله در جبهه هــا  کمیــت حکومــت  بــه خاطــر اســلام و حا کــه 
تشــریف داشــتند نســبت بــه تعهد و مســئولیتی کــه در گردن ایشــان 
اســت و تکلیفــی که وجود دارد و انگیزه ای که بــه خاطر او لباس رزم 
پوشــیده اند و در مقابل کفار و دشــمنان اسلام ،صف آرایی کرده اند، 

واقف هستند.
آیاتی که قرائت شد، خیلی گوارا، خوشایند و روحیه بخش است، 
آیاتــی کــه خداونــد متعــال در مورد جهــاد نــازل کرده اند و بــا خواندن 
یاد شده، به انسان  اینها و با متذکر شــدن به اینها انســان روحیه اش ز
اوج می دهــد و انســان را مصمّم تــر می کنــد. درباره چند آیــه ای که به 
خدمــت بــرادران خواندم یک مختصر عرض می کنم و شــاید با زبان 
ی از مطلب را برای شــما رسانده باشم. خداوند متعال  قاصرم مقدار
می فرمایــد: ای کســانی که ایمــان آورده ایــد، آیا دلالت کنم شــما را به 

یکی دو عبارت که شما را نجات دهد از عذاب الیم.
یــد و فروش چه می تواند  این یک یا دو عبارت چیســت؟ این خر
ِ 1، و جهاد کنید 

ِ وَرَسُــولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ الّلَّهَ
باشــد؟ تُؤْمِنُونَ بِالّلَّهَ

گر  در راه خدا با مال و جانهای خودتان؛ این برای شــما خوب است ا
ک می کند و شما را  با هم باشــید و بفهمید که تمام گناهان شــما را پا
ی است  داخل می کند به بهشــتی که از زیر درختان آن نهرهایی جار
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ک و باغهــای زیبایــی دارد، ایــن چنین اســت  کن طیّــب و پــا و مســا
فــوزٌ عظیــم، ایــن دلالــت دارد بر اینکــه تمــام گناهانی که مــا مرتکب 
ک کرده و ما را به بهشت وارد می کند. به خدا ایمان  شده ایم، آنها را پا
آوردن نــه تنهــا در نفــس بلکــه در عمــل، عامــل شــدن وطبــق احکام 
شریف الهی عمل کردن و عشق پیدا کردن نسبت به خداوند متعال 
و پی بــردن بــه اینکه این جســم ناچیــز و ناتوان آفریده ی اوســت و در 
راه او بایــد ایثــار کنیــم، و با تمام وجــود و با تمام تــوان در راه او تلاش 
؟ع؟ و  ؟ص؟ و ائمه ی اطهار کــردن و جهاد کــردن در راه خدا، راه پیامبر
نایب برحقشان که این جنگ همان جنگ زمان حضرت رسول؟ص؟ 
اســت؛ جنگ زمان حضرت علی؟ع؟ اســت. بــه خاطر اینکه جنگ 
زمان حضرت رســول؟ص؟ و جنگ زمان حضرت علی؟ع؟ است، که 
جنگ با دشــمنان اسلام است اسلام همان اسلام است که در زمان 
؟ص؟ هم بــود. جهاد کــردن در راه خدا و پیامبر بــا مالهایمان و  پیامبــر
جانهایمان تمام گناهانمان را می شــوید و هیچ شــکّی در آن نیست. 
گرچــه واقعــاً همــه شــما بــرادران همیشــه در حال نمــاز خوانــدن و در 
حال دعا هستید، اما عرض کنم که ما همگی مرتکب گناه شده ایم، 

و ان شاءالله خدا گناهان ما را ببخشد و قلم عفو بکشد.
آن چیزهایــی که در آخرت از آن نســبت به جان خود می ترســیم، 
همان گناهان ما اســت. می ترســیم که خدای نکــرده گناهی مرتکب 
شــده باشــیم و در عوض اینکه در ردیف شــهدا و صالحین باشــیم، 
و  عِقــاب  مســتوجب  کــه  باشــیم  کســانی  صــف  در  نکــرده  خــدای 
خشــم الهی واقع شــده اند. و ایــن در جبهه اســت که بــرادران روحیه 
شــهادت طلبی و نترســیدن از مرگ را پیدا کرده انــد. پس چقدر برای 
کر باشــیم که ما مســلمین را  ما جای شــکر دارد و از خداوند باید شــا
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در این زمان و در این مقطع به عالم ظهور و وجود آورد که در سایه ی 
ی ما باز کرد. رهبری امام، درهای رحمت را بر رو

دری به نام بهشت	 
البتــه ایــن درهــا خیلــی ســاده بــاز نشــده اند. در ســایه ی همــت 
مســلمین و شما برادران و در ســایه ی خون شهیدانی که در سالهای 
انقــلاب تقدیم اســلام شــدند، در ســایه ی حمایت خداونــد و توجه و 
تعهّدی که مســلمین نسبت به ولایت پیدا کردند، این درها باز شده 
اســت. چــرا که مســلمین، بــه ولایــت و بــه روحانیّــت معظمــی که در 
ادامه و در سلســله ی ولایت هســتند، پیوســتند. این درها به سادگی 
ی ما باز  باز نشــده اند، ولی جای شــکر دارد که بالاخره این درها به رو

شده و با اندکی همّت و توجه می توانیم از آن بهره مند بشویم.
ی و امتنان به درگاه خداونــد متعال از طرف  پــس جای شــکرگزار
کریم که این نعمت بــزرگ را برای ما ارزانی  ما هســت که خدایا ترا شــا
داشــتی و ایــن جهــاد را و این جنگ را در طول ســالهای عمــر ما قرار 
دادی که با شرکت در جنگ و جهاد و با رسیدن به درجه ی عظمای 
شهادت گناهان ما را عفو بکنی و این مسأله را برادران متوجه باشند 
چــرا کــه از بزرگتریــن و مهمتریــن مســایل ما هســتند. ما مســلمین به 
ی که حســاب پــس خواهیــم داد و  معــاد و روز قیامــت و بــه یــک روز
یم کــه تمام وجودمان و  یم و باور دار جوابگــو خواهیم بود، اعتقــاد دار
اعمالمان، همه ی تلاشهایمان در آن روز متبلور خواهد شد. و در آن 
روز دیگر فرصتی نیست و نفسهایی که کشیده شده و قدمهایی که 
برداشــته شــده و خانه هایی که ساخته شده و شغلهایی که هست و 
تلاشــهایی که انجــام گرفته، آمدنها و رفتنها، همه شــان جمع خواهد 
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شــد و در روز قیامــت جــواب خواهیــم داد. و همــه ی اینهــا خلاصــه 
، پس شــرکت در جنگ نعمتی است که خداوند  می شــود در این روز
متعــال بــرای ما داده تا دســت ما پــر و چهره هایمان باز باشــد. حتماً 
بــرادران می داننــد کــه روز قیامــت راه برگشــتی نــدارد، و مــا در آنجــا 
متوجه می شــویم بــه اعمال و گناهانمان و نمی توانیــم بگوییم که ای 
خداونــد متعال، من همین حالا متوجه اعمالم شــده ام و عذر بیاورم 
و الــه و بِله کنیــم نه آن روز چنین چیزی نیســت و زمان برای ما دیگر 
کنون این فرصتی  تمام شــده است، یک لحظه هم فرصت نیســت. ا
اســت که خداوند متعال برای ما و شما داده است، 5 سال، 6 سال، 
، قبل از این، فرصتها برای زشتی ها بود و ان شاءالله که  و شــاید بیشتر
قدر این لحظات دانســته شود و نسلهایی که بعد از ما خواهند آمد، 
خواهنــد فهمیــد که مــا این فرصــت را از دســت ندادیم و ان شــاءالله 
همان طور که امیدوار هستیم و آرزو و خواسته ی رزمندگان اسلام هم 
هست که در زمان ما حضرت قائم؟عج؟ ظهور بنمایند و ان شاءالله 
حکومــت جهانــی اســلام برقرار شــود. ولــی با این حــال واقعاً بــرادران 
مــن، ایــن جبهه ها و این فرصت هــا را خیلی ســاده نگیریم که خیلی 
ساده بدست نیاورده ایم. و یقیناً که برادران خودشان می دانند و قدر 
حضورشــان را در اینجــا می داننــد، چــرا کــه بهتریــن و متعالی ترین و 
شریف ترین و معظم ترین مکانی که در پیشگاه خداوند متعال وجود 
دارد، همین جایی اســت که شــما حضــور به هم رســانیده اید. و این 
ی اســت که باز شــده به نــام جبهه و شــما تشــریف آوردید  همــان در
بــه داخل اینجــا و آن چیزهایی که در طول عمر خــود دعا می کردید، 
در اینجــا وجــود داد و مهیّا شــده برای شــما »یغفرلکــم ذنوبکم1« و باز 
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بــه تجارتــی کــه می خواســتید و بــه آن علاقمنــد بودیــد هــم در اینجا 
یــبٌ«1 در ادامه آیــه خداوند می فرماید  ِ وَفَتْحٌ قَرِ

ــنَ الّلَّهَ هســت. »نَصْرٌ مِّ
ی نزدیک اســت و باید بشــارت بدهید مؤمنان را  : که نصرت و پیروز
و مــا فکر می کنیم که همه ی موارد قرآنی که ذکر شــد در اینجا مهیا و 
فراهم اســت و ان شاءالله این طور هم هست. و در اینجا دعا می کنیم 
و از خداونــد می خواهیــم که نصرت بدهد اســلام را و رزمندگان عزیز 
 ِ ـنَ الّلَّهَ را در آخر آیه هم، خداوند خودش بشـــارت مـی دهد که »نَصْرٌ مِّ

ی وَفَتْحٌ قَـرِیبٌ« نصـرت و پیروز

خداوند نزدیک است.	 
پــس مــن در یــک جمله خلاصه کنــم این مســایل را، بــرادران من 
کلام، کلام خداونــد متعــال هســت و مطلبی اســت که یقینــاً برادران 
روحانی همیشــه متذکر هســتند و ما نیز شــنیده ایم، ولــی چون ما در 
یافت آن غافل باشیم. در نتیجه یک  درون مسأله هستیم شاید از در
مقــدار بــه کنار کشــیدن و از دور به مســأله نــگاه کــردن می خواهد تا 
بفهمیــم کــه واقعــاً ما در چــه محیطی واقع شــده ایم و داخــل چه نوع 
نعمتــی قــرار گرفته ایم و آن وقــت خواهیم فهمید. هرقــدر که به درگاه 
الهی شــکر کنیم، بــاز هم کم شــکر کرده ایم. این نعمتــی که خداوند 
ی ما باز کــرده، باید قدر و  بــه ما داده اســت و درهای بهشــت را بــه رو
ارزش آن را بدانیم و یقیناً می دانید و حضور شما به خاطر همان قدر 
و قیمتی است که این درها دارند و مؤیّد این مسأله نیز است. ولی با 

این حال، ان شاءالله توجهمان بیشتر از اینها باشد.
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پایداری و ثبات قدم	 
و مطلــب دوّمــی کــه برگرفتــه از ایــن عرایضــم باشــد، در رابطــه با 
ی و ثبات قدمی که یقینــاً در جمع برادران وجود  اســتقامت و پایــدار
دارد، در ایــن حضور یافتن ها و به خصوص در این عملیات اســت. 
این طور طرح ریزی شــده که این عملیات وســیع انجــام بگیرد تا یک 
یم صدام منحوس و ان شــاءالله  ی و محکــم بزنیم و به رژ ضربــه ی کار
ی اســلامی ایران گــرد آمده و  از ایــن تــوان که به نــام رزمندگان جمهور
ی خداوند  بی ســابقه اســت در مــدت این جنــگ چند ســاله، به یــار
ی و مهلک تــری بزنیم و  کثــر اســتفاده بشــود. یعنــی ضربــه ی کار حدا
این مســتلزم این اســت که حملات از یک طرف نباشد بلکه از چند 
طــرف بــر نظام پوســیده ی صــدام حمله کنیــم و در چنــد مرحله، در 
بررســی این مراحل، به ظاهر امر وقفه ای دیده می شود. خدای نکرده 
این وقفه نه به خاطر این اســت که رزمندگان اســلام خســته شده اند 
و یــا بــه خاطــر اینکــه نمی داننــد چــکار کننــد، نــه، این طور نیســت.
ی توســط بعضی افراد صــورت گرفته  متأســفانه یکســری شــایعه پرداز
و امیــد اســت کــه خداونــد اینهــا را هدایــت فرمایــد. تعــدادی عنصر 
خودســرانه رفته انــد و بــا گفتــن بعضی ســخنها، شــایعاتی را در میان 
مــردم رواج داده انــد. من شــدیداً به اینها هشــدار می دهم کــه برادران 

مؤظفند شرعاً به سخن فرماندهشان گوش دهند.
این جمعی که حضور پیدا کرده اند و بعداً که می خواهند برگردند 
بــه طــرف خانواده هایشــان، به شــهر و خانه شــان، وقتی رســیدند، مگر 
ســؤال نخواهند شــد که برای ما چه ارمغان و تحفــه ای آورده اید؟ و راه 
کربــلا را چنــد کیلومتــر بــاز کردیــد؟ و چقدر از دشــمنان بعثــی را نابود 
کردیــد؟ و به خاطــر رضایت امام زمان؟عج؟ چند قــدم جلوتر رفتید؟ 
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وقتی که از ما سؤال خواهند کرد، مگر ما قبل از اینکه عملیات انجام 
یم بعثــی بزنیم و چند  بدهیــم و ضربــه ی کاری بــر پیکر پوســیده ی رژ
ک معطــر امام حســین؟ع؟ گرفته  قدمــی بــه طــرف کربــلا رفتــه و از خــا
و بــه طرف خانــه نبریم، مگر می توانیــم برگردیم؟ مگر ما بــه خاطر چیز 
دیگــری آمــده بودیم؟ شــاید یک ســری اتهامهایی بــه برادران زده شــود 
کــه معمــولاً هــم مقــرر هســت و از این حرفهــا در طــول مــدت اینکه در 
یاد گفته می شــود. ولی برادران می دانند  جبهه حضور داشته باشند، ز
کــه زمان می برد تا نیروها دسته دســته اینجا جمع شــوند، ســازماندهی 
شوند، آماده شوند، آموزش ببینند و کمبودها و نارسایی هایی از قبیل 
ســلاح و مهمــات و دیگر وســایل لازم که کم هســت و بایــد از همه جا 
گردآوری و فراهم شــود، تهیه شــود. و زمانی می رسد که همه چیز آماده 
می شــود برای حمله و در تمام مملکت گفته می شــود که بســیج مهیّا 
شــده برای چنین عملیاتی و این یک واقعیت اســت. اصلاً شما نگاه 
کنیــد تمــام روحانیون و شــخصیتها، نیروها، نمی دانم راننــده اتوبوس، 
کمپرســی، کســبه و از تمام اقشــار مختلف مملکت به عنوان رزمنده 
و جهادگر و غیره، تماماً بسیج شده اند به خاطر این عملیات و یقیناً 
برای هیچ کس هم ممکن نیست که وقفه ای حاصل کند، چرا که برای 
این جمع بسیجی و همه ی این نیروهای آماده واقعاً زحمت ها کشیده  
یاد فراهم شده  شــده تا آماده شــوند. منتها در این دوره نیرو ما شاءالله ز
و ایــن بــرای این اســت که همیشــه در یک قســمت حملــه می کردیم، 
ولــی ان شــاءالله بــرادران می خواهنــد در ایــن مرحله روزهــای عملیات 
هــم خیلی نزدیک شــده اســت، بــرای اینکه ضربــه کاری زده بشــود، از 
گــر فرض کنیم که دشــمن  چندیــن محــور به دشــمن حمله بشــود. و ا
یــک پیکــر دارد، یکــی از پایش و یکــی از مغزش و یکــی از قلبش بزند 
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تا بلکه پیکر پوســیده دشــمن را نابود کنیم و ما همانطوری که موظف 
ف هستیم از دینمان و از 

ّ
هســتیم که روزانه 5 وقت نماز بخوانیم، مکل

اســلاممان در مقابل کفّار دفاع کنیم و چون امروز جنگ بر ما تحمیل 
شــده و جزء واجبات اســت که اینجا باشــیم و واجب بودن آن را امام 
فرموده انــد: آن قدر که فرماندهان نظامی می گویند، اعلام نیاز می کنند 
و نیــاز هســت در جبهه ها، بــرادران بروند و جبهه هــا را خالی نگذارند. 
گر از  و الان نیــاز اســت که برادران حضورشــان فعّالانه باشــد و احیانــاً ا
وقت  خدمتشــان هم کم مانده و یا وقتشــان تمام شده است، به خاطر 
حســین بن علی؟ع؟ و بــه خاطر خشــنودی امام زمــان؟عج؟ و یقیناً تا 
بــه حــال هم قلب رهبر را خشــنود کرده انــد و جلب رضایت شــده؛ در 
یادتر باشد.  اینجا باشــند، تا با این حضور و با این شــرکت انبوه، نیرو ز
و خــدای نکــرده با رفتن بــرادران وقفــه ای و نقصی حاصل نشــود. و در 
این تیپ، در این گردان هایشــان و علی رغم اینکه یک عده مشکلات 
یم بعثی فراهم کرده بزرگترین  دارند، ولی به لحاظ اینکه مشکلی که رژ
مشــکل ما اســت، این چنــد روز را بــا کرامت خودشــان واقعاً قلبشــان 
خیلــی بزرگ و مالامال از محبت اســت، تحمل کنند و ان شــاءالله که 
با حضور خودشــان این جبهه ی حق علیه باطل را منســجم تر کنند و 

خدای نکرده با رفتنشان بعضی نارسایی ها پیش نیاید.
یقینــاً امام حســین؟ع؟ منتظــر رزمنــدگان اســلام می باشــند. پس 
بــرادران یک مقدار ســعی کنند، تحمــل کنند و مســایلی که از طرف 
مســئولین گفتــه شــده و مــن از طــرف آن بــرادران می گویم، همه شــان 
گــر احســاس می شــود و مســئولین  را مطلــوب بداننــد. فرقــی نــدارد، ا
کنیــد و بــر ایــن مســایل صبــر  می گوینــد بمانیــد، بمانیــد و تحمــل 
داشــته باشــید، نه به خاطر اینکه خدای نکرده بــرای آنها یک مزیتی 
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یــت مادی و امثــال اینها، نــه، به خاطر این اســت که  هســت مثل مز
آنهــا هــم متفق القولند که ایــن عملیات به نحو احســن انجــام گیرد، 
گــر برخوردهــای لفظی هم از طرف ما وجود داشــته و قلب بعضی از  ا
ی خود می بخشــند.  رزمنده ها ناراحت شــده و رنجیده اند، به بزرگوار
چــون خــدای نکــرده هیچ گونــه نیّــت خاصــی وجود نداشــت تــا این 
ی  گــر حرفهایــی را زده اند، بــه خاطر ایــن پیروز رنجــش پیــش آیــد و ا
مســایلی را گفته انــد. همــه ی ایــن مســایل را از ذهنتان بیــرون کنید. 
شــما برادرانــی کــه حاضــر هســتید، یقیناً با نیّــت خالص و بــه خاطر 
اســلام آمده اید و به خاطر اســلام جنگ می کنید. و این را هم بگویم 
آنهایی که اینجا را ترک می کنند و می روند، به کجا می روند؟ می روند 
تشــان را حــل می کنند و دوبــاره برمی گردند اینجا؛ و  یــک عده مشکلا
آن فردی که به اینجا آمده، یقیناً و قلباً به خاطر اســلام آمده و اینجا 

حاضر شدنش و مجدداً برگشتنش برای اسلام بوده است.
گر  یــب می دهیــم و ا عــده ای خــدای نکــرده خیــال نکننــد کــه فر
مســایلی بــود، بــرادران می بخشــند. و آنهایی کــه این مســایل و طرح 
بعضی از شــایعات را می گویند، خودشــان را اصلاح می کنند و دیگر 

به هیچ وجه این مسایل را مطرح نکنند ان شاءالله.

منسجم و مصمم بودن 	 
کــه  کــه دارنــد و ایــن تصمیــم و اراده ای  بــرادران ایــن انســجامی 
دارند، بدانند که امام حســین؟ع؟ منتظر اســت، کربلا منتظر اســت. 
گــر یــک آنی یــک رزمنده بخواهــد زنده بمانــد در حالی کــه راه کربلا  ا
هــم بســته باشــد و امام حســین؟ع؟ هــم آنجــا بماند این ننگ اســت 
واقعاً امام حســین؟ع؟ و بقیه ائمه؟ع؟، همــه در محاصره و در زندان 
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کربلا و  ی می کنیــم، کربلا یم بعثــی، ما که عزادار هســتند. در زندان رژ
یــم منحوس و خبیــث بعثی،  یاحســین یاحســین می گوییــم، کفّار رژ
کربلا را محاصره کرده اســت و دشمن ائمه؟ع؟ هستند و مزار ائمه ی 
عزیز و بالخصوص امام حســین؟ع؟ وحتی خط و مرام امام حسین و 
ائمه؟ع؟ دیگر هم در محاصره است امام حسین؟ع؟ سرور شهیدان 
و ضد بعثی ها اســت، و تمام دشــمنان اســلام هم از این می ترســند. 
یم بعثــی هم از آن  تــرس آمریکا هم از خط امام حســین ؟ع؟ اســت. رژ
می ترســد. الحمــدلله پایه ی کاخ آنها به لرزه درآمده اســت و ســقوط و 
نابودی خود را از نزدیک می بینند، بنابراین در مقابل، آنها را محاصره 
گر مســلمین همه جمع شــوند به دور قبر امام حســین؟ع؟،  کرده اند. ا
مرامش که زنده اســت، زنده تر می شود و روحیه ها که بالا است، قویتر 

و با توانتر می شود. و آیا واقعاً می دانید چه می شود؟
کربــلا رســیدن رزمنــدگان اســلام و مســلمین، برابــر اســت بــا  بــه 
یــکا و عوامل آن  آزادی قــدس و در نتیجــه برابــر اســت بــا نابــودی آمر
در صحنــه ی ممالک اســلامی و همانگونه که می دانید این کشــورها 
همــه نزدیــک هم هســتند، امام هــم فرموده اند تا باز شــدن راه محکم 
بایســتید. زبانم لال، این را به خاطر دل خوشــی ما که نگفته اند. این 

یک بیان محکم و روشن و حساب شده است.
یــارت قبر  کافــی اســت کــه مســلمین و رزمنــدگان اســلام امکان ز
شــش  گوشــه امام حســین؟ع؟ را به دســت آورند، مگر جلــوی اینها را 
می تــوان گرفــت و مگر آنهــا مجــدداً می توانند مــا رزمنــدگان را بیرون 
کنند. لهذا ان شــاءالله که آن اهدافی که رزمندگان و مســلمین جهان 
دارند و تمام تلاشــها به خاطر آن اســت، با اراده ی عملی و دلی قوی 
یت بزرگ و  و به حول و قوه ی خدا آماده باشــیم برای انجام این مأمور
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نعمت بزرگی که خداوند متعال به عهده ی ما گذاشته است.
برادران را خیلی خســته کردم. یک تذکر کوچک هم برادران دادند، 
آن را هــم عــرض کنم و عرضــم تمام. این بی ســیم هایی کــه در اختیار 
شــما است، برادران اینها امانت است. از طرف خدا امانت است و ما 
مؤظف هستیم که در راه خدا بهترین استفاده را از اینها بکنیم. اینکه 
می گوینــد بدون اجازه کاری نکنید و به جایی نروید، به این کار بروید 
و به آن کار نروید. دلیلی دارد و ان شاءالله برادران دقت کنند و مواظب 
یخته  وسایل باشند و دیگر اینکه در این منطقه مهمات و امثال اینها ر
شــده اســت؛ آن روز من سه بسیجی را دیدم که فارس بودند و خدایی 
هم آمده بودند جنگ کنند ولی با کنجکاوی و بیخود دست می زدند 
بــه بعضی چیزهــا و کارها که مســئولین گفته اند دســت نزنیــد. خوب 
بعضی از برادران خودسرانه رفته اند به این اطراف و روی مین رفته اند. 
یکی شهید شده و دو نفرشان مجروح شده اند. اینها عیب است، چرا 
باید این کارها را بکنیم؟ گفتم برادرم چرا این را برداشــته و دســتکاری 
کــرده ای؟ گفــت: به خدا شــیطان ما را فریــب داد، چرا باید شــیطان تو 
را فریب بدهد، برادران به ســخنان مســئولین حتماً گــوش کنید و این 
کارهــا را نکنیــد و آن کارها را که برای شــما منع کرده انــد، به دنبال آنها 
نرویــد و صدمه به خود و غیر خود نزنید و ان شــاءالله این وجودها باید 
دقیقاً در راه خدا به کار گرفته شــوند که ان شــاءالله اجر و ثوابش شامل 

همه رزمندگان باشد.
یم ان شاءالله با آمادگی بیشتر  برادران، بعد از صحبت، نیایش دار
یاد کــردن ارتباطمان با خدا و با جلب  یاد کردن توسّــلمان و با ز و بــا ز

کردن نصرت خدا، اجر هم برای شما باشد، ان شاءالله.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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محورهای سخنرانی:
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گر بنشینند من راحت تر هستم.  برادران ا
بســم الله الرحمــن الرحیــم. ولا حول ولا قــوه الا بالله العلــی العظیم. 
بــرای شــادی روح مطهــر شــهدای اســلام بخصوص شــهدای جنگ 

تحمیلی حمد و سوره ای قرائت بفرمایید. 
با درود و سلام بر صاحب زمان، و درود و سلام بر نایب برحقش، 
امام امت، و درود و ســلام بر شــهیدان گلگون کفن اسلام، شهیدانی 
که ســرور آنها امام حســین؟ع؟ اســت. شــهیدانی کــه به قــول امام هر 
یم. و درود و ســلام بــر خانواده های صبور  یم از این شــهدا دار چــه دار
و مقاوم و با اســتقامت شــهدا و درود و ســلام بر امت مســلم و مقاوم 
و رزمنده ایران و درود و سلام بر رزمندگان پرخروش و پرتوان اسلام. 

کــه در مقابــل ایشــان ســخنرانی  از عزیــزان و بزرگــواران روحانــی 
می کنم اعتذار می طلبم. ان شاءالله که مرا ببخشند. 

عادت بنده هست که قبل از عملیاتها، فرمایشات امیرالمومنین، 
علــی؟ع؟ را که محمدبن حنفیه را مورد خطاب قرار دادند)در جنگ 
جمــل( بــرای رزمنده ها بخوانم و مرور کنم. خروش و جوششــی که در 
شــما رزمنده ها وجود دارد مبیّن فرمایشــات امام علی؟ع؟ می باشــد، 
بــا این وجــود یقین دارم که خوانــدن این جملات برای شــما خالی از 
ی بیش نیســت که عید غدیر را پشت سر  اســتفاده نباشــد. چند روز
گذاشــته ایم. ان شــاء الله با خواندن این فرمایشــات، از مولایمان یادی 
کرده باشــیم و حضرت علی؟ع؟ برای ما مددی برســاند همانطور که 
تا به حال در تمام عملیاتها برای ما مدد رسانده است. ان شاء الله که 

تمامی رزمنده ها بتوانند دِین خود را به اسلام ادا کنند. 
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بسم الله الرحمن الرحیم.
ی  ِ

�ز دْ  �تِ کَ  مَ�تَ ُ مْحب ُ حب هَ 
َ
اللّ عِِ� 

أَ
ا کَ  ِ دز ا�بِ �زَ ی 

َ
عَل  

عَ�زَّ لْ  �زُ �تَ ا 
َ
ل وَ  الُ  �بَ حبِ

ْ
ال ولُ  �زُ >�تَ

صَْ� 
�زَّ ال�زَّ

أَ
مْ ا

َ
صََ�کَ وَ اعْل َ �ب  

�زَّ وْمِ وَ عزُ �تَ
ْ
صَی ال �تْ

أَ
ا صَِ�کَ  �بَ �بِ دَمَکَ ارْمِ  رْ�زِ �تَ

اأَ
ْ
ال

هُ<1 َ�ا�زَ هِ ُ��بْ
َ
دِ اللّ مِ�زْ عِ�زْ

کثر جنگها حضور  ماها شــیعه علی و پیرو او هســتیم. او کــه در ا
داشــت و بهترین شمشــیرزن اســلام بود. مــا تربیت یافتــگان مکتب 
اســلام و چنیــن بزرگوارانــی هســتیم. در ایــن فرمایــش مــولا، ســختی، 
اســتقامت، شهامت و شــجاعت و تنها خداترسی و توجه به خدا در 

صحنه های جنگ را امیرالمومنین مد نظر قرار می دهند. 
مــا کــه جنگ را بــرای اســلام انجام می دهیــم و پرچم اســلام را در 
مقابــل دشــمنان اســلام صف آرایــی می کنیــم ایــن فرمایشــات مــولا 
برایمان خیلی شــیوا است. اینها در اعمالمان تا به حال دیده شده و 

ان شاء الله در آینده هم تداوم خواهد داشت. 
دشــمنان اســلام باید بدانند که فرزندان حضرت علی؟ع؟ چقدر 

آبدیده و فولادین شده اند از کلام مولایشان! 
در این سخنان، حضرت می فرمایند فرزندم؛

ایشــان  فرزنــدان  امیرالمومنیــن  پیــروان  و  شــیعیان  تمــام  )البتــه 
هستند(

گر کوهها فــرو ریزند ولی تو همچنان اســتوار باش. در اثر  فرزنــدم ا
ی تــو  .... در صحنــه جنــگ، اســتوار ســختی ها، مشــقّات، فشــارها و
ی وارد آیــد که موجب  گر آنچنان فشــار بایــد بیشــتر از کوهها باشــد. ا
ی! و همچنان  شــود کوهها از زمین برکنده شوند، تو نباید تکان بخور

، پابرجا و مقاوم باید در صحنه نبرد بمانی.  استوار

خطبه 11 نهج البلاغه.  .1
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ی نَاجِذِکَ: 	 
َ
 عَل

َ
 عَضّ

ْ
 تَزُل

َ
 وَ لا

ُ
جِبَال

ْ
 ال

ُ
تَزُول

ی هم فشار بده!  دندانهایت را رو
وقتی انسان در مشقتی گرفتار آید و دچار سختی شود و تصمیم 
ی هم می فشــارد و  بــر حــل آن داشــته باشــد معمــولا دندانهایــش را رو

هرچه در توان دارد بکار می گیرد. 
حضرت می فرمایند در مقابل سختی ها و مشقاتی که در صحنه 
ی هم گذاشــته و فشــار  جنــگ بــرای تــو رخ می دهد، دندانهایت را رو

 . بده! و تمام توان خود را در صحنه نبرد بکار بگیر
َ جُمْجُمَتَکَ:	  عِرِ الّلَّهَ
َ
أ

یت ده!  وقتی به میدان نبرد وارد می شوی سرت را به خداوند عار
وقتی در صحنه جنگ حضور پیدا می کنی دیگر ســر مال خودت 
نیست. از برای الله است. بسپار به خداوند. هرچه در ذهن و خیال داری 
همه را متوجه باریتعالی بکن! از اینکه سر را در راه خدا از دست بدهی 

هیچگونه واهمه ای نداشته باش. سر بایستی فقط متوجه خدا باشد. 
رْضِ قَدَمَکَ:	 

َ ْ
تِدْ فِی الْأ

پاهای خود را همانند میخ بر زمین بکوب. 
همان طــور کــه یــک میــخ هــر چقــدر در زمیــن فــرو رود، محکمتر 
است. می فرمایند تو هم همانند میخ هایی که در زمین فرو رفته اند و 

 ! محکم هستند، پاهایت را در زمین فرو ببر
قدمهایت ثابت و اســتوار و پابرجا و بدون لرزش و محکم باشند 

در صحنه های جنگ همانند میخ های بر زمین دوخته شده! 
قَوْمِ:	 

ْ
قْصَی ال

َ
ارْمِ بِبَصَرِکَ أ

نگاه کن تا انتهای لشکر دشمن را ببینی.
نگاه کن تا نفرات و ادوات دشمن، امکانات مادی دشمن، طرح 
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و حیلــه و مکر دشــمن را تا انتها به خوبی ببینــی. فرماندهی که همه 
اینهــا را بــه خوبــی ببینــد، خــودش را آماده می کنــد بــرای مقابله همه 
گــر چنیــن باشــد واهمــه ای در دل بــرای رودررویــی ایجاد  جانبــه! و ا

نمی شود. چون کاملا شناسایی کرده است.  
 بَصَرَکَ:	 

َ
قَوْمِ وَ غُضّ

ْ
قْصَی ال

َ
ارْمِ بِبَصَرِکَ أ

یادی نیروهای دشمن را دیدی، شکل ظاهری  وقتی نگاه کردی و ز
و پــوچ و پوســیده آن را در خواهی یافت. خواهی دید که دشــمن طبل 
تو خالی است. تشخیص خواهی داد که با کوچکترین حرکت و اقدام 
شجاعانه و شهادت طلبانه نیروی مسلمان از هم پاشیده خواهد شد. 

وقتی این تشخیص را دادی، آنوقت چشمهایت را ببند. 
وقتی اینگونه شــد باید چشم بپوشی از ازدیاد هواپیماها و ادوات 

 . ... و اینها را اصلا به حساب نیاور و نیروها و
وقتــی آمــاده مقابله شــدی باید چشــمهایت را به هیبــت ظاهری 

دشمن ببندی! 
ِ سُبْحَانَهُ:	 

صْرَ مِنْ عِنْدِ الّلَّهَ  النَّ
َ

نّ
َ
مْ أ

َ
وَ اعْل

و بدان همانا نصر و پیروزی و فتح از جانب خداوند سبحان است. 
وقتــی تمــام تدابیــر خــود را بکارگرفتــه و آماده شــدی و به صحنه 
جنگ وارد گردیدی و شمشــیر را از غلاف بیرون کشــیده و به دشمن 
ی و نصرت از طرف  حمله ور شــدی بدان که بعد از همه اینها پیروز
خداوند است. او است که تعیین کننده نتیجه جنگ با کفار است. 
اینجاست که باید بدانیم  تحمل سختی ها در جنگ و همه این 

سفارشات برای ماها است. 
می فرماینــد شمــــاها هــر آنچــه از توانتــان بــر می آیــد در صحنــــه 

جنگ بکار
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ک و  بگیریــد و وقتــی خداونــد متعــال مشــاهده کــرد که بــا دلــی پا
یــم و از تمامــی امکانات بــرای مقابلــه با کفار  صادقانــه قــدم بــر می دار
استفاده می کنیم، در اینصورت است که نصرت و پیروزی و امدادهای 

خداوند متعال به عنوان پشتیبان و ضامن پیروزی ماها است. 
بــرای  را  ای شــیعیان علــی، امیرالمومنیــن ســفارش می کنــد مــا 

ی در صحنه های مقابله دشمن در عملیاتها!  مقاومت و پایدار
نهراســیدن از تجهیــزات دشــمن، تانکهــا و توپهــا و هواپیماهــا و 
ی دشمن، زخمی دادن  هلی کوپتر های دشمن و آتش های شبانه روز

و شهید دادن و عزیزان خود را از دست دادن!
مبادا قدمهای خود را سســت کنیم. هر چقدر سختی باشد باید 

قدمهای خود را در زمین استوارتر کنیم. 
خودمــان را آمــاده کنیم برای اســتقامت. آماده کنیــم برای تحمل 

مشکلات  و سختی های عملیات. 
یم، سختی های جنگ و مشکلات بیشتر  هر روز که به جلو می رو
یم، آزمایشــهای  می شــود. هر چقــدر در راه خداوند متعال جلو می رو

خود را سخت تر می کند. 
بنده هایــی کــه می خواهند بیش از پیش به معبــود خود نزدیک تر 
باشــند، بایــد انتظــار داشــته باشــند کــه میــزان شــداید و ســختی ها 
برایشان بیشتر شود تا تکامل لازم را در پیشرفت ایمان برای معبودش 
بدست آورد. این مشیت الهی است که دشمن را به عنوان آزمایش در 
جلوی راه ما قرار داده است. هر روز هم به قوای دشمن افزوده می شود 
و حمایت های لازم از او انجام می شود. بنابراین ماها هم باید خودمان 
را بیشتر آماده بکنیم برای تحمل سختی ها. چون ما می خواهیم بیشتر 

از دیروز و یا پریروز مورد توجه و عنایت خداوند متعال قرار بگیریم. 
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برای مقابله با تمامی این مشــکلات و مقابله در برابر قدرت پوچ 
دشمن باید فرمایشات امیرالمومنین را برای خودمان الگو قرار دهیم. 
، پابرجا، صبــور و مقــاوم در  و تــا بــه حال چنیــن بــوده اســت. اســتوار

عملیاتها حضور پیدا کرده اید. 
مکتــب  یافتــگان  پــرورش  کــه  ببیننــد  بایــد  کفــر  ســردمداران 
امیرالمومنین؟ع؟ چه خصوصیاتی دارند.  پایداری و سرفرازی پرچمی 
که حضرت علی؟ع؟ به دســت ما ســپرده است، سرنگونی استکبار را 

تضمین کرده است. 
کــه ســربازان اســلام در آن زمــان چقــدر بــا کمبــود  یــم  بــه یــاد آور
ی همان اســتقامت  ی انســانی مواجــه بوده انــد. رو تجهیــزات و نیــرو
ی که از ناحیــه خداوند متعال  ی و تــوکل بــه نصرت و پیــروز و پایــدار
و  اخــلاص می گذاشــتند  در طبــق  را  اســت، خالصانــه جــان خــود 
ی می اندیشــیدند و بــه هیــچ عنــوان به فکر تســلیم شــدن  بــه پایــدار
نبودند و دشــمن ســرتا پا مســلح که از نظر تعداد نفرات فزونی داشته 
، منتهــی بــه دلیــل عــدم ایمــان و بــه فکر  و تجهیــزات هــم همینطــور
.... بودند و آن ســری که  مادیّــات، زن و بچــه و مال و خانه و فامیل و
ی اینها بود که در  در صحنــه جنــگ حضور پیدا می کرد، تمرکــزش رو
نتیجه با کوچکترین فشار و ضربتی که از طرف مسلمین می دیدند، 

کل سازمانشان از هم می پاشید و فرار را ترجیح می دادند.  
َ جُمْجُمَتَکَ"  عِــرِ الّلَّهَ

َ
شــماها و تمامی رزمندگان اســلام همانند" أ

هســتید. ســری کــه در اختیار ما اســت، در صحنه هــای جنگ فقط 
و فقــط بــه یاد خئداســت. اعضای بدن هــم دســتور فعالیتهای خود 
را بــرای جنگیــدن از همین ســری می گیرند که به یاد خداســت. این 

ی است.  عامل پیروز
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پوسیدگی و پوکی و تو خالی بودن دشمن به خاطر این است که 
... است.  فکر و خیالش در دنیا و مال و خانه و

گر جانــش را در خطر ببیند  بــه یقین بدانیــد که چنین دشــمنی ا
از مقابل شــما پا به فرار خواهد گذاشــت و یا تسلیم خواهد شد چون 
جنــگ او بــه خاطــر دنیایش اســت. ولــی شــما ها جنگتان بــه خاطر 

عاقبت و دینتان است. 
ی دین و ســعادت آرخت در صحنه های جنگ مشــخص  پیروز
و تعیین می گردد. چون شــهادت والاترین ارزش و بزرگترین ســعادت 

است که مخصوص انسانها و از طرف خداوند می باشد. 
برای ما در راه دین سر سپردن، تبیین شده است چون که سرور و 

سالار ما حسین ابن علی؟ع؟ این را به ما آموخته است. 
چندین تذکر برای برادران دارم که عنوان می کنم و بیشــتر از این 

وقت عزیزان روحانی و شما برادران محترم را نمی گیرم. 
، صبح می خواستید به این مکان بیایید  وقتی شــما برادران عزیز
کــه در  کنیــد، شــعارهای پرشــور شــما و شــوق و اشــتیاقی  و تجمــع 
قیافه های شــما دیده می شــد دیگر دلیلی نداشت که بنده در اینجا 
برای شــما ســخنرانی کنم. صرفا بخاطر دیدار و برای اینکه از حضور 

برادران بیشتر بهره مند گردیم، مصدّع اوقات شدم. 
حضــرت امــام در مــورد حضــور در جبهــه فرمــوده انــد: هــر کار و 
یــد و در هر جایی که فعال هســتید از رئیس ادارات  ... دار منصــب و
گر به مســئولین جنگ مراجعه بکنید و مطلع  ... ا گرفته تا دانشــجو و
گردیــد کــه نیــاز بــرای حضــور می باشــد، واجب شــرعی اســت که در 
جبهه حضور داشــته باشــید. و الان هم چنین است و شما بزرگواران 

به خاطر فرمایش امام در جبهه حضور پیدا کرده اید. 
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کثــر شــما بــرادران کــه در اینجــا حضــور پیــدا کرده  ایــد از طبقــه  ا
متوســط و متوســط به پایین جامعه هســتید. لذا ما هم به این واقف 
هستیم که بعد از حضور ســه ماهه در جبهه و جنگ، باید برگردید و 

ید.  9 مـاه کار کنید تــا بــه معیشت خانواده خود بپرداز
زمانهــای حساســی وجود دارد. بعضی از بــرادران که اعزام مجدد 
هســتند می داننــد کــه بــرای انجــام یــک عملیــات چقــدر زحمــات 

کشیده می شود تا زمینه آماده گردد برای انجام عملیات! 
حضــور شــما در اینجا، تجهیــز و ســازماندهی و آمــوزش و مقدار 
نیرویــی که لازم اســت در اینجا حضــور پیدا کند و واحدی تشــکیل 
شود و آماده عملیات گردد، هر کدام بالغ بر یک و نیم تا دو ماه طول 
می کشــد. چون سازمان رزم ما عمدتا از نیروهای مردمی تشکیل شده 
اســت لذا باید منتظر بمانیم تا سازمان واحدها، گروهانها و گردان ها 
تکمیــل شــوند کــه آماده عملیات شــویم. بــرای عملیات نیــاز به 6 یا 
ی بکنیم.  گر دو گردان داشــته باشیم نمی توانیم کار یم. ا 7 گردان دار
منظورم این اســت که آماده کردن یک واحــد برای عملیات واقعا کار 
پر زحمتی می باشد. تمامی  واحدها مثل زنجیر به هم وصل هستند. 
گــر یک حلقه از زنجیر مشــکل داشــته باشــد بایــد منتظــر بمانیم تا  ا
ایــراد رفع شــود کــه بتوانیــم بصورت موفــق عملیــات را انجــام دهیم. 

همان عملیاتی که کلیه برادران شیفته انجام آن هستند. 
اخیرا امام فرمایشاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه به دشمن فرصت 
ی و ســازماندهی کنــد که تــوان خود را  ندهیــد کــه خــودش را بازســاز
بــاز یابد و دوباره گســتاخی کند. حملات پی درپی داشــته باشــید و 

ید.  حکومت بعثی را از پای بیانداز
ی نیــز  عــلاوه بــر امــام، همیــن مضامیــن را دیگــر مســئولان کشــور
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در صحبتهایشــان ارائــه می کننــد. چــه آقــای منتظــری و چــه آقــای 
ی، آقای خامنه ای باشــند  یاســت محتــرم جمهور رفســنجانی و چه ر
... همیشــه انتظــار دارنــد پشــت ســرهم به دشــمن حمله ور شــویم.  و

مخصوصا آقای منتظری! 
ولی آنچـــه واقعیت دارد ایـــن است که لزوما زمانی باید بگذرد تـــا 

اینکـه  آمادگی برای یک عملیات بوجود آید. 
برادران توجه داشــته باشــند؛ منظور بنده از تکــرار فتوی امام این 
بود که در حال حاضر این زمینه برای ما فراهم شــده اســت که یکبار 

دیگر در راه اسلام شمشیرزنی بکنید. 
مســئله ای کــه در اینجــا بوجــود آمــده این اســت کــه زمــان حضور 
تعدادی از برادران اکنون به پایان رسیده است. یا اینکه زمان مرخصی 
اشان فرا رسیده است. در هر صورت بنا به فتوی امام و برابر مسئولیتی 
کــه بنــده دارم، خدمت برادران عرض می کنم اگر رفتن بــرادران 10 یا 15 
روز به تاخیر بیافتد به خاطر حفظ انسجام و حفظ آمادگی رزم است. 
اگر تعدادی از برادران بخواهند از مجموعه جدا شوند باید صبر کنیم 
... در این  صورت است که باز  تا نیرو برسد و آمادگی لازم کسب شود و
وقــت جدایی تعدادی از برادران فرا می رســد و بــا این توصیف، زمینه 

ای که برای انجام عملیات فراهم شده است به تاخیر خواهد افتاد. 
کــه در دل بــرادران تپــش قلــب بــرای شــرکت در  یقیــن می دانــم 

عملیات به حد اعلای خود رسیده است. 
مــن به تمام مشــکلات بــرادران کاملا واقف هســتم ولــی به خاطر 
اینکــه انســجام خود را بــرای عملیات حفــظ کنیم، بــرادران باید این 
مدت محدود را هم تحمل کنند. واحدهای شــما تلاش خودشــان را 
انجــام داده اند که ان شــاء الله بتوانیم در این حمله شــرکت کنیم و به 
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حول و قوه الهی و با استعانت از فرمایشات امیرالمومنین؟ع؟، ثابت 
قدم و مصمم و استوار ضربه دیگری را به دشمن بعثی وارد کنیم. 

از بــرادران می خواهم در واحدهایشــان به هیچ عنوان مســائلی را 
مطرح نکنند که زمینه ایجاد شایعه باشد. ان شاء الله بعد از عملیات 
همــه شــما صحیــح و ســالم باشــید و در همیــن محل جمع شــوید. 
خواهش بنده از شما عزیزان این است که به هیچ عنوان رموز کار ما 
را در دیگر جاها بیان نکنید. جزئیات را برای شــما بیان خواهم کرد. 

اما کلیات مطلب این است:
وضعیتی که در حال حاضر در جنگ تجربه می کنیم این اســت 
کــه دشــمن روز بــه روز بــه لحــاظ نفــرات و ادوات و تمامی  وســایل و 
امکاناتی که برای یک جنگ نیاز اســت، تقویت می شــود. این را هم 
ی و ملتی قادر نیســت در شــرایط  بــا یقیــن می گویــم کــه هیــچ کشــور
فعلی ملت مســلمان ایران بجنگد. با مشــکلات عدیده ای همچون 
... می جنگیم. حتی پایین تر از ســط  محاصــره اقتصــادی، ادواتــی و
جنــگ جهانــی دوم و حتــی جنــگ جهانــی اول می جنگیــم. هیــچ 
ی قادر نیســت این کار را بکنــد. علتش این اســت که در دنیا  کشــور
ی می خواهد حمله کند می آید و حساب  مرســوم اســت وقتی کشــور
ی که 12 لشــکر دارد،  و کتــاب می کنــد کــه برای حملــه به یک کشــور
گــر می خواهد دفــاع بکند، حداقــل باید  نیــاز به پانــزده لشــکر دارد. ا
ی داشــته باشــد کــه در غیر اینصــورت بــه اجبار تن  امکانــات مســاو

... و تسلیم شدن را می پذیرد.  می دهد به بستند معاهده و
کل دنیا با چنین منطقی برای جنگ کردن اقدام می کند. 

ی انقلاب هم جزء شــعارهای ما بود.  یــکا قبل از پیروز مــرگ بر آمر
! با اینکه  ی و انگلیس و اسرائیل و فرانسه هم همین طور مرگ بر شورو



278   ▪    کلام عاشورایی

ی تک تک این مرگ برها  اینها برای ما یک شعار است ولی دشمن رو
حساب می کند. 

از طــرف ملــت ایــران، هیبــت ابرقدرتهــا در حــال حاضــر بــه بــاد 
مســخره گرفته شده است. مگر الکی است که به همین راحتی مرگ 
بر آمریکا گفته شــود. عین زمانهای گذشــته که ارباب و رعیّتی بود، و 
کم بود، حالا در  ارباب و به دار و ندار و ناموس و همه چی رعیت حا
این بین یک رعیتی بلند می شد و می گفت مرگ بر ارباب! همان جا 
آویزانــش می کردند. اجــازه نمی دادنــد از این اتفاقــات بیافتد چرا که 
ایــن یک نفــر معترض، فــردا ده نفر خواهد شــود و همینطور بیشــتر و 
گــر این مرگ بــر ها در  یــکا هم همین طور اســت. ا ! موضــوع آمر بیشــتر
کشورما ایران تداوم داشته باشد، فردا به سایر مملکت ها هم کشیده 

می شود و خود به خود زمان مرگ آمریکا فرا می رسد. 
یادی  شــعارهایی کــه الان داده می شــود، بدانیــد کــه خون هــای ز
ی ملت ایران  برای این شــعارها داده شــده اســت. صلابت و اســتوار
ی این شعارها حساب کرده لذا  ی همین شعارها است. دشمن رو رو
ذره ای در این خصوص کوتاهی نخواهد کرد و آرام نخواهد نشست. 
بــر همیــن اســاس صــدام را بطــور مســتقیم وارد معرکــه کرده انــد و در 
ی مســتقیم)آمریکا،  لبنــان خودشــان بــا مدرن ترین ســلاح ها حضــور
انگلســتان، فرانســه( دارنــد. بــا تمامــی تجهیــزات هماننــد تانکهــای 

... یادی مهمات  و نفرات و پیشرفته، توپهای مدرن و ز
ی کره زمین پیدا نمی شود که در مقابل قدرت  ی در رو هیچ کشور
مــادی ابرقدرتها قد نمایان کند چه برســد بــه اینکه در صحنه جنگ 
مستقیما درگیر شود. و بالاتر از اینها به دفاع در مقابل حمله دشمن 
کفایــت نکند و به غیر از اینکه دشــمن را تا مرزهــا عقب براند، آزادی 
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قــدس و کربلا را هم مد نظر داشــته باشــدو جزء اهداف خــود بداند. 
این یعنی چه؟ 

یــکا در منطقه خاورمیانه که آمریکا  یعنی اینکه فشــردن گلوی آمر
پا هســتند. ســر  ی و نفت این منطقه زنده و ســر پــا بــه علت انــرژ و ارو
دادن شــعار قــدس، معنایــش ایــن اســت. ایــن نیســت کــه در قدس 

ی جسمانی و فیزیکی داشته باشیم.  حضور
یــکا در  حرکــت به ســوی قــدس یعنــی اقدام بــه فشــردن گلوی آمر
گر به فرمایشــان حضرت امام توجــه کنیم که می فرمایند  خاورمیانه. ا
پــا و  یــد، آن وقــت تمــام ارو ی جلــوی صــدور نفــت را بگیر چنــد روز

ابرقدرتها در مقابل شما زانو می زنند!!. 
، ایمان بــه خدا و توکل به قــدرت لایزال الهی و  لهــذا بــرادران عزیز
برتر از تمامی قدرتهای مادی اســت که باعث حضور و صفت آرایی 
ملت مسلمان ایران در مقابل کفار و ابرقدرتها شده است. ضررورت 

دارد که اصل مطلب را بدانیم. 
دشمن در این خصوص ایمان ندارد و به جای آن از فراوانی لشکر 
.... برخوردار اســت. در عوض تجهیزات ما خیلی کم است  و ادوات و
حتــی پایین تر از تجهیزات جنگ جهانی دوم کــه به جای آن ایمان و 
یم. ایســتادگی  رْضِ قَدَمَکَ "را دار

َ ْ
َ جُمْجُمَتَــکَ " و " تِــدْ فِــی الْأ عِــرِ الّلَّهَ

َ
" أ

یم.  یم. مقاومت یک نفر در مقابل یک تانک بلکه ده تانک را دار دار
همه اینها باعث شــده اســت که شاهد پیشــرفت جنگ باشیم و 

خودمان را در چنین وضعیتی استوار بیابیم. 
ی امرزوه قادر نیست در مقابل ابرقدرتها اعلان جنگ  هیچ کشور
بکند. نه تنها اعلان بلکه پنجه در پنجه بیاندازد و درگیر شــود و مرد 

میدان مطالبه کند. 
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علاوه بــر اینکه با تقویت ایمان می توانیم کمبود های تجهیزاتی را 
کتیکها را هم رعایت  جبــران کنیم لهذا در کنار این بایســتی برخی تا

کرده و دقت داشته باشیم. ساده اندیش نباشیم. 
فکــر می کنم در یکــی از جنگ های زمان پیامبر بــود، برای اینکه 
تعداد نفرات خودی برای دشــمن بیشتر جلوه داده شود، دیگ هایی 
ی آتش  می جوشــاندند که جاسوســان  را فقط پر از آب می کردند و رو
یابی های خود دچار اشتباه شوند و تعداد  و دیدبانهای دشمن در ارز

نفرات لشکر اسلام را بیشتر از آنچه هستند گزارش نمایند.
رعــب و وحشــت را خداونــد در دل دشــمنان می انداخــت و بــا 
فریبهــای ایــن چنینــی دشــمن کاملا گیــج می شــد. لذا فکــر و ذهن 
دشــمن، فریب خـــورده و بـــه جــای دیگری معطــوف و از جــای دیگر 

آسیب پذیر می شد.! 
بــه خاطــر جمیــع ایــن مســائلی کــه عــرض کــردم، ما هــم موظف 
کتیکهــا اســتفاده کنیــم. لازم اســت در یــک جایی  هســتیم از ایــن تا
نســبت بــه چیزی تظاهــر کنیم و نمود غیر واقعی داشــته باشــیم و در 

جای دیگر کار اصلی خودمان را انجام دهیم. 
بــه خاطر همین اصل، برادران متوجه باشــند که به خاطر دســتور 
ی است و نمی توانیم همه چیز  اســلام، حفظ اطلاعات برای ما ضرور
را بیان کنیم. ان شــاء الله بعد از عملیات در همین مکان جمع شویم 

و تمامی  مطالب را به صورت ریز بیان کنیم. 
ی را انجام دهد  گــر امــروز گوییم فلان واحــد در فلان مــکان، کار ا
دلیل بر این نیســت که عملیات شــروع شــده اســت یا شــروع نشــده 

است. و این کارها نباید در روحیه برادران تاثیر بگذارد. 
شــما باید این فکرها را از ســر خود دور کنید. ان شاء الله عملیات 
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برگــزار خواهــد شــد. و باید برگزار شــود و ما موظف هســتیم بــه انجام 
آن. حضور ما در جبهه به خاطر انجام عملیات اســت. با این وجود 
ی ها و مســایلی هم هســت کــه باید  در کنــار اینهــا یکســری ریــزه کار
بــه خوبــی رعایــت شــود. بــرادران توجه داشــته باشــند که شــایعات و 
کرده شــور و حال و  شــبهات، ذهــن آنها را مشــغول نکنــد. و خدای نا
ک  قلــب آمــاده ای که پیــدا کرده  اید، فروکــش کند. این خیلــی خطرنا
اســت پس باید مواظب باشید. هر مطلبی که لازم باشد بنده یا دیگر 
بــرادران مســئول بــه شــما اطلاع رســانی می کننــد. از دیگران بــه هیچ 

عنوان هیچ حرفی را باور نکنید. 
خداونــد بــه همه ما توفیق بندگی بیشــتر عطا بفرماید. ان‌شــاء‌الله 
کــه عزیــزان دارنــد، خداونــد متعــال  کــه بــرای همیــن آمادگی‌هــایی 
نظــر لطفش را که همیشــه دارد بیشتـــر مقـــدر بفرمایـــد. ان‌شــاء‌الله با 
فرمایشــات حضــرت علــی؟ع؟ و قدمهـــای اســتوار شــما بــرادران و 
عزیــزان بتوانیــم نه تنهــا در این عملیــات بلکــه در عملیاتهای دیگر 
یم، شــرکت کنیم  نیــز تا آنجایی که جان و یک قطره خون در بدن دار
و دِیــن خــود را نســبت بــه اسلام ادا نماییــم و پرچم اسلام را ســرافراز 
کنیم و وظیفه ای که در رابطه با رسالت انبیا و ائمه اطهار و شهدای 

یم به خوبی ادا کنیم.  ان‌شاء‌الله اسلام به گردن دار
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محورهای سخنرانی:
ندای گشوده شدن راه کربلا را سر بدهید.	 
زانوهایتان نلرزد و ثابت قدم و محکم باشید.	 
کتیک های اسلام باشید.	  باید مجهز به تا
گر شهید نداده بودیم این انقلاب به اینجا نمی رسید.	  ا
یم ولی آقا هستیم و نوکر خودمان هستیم.	  گرانی و کمبود دار
سلسه و مراتب فرماندهی رعایت گردد.	 
اهمیت آموزش.	 



بسم الله الرحمن الرحیم
ِ العلیّ العظیم1

 بِالّلَّهَ
َّ

حول ولا قوۀ إِلا
َ

لا
، خانواده هــای شــهدا، امــام در  کــه امّــت شــهیدپرور ای کســانی 
جمــاران، جانبازانمــان، مجروحانمــان و امام زمــان؟عج؟ چشــم بــه 
رزم شــما در صحنه هــای عمل دوخته اند و منتظر هســتند که ندای 
گشــوده شــدن راه کربلا را سر بدهید. منتظر هستند که از آنها دعوت 
یارت کربــلا. پس یقیناً مشــخص اســت کــه از خدا چه  کنیــد بــرای ز
ی می خواهیم،  گــر از خدا پیــروز ی را؛ ا می خواهیــد؟ نصرت و پیــروز

ی را بدهم. خدا به ما گفته است که چگونه باشید تا به شما پیروز
اعر الله جمجمتک، تد فی الارض قدمک2. به عقب فکر نکنید، 
زانوهــا نلــرزد، ثابــت قــدم، محکــم و پابرجــا و بــدون توجــه بــه تعــداد 
دشمن و سلاح دشمن، پیش به سوی آینده ای روشن، چطور می شد 
گرامــی؟ص؟ و حضــرت علــی؟ع؟ در  کــه خداونــد متعــال بــه پیامبــر 

ی می داد، چطور می شد. جنگها پیروز
یاد بود؟ اســبها  یاد بــود؟ سلاح هایشــان ز آیــا تعــداد آنهــا از کفار ز
یــاد بود؟ نه فقــط اینهایی که گفتم و خیلی مســایلی  و شترهایشــان ز
کــه ســروران گرامــی، روحانیون عزیــز در آموزشــهای عقیدتی به شــما 
کتیکهای رزمندگان اسلام این  کتیکهای اســلام است. تا گفته اند، تا
ی و فتح جبهه های جنــگ را می خواهد باید با  اســت. هرکس پیــروز

کتیکها وارد صحنه بشود. این تا
کتیکهــای دشــمن، تانکهــا و توپخانه هــا و طیــاره و نیروهایــش  تا
کتیکهای اســلام هم اینها هســتند. رزمندگان اسلام باید  هســتند، تا
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ی  کتیکهای اسلامی باشند تا اینکه خداوند متعال پیروز مجهز به تا
را نصیــب آنهــا کنــد. ثابــت  قدمــی حضــرت علــی؟ع؟ یــا اصحــاب 
روحیّــه ی  بــا  نهایــت درجــه  تــا  ؟ص؟ در صحنه هــای جنــگ  پیامبــر
شــهادت طلبی که به پیــش می رفتند و بــا کفار برخــورد می کردند که 

برای ما روشن و عیان است.
برای چه می جنگیم	 

، من خیلی ســاده با شــما صحبت  ، بــرادران عزیز رزمنــدگان عزیز
کردم که شاید برادرها بعضی هایشان متوجه نشوند ولی دلم می خواهد 
آن برادرهایــی کــه خــوب متوجه نشــدند، توجیه بشــوند. خیلی ســاده 
صحبــت کــردم تا برایتان روشــن بشــود ما چــی می خواهیم؟ بــرای چه 
می خواهیــم بجنگیــم؟ برای چــه می جنگیم؟ تا کجــا آمدیم؟ نگویید 
گرانــی اســت، جــوان دادیــم، جوانــان مــا شــهید شــده اند، بلــه بــدون 
شــهادت نمی شــود. در روایــت اســت کــه هر کجا مســجدی ســاخته 
بشــود، زیر آن خون یک شــهیدی اســت، ایــن معنایش این اســت که 
مســجد از برکــت خون شــهید اســت؛ ما اگر شــهید نــداده بودیــم این 
یم،  یم؟ بله کمبود دار انقلاب ما تا اینجا نمی رسید. ولی ببینیم چی دار
یم، هرچه هست اینها لازمه ی جنگ است. اما هرکه هستیم  گرانی دار
آقا هســتیم، نوکر خودمان هستیم و آقای خودمان. مجلس از خودمان 
و رئیس جمهوری از خودمان و دولت از خودمان اســت و همه چیز از 
خودمان است. دلمان می خواهد گرسنه بمانیم ولی آقا باشیم. ما امروز 
این عزّت را به دســت آوردیم که در دنیا بی نظیر اســت. ســابقاً آمریکا 
هرچه می گفت نوکرانــش اینجا گوش می کردند. اما الان همه ی دنیا به 
امام فشار می آورند که فلان کس کوتاه بیا، همه شان؛ همه دنیا التماس 
می کننــد، پیغام می فرســتند، عرض کنم که تهدیــد می کنند ولی مثل 
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اینکه امام مانند کوه ایستاده حتی همان وقتی که هیئت ها می آمدند، 
امام راهشــان نمی داد، گفتند ما می خواهیم برویم پشــت سر امام نماز 
بخوانیم، قصد کردیم نماز بخوانیم. آن  وقت امام راهشان داد که بیایند 
و نمــاز بخواننــد. نماز که نمی خواســتند بخوانند. اینها می خواســتند 
بگویند که، امام خواهش می کنیم، همه حرفشان این بود. درحالی که 
امام خودشان می فرمایند که ای کاش من هم یک پاسدار بودم. فرمانده 
شما این طور است، در مقابل شما رزمندگان پیام می دهد. من پیامی 
از امــام درباره ی رزمندگان، ســال گذشــته گرفتم که مرقــوم فرمودند که 
مقــام مجاهدیــن فی ســبیل الله را کســی نمی توانــد روی قلــم ذکــر کند 
پــس بهتر این اســت کــه بگویم الســلام علیکم یــا خاصه اولیائــه. این 
عین جمله امام اســت که اشــاره به آن جملــه ی امیرالمؤمنین دارد که 
فرمــود: »ان الجهــاد باب من ابــواب الجنه فتحه الله لخاصــه اولیائه«1. 
امام می گوید که من نمی توانم مقام شما را بیان کنم. پس می گویم سلام 
بــر شــما ای اولیــاء خدا. فرمانده شــما در مقابــل رزمنــدگان، در مقابل 
ــت ســتمدیده اش ایــن طور متواضــع و در مقابــل آمریکا و شــوروی 

ّ
مل

آن قدر مقاوم هســتند. همان خط مشــی که پیغمبراکرم؟ص؟ را داشــت 
ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ.«2 در مقابل کفار شدید 

َ
کُفّ

ْ
ی ال

َ
اءُ عَل

َ
شِدّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ

َّ
»وَال

ک ولی نســبت به خودش هم متواضع و رئــوف و مهربان. در  و غضبنــا
ک  ک می افتد، سجده می کند، در مقابل کفّار غضبنا مقابل خدا به خا
اســت. در مقابل خودشان هم مهربان هستند. این منطق امام است و 

منطق شما. با این منطق ما به پیش می رویم ان شاءالله.
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تذکرات:	 
امــا یــک سلســله تذکراتی هســت، کــه عــرض می کنــم. در جبهه 
کم است، بنابراین سلسله مراتب  باید توجه کنیم که اینجا اســلام حا
فرماندهــی بایــد مراعات بشــود، این یکی از تکالیف شــرعی اســت. 
یعنــی همان طــور کــه فرمــان امــام اطاعتــش بــرای مــا واجب اســت، 
همان طور فرمان فرماندهی، اطاعت از سلسله مراتب، حتی فرمانده 

دسته و گروهان و گردان و تیپ و لشکر واجب شرعی است.
صریح به شــما عرض کنم در جبهــه خودرأیی اصلاً وجود ندارد. 
هرکســی کــه بگوید »من«، تخلف کرده اســت. مــا نمی گوییم فرمانده 
ی اشــتباه کند ولی  معصــوم اســت نــه، ممکن اســت آن هم یــک روز
ی از  همــان اشــتباهش هــم لازم اســت که اطاعــت بشــود. یک بــرادر
جبهــه برگشــته بــود می گفــت: دیــدم کــه ایــن طرح هایشــان درســت 
نیســت؛ آمــدم اینجــا تذکــر بدهــم تــا شــما توجیــه کنیــد. گفتــم تو از 
جبهه برگشــتی نمازت را تمام خوانده ای یا شکســته؟ گفت شکسته 
خواندم. گفتم خیر ســفرت معصیت بوده است، نمازت را باید تمام 
گــر فرمانــده گروهــان یــا دســته گفــت از این مــرز نباید  می خوانــدی. ا
حرکــت کنیــد، تو 10متر بــه جلو رفتی و تیر خوردی، شــهید نیســتی. 
گر غیــر از این باشــد نظــام در  سلســله مراتــب بایــد مراعــات بشــود، ا
جبهه به هم می خورد. این یک تذکر بود که خواستم خدمت برادرها 
عــرض کنــم. هرکســی کــه فرمانــده اســت، بایــد از او اطاعــت کــرد و 
سلســله مراتب باید مراعات بشــود. تذکّر دوّم اینکه بی جهت انسان 
خــودش را نباید به خطر بیندازد این جوانها بیشترشــان می گویند که 
یم. هنوز ما با آمریکا کار  یم و شــهید بشــویم ما شما را لازم دار زودتر برو
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ون1َ 
ُ
یُقْتَل ونَ وَ

ُ
یم چی شــهید بشوید؟ فَیَقْتُل یم. حالا هنوز جنگ دار دار

اول باید بکشــید مثلاً حالا تصادفاً کســی هم تیر خورد و شــهید شد. 
گر شــهید هم شد، مانعی  این ربطی به نیت ندارد. قصد این باشــد، ا
نــدارد ما آماده ایم. اما باید ســعی کرد طرف را کشــت. لذا حفظ جان 
 ، لازم اســت و نبایــد آدم خــود را به مخاطــره بیندازد. حتی بــرای نماز
گر گفتند حق  آقایان لابد مســایل را قطعــاً فرموده اند. در توی جبهــه ا
ی بلند شــوی، باید همین طور بخوابــی و نمازت را باید خوابیده  ندار
بخوانــی؛ مگــر اینکــه وقت داشــته باشــی، در آن وقت مســأله عوض 
گــر مجبور باشــید مثــلاً الان دارد آفتاب می زند و شــما  می شــود. والّا ا
تــوی جبهه هســتید، دشــمن می خواهد پاتــک کند، شــما همین طور 
گر بلند شــوید شــما را با تیربــار می زنند نمازت را هم  که خوابیده اید ا
نخوانــده ای چــکار می کنــی؟ همین طــور کــه خوابیــده ای و آن تیربار 
هم دســتت هست یا سلاحت در دستت هســت همانجا، وضو هم 
ی همانجا که  نداشــته باشــی تیمم کن، لازم نیســت به ســراغ آب برو
ی  خوابیــدی نمازت را بخوان؛ باید عرض کنم که این نماز از آن نماز
که توی مســجدالحرام می خوانند ثوابش بیشــتر اســت. بر من وظیفه 
اســت کــه حفاظــت لازم را کامــلاً مراعــات کنــم. عرض کنــم که حالا 
بعضــی چیزهایی ســؤال کرده بودند کــه در بعضی مواقــع فرماندهان 
ی  ید رو می گوینــد کــه مثــلاً یــک جایی هســت کــه کلاه آهنــی بگذار
ید، حالا ســنگین هســت یک وقت  ســرتان تا یک وقت خمپاره نخور
ممکــن اســت به زمیــن بیفتیــد، ولــی چیزهایی کــه فرماندهــان برای 
حفاظت می گویند، همه را مراعات بکنید که ان شاءالله سالم بمانید 
یم و  ی برگردیــد که مــا هــم تک تــک جوانهایمــان را لازم دار و بــا پیــروز
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بایــد کــه حــالا حالاها با دشــمن مقابلــه کنند. ایــن هم یک مســأله از 
حفاظــت که باید کاملاً مراعات بکنیــد و بی جهت خودتان را گرفتار 

ی نکنید. نکنید و برخلاف دستور فرماندهی هم کار
تذکــر بعــدی، مســأله آموزش اســت. من بــا فرماندهان که دیشــب 
صحبــت می کردم، به آنهــا تذکر دادم که باید قبــل از انجام عملیات، 
برادران رزمنده حتماً آموزش ببینند. آن وقتی که کلاس آموزش هست 
گــر همان وقــت بلنــد شــوی و نماز  واجــب اســت کــه شــرکت کنیــد. ا
بخوانــی خلاف کــردی، وقت آموزش بایــد بروی آموزش، ثــواب آموزش 
از آن نمــاز بالاتــر اســت. آموزش ببینید، ســؤال بکنید، توجیه بشــوید. 
شماها اگر آموزش ببینید فردا همه تان فرمانده خواهید بود ان شاءالله، 
و می توانید گردان ها را، تیپ ها را هدایت بکنید و این برادرانی که الان 
دارنــد هدایــت می کننــد و فرمانده شــده اند مگر اینها رفتند دانشــگاه 
نظامی دیدند. نه. توی این عملیاتها بودند که آموزش دیدند، یاد گرفتند 
و الان بقیه را دارند اداره می کنند. این هم از این جهت تذکراتی که لازم 
بود خدمت برادرها عرض می کنم. عمده اش همین ها بود. البته آقایان 
روحانیون هم در میان شــما هســتند و ان شاءالله تذکراتی خواهند داد. 
آنهــا نبایــد بروند خط مقدم. عرض کنم که البته یــک دعوایی هم ما با 
یم که اینهــا می گویند ما می خواهیــم برویم خط اول.  کّل روحانیــون دار
می گوییــم نه شــما در عقب جبهه بــرای هدایت کردن و برای مســایل 
گفتن، وجودتان لازم است هرکسی کار خودش را انجام دهد همان جا 
برایش جبهه اســت و ثوابها این طور نیســت کــه آدم بگوید آنکه جلوتر 
رفته ثوابش بیشتر است. نه ثوابها را اولاً به اندازه ی نیت می دهند ثانیاً 

هم به اندازه ی زحمتی که کشیده می شود.
ی اســلامی  ی اســلامی را دعــا کنیــد، مســئولین جمهــور جمهــور
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را دعــا کنیــد مــن هــم از همه شــما التمــاس دعــا دارم با یــک حالت 
خلوصی دعا می کنیم.

کْرَمْ یا  عظیمِ الَاعظَمْ الَاعَزِ الَاجَلِ الا
ْ
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ُ
نَسْــئَل
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 	. وجه تسمیه عملیات خیبر
تشریع عملیات خیبر در دوران پیامبر اسلام؟ص؟	 
؟ص؟پرچم را بدست حضرت علی؟ع؟ داد.	  پیامبر
عیدها در جبهه هاست.	 
فرمانده ما حضرت امام است.	 
صبر و ثابت قدمی.	 
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من ان شــاءالله ســعی می کنم در مدّت کم، یکی دو مســأله ای که 
لازم است برای برادران، به خصوص گمان می کنم واحدها که هستند 
گفتــه شــود، مطــرح می کنــم و بیشــتر از موعظه هــای ســروران عزیــز و 
روحانیــون گرامــی اســتفاده کنیــم و بهره منــد شــویم. البته به بــرادران 
روابــط عمومــی گفته بودیــم و نمی دانیــم که چــرا اینــکار را نکرده اند، 
یــم تا از  این قــدر که شــهید داده ایــم، لازم بــود که مجلــس یادبود بگیر
شــهدای کربلا یادی شود و شــهدایی که راه آنها را رفته اند. تا اینکه با 
یاد شــهدا بیشــتر از این خودمــان را در این راه مســئول بدانیم و حالا 
ان شــاءالله کــه از مواعــظ ســروران گرامــی و روحانیــون عزیز اســتفاده 
می کنیم و این مجلس لااقل به خاطر بزرگداشــت شــهدای عملیات 

خیبر بوده باشد.
وجه تسمیه عملیات خیبر	 

بــدون مقدمــه، یــک مســأله ای کــه لازم بــود گفتــه شــود و برادرها 
همه شــان متوجــه شــوند دربــاره ی ایــن عملیــات، بنــده قبلاً با شــما 
کــه  گفتیــم  کــرده ام قبــل از اینکــه عملیــات شــروع شــود،  صحبــت 
و مســئولین  فرموده انــد  امــام هــم  عملیــات سرنوشت ســاز هســت، 
ی اســلامی و مملکــت اســلامی هــم گفته انــد که حــرف آخر  جمهــور
، بنابراین عملیاتی است بسیار سخت و طولانی،  اسلام است با کفر
ی  ولی باید مســلمانها مصمّم شوند تا اینکه ان شاءالله منجر به پیروز
اســلام شــود. بــرای اینکه ایــن نوع آمادگــی در ماهــا ایجاد شــود، باید 
خیلــی بیشــتر بــه محتــوای ایــن عملیــات توجــه کنیــم و ببینیــم که 
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محتوی آن چیســت؟ برادرها، قبلاً هم به شــما گفتــم، این عملیات ، 
عملیــات والفجــر 6، والفجــر 7 و والفجــر 10 نیســت، عملیات خیبر 
اســت. یعنــی تمام والفجرها قطع شــد تا این عملیــات انجام بگیرد. 
؟ص؟ انجام دادند،  بنــده مختصری در رابطه با جنگ خیبر که پیامبر
ی این عملیات گذاشته شده است  و به مناسبت آن جنگ، اسم رو
و محتــوای آن شــباهت دارد بــه جنگ خیبر که پیامبــر گرامی در آن 
زمان انجام دادند، یک اشــارتی می کنم و متوجه می کنم برادرها را که 
دقّــت کنند به این مســأله. اســمی که به ایــن عملیات گذاشــته اند، 
. پیامبر گرامی؟ص؟ با یهودیها که بعد از چندین جنگ،  جنگ خیبر
بزرگتریــن خطــر بــرای اســلام محســوب می شــدند، آمــاده نبــرد شــد. 
اینهــا در یــک منطقــه به نــام خیبــر در هفت قلعه مســتحکم مســتقر 
بودنــد و در حــدود 20 هــزار نفر نیــرو داشــتند، 2 هزار نفر مــرد جنگی 
داشــتند، بهتریــن اراضــی در اختیــار آنهــا بــود و دایم بر علیه اســلام 
؟ص؟ تشــخیص دادند که باید مســأله اینها را  توطئــه می کردند. پیامبر
حــل نمایند. 1600 نفر از ســربازان اســلام را جمع کــرد و با یک حرکت 
غافلگیری عــازم منطقه گردید. بعد از اینکه راههای متحدین آنها را 
که می توانستند بیایند کمک کنند، قطع کرد، آن منطقه را محاصره و 
جنگ را شروع کرد. جنگ خیبر یک ماه طول کشید، یک ماه و برای 
یادی بر نیروهای اســلام وارد شــد و برای  گرفتــن ایــن قلعه ها تلفات ز
گرفتن بعضی قلعه ها تا دهها روز طول می کشید، که حمله می کردند 
بــه آنها ولی موفق نمی شــدند. قلعه هایی که پهلوانهــای یهود در آنها 
مســتقر بودند، از بالا به وسیله سنگ و دیگر سلاح ها، می زدند بر سر 
سربازان اسلام که در پایین بودند. دروازه ها را محکم بسته و پهلوانها 
در جلــوی قلعه هــا جنــگ می کردنــد و در داخــل قلعه هــا آذوقه، آب 



294   ▪    کلام عاشورایی

و همه گونــه وســایل بــرای آنها فراهــم و تعدادشــان از نیروهای اســلام 
، اینهــا نیروهای اســلام 1600 نفر و آنها 2000 نفــر بودند. یک ماه  بیشــتر
تمام حمله پشت سر هم؛ قلعه ای بود که به آنها ده بار حمله کردند، 
ده بــار صبــح حملــه می کردند، موفقیــت حاصل نمی شــد، تلفات و 
بعد عقب نشــینی فردا باز حمله، موفقیت حاصل نمی شد، تلفات و 

باز عقب نشینی، این پیامبر خداست.
محبوبتریــن انســان در درگاه خــدا؛ خــدا پیامبــر خــود را بــه ایــن 
همه ســختی می اندازد و با این همه آزمایش ســخت روبه رو می کند، 
؟ص؟ بودیم، چطــور می شــد؟ یک مــاه تمام با  گــر مــا در زمــان پیامبــر ا
آن کمبــود، پیاپــی حملــه، تلفــات. ولی هیچ گونــه تزلزل وجــود ندارد  
شــاید می گفتیم که آقا دیگر دست بکشیم، نمی شود، بیشتر برایمان 
صدمه رســیده، ده روز گذشت، بیست روز گذشت. نه اینکه میدان 
را تــرک کنند و مجــدداً 5 روز دیگر بیایند، نه یک ماه حضور مســتمر 
در جلــوی قلعه هــا و حمله پیاپی؛ حــالا ابوبکر و عمــر از فرماندهان 
نظامی آن زمان بودند. از صحنه های مشــخص این بود که بعد از آن 
که چند قلعه به تسخیر درآمده بود، دوتا از آن قلعه ها خیلی مقاومت 
می کردنــد. پیامبــر پرچم را داد دســت ابوبکــر و نیروهای اســلامی در 
پشــت ســر او حمله کردند، رفتند ولی موفق نشــدند و عقب نشــینی 
کردنــد. فردا پرچم را به دســت عمــر داد. مجدداً حمله، بــاز یهودیها 

آنها را کوبیدند و باز عقب نشینی کردند.
، پیامبر فرمود پرچم را فردا به دست یک نفر خواهم  یک روز عصر
؟ص؟ و خــدا نیز او  ؟ص؟ و خــدا را دوســت دارد و پیامبر داد کــه پیامبــر
را دوســت دارنــد. و حضــرت علی؟ع؟ را صدا کرد. ایشــان چشــمش 
؟ص؟ دســت مبارکش را کشید بر چشم علی؟ع؟  زخم داشــت، پیامبر
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و چشــم حضــرت شــفا پیدا کــرد و فردا پرچــم را داد دســت حضرت 
علی؟ع؟ و ســربازها پشــت ســر او عازم شــدند. آن روزها رســم بود که 
ی هم می ایســتادند و رجزخوانی می کردند.  در جنگهــا پهلوانها رو برو
و وصــف خودشــان و عیــوب همدیگــر را می گفتند. پهلــوان یهودی 
کــه برادر مرحب بود و در پشــت قلعه رجــز می خواند، به صحنه آمد. 
نیروهــای دیگــر گفتنــد کــه در اینجــا مســأله ســخت شــد. حضــرت 
علــی؟ع؟ زد و برادر مرحب را کشــت و خود مرحــب آمد. مرحبی که 
هیچ کس در مقابل او نتوانسته بود بایستد، زره کامل پوشیده و کلاه 
، خیلی مشــکل  ی که ضربه ی شمشــیر خــود بر ســر داشــت، به طــور
اثــر می کرد. ولــی حضرت علی؟ع؟ با یک ضربه شمشــیر ســرش را تا 
فکّــش شــکافت و یهودیهایی که پشــت ســر او بودند، فــرار کردند تا 
درهای قلعه را ببندند که حضرت علی؟ع؟ بلافاصله از پشت گرفته 
و در قلعــه را از جــا کنــد و آن درب را بــرای خــود ســپر کــرده و جنگ 
نمــود. و مســلمانها کــه آن وضعیــت را دیدنــد، هجــوم بردنــد و پیــروز 
شــدند. یک درب که بعدها هفت نفر نمی توانستند از زمین بلندش 
کنند، و از حضرت علی؟ع؟ ســؤال نمودند، فرمود: این از امدادهای 
ی در آن لحظه به حضرت  الهــی بــود. یعنی خداوند متعــال یــک زور
علی؟ع؟ داد که درب را گرفت و ســپر کرد و آخر ســر هم انداخت بر 
ی خندقــی کــه در جلــوی قلعه بود و پــل کرد و رزمنــدگان آمدند و  رو
قلعه را فتح کردند. منظورم این است که خداوند متعال تا آن روز چه 
؟ص؟ خود داد، خــوب، باید بگوئیم که، پیامبر  ســختی ها که به پیامبر
خــدا بودنــد و بــا اولیــن حملــه ای که کردنــد باید پیــروز می شــد. مگر 
پیامبــر خدا نبود؟ خدا چرا امدادهایش را در اول جنگ به پیامبرش 
ندهــد؟ تا بعد از آن همه ســختی ها کــه دید، نمی دانم، ســربازهایش 
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شــهید شــدند در آخریــن لحظه امدادهایــش را نازل کــرد و یک قوّتی 
ی  داد بــه حضــرت علی؟ع؟ که بــا دســت او قلعه ها باز شــد و پیروز

نصیب اسلام شد.
پس برادرها، باید توجه کنند که پیامبر گرامی؟ص؟ اسلام در زمان 
خود نیز چه مســایلی داشــت و چه سختی ها کشــید و جنگ اسلام 
ی بــود. الان در زمــان حاضر هم و مخصوصاً کــه از طرف امام  چطــور
امــت حــرف آخر اســلام بــه تمامی دنیــا اعلام شــده اســت، باید این 
عملیــات تا آن اندازه ادامه یابد و ماها تا آن اندازه شــهید بدهیم و تا 
آنجا ســختی بکشــیم تا اینکه خداوند متعال کمک هایش را بفرستد 
کرده،  گــر غیر از این باشــد، خــدای نا ی حاصــل شــود. و الّا ا و پیــروز

شکست اسلام حتمی است.
یم  گر این عملیات وقفه پیدا کند و ما برگردیم و برو این را بدانیم ا
به خانه هایمان، به عنوان شکســت  دهندگان اســلام به خانه هایمان 

برمی گردیم.
ایــن را بدانیــم. اینهــا حرف هــای امــام اســت، مــن از خــودم در 
یم کــه بزنیم. امــام بگوید  ی حــرف امــام حرفــی ندار نیــاورده ام، مــا رو
کار تعطیــل شــد، ان شــاءالله در آینــده یــک عملیــات انجــام  یــد  برو
می دهیــم همان دیــروز بود کــه فرمایشاتشــان را به اینجــا نصب کرده 
بودنــد. ایشــان فرمودند کــه شــنیده ام که بســیجیان به خانه هایشــان 
می روند، می گویند شــب عید اســت، عید ما در جبهه هاست. عید، 
ی باشــد. این را امــام فرمودند.  آن زمانــی اســت که در جبهه هــا پیروز
بنابرایــن، ســربازان امــام بدانند کــه وضعیتی که امروز موجود اســت، 
جنگی که در آن واقع شده ایم و این عملیاتی که در آن واقع شده ایم، 
نــه اینکــه یک عملیــات عادی باشــد، یا باید تــا آخرین حــد کار این 
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یــم و یــا اینکــه، جنازه مــان را ببرنــد. تــا آن  عملیــات را بــه پیــش ببر
زمانــی که امــام، بفرمایند جنگ را تعطیل کنیم. مگــر فرمانده ما امام 
نیســت؟ فرمانده ما امام اســت و هرچه امام می فرمایند، همه حاضر 
گــر امام فرمودند جنگ، چشــم، حالا فرموده اند  هســتیم عمل کنیم. ا
بایســتید و مقاومت کنید و جنگ را به پیش ببرید، چشــم، بنابراین، 
گــر در ایــن ســختی ها واقــع شــده ایم، این دفعــه حمله  مــا می بینیــم ا
می کنیــم، آن انــدازه ای کــه موفقیــت می خواهیــم، موفــق نمی شــویم، 
نیروها شهید می شوند، محاصره می شوند، نمی دانم زخمی یا جانباز 
می شوند، اینها باید باشد و اصلاً خدا اینها را از ما می خواهد. منتهی 
یم؟  می خواهــد ببیند ما چقدر ثابت قدم هســتیم؟ چقــدر تحمل دار
چقدر راه خدا را ادامه می دهیم؟ چقدر عملیات را ادامه می دهیم؟ 
ی نیســت، در این  آیــا بــا یک بار خســته می شــویم؟ پــس قطعاً پیــروز
ی را خدا  ی نیست و باید طول بکشد  مگر پیروز نزدیکی ها هم پیروز
ســاده عطــا می کنــد؟ باباجــان، گفتیم که با آن ســختی بــه پیامبرش 
ی داد پیامبری که ایستاد، نیروهایش را در صحنه نگه داشت،  پیروز
خســته نشــدند در حمله به قلعه ها، شوخی نبود. همان قلعه ها عیناً 
الان وضعیــت عراق می باشــد. و آن قلعه ها الان ابرقدرت ها هســتند 
ی ما هســت، که ان شاءالله  و اســتحکامات و میدانهایی که در روبرو
این قلعه ها باید پی درپی فتح شوند، راه ها باز شوند، تا اینکه بتوانیم 

حرکت کنیم که مغز صدام نابود شود.
پس برادرها در جریان باشند که این عملیات با سایر عملیات ها 
فرق دارد و تمام دار و ندار اسلام و این مملکت در اینجا جمع شده  
است. ائمه ی جمعه همه شــان، پا شدند و  آمدند کنار شما هستند. 
آقــای طاهــری امــام جمعــه اصفهــان می فرمودنــد کــه دیگــر بنــده رو 
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نــدارم که بــه داخل جماعــت برگردم یا باید اینجا مســألهمان روشــن 
شــود یــا اینکــه جنــازه ام را ببرنــد. تمــام شــخصیت ها هــم همین طور 
فرموده انــد، چه آقای رفســنجانی باشــند و چه آقای خامنــه ای آنها پا 
می شوند و می آیند و در صحنه هستند. الان در این سنگرها می آیند 
و رســیدگی می کننــد. در این عملیــات همه متفق القول هســتند که 

مسأله با قاطعیت حل شود.

سفارش به صبر و ثبات قدمی	 
پس بنابراین، برادرها بدانند مســأله ســخت است، باید مقاومت 
کنند، باید اســتقامت داشــته باشــند تا زمانی که امام هر فرمانی داد، 
همه ملزم هستیم اطاعت کنیم. و ان شاءالله از این لحظه به هیچ وجه 
مراجعه برای مرخصی و تســویه حســاب و حرکت های دسته جمعی 
ی نیست وسایل  نباشد. هرکســی هم که می خواهد برود، هیچ اجبار
و تجهیزاتــش را بینــدازد بــه چادر خودش، بــرای گرفتن برگــه مراجعه 
ننمایــد و بــرود. تــا دیــروز البته یکســری بــرگ مرخصی می دادنــد و از 
طرف فرماندهان ما و سایر فرماندهان لشکر مورد اعتراض واقع شد. 
ولــی از آن لحظه ای که امام این فرمان را صادر فرمودند، بنده ســریعاً 
به ســتاد گفتم کــه صدور مرخصی را قطع کنند. بــرای اینکه عمل ما 
مخالــف فرمــان امام می باشــد، امــام فرموده اند باید بمانیــد جنگ را 
ادامه دهید. حتی در ایام عید، پس بنابراین ســریع، صدور مرخصی 
قطــع شــد. و هیچ کس بــه مســئول واحــدش مراجعه نکنــد و خدای 
کرده که اینجا، چنین کســی نیست نه به ستاد مراجعه کنید، نه به  نا
یاد است، همه  مســئولتان و نه به ما همه مان مشــغول هستیم و کار ز
بــه عملیات فکر می کنیم، کلی گرفتار هســتیم، به هیچ وجه مراجعه 
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نشود که مثلاً مریض دارم، شهید دارم، نمی دانم، دیگر هرچه باشد. 
هرکس که می خواهد برود، وسایل و تجهیزاتش را باز کند و بگذارد 
یم ولــی مراجعه ان شــاءالله به هیچ وجه  بــه چادرش و بــرود. حرفی ندار
نبایــد باشــد و آنهایــی که می ماننــد و ان شــاءالله که عمومــاً می مانند، 
همه آماده شــوند و در خودشــان ایــن اراده را ایجاد کننــد که باید همه 
آماده ی شــهادت شــوند تا اینکه وقتــی وارد صحنه می شــویم، محکم 
وارد شویم. و آن آیه ای که خدمت برادرها خواندم، عین آن باید باشیم. 
کَافِرِینَ«1 بعداً صبر و 

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
و هیچ گاه خداوند نفرموده »وَانصُرْنَا عَل

ثابت قدمی را، اول فرموده صبر داشته باشید. این آیه دعاست که ما از 
خدا خواسته ایم و حکم خداست و آیه ی خداست.

اول بایــد صبــر داشــته باشــیم، یــک مــاه طــول می کشــد، دو مــاه 
طــول می کشــد یا ســه ماه طول می کشــد. جنگ اســت باید بایســتیم 
گر ایــن صبر را داشــتیم  و پشــت ســر هــم عملیــات را انجــام دهیم. ا
و بــه صحنــه عملیات رفتیــم و ثابت قدم ماندیــم و از قدرت صدام، 
تانکهایــش،  تعــداد  از  بمــب شــیمیایی اش،  از  و  از هواپیماهایــش 
از تیربــارش، از توپهایــش، از خمپــاره اش نترســیدیم و فــرار نکردیــم، 
خودمــان را در جایــی مخفــی نکردیــم کــه زنــده بمانیــم و اینکارها را 
کَافِرِیــنَ« یعنی باید در 

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ــی ال

َ
نکردیــم آن وقت اســت »وَانصُرْنَا عَل

ی  مقابــل کافــر بــا تمام قــوا و بــا ایمان تمــام ایســتادگی کنــی این طور
کــه ایســتادی، نترســیدی، ثابت قــدم مانــدی، تحمل داشــتی، بلی، 
ی را از خــدا می خواهیم و یقین می دانیــم که خدا هم می دهد.  پیــروز
ی  کــرده، در مــا تزلــزل ایجــاد شــود، بدانیم کــه پیروز گــر خــدای نا یــا ا
ی در  کار نیســت، هرقــدر هــم در اینجــا تــلاش کنیــم، پیــروز هــم در 
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بیــن نیســت. بنابراین ان شــاءالله کــه ما متوجــه این جریان هســتیم و 
؟ص؟گرامــی برایمان سرمشــق هســت و امــام امت  جنگ هــای پیامبر
هم امروز برایمان رهبر هســتند و راه را نشــان می دهند. الان که اینجا 
حضــور پیــدا کرده ایــم، بــا آمادگــی تمام، بــا روحیــه شــهادت طلبی و 
. مگــر آن یکی جنگ ها  اینکه آخرین صحنه عاشــورا اســت ایــن روز
صحنــه ی آقا اباعبدلله؟ع؟ نبود چــرا، ولی در این عملیات امام به ما 
فرموده اند، ســفارش هم فرستاده اند، در صحبتهایشان هم فرموده اند 
که حسین گونه جنگ کنید حسین گونه، یعنی آنهایی که می خواهند 
برونــد، بگذارنــد و برونــد، بقیه آماده ی شــهادت بشــوند حــالا هرکس 
شــهید شود مشــیّت الهی است و هرکس هم ســالم بماند مصلحت 
الهی اســت. ولی کســی که وارد صحنه می شــود، باید به گونه ای وارد 
یم یک تپه را آزاد  شود که به دشمن امان ندهد، ما که نمی خواهیم برو
کنیم، می خواهیم به گونه ای حمله کنیم که دشمن نابود شود و دیگر 
هیــچ نیرویــی در مقابــل اســلام مقابلــه نکند، تــا اینکه ســیل حرکت 
رزمندگان اســلام این سد را بشکند و سدّ صدام بشکند. برای اینکار 
بایــد جنگ را ادامه بدهیم، و با قدرت هم عملیات کنیم، البته باید 
گــر عملیات سســت باشــد، صدام  محکــم عملیــات کنیــم چرا که ا
هــم زنــده می مانــد و کلی هــم در اینجا تلفــات می دهیــم و این همه 

زحمات ما هم به جایی نمی رسد.
محکــم به صحنــه وارد کــه شــدی و کافر صدامــی را دیــدی ولش 
نکنی، تا برای همیشه نابود بشود. ثابت قدم و شهادت طلبانه و محکم 
باید وارد صحنه بشــود تا اینکه دشــمن هم نابود بشــود و دیگر نیرویی 
برای او نمانــد که در مقابل حمله کنندگان مقاومت کند. تا اینکه این 

سیل جماعت عازم بشود و ان شاءالله مسأله صدام حل بشود.
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یتی که به ما محول شــده اســت و به هر حال من  بنابرایــن، مأمور
مســئول شما هستم و به شــما هم گفتم، پیام امام را هم که فرستاده، 
چــه آن کــه از طــرف فرماندهــان فرســتادند و بــه مــا گفتند تا به شــما 
بگوییــم و چــه پیام هایــی کــه بــه جماعــت گفتند تــا همه بشــنوند و 
شــنیدند. همــه باید آمــاده باشــند و عجله کننــد برای عملیــات، به 
هیچ وجــه بــه فکر رفتن و مرخصی نباشــید و نمی دانم اینکه پنجاه و 
پنج روز اســت و شــصت روز است و سه ماه و نیم است و پنج ماه و 
نیم است، اینها به هیچ وجه نباشد و هرکس هم خدای نکرده چنین 
هســت؛ خودش می داند. بــه ما مراجعــه نکند. ماندنی ها ان شــاءالله 
می مانند و ما هم امیدوار هستیم به آنها و ان شاءالله تا زمانی که خدا 
ی مان کنــد، کارمان را انجام می دهیم، حالا مصلحت چیســت؟  یار
آن را دیگر خدا می داند. من بیشــتر از این مزاحم نمی شــوم و سروران 
گرامــی، از بــرادران روحانی هرکــس می خواهد، زود تشــریف بیاورد که 
یــم. به یــاد شــهدایی که تقدیــم اســلام کرده ایم،  ان شــاءالله فیــض ببر

صلوات بفرمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 





 سخنرانی شانزدهم 
 قبل از مرحله دوم 

 انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی
در لشکر 1363/1/24

محورهای سخنرانی:
اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و شرکت همه.	 
ی از دستور خدا و امام.	  پیرو
ی از آن خداست.	  پیروز
ی.	  زمینه های پیروز
روحیه شهادت طلبی.	 
توجه به نماز و دعا.	 
حفظ بیت المال.	 
ضوابط رانندگی و سیگار کشیدن.	 
امتحــان رانندگی در مقابل هوای گــرم و آرپی جی زن ها در مقابل 	 

تانک دشمن.



بسم الله الرحمن الرحیم
هُ<1

َ
ا اللّ �زْ هَدَا�زَ

أَ
ا ا

َ
وْل

َ
دِیَ ل هْ�تَ ا لِ�زَ

ا وَمَا کُ�زَّ
ا لِهَدزَ ی هَدَا�زَ ِ �ز

َّ
هِ ال

َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
>ال

، امام زمــان؟عج؟ و بر  بــا درود و ســلام بر پیشــگاه معظم ولی عصــر
نایــب برحقش امام امت و درود و ســلام بر ارواح مطهر شــهدای اســلام 
و درود و ســلام بر خانواده های معظم شــهدا و درود بر ملت مســلمان و 
ک باخته اسلام.  مؤمن و با استقامت ایران و درود و سلام بر رزمندگان پا
مــن معــذرت می خواهــم از ســروران عزیــز و روحانیــون گرامــی که 
در محضــر ایشــان بــه جای اینکه از خدمتشــان کســب فیــض کنم، 
صحبــت می کنــم ولــی چــاره ای نبــود، بــه دلیــل آنکــه می خواســتم 
بــا بــرادران آشــنا بشــوم و ان شــاءالله عــرض و ســلامی بــه خدمتشــان 
کــرده باشــم. اول صحبت هایــم بــه دلیل اهمیــت ویژه ای که مســأله 
انتخابــات دارد، بــا اینکــه بــرادران خودشــان بــه اهمیــت انتخابــات 
واقف هســتند و امام گرامی هم بارها خودشان فرموده اند و روحانیون 
کــه  گفته انــد  دفعــات  بــه  نیــز  اســلامی  ی  جمهــور شــخصیتهای  و 
مجلــس حاصل خــون شهداســت و اهمیت مجلس را بــرای ما بطور 
مکــرر فرموده انــد؛ بنابرایــن، حتمــاً چــه برادرانــی کــه حاضر هســتند 
کیــد نمایید که  و چــه احیانــاً برادرانــی کــه نیامده اند، برای ایشــان تأ
یــخ 2،26 روز انتخابــات اســت. همــه ی بــرادران ســعی نماینــد تــا  تار
در انتخابــات شــرکت کننــد و با رأی خودشــان که هماننــد تکه های 
آهنین اســت که بر ســر جنایتکاران عصر حاضــر می کوبند و خدای 
نکرده از خاطرشان نرود و به جای دیگری نروند که از این فیض بزرگ 

1. اعراف /43.
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عاشورا در منطقه خوزستان بودند باید به نمایندگان اهواز رای می دادند.
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بی نصیب بمانند و نمایندگانی که در این منطقه تعیین شده اند که 
مــا به آنــان رأی بدهیم و رزمندگان دیگری که در هر منطقه هســتند، 
برای روایتی که تعیین شــده اند، رأی بدهند. از حضور برادران گرامی 
می خواهــم بــه نماینده ی شــهر اهــواز رأی بدهند، برای اینکــه از امام 
بزرگــوار ســئوال شــد که ما به چــه کســی رأی بدهیم؟ فرموده انــد که از 
علمای همان شهر سئوال کنید و آن کسانی را که آنها تأیید می کنند 
به آن نمایندگان رأی بدهید چه برادرانی که خودشان امکان داشتند 
کــه خدمت امــام جمعه اهــواز رســیده اند و ارایه ای که نموده و آشــنا 
هســتند و یــا بــرادران عزیزی روحانی کــه در روابط عمومی هســتند با 
مراجعــه نمــودن آشــنا می شــوند و نماینــده ای کــه مــورد تأییــد علمــا 
هســتند، مــا موظف هســتیم که بــه ایشــان رأی بدهیم، و اما اســامی 
کلیــه نمایندگان چه بســا در روز انتخابــات - می دانید که 9 نماینده 
هســتند و باید سه نفر انتخاب شوند- برادران بنا به تکلیفی که امام 
بــر شــناختن نماینــده ی واقعــی امــت اســلامی بــرای مجلــس تعیین 
کید می شــود دقت نمایید که آن ســه نماینده را بشناســند  کرده اند تأ
کید نمایید که شناختن و  که مورد تأیید علمای آن شهر هستند و تأ

رأی دادن به این نمایندگان بر همه برادران واجب است. 
حمــد و ســتایش خداونــد متعالی که مــا را بــه این منزلــت و مقام 
گــر لطف و عنایت  هدایــت نمــود و به این جایــگاه راهنمایی کرد که ا
الهی نبود، ما قادر نبودیم که به این مقام و منزلت راه پیدا کنیم. معنی 
آیــه ای بــود کــه در اول به خدمت بــرادران عــرض کردم. مطالبــی که به 
خدمــت برادران عرض می کنم، بنابه وظیفه و مســئولیتی کــه دارم، در 
ابتــدا خــودم بیشــتر از این مطالــب اســتفاده می کنم به تربیــت خود و 
خدای نکرده به خاطر این نیســت که برادران و جمعی از برادران مورد 
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خطاب باشند ولی مطالبی برای ما شنیدنی است که ما سربازان اسلام 
گاه هستند،  در جبهه ی اسلام حضور پیدا کرده ایم و یقیناً که برادران آ
ولــی تکرار آنهــا خالی از لطف و فایده نیســت. یقیناً بــرادران عزیز من 
کــه برای خودشــان این ســئوال پیش آمــده و جواب را بــا دلایل محکم 
داده انــد کــه نمایندگان و ما به خاطر چه چیزی به اینجــا آمده ایم، و از 
یم و برای اینکه انتظار ما برآورده شــود،  آمدن به اینجا چه انتظاری دار
چــه وظیفــه ای و تکلیفــی بــر دوش ماســت، و اعمالی کــه در طول 24 
ســاعت از عمر ما سرزند بر کنار اســت اعتقادات و ایمان راسخی که 
بــرادران عزیز به اســلام دارند و پیــروی و اطاعت از فرمــان خدا دفاع از 
اســلام و نوامیس مســلمین، اطاعــت از امام امــت در جبهه ها حضور 
پیدا کرده اند. ولی این را بایستی بدانیم که آن طوری که خداوند متعال 
هم می فرماید، نعمت جمهوری اسلامی عطا کرده و منّت بزرگی است 
کــه خداونــد متعال بر گردن ما قرار داده اســت، چرا کــه واقعاً ماها قادر 
نبودیــم که بــه اینجا راه پیدا کنیــم، به این منزلت یعنی جایگاه ســرباز 
اســلام کــه رزمنده ی اســلام بودن اســت، راه پیــدا کنیم، مگــر خداوند 
متعال خود ما را هدایت نماید و به ما یاری رســاند و ما بایســتی چقدر 
شــکرگزار خداوند متعال باشیم که این ســعادت و منزلت و این مقام 
بــزرگ را نصیــب ما کرده اســت. اگر شــب و روز و هر اندازه شــکر خدا 
یــم نمی توانیم از عهــده ی این منّت و نعمــت برآییم.  را بــه جــای بیاور
حالا که حضور پیدا کردن ما در اینجا به دنبال آزمایشــاتی که خداوند 
متعــال از ما مســلمین بــه خاطر اینکــه مــا را در روی زمیــن خلق کرده 
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کــه مــا را  ضمــن اینکــه خدمتگــزار و شــکرگزار خداونــد باشــیم 
هدایت نموده اســت آن انــدازه ای که به خاطر ما نعمت داده اســت 
ی اســلام را  کــه در اینجا حضــور پیدا کرده ایم و لباس مقدس ســرباز
پوشــیده ایم و اســلحه ی اســلام را در دســت گرفته ایــم و در جبهــه ی 
اســلام صف آرایی کرده ایم، در مقابل کفار در حال آزمایش هســتیم، 
هــدف این نیســت که صرفــاً جنگی واقع شــود و ما شــرکت کنیم که 
تی بــه ما می کنند  یــک صدامــی در طرف مقابل باشــد و اینکه حملا
بایســتی صــدام و امثــال صــدام از بین بــرود که هدف صــرف جنگ 
ی کــه خــدا می فرماید که  بــا یــک مملکت دیگــر مطرح شــود، آن طور
مــا خودمــان بــه ایــن طغیانگــران و کافــران مهلــت داده ایم کــه ظلم و 
طغیــان کننــد و در طــرف مقابــل ظلم آنهــا مؤمنان چه می شــوند چرا 
که نحوه ی برخورد و مقابله یک بنده تســلیم شده به خداوند متعال، 
با کفار و ظالمها مشــخص شده اســت که ما در صحنه ی آزمایش با 
طغیانگرهــا چطــور برخــورد کنیم و بــرای اینکه قابل بحث هم اســت 
گاهی بنده نســبت  عــرض می کنم و هم وقت کفایت نمی کند و هم ا
بــه ایــن مســأله آن انــدازه ای که لازم بــود به بــرادران گفته شــود ضمن 
ی در حال آزمایش هستیم و لحظه لحظه های کوچکترین  شکر گزار
ایــن  و  داشــته  قــرار  آزمایــش  بوتــه  در  نیّــات  کوچکتریــن  و  اعمــال 
 نابودی صدام 

ّ
صحنه هــا به خاطر این بود که ماها آزمایش شــویم والا

در دســت ما نیســت، چرا که آفریننده صدام هم ما نیستیم، خداوند 
متعــال اســت و بــودن و حکومــت او هــم در دســت خداونــد متعال 
اســت. منتهــی ایــن جنــگ صحنه هایی اســت که مــا مــورد آزمایش 
قرار بگیریم و ما بایســتی شــکرگزار باشیم که ســعادت پیدا کردیم که 
در ایــن صحنه ها حاضر باشــیم و در این زمینه بــرادران انتظار دارند 
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علاوه بر اینکه شــکرگزار هســتیم که خدایا این نعمت را برای ما عطا 
فرمــوده ای و ســعادتی نصیب ما شــد به وســیله حضور پیــدا کردن و 
مجاهدتی در راه تو انجام دادن، عاقبت به خیر می شــویم و چه بســا 
ســعادت بیشــتری نصیب ما شــود، آن هم شــهادت باشــد، بــه اینها 
شــکرگزار هســتیم و انتظــار دیگری که همــه رزمندگان اســلام دارند و 
ی است و از رزمنده ای که در اینجا حضور دارد و  آن چیســت؟ پیروز
یم تا جنگ کنیم  گر عازم جنگ اســت بپرسیم، می گوید که می رو یا ا
ی در دســت کیســت؟  ولــی لازم اســت که دقــت کنیم کــه این پیروز
ی در صحنه ای که مسلمین با کفار  همان نصرعندالله اســت و پیروز
ی بســتگی به  می جنگنــد در دســت خداوند متعال اســت. آیا پیروز
ی ما بیشــتر از دشــمن باشد؟  این دارد که تانک و ادوات و قوا و نیرو
ی  ی ویژه اســت؟ یا نیرو آیــا فقــط به این بســتگی دارد که نیروهــا نیرو
یده ای اســت که در دنیا معمول اســت که  ی ورز با تقوا اســت یــا نیرو
بــه ایــن تکیه می کننــد، فقط به این بســتگی دارد؟ یا بســتگی به این 
گر اینها فراهم  دارد که تیربار و مهمات و هلی کوپتر ما بیشتر باشد؟ ا
باشــد برادران می گویند که پیروز هســتیم. اما خداونــد متعال در این 
ی مســلمین فقط در  آیــه می فرماید کــه: و من نصرالا من عندالله پیروز
ی  یــم آن پیروز ی که مــا اعتقــاد دار دســت خداســت و بــه این پیــروز
ی زمین  ی نیست که جنگ های دولت های موجود در رو همان پیروز
که ما می بینیم، بلی هرکس که ادوات و امکانات و ســلاحش بیشــتر 
باشــد، هجوم مــی آورد و در درگیری لگدکوب می کنــد و به حکومت 
می رســد. این اصلاً مطلوب نیســت و شایسته ی عقیده ی ما نیست 
یم که کســی نه به خاطر حکومــت جنگ کند نه  و بــه آن اعتقاد ندار
بــه خاطــر پول و نــه به خاطــر اینکه در زیــر توپ اســت، جنگ کند. 
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یــم، آنها جنگ  ولــی این ســربازها، نه بلکــه مزدورانی که در جهان دار
می کننــد، بــه آنهــا خانــه و حقــوق کلان و ماشــین می دهنــد و آن هم 
ی جنگ می کند که زنده بماند. آنها معلوم اســت. ولی ســربازان  طور
و مــا و این جماعت و ایــن مملکت به این جور چیزها نمی جنگند، 
چــرا که به این جور چیزها اعتقادی ندارند. حالا که ما این صحنه ها 
یم و فرمایش خود خداوند  را دیده ایــم و به صحنه هــا اعتقاد قلبی دار
متعال اســت که و من نصرالا من عندالله و ما در این وســط چه کنیم 
ی که در دســت خداســت پس  می خواهیــم کــه پیــروز شــویم و پیروز
تکلیــف ما چیســت؟ و چــاره چیســت؟ تکلیف ماها این اســت که 
شــرایط و زمینه را در صحنه های نبرد بــه گونه ای آماده کنیم که خدا 
ی بــه خاطر ما  ی را بــه خاطر مــا عنایت کند. نازل شــدن پیروز پیــروز
بایســتی ما در صحنه های نبرد و در صحنه های جبهه خودمان چه 
ی آراســته و آماده نمائیم که  کار کینــم کــه آنجاها را مزین کنیم و طور
خداونــد متعــال بــه آنها رضایــت دارد و مورد خواســت اوســت در آن 

ی نصیب ما می شود.  موقع است که یقیناً چه می شود؟ پیروز
پس ماها که به هر حال ســه ماه، پنج ماه، شــش ماه، یک سال یا 
گر از  دوســال می آییم در ایــن جبهه ها حضور پیدا می کنیــم و یقیناً ا
یم که این طور  تجربه ما سئوال شود، راضی هم نیستیم بایستی نگذار
باشــد کــه یک لحظه ای از عمر ما تباه شــود و وقت مــا بیهوده از بین 
برود. در روز قیامت از ما ســئوال می شــود برای اینکه اینها از بین برود 
حتماً و حتماً این زمینه ها را بشناسیم و دقیقاً شب و روز برای آماده 
کــردن ایــن زمینه ها کوشــش کنیــم تــا آن نیّتی کــه در قلب ماســت و 
ی را به خاطر مــا فراهم کند،  بــه خاطر آن بــه اینجا آمده ایــم، آن پیروز
این طور نباشــد کــه خدای نکرده به اینجا بیاییم، ســه مــاه، پنج ماه، 
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یم و تلاش کنیم ولی این  چند سال از عمر خود را بگذرانیم و بعد برو
زمنیه هــا را فراهم نکنیم و فراهم کردنش هم در دســت ماســت و این 
ی را به ما  آمادگی را در خودمان نیافرینیم و خداوند متعال این پیروز

عطا نکند، در آن موقع چه می شود؟ ضرر کرده ایم. 
ان شــاءالله روحانیــون معظــم در ایــن زمینــه بــا بــرادران صحبــت 
می کنند و در کلاسها و جلسه ها و نمازها، یقیناً تمام صحبت هایشان 
در ایــن زمینــه خواهــد بــود مــن فقــط چنــد مطلبی بــه نظرم می رســد، 
شــاید هم این طور نباشــد، عرض می کنم به خدمت بــرادران در فراهم 
کــردن ایــن زمینه ها، که اگر این زمینه هــا را فراهم کنیم زحمت هایمان 
یم، به  بــه هــدر نمــی رود و آن اندازه ای کــه از خداوند متعال انتظــار دار
ماهــا لطــف کند و پیروزی را نصیب ما گردانــد. حال چه کار کنیم که 
لطف خدا شــامل حال ما باشــد؟ کارهایی را بایســتی انجام دهیم که 
قسمت است. نخست آمادگی هاست که باید داشته باشیم و دیگری 
مراقبتهایی است که بایستی انجام دهیم در قسمت آمادگی ها، یکی 
آمادگــی معنــوی و دیگری آمادگــی نظامی و آموزش اســت، پس من در 
مورد آمادگی هایی که در دســت ماســت و رزمندگان سلحشــور اسلام 
است، و در رأس آنها آمادگی های معنوی است، چند جمله ای عرض 
می کنــم. برادران، باید در مورد این آمادگی بیشــتر کار کنیم، تا زمانیکه 

نوبت عملیات به ما برسد. 
باور من حقیقتاً این است که یقیناً برادران به یک درجه ی ایمان 
و یقین رســیده اند، من اینطور می دانم، منتهی مطالب اســلام اســت 
ی کــه می توانیم بگوییم  و شــنیدنش ضرر نــدارد. زمینه ی مهــم پیروز
ی است و بقیه اش در دست خداست، این است که  دو اصل پیروز
یک رزمنده ی اســلام و مســلمانان با یقین تمــام در صحنه ی جنگ 
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حاضــر شــود، آنهــا را تا رســیدن لحظه ی نبــرد آن قدر آمــاده کنیم، آن 
انــدازه مســایلی کــه شــنیده ایم و می دانیــم مربــوط بــه جنگ اســت، 
یم و بدین ترتیب خود  بررســی کنیم که خودمان را با این الگوها بســاز
را آمــاده کنیــم و در خــود آن آمادگــی روحــی را پیــدا کنیم کــه با قلب 
یقیــن یافتــه در صحنه ی عملیات حاضر شــویم بــرای اینکه این طور 
مطمئن در صحنه حاضر شــویم و لازم اســت کــه این طور در صحنه 
حاضر شــویم باید چه کار کنیم؟ خداوند متعال چه دســتوراتی داده 
اســت بــه یــک رزمنده اســلام. قبــل از عــازم شــدن در مقابل دشــمن 
«1 بایســتی آن طــور که خون در رگها حرکت  ِ

 مِنْ عِندِ الّلَّهَ
َّ

صْرُ إِلا »وَمَــا النَّ
گر در صحنه ی نبرد لحظه ای احساس کرد و  می کند آن طور باشد و ا
این به قلبش نفوذ کرد و گمان کرد که اســلحه ای که در دســت دارد، 
ایــن کارســاز اســت، نوعــی تلاش در دســت مــن اســت و مهمات در 
نزد من اســت بــه اندازه ی کافی خوب می زنــم، دارای روحیه ی قوی و 
گر ذره ای  گر مهمات تمام شود، در این صورت ا سرحال باشم، ولی ا
دگرگونــی در روحیــه ی این شــخص حاصل شــود در این حــال اتکاء 
گر  بــه اســلحه هنــوز بیشــتر از اتــکاء بــه خداوند متعال اســت. ولــی ا
نبینــد که انبوهی از تانکهای دشــمن و نیروهای دشــمن صف آرایی 
کرده اند و خودش تنهاســت، یا با نیروهای اندکی در این صحراست 
و دستور بر این است که بماند و جنگ بکند، این صحنه را که دید، 
حالــش فرق کــرد، قبــل از اینکه این صحنــه را در ســنگرش ببیند در 
گر عوض شــود  اینجا چه می شــود؟ با اشــکال مواجه می شــود. حال ا
خــدای نکــرده یــک ذره ای خواســت زانوهایــش بلرزنــد و یــک لحظه 
خواســت بــه پشــتش نگاه کنــد کــه از کجــا می توانــد برگــردد، اینها از 
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مهمترین زمینه هایی اســت که ماها باید در وجود خود و در مجموع 
صحنه هــای نبــرد فراهم نماییــم. در آن وقت خداونــد متعال خواهد 
ی ایــن حســاب کــرده بودیــد کــه صــد هــزار نفر  فرمــود کــه شــما بــر رو
نیــرو هســت و به اندازه ی لازم اســلحه و تانک وجــود دارد و اینها هم 
هلی کوپترهــای آنهاســت، ولــی موقعی که شــرایط بوجــود آمد که یک 
ی که  تعــداد نفــرات و هلی کوپتر و اســلحه از دســتتان رفــت، آن طور
از اوّل می آمدیــد، کار خــراب شــد و ایــن نشــان  دهنده ی این اســت 
ی نیرو است.  که توجه و قوّت قلب شــما به این امکانات و به بســیار
پــس، یک رزمنده ی مســلمان در وهلــه ی اوّل بایــد اصلی ترین زمینه 
را در وجــود خود فراهم کند و رزمندگان اســلام در صحنه ی نبرد این 
زمینه را فراهم کنند، آن جوّ و آن روحیه اســت، آن آمادگی اســت، آن 
یقین قلبی اســت، که تنها و تنها در صحنه نبرد و نه تنها در صحنه 
کم، خداســت.  ، تنها حا نبــرد، بلکــه در هرجا و هــر صحنه ای دیگــر
ی دشــمن، نه  یادی نیرو قــدرت مطلــق و قادر مطلق خداســت. نــه ز
گر اینها کم باشد،  زره دشمن، نه آتش و نه سلاح و امکانات من، که ا
گــر ســلاح بیشــتر  در حــال و روحیــه ی مــن تغییــری حاصــل شــود و ا
باشــد، من احســاس روحیّــه ی قوی کنم. پــس من نیــرو و روحیه ام را ـ 
ی از آنهــا را، ولی  گــر نگویــم که همــه اش را، یک مقــدار در حقیقــت ا
ی از آن را از خدا گرفته ام،  بیشترین روحیه را از امکانات و تنها مقدار
و در آن صحنــه ای کــه خداوند می خواهد مشــکل ترین آزمایش خود 
را انجــام دهــد و ما خلع ســلاح شــده در مقابل دشــمن قــرار بگیریم، 
در آن زمــان اســت که خدای نکرده خودمــان را گم می کنیم و خدای 
نکرده تصمیم تســلیم می گیریم و خدای نکرده تصمیم عقب نشینی 
می گیریم. تا اندازه ای بایســتی آمادگی باشــد که در این آیه ی شــریفه 
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گر در شــدیدترین صحنه هــای نبرد  خداونــد متعــال می فرماید: کــه ا
ید  ید نیرو بیاور ید، مگر که برو واقع شدید، هیچ گونه اجازه ی فرار ندار
یــا از جناحیــن حملــه کنید. ایــن آیه در قلب ما نقش بســته اســت و 
ی دشــمن و  ی دشــمن، نیرو ذرّه ای خــوف و لرزش از دشــمن، بســیار
قدرت دشــمن در دســت ها و زانوهایمــان نمی افتــد. و قدرت مطلق 
بودن خداوند و ایمان به این قدرت مطلق خداوند را در مشــکل ترین 
کــه  گفتــم  صحنه هــا در وجــود خــود بطــور یقیــن حــس می کنیــم. و 
یــان دارد. این  ایــن روحیــه، مانند خونی اســت که در رگ هــای ما جر
ی هم در عملیات ها و هم پیروز بودن در درگاه  اصلی تریــن رمز پیروز
خداونــد اســت. یعنــی از تمــام آزمایش هــای خداونــد در ایــن دنیــا، 
پیروز و به قول معروف، با نمره ی بیســت قبول شــدن. و در صحنه ی 
یم  عملیات هم به این ترتیب؛ در اوّل صحبتم گفتم که ما اعتقاد ندار
کــه ســلاح ها و مادّیات تنها تعیین کننده هســتند. اعتقــاد ما بر این 
است که نصرت در دست خداوند است و خداوند متعال است که 
بــر بندگان و رزمنــدگان و به قلب های به یقین رســیده با امدادی که 
از طرف خود می فرســتد و با خوف خود که به دل دشــمن می اندازد، 
با صحنه های خود که ما شاید نمی بینیم ولی بر سر دشمن می آورد، 
گر کمک الهی نباشــد،  ی در صحنه برای ما حاصل می شــود. ا پیروز
ی نمی توانیــم انجــام دهیم. پس شــرط اصلی اینســت که  مــا کــه کار
قلــب ما آن قــدر یقین پیــدا کند و ببینیــم که چه مــواردی را خداوند 
متعال به ما گفته اســت که آنها را در خود به یقین برســانید و آمادگی 
با آنها پیدا کنید که با آن شــرایط در صحنه حضور پیدا کنید. نمونه 
و الگو هم داده است که امام حسین؟ع؟ و یاران ایشان که اینها الگو 
هستند که تک به تک در صحنه حضور پیدا کرده و شهید می شوند، 
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تــا آخریــن نفــر و این حکــم الهی اســت. بایــد آن اندازه قلــب ما قوی 
باشــد کــه شــهادت عزیزهایمــان در نزدمان و زخمی شــدن بــرادران و 
عزیزانمــان در بغل دســت مــا ذرّه ای موجب ضعف روحی ما نشــود. 
بلکــه آن خونها بیشــتر تقویت روحی کنند. احســاس کنیم آن خونی 
یخته شــده، به زمین فــرو نمی رود، بلکه  ک ها ر ی خا کــه به زمین و رو
گــر خون من دو  آن خــون از آن جســم به جســم من منتقل می شــود و ا
برابــر می شــود در نتیجــه، روحیــه ی مــن بایــد بــه اضافه روحیــه ی آن 
شــهید شــود، توان جســم من به اضافه توان جسم شهید شــود و توان 

ی دو نفر گردد. یارویی من در مقابل دشمن، برابر با نیرو رو
گــر  گــر مــا می خواهیــم از ایــن آزمایــش روســفید بیــرون آییــم و ا ا
ی مرتبــه بــه مرتبــه  ی بیافرینیــم، البتــه پیــروز کــه پیــروز می خواهیــم 
گرد دوّم و  گرد اوّل، شــا کــه در درس خوانــدن شــا اســت، همان طــور 
گرد ســوّم و تا آخر وجود دارد حالا هم همین طور است. تا حالا که  شــا
ی را نصیب ما کرده ولی یــک زمانی می آید که  خداونــد متعال پیــروز
ی نهایــی، یعنی از خــدا می خواهیم و این شــعار  مــا می گوییــم پیــروز
که نیســت. این قدر دعا می کنیم و در این صحنه ها حاضر شده ایم 
ی نهایی  بــه خاطــر آن. ولــی لازمــه اینکه خداونــد متعال بــه ما پیــروز
را مرحمــت نمایــد، ایــن اســت که ایــن آمادگــی هم در ســطح بالایی 
از طــرف آن رزمنده هایــی که این خواســت را از خداونــد دارند فراهم 
تی که در صحنه های جنگ  شود. در مقابل تمام سختی ها و مشکلا
خداونــد متعــال ما را دچــار خواهد کرد، تشــنه و گرســنه و بی خواب 
بمانیم، چند روز پشــت ســر هم جنگ کنیم، در محاصــره بمانیم، از 
، یک نفر زنده بمانیم، همه اش در نزد ما شهید شوند و زخمی  ده نفر

یم، گرمای طاقت فرسا بکشیم. شوند، گرد و غبار بخور
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تی کــه قابــل تصــور هســتند و بیشــتر از آن بــرای ما  تمــام مشــکلا
متصــور می شــود، تمــام اینهــا فراهم شــود کــه اینهــا همه شــان فقط و 
فقــط بــرای آزمایش ماهاســت و از میان آنها بنده ای کــه مبتلا به این 
آزمایش هــا شــده و به جلــو می رود، نبایــد ذرّه ای وقفه یــا عقب گرد یا 
ی نهایی که از خدا می خواهیم،  سستی در او پدید آید تا اینکه پیروز

به ما عنایت فرماید.

باید همچون حسین؟ع؟ شهادت طلب بود	 
روحیــه  یــک  مــا  کــه  اســت  ایــن  مهــم  و  اول  شــرط  بنابرایــن 
شــهادت طلبی حسین گونه فراهم کنیم و با این روحیه ی حسین گونه 
کــه در صحنــه ی  و شــهادت طلب مثــل روحیــه ی امام حســین؟ع؟ 
جنگ حفظ و بلکه تقویت شــد این ترتیب باید در صحنه عملیات 
ی که امام حســین؟ع؟ از اولاد شــش  تــا آخــر حفظ شــود. و همان طور
ماهــه ی خــود گرفتــه و تــا برادرزاده هــای خــود و بهتریــن جوانهایش و 
فامیلهایش و بهترین یارانش را در صحنه ی جنگ یکی یکی شــهید 
داد و در آخر نیز خودش شــهید شد و حالتی که در هر یک از شهدا 
اتفــاق می افتــاد که اصــلاً آن صحنه کــه چهره ی مبــارک آن حضرت 
، خروشــان تر و جوشان تر می شد و ما هم باید مثل  ، مصمّم تر نورانی تر
او باشــیم تا آخرین لحظات؛ تا خداوند متعال بگوید که این بندگان 
گر حتــی یک نفر زنــده بمانــد چه آنها که شــهید  مــن یــا بنده ی مــن ا
شــدند و چــه آنها کــه زنده ماندند بــا بهترین نمــرات از امتحان قبول 
ئک من، اینکار را بکنید و برایشــان امداد کنید و این  شــدند، ای ملا
ی را نصیــب اینها بکنید. چــرا که در این  آزمایش نشــان دادند  پیــروز
ی بزرگی که می خواســتند، را دارند. پس برادران  کــه لیاقت این پیــروز
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گر می خواهیم و  بزرگوار و عزیزان من، توجه به این مطلب نمایید که ا
این خواســتن هم قلبی اســت، که یقیناً نیز آن طور است توجه به این 
مطلب، شــرط اساسی اســت و پیدا کردن این روحیه و با این روحیه 
آماده شدن برای جنگ با کفّار و مقابله کردن در صحنه ی عملیات 
کثر  یارویی بــا حدا بــا بیشــترین مشــکلات، و با حداقــل امکانــات رو
 مِنْ عِندِ 

َّ
صْرُ إِلا ی دشــمن ولی یقین بر اینکه »وَمَــا النَّ امکانــات و نیرو

«1 قدرت ما در مقابل قدرت کفّار آن زمانی برتر اســت که قدرت و  ِ
الّلَّهَ

رحمت خداوند هم اضافه شود و خداوند نیز امدادهایش را بفرستد 
ی ماهــا فراهم خواهد شــد. این  و در آنجاســت کــه این انتظــار پیروز
شــرط اساسی اســت. کربلا خواهان باید همچون ســرور کربلا باشند. 
من به برادرها جســارت نمی کنم، ولی این همان حرفهایی اســت که 
من از شــهدا و زخمی هــا شــنیده ام و از آنها به این نتیجه رســیده ام. 
از آن حالت هــا و صحنه هــا از آن وضعیت هــا و اینکــه پــس چرا آخر 
مــا این قدر طــول می دهیم؟ و ایــن همه مدّت تأخیر برای چیســت؟ 
یم، چرا این درها گشــوده نمی شــود. من  چــرا ما به کربلا نمی توانیم برو
شــهدا و زخمی هــا و تلاش آنها را دیــده ام و مجموعه ی صحنه هایی 
ی آنها ایــن حرف ها را می گویم. و در این ســؤالات  را کــه دیــده ام از رو
به طور مکرّر در حالی که عزیزان تیربار و آرپی جی می زدند در مقابل 
دشمن تکه تکه می شدند و خونها که در مقابل چشمهایمان به زمین 
یخــت، این ســؤالات به ذهــن می آمد ولی گفتم که چــرا باید این  می ر
فراهم نباشــد که خداوند متعال شــاهد این صحنه ها اســت مگر در 
مقابل قدرت خدا مســأله ای اســت که صدام و صدامیان و تانک ها 
و هواپیماهــای آنهــا در یــک لحظــه دود می شــوند و بــه هــوا مــی رود، 
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یم، مگر ایمان  مگر این برای ما قابل تصور نیســت؟ مگر اعتقاد ندار
یــم، ایــن مگر شــدنی نیســت؟ من ایــن را فهمیــدم البتــه به زعم  ندار
یم خداوند متعال بشــر را آزمایش می کند و  خودم، که هرچه جلوتر برو
امتحاناتش ســخت تر می شود، چرا؟ برای اینکه ما از خداوند متعال 
ی نهایی اســت. بعضی ها  نمره ی بیســت می خواهیم. بیســت پیروز
10، 11، 12 می خواهند ولی ما بیســت را می خواهیــم، کربلا را؛ برادرانی 
کــه خواهــان نمره ی بیســت هســتند و محصل می باشــند یــا آنهایی 
کــه اولادهایشــان درس می خوانند، می دانند که از اوّل شــب تا صبح 
یــاد مشــق  نمی تواننــد بخوابنــد بایــد بــا نــور فانــوس درس بخواننــد، ز
یاد زحمت بکشــند تا اینکه بتوانند  یاد درس بخوانند و ز بنویســند، ز
بیســت بگیرنــد. ما هــم این طور هســتیم. الان که کربــلا را می خواهیم 
و ان شــاءالله کــه قلباً و واقعــاً هم می خواهیــم، بایســتی آمادگی به آن 
انــدازه ای باشــد کــه بتوانیــم از امتحــان قبــول شــویم و امتحــان هــم 
ســخت است. پس ان شــاءالله برای اینکه فراهم شــود، خواست خود 
ما خواست امام امّت و خواست خانواده های شهدا است، خواست 
امّت اســلام، خواســت مستضعفین و مســلمانان دنیا اســت. الان بر 
ما منّت گذاشته اند و ماها حضور پیدا کرده ایم و این پرچم بر دوش 
ماهاســت. شــرط اساســی این اســت و مطلبی بس مهمّ است و چه 
بســا می دانیــم، ولی توجــه، توجه در رابطــه با آمادگی هــای معنوی که 
آنها را به عنوان اصل مطلب به برادران گفتم و ان شاءالله که استفاده 
یادتر باز  می کنیــم از خدمــت روحانیون بزرگــوار و مطالب را برای مــا ز

می کنند و با جزئیّات می فرمایند، چرا که من کلی عرض کردم. 
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توجه به نماز و معنویات	 
توجــه بــه نمازهــا و واجباتــی که بایســتی انجــام بدهیــم و حتی به 
روحیــه اش نیــز توجه شــود خیلی مهم اســت و مــن هم به عنــوان برادر 
کوچک شــما یک انتظاری از شــما دارم. جبهه جای بســیار مقدّســی 
اســت، و همه ی شــما می دانید. چرا حالا مقدس است؟ مگر شما هر 
کدام در شــهرهای خود آن قبرســتانی که در آنجا شــهیدان قرار دارند، 
جای مقدس نمی دانید؟ مگر ما کربلا را زمین مقدســی نمی دانیم؟ در 
ک فــرو رفته اند. آن  یخته شــده و به خا اینجــا نیز هــزاران هزار خون ها ر
منطقــه ای کــه مربوط به جبهه ها می شــود در یک منطقــه مقدس واقع 
شــده اســت. بنابرایــن، توجــه به جزئیّــات اعمــال، همان طــوری که به 
جاهای مقدس می رویم و رعایت می کنیم مهّم است. حالا شاید یک 
ساعت یا نیم ساعت طول بکشد، وقتی آدم می رود و بعد برمی گردد به 
یتی اســت  زندگانی عادی خود در اینجا، آن یک ســاعت برابر با مأمور
کــه مــا در آن حضور پیدا می کنیم. ایــن را یقین بدانید کــه اینها خالی 
از توجــه امام زمــان؟ع؟ نیســت. اینجاهــا خالــی از توجّــه ارواح مطهّــر 
شهدا نیســت. حتماً حضور دارند. بنابراین آن واجباتی که عموم ما با 
آن آشــنا هســتیم و باید به جزئیّات آن توجّه کنیم، خیلی مهم اســت، 
بــه خاطــر اینکه زمیــن و جمع مقدّس اســت و هدف مقدس اســت و 
درخواســت بنده از برادران عزیز این اســت که توجّه ما به ترتیبی باشد 
که مثل اینکه وارد می شــویم به مقبره ی شــهدای بزرگمان و محل دفن 
آنهــا؛ و هــر لحظه ی خودمــان را در اینجا حاضر بدانیــم و توجّهمان را 
نســبت به واجبــات و اعمالی کــه گفته اند انجام دادنش بهتر اســت، 
بیشــتر کنیــم و یکی از آنها کــه جزء همان زمینه هاســت و مهمّ و واقعاً 
مــورد توجه اســت، مســأله نماز می باشــد. بــرادران می دانند کــه پیامبر 
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کید داشــتند در روی مســأله نمــاز به خصوص در  گرامــی؟ص؟ چقدر تأ
ســر وقت و بطور جماعت خواندن. امام امّت، سیّدی که ارث رسیده 
از پیامبرگرامی؟ص؟ به ما، اگر به رســاله ی ایشــان نگاه کنیم، فرموده اند 
کــه بــدون عذر هیــچ وقت پذیرفته نیســت کــه در نماز ســروقت و هم 
در نماز جماعت حاضر نشــویم. هر کاری که در دســت هرکس است 
بایســتی بــه زمین بگــذارد و به صف جماعت متّصل شــود و در عمل 
نیز نشان دهد که اصلاً به خاطر برپا شدن این نماز و صحیح بودن آن 

حضور پیدا کرده است.
گر نمازهای ما چند ســاعت بعد از وقت خوانده  کرده ا خــدای نا
شــوند. در یــک جــای جماعتی ایســتاده اند تــا نماز بخواننــد من هم 
ی انجام دهــم و نمی دانم مشــغول به کار خود  رانندگــی کنم و یــا کار
باشــم، اینهــا تقریباً خارج از شــأن یک منطقه مقدس می باشــد. پس 
ان شــاءالله که به عنوان یک وظیفــه ی مهم، هم خودمان و هم برادران 
یاد  ، توجــه دادن می خواهــد، بــه آن توجــه نماینــد که با دقــت ز عزیــز
بــه این مســأله نمــاز و به موقــع در صفــوف جماعت حاضر شــوند. و 
ی باشــد در موقع نماز احســاس کنی که در اینجا کســی نیســت  طور
بــه غیــر از آن محل هایی که مشــغولند. و عبــادت و اطاعت به موقع 
ی  و حرف هــای خداونــد متعــال را مهمتریــن فــرد بداننــد حتــی کار
گر آنــکار هم به خاطــر خدا باشــد، آن را به  را کــه انجــام می دهنــد و ا
زمیــن گذارند؛ بــرای ادای فریضه ی عبادت؛ و مطلب دیگر شــرکت 
در جلســه های دعاست. دعا یعنی خواســتن و ما در دعا از خداوند 
گر این خواســتن ها نباشــد، حتماً  متعــال چیزهایــی می خواهیم که ا
ی  این آمادگی روحی در ما نیســت. بایســتی بخواهیم و با تضرّع و زار
ک و با گریه کردن بخواهیم تا اینکه برای  و با گذاشــتن پیشانی به خا
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مــا کمــک باشــد و خداونــد متعــال کمــک نمایند و ائمــه؟ع؟ کمک 
کننــد و شــهدا کمک کننــد. توجه به دعــا در اینجا بــه خاطر تقدّس 
محــل و نزدیــک بــودن بــا هدفــی کــه بــه خاطــر آن آمده ایــم، بایســتی 
یم از بــرادران تماماً در نماز شــرکت کنند و  بیشــتر باشــد و انتظار دار
پا کننده باشــند که الحمدلله هســتند، ولــی یک جلوه ی  خودشــان بر
خاصی داشــته باشــد که نظر خاصی نیز از طرف خداوند و از طرف 
امام زمان؟عج؟ به جمع ما بشــود، جمع هایی که فردا عازم می شوند 

به خطّ و عملیات.

آمادگی نظامی مکمل معنویات	 
در ایــن قســمت آمادگــی کــه به صــورت کلــی عرض شــد در بعد 
یم به دنبال  معنوی بود، که بایستی همه مان اصل اساسی بدانیم و برو
یــان هم نکنیم در ایــن مدّت که از  گر ز آن و اینهــا را فراهــم کنیــد والّا ا
وقت مــان صــرف می کنیم، نفعی بــه هیچ وجه حاصل نخواهد شــد. 
هُمْ مَااسْــتَطَعْتُمْ 

َ
قســمت دوم آمادگی، آمادگی نظامی اســت »واَعِدّوُال

مِنْ قُوّه«1 این هم به عنوان یک تکلیف شرعی بایستی برای ما تفهیم 
شــود. آیــه و حکــم خداوند متعال اســت کــه می فرمایــد آن روحیه ای 
کــه آمــاده شــد در کنــار آن روحیــه ی یک جســم و یک قــدرت و یک 
امکانات هم که خداوند می دهد بایستی به کار بگیریم با آن روحیه؛ 
نه اینکه وابسته به آن امکانات باشیم و نه اینکه به اینها توجه نکنیم 
و بگوییــم که روحیه به تنهایی کافی اســت. بایســتی بــه کار گیریم تا 
یم. بنابرایــن تمام برادران  اینکــه در راه خــدا تکلیف خــود را به جا آور
که در واحدها هستند و به خصوص گردان ها توجه به مسأله آموزش 
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و رعایت نظم کلاس های آموزش یک تکلیف شــرعی اســت، اجرای 
گر خــدای نکــرده مــن کم حوصلگی  حکــم خداونــد متعــال اســت. ا
کنــم و بگویــم کــه من اعــزام مجدّد هســتم، ایــن مطالــب را می دانم و 
بروم در بیرون گردش کنم، خدای نکرده کســل باشــم و نظم کلاس را 
رعایت نکنم، با دوســت خودم مشــغول باشــم و برای خود نوشــته ای 
بنویسم، خلاصه به کلاسها بی توجهی نشان دهم، نسبت به مطالب 
گر اینها را انجام  آموزشــی بی توجه باشم، سؤال نکنم، پیگیر نباشم، ا
ندهــم، خدای نکرده حکــم خداوند را به جا نیاورده ام. و به خصوص 
آمادگی های جسمی را رعایت کنم تا بلکه بتوانم عملی انجام دهم.

ی بگوید  گر خدای نکرده حالا که رزم شــبانه است برادر برادران ا
کــه دیگران از این راه می روند، من از راه دیگر بروم و از مســأله غفلت 
کنم. و زمانی که ورزش می دهند با جان و دل و شور و شوق و دست 
یده نکنم، بدانید که خداوند  و پا را بالا نیاورده و ندَوَم و جسمم را ورز
ی را که ما مرتکب می شویم و  متعال این صحنه ها را دیده و آن قصور
یم بر سر مسئولین، نعوذبالله به حکم خداوند بی توجهی  کلاه می گذار

کردن است.

نظم رکن اول آمادگی	 
و  آمادگــی جســمی  آن  و  آمــوزش نظامــی  بــرادران مســأله ی  پــس 
گــر بلد هم  تجربیــات و فــن جنگ را بایســتی همه یــاد بگیرند، حتی ا
هســتید، تمریــن مجدّد اســت. وقــت که تعییــن می کننــد در آن وقت 
همه باید حاضر شــوند و به هیچ وجه به دنبــال کارهای پراکنده نروند 
، دوســت، ســرزدن به فلان جا یا تلفن به فلان کس،  از قبیل دیدن برادر
وقتی که تعیین شــده اینکارها را انجام دهیم بایستی در زمان خودش 
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آن کار را انجــام دهیــم و بــه هیچ وجه نبایســتی پراکنده شــوید. نظم را 
رعایت کنید با شور و قلباً و با شوق قلبی راضی به شنیدن آن مطالب 

باشید. برادران توجه به این مسأله بکنند که یک وظیفه است.

رکن دوّم مواظبت از بیت المال	 
مســأله ی دوّم: مواظبت از بعضی از وسایل هستند که در اختیار 
اشــخاص گذارده می شود، ما می دانیم ولی بایستی مراقب باشیم که 
بعضــی مواقع شــل نباشــیم و گفتم که اینهــا را اوّل به خــودم می گویم 
و خــدای نکــرده جســارت نمی کنم خدمت بــرادران، اینکــه خداوند 
گر گمان کنیم که یک مسئول نبیند  متعال ناظر به اعمال ماست و ا
کــه من اینــکار را انجام دهــم، اینکار خداســت و بنده هــا هم متعلق 
بــه خــدا هســتند، بنابرایــن، خداوند متعــال ناظــر به اعمال ماســت 
و احیانــاً بعضــی کارهایــی کــه از بــرادران ســر می زنــد، دقّــت کنیم و 

فراموش نکنیم که ما را می بیند.

رکن سوم تبعیت	 
مسأله ی سوّم: مسأله تبعّیت از فرماندهی است. برادران می دانند 
کــه ولایــت، محــور اصلی جامعه ی ماســت یعنــی اجتماع مــا بر حول 
این ولایت شــکل گرفته اســت و این را امام امّت برای ما دقیقاً ترســیم 
نموده انــد و نشــان داده اند که به چــه ترتیبی این محور را بایســتی نگه 
یــم و در حــول ایــن محــور حرکــت کنیــم تا اینکــه در جمــع جامعه  دار
اســلامی حرکت صحیح داشــته باشــیم. بنابراین اگرچه که بشــر جائز 
الخطاســت و ایرادی هســت که ما انســان هســتیم بعضی مسایل سر 
، همه ی ما  می زنــد ولی به خاطر حفظ اجتماع و به خاطر هدف بالاتر
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مؤظّف هستیم که از مسئولان و فرماندهان تبعیّت کنیم از جزئی ترین 
کارها گرفته تا مسایل اصلی عملیات، اگر می خواهیم به جایی برویم 
و فرمانده گفت که بایســتی اجازه بگیرید، باید اجازه بگیریم. در فلان 
ساعت بیدار باش، چشم. فلان ساعت بخوابید، چشم. فلان ساعت 
برای خوردن غذا مقررّ شده، برای اینکه برنامه تدوین شده است. فلان 
ســاعت برای آموزش می باشــد، چشــم. اینجا را نظافت کنید اینکار را 
انجــام دهید و اینکار را انجام ندهید در اینجا دقت کنید، چشــم. آیا 
ممکن اســت بگویند سازماندهی شــما این طور است تو در این رسته 
کرده حالا من می خواهم  هســتی و اسلحه ی تو این سلاحه و خدای نا
با دوســت خود باشــم و می خواهم در فلان واحد باشــم و هــی اصرار و 
هی بدون اجازه رفتن ها، اینها خلاف شــرع اســت، و امام تبعیّت را در 
سلســله ی ولایت می داننــد و پیروی از سلســله ی ولایت یک تکلیف 
شــرعی است و گفتم که اساس جامعه ی ماست. خدای نکرده بدون 
، دیدن یک برادر و یا دوست و کارهای پراکنده ای  اجازه رفتن به شــهر
از این نوع که بدون اجازه باشند، بدانیم که همه ی اینها ثبت می شوند 
و جــزو امتیازات و نمــرات مردودی می باشــد که ان شــاءالله این کارها 
نمی شــود و مــن، مِــن باب تذکــر گفتــم، چــه در عملیات باشــد و چه 
، از موقعی که شــما وارد می شــوید یک مســئول تعیین  هــر جای دیگــر
می کنند برای شــما، به هیچ وجه نباید کارهایی که خارج از تبعیّت از 

مسئول هست انجام دهیم.

رکن چهارم حفظ اتحاد و برادری	 
مطلب چهارم: در اینجا تمام برادران جمع می باشــند، از شــهرها 
و روســتاهای مختلف، خدای نکرده این احســاس نباشــد که ما هم 
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ولایتی ها با هم باشــیم. یا همشــهری ها با هم باشــند، این شــهر علیه 
، ایــن روســتا علیه آن روســتا یک حرف هایی کــه ما خودمان  آن شــهر
یم حتی به جهت شــوخی بگوییم. و این را بدانیم  اعتقاد به آنها ندار
کــرم؟ص؟ آن زمانــی که مبعوث شــد، در آن زمــان مبارزه با  کــه پیامبر ا
ی کرده است  ی و قوم باز این مســأله ناسیونالیســتی و همشــهری باز
آیه شــریفه قرآن کریم اســت1. بنابراین خدای نکرده به صورت غفلت 
دچار این مســأله نباشــیم. تمام رزمندگان با یکدیگر برادر می باشند 
و بایستی ما خوشحال باشیم که ما را در جمع جدیدی قرار داده اند، 
چــرا که با یک برادر تازه آشــنا شــدیم و دوســت جدیدی پیــدا کردیم 
یــم در داخــل هــم ولایتی هــا، و  در داخــل ایــن جمــع اســلامی و الّا برو
هم روســتایی ها، این کار چندان مناسبی نیســت. پس برادران توجّه 
فرماینــد کــه دیــده نشــود خــدای نکــرده، دیــده نمی شــود ان شــاءالله 
افرادی باشند که غرض داشته باشند که بعضی مسایل را بگویند که 
مثــلاً، نمی دانــم آی در فلان جا فلان افراد هســتند که اهل فلان شــهر 

می باشند به هیچ وجه نباید برادران بگذارند اینها صورت گیرند.

احترام به مقدّسات جبهه	 
آنها هم که می شــنوند یا می بینند، بایستی خودشان تذکر بدهند 

و بگویند که این خلاف شئونات اسلامی است. 
بعد یکسری عمل ها که گفتم و من آنها را ریز می گویم برای اینکه 
تابســتان هم از راه می رسد، و شــاید در نظر برادران جزئی تلقی شود، 
ولــی گفتــم که این مــکان تقدس دارد و کارهایی شــاید از من ســرزند 
که در شــأن یک ســرباز امام زمان؟عج؟ نیســت. الان ما چه در اینجا 
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باشــیم و چه بازدیدکنندگان و از تلویزیون بیایند، می گویند که شــما 
یــد کــه جماعت  ســرباز امام زمــان؟عج؟ هســتید و چــه بــه شــهر برو
، بالاخره یک جماعتی  اســت و منافق است و نمی دانم هرکس دیگر
، وقتی کــه نــگاه می کنند می گوینــد که این لباســها،  هســت در شــهر
ی  مــال ســربازان امام زمــان؟عج؟ هســتند، نگه داشــتن شــأن ســرباز
امام زمــان؟عج؟ و این جبهــه را حفظ کردن، حتی بعضی خاصیتها 
و خصوصیتها و اخلاقها در ماها هســت که ترک آنها مشــکل است و 
ما بایستی خودمان را کنترل کنیم. حتی به مدّت سه ماه یا 45 روز یا 
یم، طرز پوشــیدن لباس اســت که  ی که در اینجا حضور دار چند روز
حالا هوا گرم اســت و برادران به شهر می روند و یا در اینجا می گردند، 
احیانــاً یــا رانندگــی می کننــد، بلــه گــرم اســت، یــک مقــدار تحمّلش 
مشــکل است، ولی با زیرپیراهن و قسمتی از بدن در بیرون یا دستها 
و یا ســینه با آن شــکل، در شــأن یک ســرباز امام زمان؟عج؟ نیست. 
ایــن کارهــا صدمــه می زند به ایــن جبهه و ایــن تقدس، و یــا اینکه به 
کنــده گــردش کــردن؛ ما کــه اینجــا آمدیــم، بــه خاطر یک  صــورت پرا

هدفی است، به خاطر تفریح نیامده ایم.
گــر حمامــی یــا تلفنــی لازم باشــد، مســأله ای نیســت و آن  البتــه ا
یم از فروشگاه بگیریم، مسأله ای  ی اســت بایستی برو چیزی که ضرور
کــه جوانــان در  نیســت. منتهــی نبایســتی عیــن شــهرهای مــا باشــد 
گــردش می کننــد در جلــوی  خیابانهــا و جلــو ســینماها و مغازه هــا 
... گردش  یج فروش و نمی دانم کانادا فروش و بســتنی فروش و ساندو
گر در شــهر خود به ایــن جوانان نــگاه کنیــم می گوییم  می کننــد، مــا ا
کــه اینها بیــکار هســتند و اصــلاً اینکارهــا را مناســب نمی دانیم. لذا 
در شــأن رزمنده هایــی کــه بــه نــام ســرباز امام زمان؟عج؟ اســت این 
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نوع تفریح کردن در شــهرهای جنگی که چشــم همه متوجه ســربازان 
اســلام اســت، این طــور بــدون هــدف گــردش در خیابانها بــه اینجا و 
آنجا سرکشــیدن و انجام دادن اینکارها به هیچ وجه مناسب نیست 

و صدمه می زند به تقدس جبهه هایمان.

ممنوعیت سیگار	 
مســأله ی بعدی، مســأله ی ســیگار اســت. ضوابطی تعیین شده 
برای کشــیدن ســیگار و یک ســنّی مشــخص شــده که در آن ســن به 
ناچار آنهایی که از قبل، و چندین سال است که سیگار می کشند و 
ترک سیگار برایشان مشکلتر است ولی این را من برای برادران بگویم، 
غیر از آنهایی که خوب، سن شان بالاست و بالاخره برای آنها عادت 
ی هستند در  شــده، آنهایی که جوان هستند و چه آنهایی که سیگار
شهر خودشان دو ماه و سه ماه و یک سال، دو سال است که سیگار 
می کشند و چه آنهایی که به اینجا می آیند و یک تعداد دوستانی که 
بایستی اینکارها را نکنند و چه بسا هم دوستان خوبی باشند تعارف 
گر شــما خودتان قاضی  ی می کنند. واقعاً ا می کنند و یکی را ســیگار
باشید، و از بیرون معرکه نگاه کنید یک برادر رزمنده ی جوان که چه 
بســا در حضور پدر و مادر انجام اینکار را صحیح نمی داند یعنی در 
گــر اینکار را  خانــواده ی خــود در حضور پدر و مادر شــرم می کند که ا
انجام بدهد و پدر و مادرش می گوید که پســرم تو جوان هســتی تو که 
ی که ما از پدر و  ی که اینکار را انجام می دهی همان طور چیــزی ندار
مادر و از بعضی از اعضاء خانواده شــرم می کنیــم که اینکار را انجام 
دهیــم ولی در جبهه ای که ارواح شــهدا ناظر هســتند، خــود خداوند 
متعال ناظر است، امام زمان؟عج؟ ناظر است و چشم هایی به اینها 
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نگاه می کنند که گاهی یک ایرادهایی را زیر ذرّه بین گذاشته و بزرگ 
می کننــد و وجهــه و ارزش ســرباز امام زمــان؟عج؟ را پاییــن می آورند 
ی کــه غیر از  چطــور مــا راضی باشــیم که اینــکار را انجــام بدهیم. کار
ضرر هیچ گونه نفعی به حال ما ندارد. به جان و مال خودمان صدمه 
ی شده اند، سن شان گذشته  می زند، حالا آنهایی که به تازگی سیگار
ی شده اند، حرفی نیســت. ولی آنهایی که، درخواست  و قبلاً ســیگار
مــن از بــرادران ایــن اســت و ان شــاءالله کــه خودشــان می دانســتند و 
هرچند یک تعداد کمی باشــند اصلاً به اینــکار اقدام نکنند. خدای 
نکــرده برادر تو شــهید شــده، عزیز تو شــهید شــده راضی هســتی که 
ارواح آنهــا از تــو ناراضــی باشــند؟ یــک بعــد شــهادت این اســت که 
اســلام در جامعه زنده شــود. و یکســری کارهایی که لازم نیســت و به 
اصــلاح جامعه صدمــه می زند و به ســلامتی جامعه صدمــه می زند، 
بایــد آنهــا از بین برونــد. حالا به خاطر اینها که شــهید شــده تو راضی 
هســتی کــه آنها از تــو رنجور شــوند؟ گمــان نمی کنم که هیــچ کدام از 
مــا این جســارت را به خودمان بدهیم که یــک عملی انجام دهیم که 

شهدایمان از ما ناراضی باشند.
پس برادران جوان و آنهایی که از آن ســنّ تصریح شــده که سیگار 
گر به شــهر خودشــان هم  گــر در اینجا نکشــند، ا نکشــند، یقینــاً کــه ا
گر فشــار هــم به شــماها بیایــد، حداقل به  برگردنــد، نمی کشــند ولــی ا
خاطر وجهه ی اینجا که مقدس است. گفتیم که خودتان را هر لحظه 
گر در  در صحــن حــرم مطهر اباعبدالله الحســین؟ع؟ حاضــر بدانید ا
حضور امام حسین؟ع؟ اینکارها را بتوانیم انجام دهیم اشکالی ندارد 
کیزه می شــویم و معطر  کــه در اینجا هم انجام دهیــم. یقیناً در آنجا پا
می شــویم و با نظافتی درست و مناســب و به صورت آراسته و بدون 
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اینکــه یکســری کارهایــی که ضعیف و اضافه اســت و لازم نیســت و 
بــرای وجهــه ی خودمان نامناســب اســت، ایــن را انجــام نمی دهیم و 

حاضر می شویم. پس برادران به این نکته ها باید توجّه کنند.

استفاده مفید از وقت	 
مطلب دیگر این اســت که برادران وقت هایشــان را بیهوده صرف 
کــه یکســری نقــص در کارهــای مــا هســت،  نکننــد. درســت اســت 
بــرای اینکــه جمعی کــه در اینجا هســتند از اقشــار مختلــف، مدّت 
گر  یت هــای مختلــف و بــا مشــکلات مختلــف می باشــند که ا مأمور
اینهــا بخواهنــد یکجــا جمــع شــوند و برنامه هــای تعیین شــده بــه راه 
بیفتــد وقت می بــرد ولی برادر من حالا که شــما در اینجا حضور پیدا 
کرده اید، چه بخواهیم و چه نخواهیم ســه ماه، پنج ماه و یا یک سال 
از عمــر مــا می گذرد، چه خوب اســت که الان که تشــریف آورده اید از 

هر ثانیه ی عمر خود استفاده بکنیم.
با مطالعه کردن و عبادت کردن و قرآن خواندن و آموختن حدیث 
کــردن از محضــر بــرادران  کــه نمی دانیــم و بــا اســتفاده  و مطالبــی را 
روحانــی؛ اشــتباه نکنیــم حــالا چند دقیقــه به نمــاز مانده و هســتند 
برادرانــی کــه همه ی مطالــب را تا حــدودی می دانند بایســتی از اینها 
ی مســایل و مطالب واجب و مســتحب هست که 

ّ
اســتفاده کنیم کل

هنوز فرصت نشــده آنها را یاد بگیریم و بالاخره حالا درگیر آن مسایل 
شــدیم و در اینجا فرصت هســت. با بیهوده نشســتن و خدای نکرده 
غیبــت کــردن، و بــا بیهوده گــوش کردن و بــه اینجا و آنجا ســر زدن با 
این جور کارها وقتمان را نگذرانیم و برای اینکه به تقدس بیشــتر این 
محل توجه داشــته باشــیم و از حضور خود در اینجا بیشــتر استفاده 



سخنرانی ها   ▪   329

کنیم، وقتمان را آن قدر مســایل و مطالب اســلام هست که حتی این 
یم که  یم و بــه هیچ وجه نگذار وقت هــا کفایت نمی کند بــه آنها بگذار

وقتمان بیهوده هدر رود.

توجه به حفظ بیت المال	 
مطلب بعدی، مســأله این اموال و مســأله ســپاه اســت. من این را 
بــه خدمت بــرادران جدّی می گویم. که ان شــاءالله که همــه ی ما دقت 
بیشتری داشته باشیم. گمان نکنیم که این یک آفتابه این یک بیلچه 
و این یک قاشــق بی ارزش اســت مســأله ای نیســت حالا بقیّه وســایل 
... بایــد مراقبت های  ، لباس و یلــو ، پوتین، ز ، چادر در جــای خود. پتــو
جدی به عمل آید که خداوند متعال در مورد اســراف کاران به شــدّت 
هشــدار می دهــد. ان شــاءالله کــه این طور نیســتند، ولی مراقب باشــیم 
کــه پیش نیایــد، که اگر خدای نکرده بی توجهی به این مســایل باشــد 
حتی جزئی، خدا ما را نمی بخشد و آن زمینه ای را که می خواهیم فراهم 
یم زنگ بزند.  شود، فراهم نمی شــود. اسلحه و فشنگ را بایستی نگذار
بایســتی زود  زود تمیزش کنیم. مثلاً لباســهایمان که با دوختن درست 
و قابل اســتفاده می شــود، بایســتی اســتفاده کنیم، بایســتی آنها را دور 
یم. قاشق، بشقاب و کاسه و  یم و لباســهای زیرمان را دور نینداز نینداز
هر اموالی که در اختیارمان هســت یا پتو و این پتوهای ســیاه که واقعاً 
مظلومان جبهه هســتند اینها را در حیاط گذاشتن و در دستشویی ها 
استفاده کردن، اینها صحیح نیست و بایستی خودمان مراقب باشیم. 
البته اینها یک مسایلی نیستند که حتماً یک شخص بیاید به تک تک 
ماها بگوید. اگر راضی باشیم که در خانه ی خودمان اینکارها را انجام 
بدهیــم که راضی نمی شــویم بایســتی اینهــا را عین اموال خــود بدانیم. 



330   ▪    کلام عاشورایی

درســت اســت که تــدارکات گــردان، تــدارکات واحد، تدارکات لشــکر 
داده است، ولی بدانیم که با چه دستانی اینها تهیه شده اند؟ خودتان 
کــدام مادرانــی  کــه شــاهد هســتید، در روســتاهایتان و شــهرهایتان، 
و کــدام خانواده هایــی اینهــا را تهیــه کرده و فرســتاده اند؟ ایــن نانهای 
خشــکی که هســت، آیا ایــن نانها را کــه می آورند واقعــاً می دانید با چه 
زحمتی در روستاها و در شهرهای کوچک تهیه می شوند و به اینجاها 
می فرستند؟ نانهای خشک که الان هوا هم گرم است، با درست کردن 
آب دوغ و اینجــور چیزها هم می توانیم از آنها اســتفاده بکنیم که هیچ 
یخته نشــود. آدم وقتــی قدم می زند مشــاهده می کند گونی  کــدام دور ر
گونــی از ایــن نانهای خرده که همه شــان قابل خوردن هســتند، و در اثر 
خشــک بــودن خرد شــده اند یا در اثــر نقل و انتقــال خرد شــده اند، دور 
می ریزیــم. یا مواد غذایی که بیشــتر از اندازه  لازم اســت، مصرف کنیم 

تهیه می کنیم، و فاسد می شوند.
بــرادران توجه کنیم که اینها همه شــان با تقدس جبهه در تناقض 
کــه  هســتند و از تقــدس اینجــا می کاهنــد و از توجــه خــاص خــدا 
ی ما را  می خواهیم شامل حال ما باشد کم می کند. نکند که خدا روز
با تباه کردن نعمت های خدا، از اســراف کنندگان به حســاب بیاورد. 
بنابراین، ان شــاءالله که برادران بیشــتر توجّه می کننــد به این جنبه ها 
و اهــمّ اینها هــم چه در تدارکات ها و مســئولان، همه؛ مســأله برادران 

راننده است که نمی دانم حضورشان در اینجا هست یا نه؟
یاد است، چپ  درست اســت که بالاخره در اینجا ظاهراً ماشین ز
می کننــد، تصــادف می کننــد، منهــدم می شــوند بالاخــره می آورنــد و 
بــه اینجا می دهنــد. ولی علت خــراب  شــدنها را باید بدانیم کــه در اثر 
چــه بود؟ آنهایــی که در اوّل جنــگ بودند، می دانســتند که جبهه ها با 
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چــه امکاناتی اداره می شــدند. اینها همه از خارج خریداری شــده اند. 
از همــان ممالــک خارجــی کــه اصــلاً جمهــوری اســلامی را بــه عنــوان 
یــک حکومت قبــول نمی کردند، پس چطور شــد. همــان عملیاتهایی 
کــه صــورت می گیــرد و نشــان می دهد کــه جمهــوری اســلامی ماندنی 
اســت، پایه های حکومتش اســتوار می باشــد و با توطئه هــای صدام و 
ابرقدرت ها از بین نمی رود، در اثر اینها هستند. یعنی در اثر خون شهدا 
گر بــه اینها توجه کنیم.  هســتند که مــا اینها را بدســت آورده ایم، البته ا
و الّا آن عــدّه از برادرانــی کــه از اوّل جنــگ هســتند می داننــد که چطور 
اموراتشــان را می گذراندنــد. برای هر یک از جبهه ها یک یا دو ماشــین 
آن هم اوراقی که از زمان شاه مانده بودند و کار هم نمی کردند، اینها در 
اثر آن جانبازی ها و شــهدایی که خونشــان را در این عملیاتها داده اند 
. در آن زمان اسلحه  از آنها به ما رســیده اســت، سلاح ها نیز همین طور
همــان ژ3 پادگانهــای شــهرها بود که در دســت ما بود کســی که چیزی 
... تمام آنهایــی که حالا در  بــه ما نمی داد چــه خمپاره و یا دوشــکاها و
دســت ما هســتند، در آن موقع به ما نمی دادند در هنگام دســت زدن 
به اینها و نشســتن در روی اینها خون شهدا را لمس می کنیم. واقعیت 
آن اســت، پس راضی نشویم خلاف مقرّراتی که برای ما تعیین کرده اند 
رانندگــی کنیم. که امام هم فرموده اند که شــرعاً هم خلاف اســت، و از 
برادران راننده هم تعهّد و امضاء می گیرند. اگر این موتور و این ماشین 
واقعاً در دســت ما باشد و شــخصی هم باشد. مثلاً حالا راننده هستم 
در شــهر و روســتای خود و بارکشی می کنم، این ماشین هم مال خودم 
باشــد و به عنــوان وانت باری به من بدهند واقعاً ایــن را در چند روز به 
چنــد روز می شــویم؟ واقعــاً داخلــش را با دســتمال تمیــزش نمی کنم؟ 
و موقعــی کــه وســایل و بــار می زنــم ظرفیتــش را ملاحظــه نمی کنــم؟ و 
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یــا در موقع ســرعت رفتــن در داخل شــهر دقّــت نمی کنم کــه چراغش 
نشــکند؟یا به گلگیرش برخورد نکند؟ نمی دانم به اینجایش اشــکالی 
م اســت که اینکارها را انجام می دهم در اینجا هم 

ّ
... مســل وارد نشــود و

برادران همان طوری که به اموال خودشــان توجّه می کنند بایستی چند 
برابر آن، توجّه کنند و امام فرموده اند که شرعاً بایستی خلاف نکنید.

کیزگــی، گــردش ســرعت و ســبقت و ورود ممنــوع و امثال تمام  پا
گــر در شــهر نــگاه کنیــد بدتریــن رانندگی ها  اینهــا کــه هســتند. الان ا
مربوط به ماشــین هایی هســت که به خاطر جبهه در شــهرها هستند 
و تصادفــات هــم همچنین. پس بنابراین برادران توجّه به این مســأله 
کننــد و همگــی ما بایســتی توجــه کنیم، بــرای اینکه ســرعت رعایت 

ی ماشین ها یکسری علامت هایی زده شده است. شود در رو
از ایــن بــه بعــد بــه بــرادران راننــده و مســئولین واحدها و بــه همه 
برادران می گویم که هرکس که ســوار ماشــین می شــود، همراه می شود 
کــه اینــکار را  کــه تکــرار نمی شــود ولــی چــاره ای نیســت  ان شــاءالله 
انجــام بدهیم. همه موظّف هســتند کــه به رانندگان تذکــر بدهند. با 
علامت قرمز نشــان داده شــده که ســرعت از 110 بیشــتر ممنوع است 
و جزو مقرّرات اســت که برای ما از طرف ســپاه گفته شــده و مقرّرات 
راهنمایــی اســت و بین 80 تــا 110 در روز می توانند بروند و بایســتی در 
ی که پشــت فرمان قرار می گیرد یا  شــب پایین تر از 80 بروند. هر برادر
بغل دســت راننده ســوار می شــود موظّف اســت تذکّر دهد، به خاطر 
اینکه همه در این ســهیم هستیم. تمام بیت المال عمومی است. آیا 
یکی از شما راضی می شوید که ماشینتان را حتی به برادرتان بدهید 
ی ماشــین را به در و دیوار بزند و با ســرعت برود و رعایت نکند،  که و
و شــما چیزی نگوئید؟ یقیناً پیاده اش می کنید و سوئیچ ماشین را از 
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یــد. پس توجه دادن به این مســأله بــر همه برادران  ی می گیر دســت و
وظیفــه و تکلیف شــرعی اســت کــه بگویند آقــای راننــده رعایت کن 
گر تذکر  ســرعتی را که مشــخص کرده اند و علامت زده اند. و احیاناً، ا
داده شــد و رعایت نشــد برادران موظّف هســتند به محــض اینکه به 
یگان خود رســیدند به ســتاد بیایند و اســم راننده و شــماره ماشین را 
بدهند تا اینکه رســیدگی شــود. و یکی از موضوعاتــی که نظر و توجه 
ی  خداوند را کم می کند مسأله ای بیت المال است و حفظ و نگهدار
از آن است که ما این همه متأسفانه بی توجهی به آن نشان می دهیم 
و اصلاً صحیح نیســت. و یک درخواســت من از بــرادران راننده این 

است که گفتم ان شاءالله که این گرما را تحمل کنند. 
آزمایــش راننــده هم این اســت کــه در این گرمــا رانندگــی بکنند، 
ی  ی را بوســیله ی گرمــا آزمایش می کنــد. همان طور خداونــد متعال و
کــه آزمایش آرپی جــی زن ایســتادن در مقابل تانک و زدن آن اســت و 
آزمایــش راننــده هم این اســت کــه در گرما داخــل آهن داغ نشســته و 
رانندگــی بکنند بایســتی طرز پوشــیدن لباس را رعایــت کنند، و طرز 
برخــوردی که لازم اســت رعایت کنند. پس ان شــاءالله کــه از خداوند 
متعال درخواســتمان این باشــد که آن قدرت و آن اراده و حالی برای 
مــا عنایــت کنــد کــه ان شــاءالله که بــا آمادگــی و شایســتگی تمــام در 
صحنــه ی نبرد حاضر شــویم و توجه مان به تمــام جوانب امور صرف 
شــود و نظــر خــاص خــدا را که بیشــترین نمــره ی قبولی اســت جلب 
ی نهایی  کنند پس یقین داشــته باشــیم و وارد صحنه شــویم تا پیروز
نصیــب مــا می گــردد و راه کربلا نیز باز می شــود. بلی؛ وقت بــرادران را 

گرفتم از حضور برادران معذرت می خواهم.
ه �کا�ت کم و رحمه الله و �ب وال�لام عل�ی
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م �ب�م الله ال�حم�ز ال���ی

منظــور از ضبــط این جلســه بدین خاطر اســت کــه گرفتاریهای 
متعــددی کــه به پیــش می آید و بــرادران جدیــد که تشــریف می آورند 
بخصوص این جلســه که بخاطر تبلیغات و آموزش است ان شاءالله 
از این فیلم استفاده می کنند و مسایلی که مسئولیتش با بنده است 
و مکلفــم بــه بــرادران بگویــم، گفتــه شــود و آنهــا هــم از فیلــم ببینند، 
ی کــه خداونــد متعــال از مــا می خواهــد و در  ان شــاءالله بتواننــد آنطور
شــأن و شایســته یک لشــکر اســلام اســت بجا آورده باشــیم انسان تا 
ی را انجام می دهد به ارزشــش پی نبرد که چقدر اســت  زمانی که کار
ی کند و از خودش  چه بســا متوجه نشــود که چقدر باید ســرمایه گذار
ی که انجــام می دهد چون  مایــه بگذارد برای پیشــبرد و انجام آن کار
شــما بــرادران در رابطــه بــا تبلیغات هســتند و وقتــی تبلیغــات گفته 
می شــود منظور آموزش نظامی و  عقیدتی همه اش با هم و  مجموعه 
اینها اســت، به آن دلیل تا آنجائیکه درک خود من اســت از تبلیغات 
عــرض می کنــم و بــرادران بدانند که اهمیت کارشــان چقدر اســت و 
مسئولیتشــان در قبــال اینــکار کــه خودتــان انتخــاب کرده ایــد چقدر 
اســت بزرگترین و اولی ترین شــغل که یا وظیفه ای کــه خداوند متعال 
بــرای بندگانــش تعیین کــرده اســت همین تبلیغ اســت تبلیــغ یعنی 
چــه؟ تبلیغ یعنی فرموده هــای خدا را و راهی که خدا تعیین کرد برای 
ی بنــدگان آن، بــرای انســانها، رســاندن همان، معنــی تبلیغ  رســتگار
اســت آنان انــدازه ایــن کار اولی و با ارزش اســت کــه خداوند متعال 
بهتریــن و محبوب تریــن بندگانــش را بــرای انجــام ایــن کار انتخــاب 
کــرده اســت از جملــه پیامبرانش را، رســالت پیامبران غیــر از تبلیغ و 
رســاندن ســخنان خداوند بــرای بندگان چیــز دیگری نیســت پیامبر 
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گرامــی فقــط بــرای ایــن کار مبعــوث شــده و حتــی در صــدر اســلام 
هــم، زمانیکه پیامبــر گرامی در مکــه بودند اختناق بود و تشــکیلات 
و انســجام نداشــت، ولــی موقعی کــه به مدینــه هجرت کردنــد اولین 
نیروهایی که تشــکّل و سازمان دادند و برای برخورد با کفار فرستادند 
سپاهیان تبلیغی اسلام بودند و اولین و بیشترین سهم در اوایل نبرد 
پیامبــر با کفــار از همــان مبلغان بودند بــه 30 ،40 جا می فرســتادند و 

آنها را می گرفتند و به شهادت می رساندند.
یــخ اســلام هــم نشــان می دهــد  شــما خودتــان هــم واقفیــد و تار
یکه ما در اسلام تبلیغات را می بینیم، با ارزش ترین و اولی ترین  آنطور
و مهمترین وظیفه اســت و امام ما اســت درست اســت که امام رهبر 
ی  انقــلاب اســت و الان می تــوان گفــت در رأس تشــکیلات جمهــور
اســلامی اســت و ایــن رأس، یــک حکومتــی اســت که ایــن حکومت 
بــرای تبلیغ تشــکیل یافته اســت نه اینکــه صرفاً حکومت را تشــکیل 
دهــد و بنشــیند حکومت کند و جزء حکومت، تبلیغات هم باشــد، 
این طــور که نیســت هنگامی که پیامبر گرامی شمشــیر را وارد اســلام 
کــرد و برخــورد مســلحانه اش را آغــاز کــرد بــرای این بــود کــه موانعی از 
طرف کفار ایجاد شــد که ســدّ تبلیغات بود یعنی شمشــیر در اختیار 
تبلیغــات قرار گرفت، نه اینکه جنگ بکند و بگوید در وســط جنگ 
تبلیغــات هــم بکنیم، جنگ بــرای تبلیغ بود و اولیــن کار را هم بدون 
جنــگ و بــدون شمشــیر آغاز کــرد، در بیــن طوایف می رفتنــد و پیام 
خــدا را بــه بندگانــش می رســانند منتها می دیدنــد که اینهــا می گیرند 
و شــهید می کنند و نمی شــود مجبور می شدند با شمشــیر این موانع 
را بردارنــد و امــروز هــم که حکومت تشــکیل یافتــه برای تبلیغ اســت 
نــه اینکه حکومت بــرای حکومت کردن تشــکیل یافتــه و در کنار آن 
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تبلیغ هم باشد، صدور انقلاب هم باشد نه این طور نیست پس درک 
مفهــوم واقعــی تبلیغــات و اینکه مســئولیتی کــه شــماها و آنهائی که 
در تبلیغــات کار می کننــد دقیقا مثل آن اســت که قدمشــان را جای 
قدم هــای پیامبــر می گذارنــد و بزرگترین مســئولیت همــان تبلیغات 
اســت و چیــزی بزرگتــر از آن نیســت اقتصاددان باشــد، وزیر باشــد، 
وکیل باشد، رئیس قوه قضائیه باشد رئیس کارهای اجرائی یا کارهای 
نظامی باشــد همــه اینهــا در درجه پائین انــد رتبــه اول این)تبلیغات( 
گر غیــر این اســت بگوئید که غیر این اســت من کــه این طور  اســت ا

درک کرده ام از پیامبر و اسلام.
پــس بــرادران توجــه کنیــد و ببینید مســئولیت شــما تا چــه اندازه 
ی که انجام می دهید ارزش و اهمیت آن چه اندازه  مهم اســت و کار
والا و قابــل توجــه اســت قابل قیاس بــا من که فقط کارهــای نظامی را 
انجــام می دهم نیســت. یــا با ادوات کــه فقــط کار ادوات را می کند یا 
یــض رســیدگی می کند اصــلا قابل قیاس بــا آنها  ی که به مر بــا بهــدار
نیســت اصلا آنهــا در خدمت این اســت این خودش هدف اســت و 
آن دیگری هــا وســیله اند پــس دقیقــا شــما در جایــی کار می کنید که 
خــودش و حرکتــش و نــه تنهــا جهــت هدفــش بلکــه خــودش هدف 
ی که در آن واقع شــده اید چه اندازه مهم  اســت پس ببینید واقعا کار
ی که در آن واقع شــده اید مسئولیتتان در قبال انجام  اســت حالا کار
آن چیســت؟ شــاید من بگویم که من مأمورم چند ماهــی بیایم اینجا 
ســه تا عکس بچســبانم چند تا پارچه بنویســم 5 تا مطلــب بگویم دو 
تــا صبحگاه اجرا کنم و جلســه ســخنرانی تشــکیل دهــم و کتابخانه 
و نوارخانــه برگــزار کنــم آیــا تبلیغات این اســت، آیا با این رســالتی که 
ی که ما انجــام می دهیم،  مــن گفتم ایــن کارها مطابقــت دارد آیــا کار
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گر این طور باشد که هیأتی می شود،  تبلیغات در اسلام همان است ا
یخــت و پــاش و در هم بر هــم، نه تبلیغات در اســلام  هیأتــی یعنــی ر
ی بــرای بندگانش  هدفــدار اســت آیا خداونــد پیامبرانش را همینطور
فرســتاده اســت؟ که حالا تو هم برو هر چه شــد شــد؟ و تــو هم اعلام 
ی فرســتاده؟ اینها را که با  رســالتی بکن و چند کلمه ای بگو این طور
هدف فرســتاده، بــا برنامه فرســتاده اصــلا حکومت تشــکیل داده اند 
ایــن کار را باید بکنــی، آن کار را باید بکنی بــرای اینها اهداف تعیین 
کــرد یعنــی مکتب مــا مکتب اســلام، مکتبــی در هم بر هــم و هیأتی 
اســت؟ پــس آیا می شــود مبلغ مکتبــی، هیأتی کار کند؟ مــن این طور 
پی برده ام که تبلیغات هدفدار اســت و ســخت ترین و مشــکل ترین 

هدفها که تصور می شود برای نیروهای تبلیغی تعیین شده است.
من یــک مثالی بزنم آیا مــا وقتی می خواهیم یــک عملیات انجام 
دهیــم و یــک عملیات معقــول و موفق باشــد طرح ریــزی اش این طور 
است که چند هزار نفر آماده کنیم و تربیت دهیم و حتی آموزش هم 
ی اینها را جمع کنیم و ســوار ماشــین کنیم و ببریم  بدهیــم و یــک روز
یــد این چند  یــم پشــت یک خــط و بگوئیم دشــمن آنجاســت برو بریز
گر موفق هم شــد معلوم  درصــد موفق میشــود؟ 5 درصد 10 درصد. و ا
نیســت هر نفر در کجا قــرار خواهد گرفت و میــزان تلفات هم خیلی 
بالا خواهد بود آیا یک نفر عاقل این طرح را می ریزد یا نه؟ برای اینکه 
یــک طرحــی را بریزد بایــد اولا اهدافی تعیین کند و بــا خود بگوید من 
کــه می خواهــم اینجــا را بگیرم از کجا بایــد بروم چند تا ارتفاع اســت، 
... اول هدف باید تعیین کند وقتی هدف را تعیین کرد  شهر هست و
می آیــد و نیروها را بر اســاس این هــدف و نوع عملیات ســازماندهی 
می کنــد و آموزش می دهد و آنها را توجیه می کند راه کار پیدا می کند 
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کارهــا را می کنــد و بعــد می آیــد عملیــات  شناســایی می کنــد، ایــن 
می کنــد و بطــرف هــدف مــی رود و تــا زمانیکه بــه هدف نرســیده نیرو 
صــرف می کند، قوت می دهد و عیب و اشــکال و ایرادش را می یابد 
تا به این هدفها برســد آیا غیر از این اســت یک کار معقول این است 
حــالا ما یک عملیات نظامی را انجام می دهیم تــا اینکه تپه ارتفاع یا 
شــهری را بگیریم واقعا تبلیغات هدفی نــدارد یعنی خداوند پیامبر و 
ی فرســتاده اســت یا اینکه  ایــن همه احکام و کتابهایش را همینطور
بــرای ســاختن بشــر فرســتاده اســت مهمتریــن و مرتفع تریــن هــدف 
تبلیغات انســانها را بطرف هدایت ســوق دادن اســت و سخت ترین 
اهــداف هــم در تبلیغــات هســت چــرا که چهــار تا تپــه و کوه و شــهر 
مســأله ای اســت که میتــوان گرفت ولــی پیچیده ترین و مشــکل ترین 

مسنله ساختن بشر است.
انســان امــروز بــه کٌــرات مختلــف دســت نیافتــه و بمــب اتمی را 
یادی را تخریب کنــد و این کارها را  ســاخته که قادر اســت جاهای ز
الان انســان انجــام می دهد یعنی انســان پیشــرفت کرده و با ســرعت 
.... ولی همان  یــاد هــم جلو رفتــه و این همــه تکنیــک و امکانــات و ز
انســان که آپولو را درســت می کند در داخل فســاد غرق شده و روز به 
روز تنــزّل و ســقوط می کند در حالی که رســالت تبلیغــات چه چیزی 
اســت؟ صعود این انســان اســت و رســیدن بــه بعضــی اهدافش هم 
مشــکل اســت و چهار تا توپ و ترکش قرار گرفتن که مشکلی نیست 
در هر دو ســه ماه یک بار عملیات انجام می شــود آدم دو روز مقابل 
ترکــش می مانــد اینکــه تحمل چیزی نیســت ولــی تحمل این مســأله 
که انســان بتواند رســالتش که تبلیغ است انســانهای موجود را بطرف 
آن اهدافــی کــه خداوند متعال بعنــوان خصلت های پســندیده برای 
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انسانها تعیین کرده سوق دهد سخت است، پس ببینید چرا اهداف 
مشــکل بــرای تصــرف تبلیغــات هســت تبلیغــات باید ایــن اهداف 
را تصــرف کنــد تبلیغــات و آنهایــی کــه در تبلیغــات کار می کننــد و 
گر شــما  ایــن وظایف را انجــام می دهند بعنوان دکترهای جامعه اند ا
حالــت عــادی و ســلامتی یک فــرد را بعنــوان یــک قله فــرض کنید و 
هــدف فــرض کنیــد و حالــت مریضــی و کســالت را حالت ســقوط و 
پائیــن فــرض کنید دکتــر وظیفه اش چیســت؟ وظیفه اش این اســت 
کــه دردهای مریض را شناســایی کند و بر اســاس علمی که در طب 
یــض بهبود یابــد و به  هســت نســخه ای بدهــد و دوایــی بدهد کــه مر
حد ســلامت برســد الان امراضی که در بین ما اســت، در بین خود ما 
داخل لشــکرها بین پاســدارانمان بســیجیانمان و جامعه مان هست 
حــالا ما در مورد خودمان صحبت کنیــم این موضوع در همه صادق 
اســت ولی مــا در مورد خودمــان صحبت کنیم امراضی که در لشــکر 
بعنوان کســالت های آن فرد مریض اســت و حالت سلامتی هم برای 
ما مشــخص اســت مگر خصوصیات یک پاســدار اســلام مشــخص 
نیســت؟ مگــر خصوصیــات یــک رزمنــده اســلام بــرای ما مشــخص 
نیســت مگر اینکه یک لشــکر اســلام در چه خصوصیاتی باید باشد 
مشــخص نیســت؟ همه اینها هســت قرآن هــم فرموده اســت، پیامبر 
هــم فرمــوده، حضــرت علی؟ع؟ هــم فرمــوده اصــلا خصوصیات یک 
ســپاه را تشــریح کرده انــد خصوصیاتش هم مشــخص اســت ایثارش 
چقــدر باشــد؟ گذشــتش چــه اندازه باشــد؟ توجــه اش به دنیــا چقدر 
باشــد نظمش چطور باشــد؟ اینها همه اش مشخص است پس اینها 
یــک حــدی هســتند کــه مشــخص اند و ترســیم شــده اند و مــا هم در 
گر ما در  ی و پائین( هســتیم مگر غیر از این اســت ا اینجا)حد بیمار
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این حد)ســلامتی و یک انسان کامل( بودیم ولی الان که می بینیم در 
آن حد نیستیم کلی مرض هست.

وظیفــه تبلیغات مثل دکتر اســت کــه این بیماریها را شناســایی 
کند و داروهائی بدهد که ســلامت شود و به این حد)سلامتی( بیاید 
یک دکتری نباشد که از در وارد نشده سه کلمه ای می پرسد و نسخه 
را می نویســد، حالا خوب شــد که شد نشد هم نشــد دیگر دکتر وعده 
و تعهد ندارد کار این دکتر مثل کارهای ماســت عکس می چسبانیم 
ســخنرانی می کنیم و کار می کنیم منتها ببینیــم آیا بیمار بهبود یافته 
یست و هر جای ما  گر مثلا بی نظافتی از درو دیوار و محیط ز یا نه؟ ا
می بــارد، مــا یک کارهایی انجــام دادیم آیا بعد از یــک ماه به این حد 
که النظافة من الایمان فرمایش پیغمبر خداســت رسیدیم یا اینکه نه 
بــه درو دیوار شــعار بنویســیم و بعد از ســه مــاه ببینیم کــه همان آش 
و همان کاســه هســت کلی رنــگ و کاغذ و بلندگــو و امکانات تلف 
ی( همین جــا هســت ایــن همــان دکتری  کرده ایــم ولــی همان)بیمــار
ید  اســت که همین که از در وارد شــدی 2 تا نسخه می نویسد و می رو
دو ســه مــاه می گــذرد و داروهائــی مصــرف می کنــی که اثــر عکس در 
بــدن می گــذارد و امــراض دیگری هــم تولیــد می کند و نتیجــه هیچ و 
پولــت هم از دســتت رفته اســت مثل اینکه پولت را بیــرون انداختی 
پــس ببینید تبلیغات خیلی حســاس اســت برای خــودش یک طرح 
عملیــات و اطلاعــات عملیــات می خواهــد و کلــی مســأله دارد این 
شناسائی که از کوه و سنگ و دشمن و سیم خاردار و زمین می کنیم 
خیلی آســان اســت ولی شناســایی که باید از امراض بکنــی تا اینکه 
بتوانی داروئی مناسب اینها، بنویسی عجب دشوار است برای اینکه 

این با انسان طرف است و انسان یک موجود پیچیده است.
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طــرح و عملیــات دو تا مانــور کردن و فلان کردن که دشــوار نیســت 
ســاده اســت ولی ببینید طــرح عملیات ایــن را که با چقــدر روش کار از 
مکتب اتخاذ بکنیم تا این امراض را و این کســالت ها را برطرف کنیم و 
به ســلامت برسانیم ببینید چقدر دشوار می شود پس کار ساده نیست 
و کار تبلیغــات آن انــدازه هــم کــه مــا تصور می کنیــم و در آن حــد که ما 
انجام می دهیم نیســت و این به منزله همان دکتر اســت که می خواهد 
نامش در تابلو دکتر باشــد مثلا دکتر متخصص فلان باشد والسلام. نه 
مریض بهبود یابد و نه وضعیتش درست شود پس بیهوده است زمان هم 
می گذرد و پول هم خرج می شود تبلیغات بعنوان یک مسئولیت است 
نه بعنوان یک کار نه اینکه من سپاه آمده ام و به جبهه اعزام شده ام حالا 
مثــلا خطم خوب اســت بروم در تبلیغــات کار کنم یعنی موقــع ورود اگر 
مــرا به ترابری یا گردان می دادند حالم فرق نمی کرد و شــوقم برای رفتن به 
آنهــا بیشــتر از رفتن به تبلیغات باشــد این اصلا پی نبــرده که تبلیغات 
یعنی چه؟ موقع آمدن به سپاه مثلا بعلت ضعیف بودن برای اینکه اگر 
درجاهــای دیگــر کار کنم برایم فشــار می آید یا مثلا ســینوزیت دارد و به 
این ترتیب یا اصلا خطم خوب است برم در تبلیغات کار کنم این روش 
غلطی است تبلیغات یک جایی است که مسئول ترین و با تعهد ترین 
و بــا درک تریــن افــراد بایــد بیایند و اگر حقیقــت غیر از ایــن مطالبی که 
من در رابطه با تبلیغات فهمیده ام و می گویم است، بفرمائید تا من هم 
بدانم پس تبلیغات یک مسئولیت است بعنوان یک کار نیست بعنوان 
یک ماموریت نیســت بعنوان یک عمل کور نیســت و بعنوان یک عمل 
ناقــص هم نیســت من همانطور کــه در زمان حمله که بــرای گرفتن یک 
ارتفاع می روم هیچ وقت در وسط راه نمی گویم که من خسته شدم و من 
برمی گردم چه کسی این کار را می کند که حمله را آغاز کند و در بین راه 
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بگوید که خداحافظ من تا اینجا بودم با این کار ضرر و صدمه می زند و 
نمی شــود که از بین راه برگشــت تبلیغات هم اهدافش مشخص است 
هرکس که می آید و وارد این راه می شود نمی تواند بگوید که من تمام کردم 
یا از این به بعد به من مربوط نیست تا آن زمانیکه به آن اهداف نرسیده 
رســالتش را انجام نداده و ناقص است نمیتوان که اهداف را ناقص رها 

کرد این اصلا معقول نیست.
از یــک انســانی کــه خــود را تســلیم خداوند متعــال بدانــد پذیرفته 
نیســت بــا ایــن مقدمــات کــه خدمــت بــرادران عرض شــد ان شــاءالله 
تصمیم ما این است حالا تا امروز هرطور که حرکت کرده ایم بجای خود 
ولی از امروز به بعد جدی باشیم درک و فهم مان از تبلیغات این  است 
و تصمیم مــان این اســت که ان شــاءالله می خواهیم کــه کاغذ مصرف 
کنیم نیرو مصرف کنیم، کتاب مصرف کنیم، نوار مصرف کنیم، پرچم 
مصــرف کنیم نوشــته مصرف کنیــم هرچیزی که مصــرف کنیم هیاتی 
نباید باشید اگر کار نباشد آدم می گوید نیست و همه هم می دانند که 
نیست ولی اگر یه کاری باشد باید بی خاصیت نباشد باید خاصیتش 
آنگونه باشــد که اســلام می خواهد ما که نمیتوانیم از خودمان راهی باز 
کنیم ادعا هم نمی کنیم که قدرت و قوتمان آنقدر اســت میتوانیم بجا 
یــم امروز اگر در جمهوری اســلامی به انــدازه کافی، توپخانه و تانک  آور
و هواپیمــا داشــتیم در عــرض 5 روز بغــداد هــم تمــام شــده بــود قدس 
هم تمام شــده بود اما امکاناتمان کم اســت به انــدازه خودمان حرکت 
می کنیــم نمی آییــم که مثــلا 50 کیلومتر حمله کنیــم 5 کیلومتر حمله 
می کنــم 10 روز به 10 روز عملیــات نمی کنیم برای اینکه باید مهماتمان 
را جمع کنیم و از هر دو ســه ماه به حدی برســیم که بتوانیم از هر ســه 
چهــار ماه یک عملیــات کوچک بکنیم بــه حد خودمان ولــی این طور 
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گر  نیســت کارمــان را رها کنیــم بالاخره برای آنها هم ســخت اســت ما ا
قدرت داشته باشیم باید درست حرکت کنیم به حد خودمان و انتظار 
هم نیســت که یکباره شــق القمر کنیم ولی باید درست حرکت کنیم و 
از شــما بــرادران و تمام برادرانی که بعدا خواهند آمد انتظار هســت که 

ان شاءالله این صحبتها را به آنها هم برسانید.
این اســت که باید هرکــس در تبلیغات کار می کند با مســئولیت 
و  امکانــات  شــود  تعییــن  اهــداف  هســتند  کــه  مســئولین  و  باشــد 
یابی کنند وضع مطلوب  نیروهایشان را برآورد کنند وضع حاضر را ارز
یابی کنند حرکت بطرف رســیدن به آن هدف باشــد حتی تا  را هم ارز
یتشــان تمام اســت و نه رسالتشــان و  آن زمانیکه نرســیده اند نه مأمور
گر دیدند مطلوب نیســت باید در راه و روششــان  بایــد تلاش کنند و ا
تجدید نظر کنند شــاید برنامه ای که نوشته اند درست نبود روش باید 
پیــدا کنند خســته نشــوند عقب گــرد هم نکننــد و در نصــف راه هم 
نمانند باید روش پیدا کنند مکتب اســلام آنقدر غنی است که تمام 
مســائل بشــر بیان کرده اســت اصلا خداوند متعال نعوذ باالله بشــر را 
یــده آیا برای آن هیچ گونه راهی نگذاشــته اســت؟ البته این مطلق  آفر
نیســت و شــیطان هــم در آن دخالــت دارد و هیچ کــس هــم منکر آن 
نیســت ولــی بالاخره ایــن زمینه ای کــه در دنیا بــا این شــرایط برای ما 
پیش آمده بهترین و عالی ترین زمینه اســت برای هدایت بشر از این 
عالی تــر نه بوجود آمده بــود در زمان قدیم و حتی در زمان خود پیامبر 
اســلام و حضرت علی؟ع؟ خیلی فشــارها وجود داشت آنهائی که با 
پیامبر بودند پیامبر که سرش را به زمین گذاشت و رحلت کرد دیدید 
که چه وضعی پیش آمد بر ســر امام حسین؟ع؟ دیدید که چه آوردند 
یــخ تــا امــروز بنابراین  شــرایط مــا مطلوبتریــن شــرایط اســت از اول تار
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مــا هیچ ادعــا نمی توانیــم بکنیــم مطلق هــم نمی گوئیــم نیروهایی که 
برگزیده می شوند و به لشکر و جبهه می آیند برگزیدگان این مملکت 
گــر  و ایــن ملت انــد یعنــی بیشــتر خصوصیاتشــان مثبــت اســت و ا
اشــکال و ایرادی هم باشــد. زمینه و استعداد برای اصلاح و هدایت 
در اینهــا هســت. پس از این در بین خودمان اســت )و مســئولیتمان 
بــا کل مملکــت اســت(. بنابرایــن زمینه کار مســاعد اســت. نیرو هم 
ی آن کار شــود مســاعد اســت. فقــط باید روشــها صحیح  کــه باید رو
باشــد و تبلیــغ کننــدگان بایــد کارشــان را در راه راســت برنامه ریــزی 
کننــد و ان شــاءالله تمــام بــرادران، هرکــس در هر قســمتی که هســت. 
مجموعه شــما عین یک ســاعت است. پشت ساعت را که باز کنید 
گر یکی را جدا  می بینیــد کلی چرغ دنده و فنر پیچ مهــم وصل اند و ا
کنــی ســاعت از کار می افتــد، همه شــان باید ســر جای خــود منظم و 
مرتــب کار کنند تا این مجموعه که ســاعت اســت بــرای وقت دقیق 
گر یک کمی نادرســت کار  را نشــان دهــد و درســت کار کند چرا کــه ا
کند ســاعت یا جلو می رود یا عقب می ماند. خاصیتش را از دســت 
می دهد، خاصیت ساعت این است که سر وقت را به ما نشان دهد 
ســاعتی که جلو یــا عقب خواهد رفــت چه فایــده دارد؟ انحراف هم 
گــر ســاعت نداشــته باشــد از یکــی دیگر  ایجــاد می کنــد، لااقــل آدم ا
می پرســد که ســاعت چند است ولی یک ساعتی که وقت را درست 
نشــان نمی دهد داشــتن این ســاعت چند فایده دارد؟ نداشــتن بهتر 
است مجموعه این طور است باید تمام برادران هرکس در شغل خود 
احساس تعهد کند به اندازه کسی که سهم خودش را در این رسالت 
 ، می دانــد، تصحیح کنند، هکــذا، پرچم جمع کن هم هکذا، انباردار
آمــاده کننــده کتــاب، مبلــغ، مطلــب در آورنــده همــه هکــذا، هرکس 
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کــه بالاخــره در ایــن مجموعــه کار می کند همــه اش مثل ســاعت و با 
احســاس تعهــد کار کنند، تــا اینکه مــا بتوانیم یک تبلیغاتــی که موثر 
واقــع شــود و دردمــان را دوا کند، )تشــکیل دهیم( پس این خواســت 
ما از واحد تبلیغات اســت و اهدافی که تبلیغات هســت. و امراض 
هــم کــه موجــود اســت همه تــان می دانیــد و می شناســید و می بینید 
علمی مــان  منبــع  هــم،  منبعمــان  مشــخص اند،  هــم  نیروهایمــان  و 
هــم، همــان قــرآن و احادیــث و روش پیامبــر و همین هاســت بایــد از 
یــم و اهدافــی کــه باید بــه آنها برســیم همــان خصایص و  اینهــا در آور
خصوصیتهای پســندیده و مورد قبول خداوند اســت کــه تعین کرده 
کــه آقــا بیائیــد و به آنجا برســید منتها یک شــرط مهمی هــم در اینجا 
گر این شــرط در اول نباشــد در نتیجه در این کارها  محفوظ اســت، ا

کلی نقایض و چه بسا عدم موفقیعت پیش آید.
من باز هم برای شــما همان مثال را بزنم همانند عملیات نظامی 
گــر نیرویــی کــه عمل کننــده اســت در کتابها آمــوزش خوبی نوشــته  ا
باشــند و مــن مربــی بیایم به همه شــان تعریف کنــم و همه اش خوب 
ی عمل کنند، آمادگی خودش بر اساس عملیاتی  گفته شود ولی نیرو
کــه می خواهیم بکنیم نباشــد فرض اســت یــک نیروئی که بر اســاس 
عملیــات آمادگــی نیافتــه باشــد قطعــا در وســط راه گیر خواهــد کرد. 
آن نیروهایــی هــم کــه می خواهنــد در تبلیغــات کار کننــد خودشــان 
می خواهند بیانگر و نشــانگر این مفاهیمی باشند که بقیه را هدایت 
بکننــد، بنابرایــن شــرط این اســت که خودشــان الگو باشــند. خیلی 
گر من احســاس می کنم کــه نمی توانــم کار کنم باید  ســخت اســت، ا
در این واحد کار نکنم بله سخت است من که آمده ام بخاطر اسلام 
گر می بینم که نمی توانم خودم را ســازگار کنم، هرچه من  کار می کنم ا
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زده ام صدمــه اســت نفع نیســت. بنابرایــن نیروهــا باید الگو باشــند، 
نمی گویم که شب بخوابید و صبح که بیدار شد 100 درجه 180 درجه 
در تمــام کارهایــش انقــلاب شــود و عــوض شــود، ولــی تلاشــی که در 
ایــن جهت باشــد مورد قبول اســت، یعنــی این تلاش هم دیده شــود. 
یعنی من می خواهــم امروز این خصوصیات که بعنوان خصوصیات 
پســندیده یک فرد اســت به آن طــرف حرکت کنم آغــاز این حرکت و 
بوجــود آوردن ایــن زمینــه خــودش قدم خیلــی مثبت اســت، آن مورد 
گر نه نمی شود آن موقع باید برای خودش  پسند است و امیدوارم ولی ا
چاره دیگری بیابد، تبلیغات نمی تواند پذیرا باشــد این موارد باید در 
برادران باشــد، نظم و انضباط، نظــم و انضباط که همین ازجلو نظام 
بجای خود که نیست نظم و انضباط اصلا از اصول اساسی آفرینش 
اســت یــک دقیقــه نــگاه کنیــد ببینیــد در این همــه خلقــت خداوند 
ثانیــه ایــن ور و آن ور نمی شــود. ســانتی متر و میلی متــر ایــن ور و آن ور 
نمی زند کافیســت کــه در گردش ســیارات ثانیه ای تاخیر و تســریعی 
شــده باشــد. آن یــک تکانــی می دهــد، ببینید چــه حرکتی می شــود، 
الان کــه نگاه می کنیــم و علم ثابت می کند چنان جزئیات اســت که 
انســان موجوت است. آفرینش خود همان بدن مادی، آدم وقتی این 
کارخانه بدن انســان را بررســی می کند متحیر می شــود. چه مســائل و 

مطالب ریزی در آن نهفته است.
کــه از  بنابرایــن نظــم و انضبــاط منزلــه روح اســت. تصــور نشــود 
جلــو نظام اســت. نظم در تمــام ابعاد، در از جلو نظامش هم هســت 
در نظافــت هــم هســت. در لباس پوشــیدن هم اســت، در آرایش هم 
هســت. در انجــام کار هم هســت. در اخــلاق هم هســت. در برخورد 
ی هم هســت. در تمام حرکات  هم هســت. در تنظیم برنامه های کار



سخنرانی ها   ▪   349

ی در انبار در هر قســمت  هــم هســت. در تمام قســمتها، در نگهــدار
که شــما هر روز چشمتان را باز می کنید، حتی در خواب هم هست. 
ی هم هســت. در تمام قســمتها. برای اینکه یکی از اهداف  در بیدار
تبلیغات که به شدت در رسیدن به آن متزلزلیم و جای تاسف است 
که نیروهای اســلام باشیم و خبری از آن نباشد همان نظم و انضباط 
اســت که در تمــام ابعاد و واحدهای لشــکرمان باید باشــد پس امروز 
یکــی اهداف این اســت حــالا من کــه در تبلیغــات کار می کنــم باید 
الگــوی نظــم و انضبــاط باشــم، حتــی یک پرچمــی کــه می خواهم به 
 ، دیــوار بزنــم باید چهــار تا پرچمی که دیــوار می زنم باید یکــی 1/5 متر
یکی 2 متر و یکی 80 ســانتی متر نباشد، بدقواره نامفهوم نباشد باید 
همه شان را دقیق و کنار هم بگذارم و ببرم و همه اش را یک اندازه به 
دیــوار بزنم، حتی باید اصلا در کارم نشــان بدهــم، در تمام اعمالمان 
در نظافت باید تبلیغات شــعار النظافة من الایمان را نشــان دهد، نه 
اینکه در بلندگو بگوید باید نشان دهد باید تمیزی از تمام قسمتهای 
تبلیغات ببارد، باید زحمت بکشــند، یک ساعت از خواب کم کند، 
شب برود لباسهایش را بشوید که صبح با لباسهای تمیز حاضر شود 
ی و تمــام اینها  ، وســایل کار نــه با لباســهای کثیف. بایــد محیط کار
وقتــی می آیند و نگاه می کنند، النظافة من الایمان باید دیده شــود نه 
اینکه شعار باشد و در کاغذ به دیوار بچسبانیم در تمام ابعاد، حفظ 
امــوال بایــد دیده شــود. وقتــی می آینــد و به وســایل تبلیغات دســت 
می زنند، گرد و غبار به دســت نخورد، باید مســئولیتی که این وسایل 
ی  را می کنــد از خور و خوابش و هــر چیزش هم کم کند و اینها را طور
ی اموال را  نگــه دارد کــه هرکس آمد و اینها را دید بایــد الگوی نگهدار
ینت داده شــده و مرتب  ببیند، ماشــین تبلیغات باید یک ماشــین ز
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باشــد راننده اش بــا راننده واحدهای دیگر فرق کنــد، نگهدارنده اش 
هم هکذا، پرچمش هکذا، پارچه اش هکذا، یک برگ کاغذ باید زاید 
مصــرف نشــود و زاید هــم در زمین نباشــد، خودکار هم هکــذا، پرچم 
یخته  هــم هکــذا، عکــس هم هکــذا، عکــس کــه زده شــده و پــاره و ر
شــده، مســئولیتی که در آن قســمت اســت باید طراحی داشته باشد 
که چگونه از ضایعات این عکس جلوگیری شود، طرحش چیست؟ 
تصــور نشــود که امــروز عکــس را بصــورت بســته می آورنــد و بلندگو و 
یاد اســت مثلا قیمت هر عکس  غیــره را به صــورت انبوه می آورند و ز
5 تومان اســت وســیله ای نیســت، نه یک بــرگ کاغذ، یــک عدد قلم 
تا ایــن اندازه)باید در مصرف دقت شــود( یعنی الگو باشــد وقتی که 
ی کنید اسراف نکنید، باید الگو  گفته می شــود آقا از اموالتان نگهدار
باشــد، این خیلی آســان اســت و مســأله سختی نیســت، فقط دقت 
و جدیــت می خواهــد و به این مســأله معتقــد بودن، یعنی مــا باید به 
یم معتقد باشیم، معتقد  مســایلی که در اســلام هســت باید به جا آور
هم که شدیم هیچ مسأله ای نیست مثلا نماز واجب است و اعتقاد 
یــد و هیــج وقــت نمی شــود که امــروز بگوئیــد من خوشــم می آید و  دار
فــردا بگویــد خوشــم نمی آیــد، مرتب ســر وقت بلنــد می شــوید نماز را 
می خوانیــد منتهــا اعتقادتــان را بــه آن قــوی کرده ایــد کار هــم مثل آن 
گــر در کار هــم همان طور باشــد، هــر روز دســتهایش را به این  اســت ا
گر خوشم آمد دستمال می کشم و خوشم نیامد  وسایل می کشد ولی ا
دستمال نمی کشم، همان مثل نماز است که هر وقت که خوشم آمد 

نماز می خوانم و هر وقت که خوشم نیامد نماز نمی خوانم.
بنابرایــن در عمــل باید نظم و انضباط و دقت کاری نمایان باشــد 
همینطور هیاتی و بی توجه، ای یادم رفت و فراموش کاری نباید باشد 
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چرا یادت رفت؟ مثلا خورشــید که در حرکتش از شــرق به غرب است 
یادش برود از غرب به شرق درآید و به مشرق برود آیا می شود یادش برود. 
اصلاً فراموش کردن در اســلام نیســت، دقت هســت، حســاب کتاب 
هســت، نظــام خلقــت در نظــام عملمــان باید دیده شــود، مــا بندگان 
خدا هستیم، خدا می فرماید برگزیده ترین موجودات شما را آفریده ایم، 
، برگزیــده، در داخل خودمــان هم تبلیغــات کنندگان  بــرای دنیــا الگــو
، نســبت به  باید دقت کاری نشــان دهند، دلســوزی نســبت به هرچیز
یخته  ، نسبت به یک قاشق، نسبت به لیوان، اگر دیدید به زمین ر نیرو
می شــود شــما باید جمع کنید، نســبت به یک پتوی ســیاه، نسبت به 
یال هم کمتر ارزش دارد، به ارزش مادی که  هرچیــزی که حتی از یک ر
نیســت آن، میزان توجه هســت که ارزش را نشان می دهند نه اینکه آن 
یال است حتی چیزهای شخصی، لیوان  یال اســت، این یک ر چند ر
شــخصی، اسراف در وســایل شخصی هم هســت، حلا بگوییم چون 
این لیوان مال من است خوشم می آید بیرون بیندازم. اسلام این اجازه 
را نمی دهد که به میل خودمان رفتار کنیم. باید نسبت به نیرو و هرچیز 
دلسوزی باشد. خوش اخلاقی همچنین، وقتی مراجعات می شود و به 

تبلیغات گردان می آیند باید الگو باشد.
آمــوزش هم همچنین مــن که تبلیغات می گویــم منظورم مجموعه 
تمــام اینهاســت. خوش اخلاقــی باید باشــد، اخلاق و رفتــارش، نباید 
کســل باشــد تحرک و جنب و جوش باید باشــد شــما ببینید در نظام 
خلقت کســالت هســت؟ همیشــه این در نظرتان باشــد امام می گوید 
گــر قرار باشــد کنار برود من که از همه مســن و پیرترم مــن چرا بروم این  ا
کار را بکنم یا نباید عقب بنشــینیم حالا من پتو رو ســرم بکشــم بگویم 
بخوابیــد بابــا، بیخیــال حــالا هرطــور شــد کــه شــد. در تشــکیلات، که 
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کســالت و خستگی نیســت در اسلام اگر باشد، شــیطان رسوخ کرده، 
بنابراین تبلیغات باید الگوی تحرک باشــد نه بیخیال، بی تحرکی شل 
و ول، خمار هیأتی وقتی می گویند صبحگاه اســت یا فلان کار اســت 
همــه باید بیایــد تبلیغات بایــد از همه بــا ایثارتر و با جنــب و جوش تر 
و خروش تــر و بایــد یک پارچه آتش باشــد تلاش باید باشــد، اگر کســی 
مریــض شــد، جایــی را برایــش می دهنــد کــه در آنجــا اســتراحت کند 
مریــض نبایــد به ســالم ها قاطی شــود بقیه را هــم مریض می کنــد، این 
بیماری مســری اســت، مریض باید برود و در گوشه ای استراحت کند 
و وقتــی خوب شــد بیایــد و وارد جمع شــود و تلاش کنــد بنابراین باید 
جنب و جوش و تحرک و دوری از رکود باشد و رکود نباید باشد. اینها 
از فضایل پســندیده اســت. خــدا از ما می خواهد و بایــد در اعمالمان 
باشــد، اینها از وظایف تبلیغات اســت و به خصــوص بعضی از کارها 
کــه خیلی چشــمگیر اســت مثلا اموال چشــمگیر اســت مثــلا یکباره 
این موتورهای برق خراب شــده یا مثلا ســوخت یا... اینهــا را آدم چطور 
می توانــد قبول کند، اینها خیلی مهم اســت یعنی به چشــم می خورد و 
این وسایل که خیلی به چشم می خورد و ما به مسئولین تان می گوییم 
و بــه بــرادران می گوییــم الان اگر مــن بخواهم در اموال خــودم در عرض 
؟  نیــم ســاعت می توانم نگاه کنم و ببینم که چه کارهــا کرده ام و چطور
چه کارها مهم اســت؟ و در چه کارهایی باید مواظب باشــم این کارها 
یا نســبت اینکه من خودم فرض کنید یک رلی را بازی می کنم این طور 
یا می کنم ولی نمی توانم طوری عمل کنم که در اطرافم  نیست که من ر
یادی هم هســت که حلال اســت و حرام  اثــر ســوء بگذارم. و مســائل ز
نیســت ولــی انجام دادنش شایســته نیســت مثلا تخمه خــوردن حرام 
نیســت ولی اگر یک روحانی در خیابان تخمه بخورد چطور می شــود؟ 
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یادی هســت کــه برای ما  پاســدار هم همانطور اســت یعنی چیزهای ز
حرام نیست ولی جایز نیست چون اثراتی که می گذارد سازنده نیست، 
مخرب است به آن علت باید برادران بنشینند دقیق برنامه ریزی کنند، 

کارهایشان را تنظیم کنند.
هــم  مســئولین تان  از  و  می خواهیــم  بــرادران  تــک  بــه  تــک  از 
می خواهیــم و شــما هــم از مســئولین تان بخواهید. یعنی این نباشــد 
کــه ولایــت و تبعیــت هســت، اینهــا همــه اش درســت اســت، ولایت 
و تبعیــت در جهــت تحــرک هســت در جهــت حرکــت اســت و در 
جهــت رکــود و ســکون نیســت، همه بایــد از یکدیگــر بخواهنــد باید 
شــما از مــن هــم بخواهیــد و مســئول بایــد بگویــد درســت یکدیگر را 
زمین زدن درســت نیســت، بخواهیم که ضربه بزنیــم ولی باید برخورد 
کنیــم در جهــت اینکــه کارها پیــش ببریم. بنابرایــن از بــرادران انتظار 
هســت که در وظیفه هایشــان باقی بمانند اهدافی که هســت و مهم 
اســت کــه ما به آنها برســیم در اینهــا باید دقیق باشــند کارهایشــان را 
ی داشــته باشــند و خودشــان  بــرآورد کنند، ریزبین باشــند، دقت کار
هم در بین دیگران و در لشــکر الگو باشــند، در تمــام اعمال تا اینکه 
ان شــاءالله بتوانیــد بزرگترین وظیفــه ای که در گردن شماســت بجای 
ید و احســاس هم نکنید که کوچک و کم اهمیت است مثلا فکر  آور
کنید که من بروم و در گردان کار کنم بهتر است این فکری است که 
بــه خود آن شــخص بهتر اســت نه اینکه بــرای جامعه خوب باشــد و 
گر این طور بود خداوند از اول دســتور تفنگ و ســازماندهی و حمله  ا
ی است که چون انسان ارزش این  را درک نکرده،  می داد آن یک تصور
تصور می کند که برای خودش خوب است برای خودش فکر می کند 

در حالی که این طور نیست.
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ما که جنگ می کنیم، جنگمان به خاطر مکتب است. این مکتب 
یاد است به نظر من کار  را که باید بگویم و رســالت این گویندگان هم ز
کردن در گردان خیلی آســانتر و کار کردن در تبلیغات اســت. منتها با 
این شرط که در تبلیغات چنان کار کنی که اسلام می خواهد. واقعا قدر 
یادی برای آن  ید بدانید و ارزش ز و ارزش کار و مســئولیتی که شــما دار
قائل شــوید تا ارزش آن در چشمتان تحقیر نشود. آن اندازه توجه کنید 
که واقعا ارزش دارد. واقعا توفیق است که خداوند به شما داده که جمع 
شده اید و در این واحد کار می کنید، برای دلداری هم برایتان نمی گویم 
نه واقعا اگر معتقد باشــیم که رســالت تبلیغات چیست؟ موقع انجام 
کر و شکر گذار خداوند باشیم که این توفیق را  این کارها باید خیلی شا
برای ما داده که در اینجا کار کنیم، تا اینکه با ارزش قائل شدن کارتان 
کــه واقعا هم هرقدر بگویــم ارزش دارد برادران بتواند وظیفه شــان را بجا 
آورند و در تمام ابعاد نظم جاری شود. و از برادران انتظار است یکسری 
ضوابطــی کــه در رابطه با نظم و انضباط اســت توســط نماینده محترم 
کل سپاه تصویب شــده که امروز بعد از ظهر در جلسه مسئولین گفته 
خواهد شد و فردا صبح هم کلا به همه گفته خواهد شد، باز هم انتظار 
ما این اســت کــه در جلســه ی خصوصی که بــاز با تبلیغــات خواهیم 
یاد اســت، بــرادران در تمام ابعادی که  داشــت که نقش تبلیغات هم ز
بیــان خواهــد شــد، واقعا با جدیــت و تلاش بیشــتر و با مقداری فشــار 
بــر خودمــان  امروز در آیــه ای که آن بــرادر می خوانــد، می فرماید: خیلی 
چیزهاست که شما فکر می کنید که به ضرر شماست در حالی که به 
نفع شــما در نظر گرفته شــده و خیلی چیزها هم که شما فکر می کنید 
به نفع شــما نیست درحالی که به ضرر شماست. من به این راحتم در 
حالی که این طور نیست که من تصور می کنم راحتم به نفع من است. 
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به نفع جســم من اســت. درحالی که این درســت نیســت هرطوری که 
خــدا تعیین کــرده، آن باید مورد توجه تان باشــد خداونــد متعال توفیق 
دهد که ان شــاءلله در مســئولیت هایمان جدی باشیم و خسته نشویم 
و شــکرگذاز باشــیم که خداوند متعال ما را در این دوره قرار داده، واقعا 
شما حساب کنید ببینید اگر شما 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش از 
این اگر در این سن بودید چه می کردید؟ نهایت این بود که در راه خدا، 
خوب نمازتان را می خواندید و روزه تان را خوب می گیرید، دیگر چیزی 
غیر از این می توانستید بکنید. متاسفانه شیطان بد جوری ما را گرفتار 
کرده که ما تصور می کنیم در این کار بودن ما را از بچه و ماشین و دنیا 

.... محروم می کند. و خانواده و خانه و
اینها همه، متاسفانه غلبه شیطان است ولی همه مان باید شب 
گر گرســنه بمانیم و بــا یک تکه نان هم  و روز شــکرگذار باشیم حتی ا
گر زنده بمانیم باید به این روزها شــکرگذار باشیم که واقعا خدا ما را  ا
چگونه دوســت داشــته که 100 ســال پیش از این، ما را بوجود نیاورده 
ی  و در این دوران بوجود آورده که این‌همه درهای رحمت و رســتگار
ی مــا بــاز کــرده و وسیله فلاحت مــا را خیلی خــوب فراهم کرده  را برو
اســت. حالا آن انــدازه درها باز اســت که شــما می‌توانید در رشــته‌ها 
و مســئولیت‌هایی کار کنیــد که کاملا خدائی هســتند و مورد پســند 
اســت و شــکرگذار باشیــد بــه این نعمــت بزرگی کــه خداونــد متعال 
عنایــت کــرده و ان‌شــاءلله کــه از سربازان واقعــی اسلام و امــام باشیم 
کنیــم که تو اینگونه  و آنگونه که شــعار می‌دهیــم و امام را امیدوار می‌
ی و ان‌شــاءلله در تمام ابعادی که لازمه این ســپاه اسلام  سربازانی دار
اســت ان‌شــاءلله عملــی کنیــم و از یــک طرف هم کــه بــرادران جدید 

پاسدارمان می‌آیند نیاز است که برادران بیشتر دقیق باشند.
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بــرای تعجیــل در ظهــور امام زمــان؟عج؟ و طــول عمــر امــام امت و 
شادی ارواح مطهر شهدا و پیروزی رزمندگان اسلام صلوات ختم کنید.

انگیزه اساسی جنگ 	 
آن روز کــه جلســه عمومی بود، من قــدری برای بــرادران در رابطه با 
مســأله ی جنگ و جوامع بشــری مطالبــی گفتم. اگر در خاطــر برادران 
باشــد، توضیــح دادم کــه معمــولاً امــروز در روی زمین اگر چنــد دولت 
یــا حتــی دو دولــت بخواهنــد حکومتــی داشــته باشــند و بخواهنــد با 
همدیگر جنگ بکنند، مسأله ی موازنه قوا یعنی گذاشتن نیروها در دو 
کفه ترازو و ســبک و ســنگین کردن اینها یک مسأله ی اساسی است و 
چه بســا امروز که جنگ با جنگ افزارهای پیشرفته و سلاح های اتمی 
در بلــوک شــرق و در بلــوک غــرب، در حــال بحث و گفت و گو اســت. 
یعنی هر دو قدرت با یک عده از کشــورهای وابســته دائماً در تلاشــند 
، توســعه دهند و  که قوه های خودشــان را نســبت به پیشــرفت همدیگر
کم  به یک موازنه قوا برسند. در جنگهای معمول دنیا نیز این اصل حا
اســت که ببینند که یکی در مقابل دیگــری دارای چقدر تانک و توپ 
و مهمــات و هواپیمــا و نیرو اســت و آیا به حد جنگ رســیده یا نه و الّا 
سازش می کنند. ولی امروز در جنگ ما و کلاً در رابطه با مکاتب الهی 
کمیت دارد و  ؟ع؟ یک مطلبی کــه حا و پیامبــر گرامی و ائمــه ی اطهار
انگیزه های اصلی اســت غیر از موضوعی اســت که در جوامع بشــری 
کم است بر وقوع  معمول است؛ یعنی یک انگیزه ی اساسی دیگری حا
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جنــگ و برخــورد، و آن هــم اعتقــاد و ایمــان مســلمین اســت؛ یعنی بر 
اساس ایمان جنگ کردن، یعنی بر اساس حکم خداوند، برای مقابله 
با فســاد و ظلم و ســتم و کفر و شرک قیام کردن و ادای تکلیف نمودن 
حــالا ما اگر امکانات موجودمــان را جمع کنیم، می بینیم که در حدی 
یم،  نیستیم که در برابر قدرت مادی و تسلیحاتی دشمن، خیلی کم دار
؟ص؟  ولی مهم نیســت. باید تکلیف ادا شــود. حالا چــه در زمان پیامبر
که حضرت شــخصاً در صحنه بودند و فرمانده نیرو و جنگها بودند و 
؟ع؟ و جانشــینان آنها در رأس  ؟ص؟ که ائمه ی اطهار چــه بعد از پیامبر
حکومت و قوای اسلامی بودند همه دستور می دادند که زمان آن است 
؟ص؟ با 313 نفر در  ، پیامبر که امر خداوند اجرا شود. مثلاً در جنگ بدر
مقابل هزار نفر از دشمنان اسلام قرار داشتند که نسبت به کفار قریش 
از نظــر تعداد نفرات، و هم از نظر اســب و شــتر یعنــی از نظر نیروهای 
؟ص؟ کمتــر از نیروهای مادی دشــمنان بــود. از نقطه نظر  مــادی پیامبــر
، اسب و شتر و تمام ادوات جنگی مسلمانان کمتر  نظامی، تعداد نفر
از دشمنان اسلام بود. مثلاً نیروهای اسلام با سی الی چهل هزار نفر در 
مقابــل امپراطــوری روم که نزدیک به دویســت هزار نفر نیرو داشــت، رو 
در رو می شوند. انداختن طاق کسری، انگیزه ای به جز ایمان نداشت. 
؟ص؟ نیز دســتور جهاد داده بود تا با  چراکه خداوند حکم کرده و پیامبر
شــرک و کفر و ظلم و فســاد مبارزه کنند، چه در جزیره ی عرب، چه در 

. روم و ایران و حبشه و هرجای دیگر

ایمان، اصل اولیّه جهاد	 
پــس بــرای مــا مســلمانان، ایمــان به عنــوان انگیــزه اصلــی مطرح 
و  کلاً می توانیــم بگوییــم در حیاتمــان  و  کــه در جنگمــان  می شــود 
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کم باشــد. اساســاً وجــود ما بدون ایــن اصل، اصلاً  وجودمــان باید حا
معنــا نــدارد. حــالا کــه می خواهیــم بررســی نظامــی بکنیم، جهــاد نیز 
قســمتی از عمر و بخشــی از تکالیف ماست و جداً از وجود نیست. 
لیکن حالا از بعد نظامی نگاه می کنیم. در اصل ایمان، مسایلی مثل 
، روحیه شــهادت طلبی، صبر واســتقامت و تمام مسایلی  توکل، ایثار
کــه بــرای قــوای اســلام ترســیم می شــود، وجــود دارد. یعنی اینهــا همه 
شــاخه به شــاخه و مــورد به مــورد، نمونه عملــی از جنگ هــای پیامبر 
؟ع؟ می باشــد و همه ی آنها نیز به قوام و دوام این اصل  و ائمه اطهار
ایمان بســتگی دارد و اصلاً یک رزمنده ی مسلمان که به صحنه وارد 
می شــود، برای اینکه قامتش در صحنه عملیات راســت باشــد، باید 
متکــی به اصــل ایمان باشــد. این را می توانیم تشــبیه کنیم بــه مهره و 
گر نخاع انسان معیوب باشد، انسان معلول  نخاعی که انسان دارد. ا
اســت و هیچ وقت نمی تواند دست و پایش را تکان داده و از آنها کار 
بکشــد و هیچ گونه فایده ای نــدارد. اعضای بدن ظاهــراً وجود دارند، 
ولی فایده ای ندارند. اصل ایمان نیز برای یک رزمنده مثل این است. 
ی بودن قوای مادی وارد صحنه می شود،  وقتی که بدون توجه به مساو
اینجــا بایــد کمبود قــوای مادّیش را با اصــل ایمان پر کنــد و انگیزه ی 
اصلیــش نیز همین باشــد، عین مهــره و نخاع. یک رزمنده مســلمان 
گر احیاناً  بدون وجود این اصل در صحنه عملیات معلول اســت و ا
فــرار و سســتی کند، یا ترس و لرزش زانو داشــته باشــد و یــا به فکر راه 
عقب نشینی باشد، همه نشــان دهنده ی ضعف ایمان و عدم توجه 
به این اصل اســت. چون توکل کم اســت، موقعی که نیروهای وســیع 
دشــمن را از قبیــل زرهی و هواپیما و پیاده و امثــال اینها و همچنین 
ادوات پیچیده دشمن را می بیند ضعف ایمانی اش باعث سستی و 
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لرزش می شــود و احساس ترس برایش دست می دهد و اینکه کمبود 
دارد و در مقابــل این همه دشــمن، چطور خواهد ایســتاد. موقعی که 
به لحظه ای می رســد که باید خودش را بــه آتش بیندازد و این آتش را 
خاموش کند، آتشــی که شــعله اش اسلام را می ســوزاند، در اینجا لازم 
است که خودش را فدا بکند و برای نابود کردن یک تیربار یا تانک ها 
حملــه ور شــود، تــا اینکه نگــذارد ایــن تیربار بیشــتر از ایــن کار کند و 
سایر رزمندگان را زخمی و یا شهید کند. هنگامی که در سخت ترین 
شرایط قرار می گیرد و باید در اینجا تصمیم بگیرد برای زنده ماندن یا 

پیشتاز شدن در صحنه برای شهادت، ایمان لازم است.
گاهنــد بــا  یــاران سیدالشــهدا و خــود امام حســین؟ع؟ بــا اینکــه آ
ایــن همــه نیروهایــی کــه در محاصره آنها هســتند، بایــد جنگ کنند 
گاهنــد کــه شــهید خواهند شــد، بــا این حال، در شــب  شــهادت  و آ
خنــدان و خوشــحالند و هیچ گونــه تــرس و ناامیــدی در وجودشــان 
نیســت و در روز عملیــات نیــز دســتها و پاها قطع می شــود، تکه تکه 
می شــود، یــاران و یاوران یکی پس از دیگری شــهید می شــوند، ولی تا 
آخریــن لحظه با دشــمنان مقابله می کنند و از امام حســین؟ع؟ زودتر 
به میدان رفتن و شــهید شــدن را اجازه می گیرنــد. این حرکت، ایمان 
می خواهــد. در مقابل تمام این شــداید، صبر و اســتقامت می طلبد. 
کمبود مهمات و نفرات بروز می کند، تشنگی و گرسنگی و محاصره 
ئات و آزمایشــهایی که خداوند متعال  پیــش می آید، یعنی تمام ابتلا
می خواهد. پس برای صبر و اســتقامت مؤمن در مقابل ســختی های 
دنیوی، ایمان لازم اســت و برای تمام حالاتی که برای یک رزمنده در 

صحنه های عملیاتی پیش می آید، ایمان لازم است.
پس اصل اساســی یــک رزمنده اســلام، به خصوص فــردی که به 
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عنوان فرمانده، کســی که 22 نفر یا 25 نفر زیردســت او هستند و به او 
یش و شهادت و شجاعت  نگاه می کنند، به نبوغ و حرکت و اســتوار
و روحیه اش و به میزان شجاعت در حمله ور شدنش به دشمن نگاه 
گر حمله کرد و با روحیه دستور داد، حمله خواهند کرد  می کنند که ا
گر بترســد و بگوید بخوابید زمین، همه زمین گیر خواهند شد، چرا  و ا

که در تمام این حالات به او نگاه می کنند.
بنابریــن، اصلــی که اســاس حرکتمان اســت و به طــور یقین باید 
در تمــام مســایلمان مراعــات شــود و بســیار اســتوار و محکم اســت، 
اصــل ایمان اســت و یک رزمنده ی اســلام بــا توجه به ایــن اصل باید 
در صحنه ی نبرد حضور یابد تا اینکه بقیه ی مســایل مادی جنگ را 

بتوانیم حل کنیم.
ی به دست خداست  علت این امر این است که نصرت و پیروز
و ما باید همیشــه و در هر مرحله امیدوار باشــیم. برای اینکه خداوند 
ی نهایی با حق اســت و خداونــد ما را به  متعــال فرموده اســت پیــروز
جبهــه ی حــق هدایــت و کفــار را بــه جبهــه ی باطــل هدایــت فرموده 
اســت. و نابودی باطل، چه در این دنیا و چه در آن دنیا با خداســت 
و ســعادت جبهــه ی حــق را چــه در ایــن دنیــا، چــه در آن دنیــا نیــز 
خداوند وعده داده اســت. پــس بنابرین، چون ما مطمئنیم که شــب 
و روز راه خواهیــم رفــت و در آخــر بــه یک روشــنایی خواهیم رســید و 
یم که به روشنایی خواهیم رسید، و  یکی نیســت و همیشه امیدوار تار
یم که در جبهه حقیم، چون خداوند فرموده  گــر معتقدیم و یقیــن دار ا
یم. چرا؟ برای اینکه  اســت، حق پیروز اســت پس ما همیشــه امیدوار
ی خواهیم رســید. لهذا مأیوس شدن  یم، بالاخره به پیروز هرچقدر برو
در شــأن و منزلــت یــک رزمنــده ی مســلمان نیســت و بایــد امیــدوار 
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باشــیم و بــه هیچ وجــه یــأس و ناامیدی در قلــب و چهــره ی ما نقش 
ی و موفقیــت باشــیم چرا که  نبنــدد. بایــد همیشــه امیدوار بــه پیــروز
در جبهه ی حق ایم. شــاید در ســخت ترین شــرایط نیز قــرار بگیریم و 
شــاید شکســتهایی نیــز برای انســان عارض شــود، هرچنــد می دانیم 
گــر  کــه شکســتها نیــز در نتیجــه ی عــدم رعایــت اصــول اســت و الّا ا
این مســایل را درســت رعایــت کنیم، هیچ وقت شکســت دنیوی نیز 
، امیدوار و مصمّــم در صحنه ی  نخواهیــم دید. پــس محکم، اســتوار
عملیات حاضر بودن، با توجه به مسایل مادّی جنگ که به خدمت 

ی خواهد شد. برادران عرض کردیم حتماً منجر به پیروز
مــن خیلــی خلاصــه مطلــب را بیان کــردم، چون کــه تک تک این 
مســایل قابــل بحث هســتند. البتــه در بخــش عقیدتی خود بــرادران 
گاهــی کامــل دارنــد و من از جهــت تذکر  مؤمــن و مســلمان رزمنــده آ
یــادی نیز در اختیارمان هســت که  عــرض کردم. بعد هــم امکانات ز
خودمان را غنی کنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که اصل اساسی 
این اســت و بعــد از آن هرچه هســت، کار دنیاســت، منتهی مطلب 
گر آن نباشد، ما قطعاً پیروز نیستیم. برای  اصلی همین است. یعنی ا
گر جدا  اینکه از نظر عقلی نیز محاســبه ی درســتی نیســت، چرا که ا
از ایمان عقلی محاســبه کنیم، باید در مقابل هر یک نفر دشــمن، ما 
نیــز یک نفــر نیرو داشــته باشــیم و در مقابل یک تانــک، حداقل یک 
تانک داشــته باشــیم و در مقابل هر هواپیما و توپ دشــمن، هواپیما 
و توپ داشــته باشــیم و در مقابل مهمات نیز مهمات داشته باشیم. 
یارویــی ممکــن  گــر این طــور نباشــد کــه می بینیــم، نیســت رو عقــلاً ا
کرده بــه مســأله ی ایمــان توجه  گــر خــدای نا نخواهــد شــد. بنابریــن ا
نداشــته باشــیم، در صحنــه ی عملیــات، درمانــده خواهیــم شــد. نه 
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اینکه چون حالا کلاس عقیدتی سیاسی است، این حرفها را می زنیم 
بلکــه صحنــه ی عملیات تجلی گاه اینهاســت. میزان تــوکل و ایثار و 
روحیــه ی شــهادت طلبی، میــزان صبــر و اســتقامت و تمــام اینها در 
ــی می یابــد و عمــلاً ظاهر می شــود. ایــن اصول 

ّ
وجــود اشــخاص تجل

معنوی جبهه ی ماست و باید به این اصول توجه کنیم.
کم بر جنگ هم وجود دارد. من باز  بعد تعدادی اصــول مادی حا
در آن جلسه اشاره کردم که بالاخره جنگ هم یک اصول مخصوص 
به خود را دارد و هر فنّی نیز یک اصولی دارد. برای اینکه ما عملیاتی 
را بــا موفقیــت انجــام دهیــم، تدابیــر و اصولــی هســت که بایــد آنها را 
رعایــت کنیم. جنگ یــک فنّ اســت، عین اینکه چطور شــیمی یک 
ی از  علــم اســت. در شــیمی می گویند ایــن مقــدار از این مــاده و قدر
آن مــاده را در فــلان درجــه حــرارت ترکیب بکنید، فلان چیز ســاخته 
ی،  گــر تــو می خواهــی آهــن خالــص به دســت بیــاور می شــود. حــالا ا
ی ســنگ آهنــی که از معدن  مثــلاً باید در ذوب آهن این مســایل را رو

آورده اند، انجام دهی تا به نتیجه برسی.

توجه به اصول جنگ	 
، خوب، بــر اســاس حســابهای دنیوی بــرای اینکه  در جنــگ نیــز
کارمــان را درســت انجــام دهیم باید امکاناتی داشــته باشــیم البته ما 
بــا دو نگــرش به این مســایل مــادی نگاه می کنیــم، آنهایی کــه ایمان 
ندارنــد و فقط معتقد به جنگ قوا هســتند، آنها بــه اصول مادّی یک 
نــوع نگــرش دارنــد. می گویند تنهــا و تنها ایــن اصول مادّی اســت که 
ی از »وَ  مــا را پیروز می کند. ولی مســلمانان بــه اصول مادّی در پیــروز
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هُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّه«1 می اندیشند، هرچند فکر و اندیشه هم 
َ
اَعِدّول

نوعی قوه است و امکانات موجود در جوامع بشری نیز قوه هستند.
ی شــوند تا بنا بــه حکم خدا، بــا ایمان و  اینهــا همــه باید جمع آور
ی که خدا فرموده با دشــمنان چگونه باید جنگ شود  مطابق دســتور
عمــل کنیــم. از این امکانات اســتفاده شــود بــرای جنگ با دشــمن، 
اعتقاد ما این است. ولی آنهایی که بینش الهی ندارند و به خصوص 
ی، انگلیس،  دولت[های] حاضر در ســطح دنیا، مثل آمریکا، شــورو
ی این مســایل برنامه ریزی دارند  اســرائیل و امثالهم همــه صرفاً در رو
گر اینهـــا درســت  کــه این اصول مادیشــان درســت از آب در بیاید و ا
باشــند، پیروزنـــد ولی ما نه، مـــا می گوییم چه این درســت باشد یا نه، 

باید اینها را در جهت ایمان بکار گیریم.
امّا بالاخره یک اصول مادّی در دنیا معمول اســت که در ســالهای 
اخیــر از جنــگ جهانــی اول و دوم به ایــن طرف و جنگهایــی که روی 
داده، ژنرالهــا و کارشناســان نظامــی جنــگ، جمع شــده اند و تعدادی 
اصول درآورده اند به نام اصول جنگ که من آنها را اصول مادّی می نامم، 
ولــی کارشناســان جنــگ می گوینــد اصــول اساســی جنــگ؛ یعنــی در 
جنگ باید این اصول رعایت شــود و اینها همان اصول مادّی هستند 
که گفتم. البته من الان در خدمت برادران اصول اســلامی در جنگ را 
یخ دان های  می گویــم، یعنی اصولی که حجت الاســلام مروی کــه از تار
یخ  به نام اســلامند و از مدرســین حوزه ی علمیه قم می باشــند و در تار
اســلام نیز مطالعات عمیقی دارند این اصول را، ایشــان از جنگ های 
پیامبر درآورده و گفته اند و من آنها را کامل، خدمت برادران می گویم و 
اصولی که الان در ارتش های دنیا و کتاب هایشــان نوشته شده است، 
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اگر توجه شــود می بینیم که اینها را نیز آقای مــروی درآورده اند. اصولی 
که بعد از جنگ جهانی اول و دوم، کارشناســان نظامی بررســی نموده 
؟ص؟ ما هزار و چهارصد ســال قبل، هنگام جنگ  و درآورده اند، پیامبر
این اصول را به کار گرفته است. لیکن ما غافل بودیم و دقت نداشتیم 
کیــد کــردم و  ؟ص؟ چگونــه جنــگ می کردنــد. آن روز نیــز تأ کــه پیامبــر
بــرادران جلد دوّم کتاب فــروغ ابدیّت1 را تهیه کردنــد. بالاخره در اینجا 
فرصت کافی نیســت، ولی کتاب در اختیار برادران هست. ان شاءالله 

از همدیگر می گیرید و نگاه می کنید.
کــه پنــج یــا ده  ؟ص؟ را بخوانیــد  گاهــی یکــی از غزوه هــای پیامبــر
؟ص؟ چگونه و در چه شرایطی  صفحه است. بخوانید و ببینید پیامبر
جنــگ می کرد. به نظر من دانســتن آنها بر ما تکلیف اســت. پس من 
اصــول اســلامی در جنــگ را می گویم اصولی هــم که در مورد ارتشــها 
گفتــم، چیزهایی مثل این اســت، فقط نامهایشــان فرق می کند و من 

سعی می کنم که اسمهایشان را بگویم.

اصول جنگ در اسلام
اصل استکشاف یا شناسایی 1ـ  

؟ص؟ در جنگهایشــان  ایــن بــه عنوان یک اصل اســت کــه پیامبــر
یــت می دهنــد کــه بایــد از  رعایــت می کردنــد. یعنــی بــه دســته مأمور
منطقه و از وضعیت دشــمن شناســایی بــه عمل آورند یــا به گروهان 
گــر بــه عنــوان نمونــه بــه  ؛ و مــا ا یــت داده می شــود یــا بــه لشــکر مأمور

کتابهای دو جلدی فروغ ابدیت تحلیل از زندگانی پیامبر عظیم الشــــان اسلام است   .1
که توســــط حضرت آیت الله جعفر سبحانی در سال 1351 شمسی تألیف شده است.
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را  عناصــری  ایشــان  می بینیــم  کنیــم،  نــگاه  ؟ص؟  پیامبــر جنگهــای 
می فرســتادند جهت شناســایی، بهترین نقاط پدافندی کجاســت؟ 
ی می کنیم تا با دشــمن درگیر شــویم؟ در کدام قسمت  چقدر پیشــرو
یــم؟ و کلاً تمام  آســیب پذیر هســتیم؟ کجــا مــورد تهدیــد قــرار می گیر

تنگه ها و ارتفاعات را مورد شناساسی قرار می دادند.

اصل بکارگیری تمام امکانات موجود 2ـ  
یعنی تمام امکاناتی که در دســت حکومت اســلامی است، باید 
هُــمْ مَاسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّه 

َ
عمــده اش را علیه کفّار بســیج کنند »وَاًعِدّول

...«1 هــم حکــم الهــی اســت و همچنیــن یک اصل اســت. ایــن را در 
کتابهای ارتشــی به نام »تمرکــز قوا« نامیده اند. یعنی بــا این عنوان که 
مــا تمام نیروهایمان را در یک جا جمــع می کنیم تا به هدف اصلی با 
قــدرت تمام حمله کنیم. برای اینکه وقتــی می خواهیم یک هدفی را 
بگیریم با تمام قدرت به آن حمله می کنیم. این یعنی اصل بکارگیری 

تمام امکانات موجود.
؟ص؟ همــه ی مــردان جنگــی و اســب و شــتر  آن زمــان هــم پیامبــر
و تمــام امکانــات را جمع می کردند. درســت اســت کــه از نظر تعداد 
از کفّــار و مشــرکین کــم بودنــد، ولی هــر چه بــود جمع می کــرد و با آن 
امکانــات به دشــمن حملــه می کــرد. الان ما هــم بایــد در عملیاتها با 
تبلیغ و ســخنان امام جمعه ها، رادیو و وســایل ارتبــاط جمعی از هر 
گــر امکانات ما  یم. ا طریــق ممکــن، امکانات و نیروهایمــان را گرد آور
یــم و در نیمه راه  ی و متمرکز نشــود ممکن اســت بجایی برو جمع آور
بمانیم و عملاً  هم اتفاق می افتد و چنین موردی پیش می آید. فرض 
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کنیــد کمبــود نیرو که در عملیــات فتح المبین وجود داشــت، باعث 
گردیــد کــه نیروهــای عمل کننــده وقتــی رســیدند بــه تنگه ی»رقابیه« 
، چــون نیروهــای عملیــات کننــده، خســته بودنــد و  و جاهــای دیگــر
گــر عملیات ادامه  ی آماده جهــت ادامه عملیات نبود و ا دیگــر نیرو
می یافــت، چــه بســا محورهــای فکــه و العمــاره هــم بــه آســانی گرفته 
می شــد. یا اینکه در عملیات بیت المقدس که به دو مرحله کشــید، 
یــک مرحلــه آن آمدیــم تا مــرز و به ســدّی کــه در جلوی خرمشــهر قرار 
داشت، رسیدیم. حتی بین دو مرحله ده، دوازده، یا پانزده روز فاصله 
افتــاد، یعنی تعداد نیروها به حداقل رســید، پانزده روز فاصله افتاد تا 
مرخصــی و تجدیــد قوا و بعد، خرمشــهر آزاد شــد. باز وقتی خرمشــهر 
گــر آن زمان نیرو موجود بود، مســأله ی  آزاد شــد، نیروها تمام شــدند. ا
بصــره هم به راحتی حل می شــد. ایــن بکارگیری امکانــات موجود به 

عنوان یک اصل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اصل غافلگیری 3ـ  
؟ص؟ نیز در تمام جنگهایشان  باید دشــمن را غافلگیر کرد. پیامبر
سعیشــان بر این بود که حرکتی انجام دهند تا دشــمن غافلگیر شود 
و قبــل از اینکه به خود بیاید و نیروهایش را جمع کند، ســازمان دهد 
ی بکنــد، نیروهــای اســلام در آنجا حاضر می شــدند و  و بخواهــد کار
بــا دشــمن برخــورد می کردند یــا وقتی می شــنید طایفــه ای می خواهد 
توطئــه ای علیــه اســلام بکنــد، ســریع نیــرو می فرســتاد و اینهــا قبل از 
جمــع شــدن توطئه گــران در منطقــه ی خودشــان نیروهــای مســلمان 
ی توطئه را در نطفه خفه می کردند و نمی گذاشتند  می رســیدند و فور

توطئه سر گیرد و در عملیات نیز نمونه های فراوانی وجود دارد.
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اصل تعّرض، یا ابتدا به حضور و یا ابتکار عمل 4ـ  
؟ص؟  یعنی قبل از دشــمن حمله کــردن و اوّل حمله کردن؛ پیامبر
همیشه سعی می کرد چه در مانورش و چه در حمله های عمومی اش، 
قبل از دشمن اقدام کند و این برای آن بود که دشمن به حال دفاعی 
بیفتد. این امر به خاطر این بود که توان انتخاب اوّل را داشــته باشــد 
و از هــر طرف کــه بخواهد، بزنــد و هرچه بخواهد بتوانــد انجام دهد. 
معمول است، در دعواهای خودمانی هم می گویند هر که سیلی اول 
را زد، برنده اســت. یعنی هرکه حمله را اوّل شــروع کرد، دیگری مجبور 
ی بکند، چــون که می خواهد  بــه دفاع می شــود و دیگر نمی توانــد کار
خــودش را حفــظ کند، تــا از یمیــن و یســار و پایین و بالا مــورد حمله 
قرار نگیرد. پس ابتکار عمل در دست کسی است که اوّل زده است. 
گر  در حملــه ی نظامــی نیز چنین اســت. این به عنوان اصل اســت. ا
ی اسلام می خواهد ابتکار عمل در دستش باشد و بتواند خوب  نیرو

عمل کند، هجوم اوّل را باید او انجام دهد.

اصل محاصره دشمن 5ـ  
بــه قــول معــروف، در کتابهــای ارتــش، ایــن اصــل جزئــی از مانــور 
ی که خودی اســت و به فرمانده دسته، بیست  اســت، یعنی در مانور
و دو نفر ســپرده اند که برود و به دشــمن حمله کند، باید به هر طریق 
ید  ی، به هر جهت بگویند شما برو ممکن حمله کند. نمی شود که بار
و عملیــات انجام دهید، به صورت دیمــی، باید به ترتیبی نیروهایش 
را ببرد که ســازمان و ترتیب داشــته باشد، آرایش نظامی داشته باشد. 
بــاز کردن میدان مین و نوع حمله کردن و یا اتخاذ تدابیری، بالا بردن 

« نامیده می شود. ی، »مانور ضریب اطمینان پیروز
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کــه  ؟ص؟ همیشــه ســعی می کــرد حرکتهایــی انجــام دهــد  پیامبــر
دشــمن را محاصــره کند، یعنی عقبه ی دشــمن را قطع کنــد که دیگر 
ی کمکــی بــه او نرســد و راه برگشــت و عقب نشــینی را  آذوقــه و نیــرو
گر دشــمن محاصره شــد، زود شکســت بخورد.  هــم ببندد. تا اینکه ا
کــردن دشــمن بــه عنــوان یــک اصــل نظامــی، همیشــه در  محاصــره 
برنامــه ی عملیاتــی پیامبــر گنجانــده می شــد. نمونــه ای از کاربســت 
؟ص؟آمــد اوّل قلعه های خیبــر را ـ که هفت یا  محاصــره اینکــه: پیامبر
نــه قلعــه بودند ـ به طور کامل محاصره نمود و نگذاشــت که برای آنها 
کمک یا آذوقه و یا مهمات برسد. محاصره ای کامل نمود و بعد شروع 
؟ص؟  کــرد به تســخیر یک بــه یک قلعه هــا در همه ی جنگهــای پیامبر

عملیات چنین بود.

اصل سلب فرصت و امکان تجدید قوا از دشمن 6ـ  
بــه ایــن اصــل می گوینــد ســرعت عمل، بــاز ایــن اصلی اســت که 
؟ص؟ اعمــال می کــرد و در جنگهــا به دشــمن فرصــت نمی داد،  پیامبــر
مخصوصاً بعد از شــروع عملیات اصلاً به دشــمن فرصت نمی داد که 
نیروهایش را آرایش دهد و کمبودهایش را جبران کند تا نفس تازه بگیرد 

و دوباره حمله نماید. نمونه هایش جنگ احد، روم یا تبوک بود.
. در اُحد  جنــگ احد در واقــع دو جنگ بود، اُحد یک و اُحــد دو
یک که اوّل نیروهای اســلام پیروز شــدند و دشمن را شکست دادند، 
کشــته ها، اســرا و غنایــم دشــمن بــه جــا مانده بــود. بعــداً تعــدادی از 
دشــمن که ســواره نظام بودند، از غفلت عده ای که برای جمع کردن 
غنیمت آمده بودند، اســتفاده کردند و آمدند مســلمانان را دور زدند 
ی بدســت آمده بود. بعد  و صدمه زدند. یعنی در مرحله ی اوّل پیروز
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ی غنایم افتادند، در نتیجه دشــمن  ی، عــدّه ای به جمــع آور از پیــروز
که شکســت خورده بود و ســازمانش از هم پاشیده و بخش عمده ای 
از نیروهایــش صدمــه دیده بود، پیروز شــد. و بعد از آنکــه به نیروهای 
اســلام صدمــه وارد شــد، نیروهــای اســلام تا مدینــه عقب نشســتند، 
مجدّداً همان شــب پیامبر اسلام؟ص؟ دســتور حمله دادند  که حتی 
؟ص؟ دســتور  یکــی از مجروحیــن بــا همــان حال مجــروح چــون پیامبر
داده بودنــد، پــا شــد و  آمــد و شــرکت کــرد در صحنه ی جنــگ، چون 
دشــمن می خواســت به مدینــه حمله کنــد، در جنگ اُحــد وقتی که 
دید مســلمانان عقب رفته اند، تجدید قوا کرده و دوباره می خواســت 
؟ص؟ بلافاصله با اینکه تعدادی شــهید  بــه مدینه حملــه کند. پیامبــر
و زخمی شــده بودنــد و آن وضعیــت بــد در اردوگاه اســلام پیش آمده 
؟ص؟ نیــز زخمی شــده بودنــد، دســتور حملــه داد و  بــود و خــود پیامبــر
شــبانه نیروهای اسلام مجدّداً حرکت کردند. تا دشمن این وضعیت 
را دید، یکی از رؤســای طوائف را فرســتاد و او واســطه شــد و گفت ما 
؟ص؟ نیز  بــاز می گردیــم و به این ترتیب کفّار گذاشــتند و رفتند. پیامبر
ی آنها را تعقیب کرد و بعد برگشت. یعنی اصل فرصت از دشمن  قدر
؟ص؟  گرفتــن و اجــازه تجدیــد قــوا نــدادن، در حالــی کــه حتــی پیامبــر
خودش زخمی شــده بود و تعدادی شــهید و زخمــی داده بودند، این 

اصل را بکار بردند.

اصل استتار یا پنهان کاری 7ـ  
؟ص؟ در تمــام امورات  ایــن نیز یک اصل نظامی اســت کــه پیامبر
نظامــی اش به کار می بســت. در محل اردو هر چــه قدر که نیرو جمع 
می کــرد، از نظر حفاظت و نفوذ دشــمن مراقب بود که خبر چگونگی 
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ی اســلام به دشــمن نرســد. به گونه ای اردو می زدند که  و کمیّت نیرو
دشــمن نیروهــای اســلام را در کثــرت و فــراوان ببینــد. در جایــی اردو 
. و حتی خود  مــی زد که پنهــان بمانند. از نظر حفاظت نیــز همینطور
نفراتــش هم نمی دانســتند کــه به کجــا می خواهند برونــد و هدفی که 
ی که  یــم کــه به ســردار می خواهنــد برســند، کجاســت. در اخبــار دار
ی کاغــذ می نوشــت و به  می خواســت دســتور حملــه بدهــد، آن را رو
او می گفــت بعــد از اینکه مســافتی از مدینه دور شــدی، کاغــذ را باز 
کــن که هدفتــان را آنجــا نوشــته ام. یعنــی نمی خواســت در مدینه که 
یهودی و دیگر عناصر نفوذی دشــمن بودند، بین مردم دهن به دهن 
یــم یا به فلان طایفه حمله می کنیم تا اینکه  بگــردد که به جنگ می رو
نیروهــای نفــوذی هم بتوانند خبــر را بگیرند. اســتتار را تا ایــن اندازه، 
یعنــی در مســأله حفاظــت رعایــت می کردنــد. و این یکی از مســایل 
؟ص؟ در ستون  کشــی هایش، لشکرکشــی هایش و  مهمّی بــود که پیامبر
کرم؟ص؟  جابه جایی هایش رعایت می کرد. این اصلی است که پیامبرا
 ، ی و اســتتار رعایــت می کــرد. برادران بایــد دقّت کنید کــه پنهان کار

همان حفاظت و استتار همه جانبه است.

اصل انضباط دقیق 8ـ  
این هم اصلی اســت کــه پیامبرگرامی؟ص؟ بارهــا آن را پیاده کرده 
بــود و در تمــام ســطوح لشــکرش رعایت می کــرد. یک نمونــه بگویم از 
گر بــه ما بگویند، توجه نمی کنیم و یک  حداقل انضباط که چه بســا ا
کم بوده در  کثــر انضباط، تا ببنیم که نظم چقــدر حا مثــال هم از حدا
قوای اسلام، وقتی که به جنگ خیبر می رفتند، در ستون منظمی که 
ی جلوتر  ؟ص؟ می گفت بدان ترتیب بروند، یکی از صحابه قدر پیامبــر
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؟ص؟ دســتور داد بازداشــتش کنند.  از ســتون حرکــت می کــرد. پیامبــر
صحابه درخواســت کردند که آزادش کنید تا در جنگ شــرکت کند. 
فرمــود او نظــم را رعایــت نکــرده، ســتونی که تعیین شــده باید بــا آن و 
مثل آن برود. توبیخ حتی در حد بازداشت، شاید کسی بگوید چیزی 
کم بود کــه حتی به جزئیات مســایل  نیســت، امّــا نظــم در آن حــد حا
کثــر را بگویم. در  هــم از نظر اســلامی اهمیت می دادنــد. ولی آن حدا
؟ص؟ دستور می دهد تا زمانی که من دستور حمله  جنگ خیبر پیامبر
را نداده ام، کســی حق ندارد کســی را بکشد یا به دشــمن حمله کند. 
بعــد می آیند و قلعه ها را محاصره می کننــد، یکی از صحابه می بیند 
کــه یکی از یهودیان در جلو یکی از قلعه هاســت. با خودش می گوید 
خیلــی خــوب جایــی، گیــر آورده ام، بــا ایــن بجنگــم، فرصــت خوبی 
اســت. می آید که این را بکشــد، اتفاقاً او هم یکی از پهلوانان قلعه ی 
؟ص؟خبــر  یهــود بــود، می زنــد و ایــن مســلمان را می کشــد. بــه پیامبر
می رســد که فلانی شــهید شده، ایشان می پرســد قبل از اینکه دستور 
حمله بدهم، شــهید شــده؟ می گویند بلی. می فرمایــد اعلام کنید به 
گر کسی قبل از اینکه من دستور بدهم، اقدام کند و کشته  نیروها که ا
ک شده است و شهید نمی باشد. یعنی نگاه کنید نظم آن  شــود، هلا
کمیت دارد که پیامبر گرامی؟ص؟ کســی را کــه بدون اجازه به  قــدر حا
دشــمن حمله می کند، بدون رعایت انضبــاط و نظم می خواهد یک 
ی را بکند، شــهید حســاب نمی کند. نگاه کنید که چقدر نظم در  کار
کمیــت دارد. بنابراین، در  ی اهمیّــت و در کارهای نظامــی حا نظــر و
، حمله و عقب نشینی و  مســایل ســتون، در مســایل حرکت، در مانور
در تمام این مســایل، نظم و انضباط و اطاعت از مقررات باید دقیقاً 

رعایت شود و این یک اصل است.
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اصل هدف  9ـ  
ایــن اصــل، شــامل دو قســمت اســت: الــف( انگیــزه جنگیدن، 
ب( هدف نظامی. این هم اصلی اســت کــه در جنگ باید هدف ما 
مشــخص باشــد، هدف از جنگیدن و هدف حضور ما در صحنه ها 
باید مشــخص باشد که ما چرا می جنگیم؟ آمده ایم برای خدا جنگ 
ی از ولایت  کنیم. دستور الهی است، بنا به حکم خداوند، بنا به پیرو
یم؟ این را  و امامت باید حضور داشــته باشــیم یا اهداف دیگــری دار
باید کاملاً توجه کرد که برای چه آمده ایم به جنگ و هیچ گونه بهانه و 
امثال اینها باقی نمانده باشد. بُعد دیگر هدف، از نظر نظامی است. 
یعنی هدف از نظر نظامی هم مشخص است. موقعی که می خواهند 
عملیــات انجــام دهند، دســته بایــد بدانند کــه کجا خواهنــد رفت و 
هدفشــان چیســت؟ این تپه اســت، کانال اســت، ســه راهی اســت، 
کریز است، هدفش کجاست؟ اینها را باید  جاده و یا تنگه است، خا
بدانند. فرمانده دسته هدف دسته را، فرمانده گروهان هدف گروهان 
را، فرمانــده گردان هدف گردان را و تا رده هــای بالا، همه باید بدانند. 
ایــن هــم اصلــی اســت از اصول اســلامی جنــگ؛ گفتم در ارتشــهای 
ی با شــباهت و اندکی تفاوت  موجــود نیز ایــن اصل وجــود دارد. قدر
ی نیســت که آنها را بازگو  به عنوان اصل نظامی اســت، که اینک نیاز
کنیم. این اصل نیز از مهمترین اصلها اســت که باید مورد توجه واقع 
شــود و یــک رزمنــده و فرمانــده مســلمان بایــد آشــنا به اصــول جنگ 
اســلامی باشــد. بنابرین توجه به این اصــول و بکارگیــری این اصول، 
ســهم عمــده ای در موفقیت نظامی مــا در صحنه ی عملیــات دارد. 
البتــه شــاید امــکان نباشــد از ایــن اصــول، چندتایش در یکجــا بکار 
گر وضعی  گرفتــه شــود، قســمتی از این اصول حتمــاً باید اجرا شــود. ا
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پیش آمد که امکان اجرای همه ی آنها ممکن نشد، عمدتاً باید اینها 
رعایــت شــوند و عــدم رعایت اینها چه بســا در رابطه بــا عدم رعایت 
اصــل ایمــان اســت و آن نارســایی هایی کــه در عملیاتهــا می بینیــم، 

دلیلش فقط و فقط ناشی از عدم رعایت همه ی این اصول است.
خــوب، حــال در مورد دســته هــم صحبــت کنیم، چــون اهمیت 
بســزایی در رابطــه بــا جنــگ دارد. چــرا؟ چــون بــا آنکــه کوچکتریــن 
واحــد عمل کننده اســت، ولــی مهمتریــن و اصلی تریــن واحد عمل 
کننده نیز می باشــد. یعنی تشــکیل دهنده ی گروهان و گردان، دسته 
اســت و تشــکیل دســته اساســی تر از لشــکر اســت. از نظــر اهمیــت 
اهمیــت  نیروهاســت  بیــن  در  فرمانــده  اینکــه  بــرای  فرماندهــی اش 
بســزایی دارد و از ایــن لحاظ بــرادران فرماندهان دســته ها بدانند که 
نقششــان خیلی مهم اســت. هنگامی که می خواهیــم در یک منطقه 
بــزرگ عملیات کنیم، مانور تمام نیروها زنجیروار به هم وصل اســت. 
گــر یکــی از حلقه هــای زنجیر پاره شــود، ارتبــاط دو ســر زنجیر قطع  ا
، دســته نقش  می شــود. البتــه در داخل یک گردان و گروهان و لشــکر
گر به کار و  گر در مانور دســته، اشــکال پیش بیایــد و ا حلقــه را دارد، ا
هدفی که تعیین شــده دقت نکرده و انجام ندهند، چه می شــود؟ در 
گروهان اشــکال پیش می آید و بعد در گردان و نهایتاً اینکه آن زنجیر 
پاره می شود. بنابرین فرماندهان دسته بدانند که چقدر اهمیت دارد 
فرماندهی اینها و نیروهایی که در اختیارشــان است، چقدر اهمیت 
دارنــد؟ اینها چقدر باید به مســایل هدف توجه داشــته باشــند؟ این 
نقــش دســته در مانــور بــود، در مانورهایی که حــال انجــام می دهیم، 
چگونه باید به طرف دشمن حرکت کنیم و چگونه به او حمله کنیم، 
بــه چه صــورت حمله کنیــم؟ از نظر کلی و مســایل نظامــی چیزی را 
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کتیک، باید بدانند مانور است.  هم که حتماً برادران علاوه بر درس تا
پس من اوّل انواع مانورها را می گویم.

انواع مانورها
این مانورها از دسته گرفته تا گردان، در موردشان صادق است. یعنی 

یم:)اشاره به نقشه( همه شان دقت کنند که ما چهار نوع مانور دار
گر این خط دشــمن باشــد و این هم خط  1(  مانور جبهه ای: یعنی ا
خــودی باشــد، مســتقیم به دشــمن حمله کــردن، از روبــرو حمله 
کردن، مانند عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی 
کردنــد و در  کــه حملــه  کــه در فتح المبیــن و قســمتی از شــوش 
بیت المقــدس و هم قســمتی کــه از طرف سوســنگرد حمله کرده 
بودند کلاً، یعنی نیروها، گردان به گردان از روبرو به دشــمن حمله 
بکننــد و بــا آنکــه دشــمن در روبــرو اســت و با هــم از روبــرو عمل 
. کنیم. پس به این می گویند حمله ی جبهه ای، جبهه یعنی روبرو
2(  مانــور رخنــه ای: یعنــی مــا نیروهایمــان را جمــع می کنیــم در یک 
قســمت، به خط دشــمن می زنیم و در ســایر قســمتها به صورت 
ایذایــی عمــل می کنیم که خــط را از یک قســمت شکســته، وارد 
ی می کند.  می شــویم. بعد نیرویی از یمین و یسار شروع به پیشرو
بــه ایــن می گوینــد رخنــه ای مثل کــدام عملیــات؟ ماننــد والفجر 
یــک؛ یعنی عمــده ی نیروهایمان را از یک قســمت وارد می کنیم. 
در اینجا البته مانور دســته ها را توضیــح نمی دهیم. مثلاً در مانور 
جبهه ای دسته ای شاید به عنوان خط شکن باشد، یا مانور باشد 
که به یمین و یســار برود، اما در رخنه ای مثلاً دســته اســت که در 

مقابل و خط شکن است یا دسته هایی که مانور می کنند.
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مانــور احاطــه ای: ایــن مانــور دو نــوع اســت: نــوع اول یــک  طرفه و   )3
نــوع دیگــرش دو طرفــه. احاطه ای یــک طرفه بدین گونه اســت که 
یت گرفتــن تپــه ای را داده اند.  فــرض کنیــد به یــک گروهــان مأمور
فرمانــده گروهــان چه کار باید بکند؟ یک دســته را از رو برو به طور 
ایذایی وارد عمل می کند و دو دســته دیگر می آیند از یک جناح 
دشــمن را احاطــه می کننــد، پــس احاطــه ای یعنــی حملــه کــردن 
نیروهــای اصلــی از جنــاح دشــمن، این یــک طرفه اســت که یک 
دســته ایذایی و دو دســته ی دیگر از جناح حملــه کرده و هدف 
را می گیرنــد. در مانور احاطه ای دو طرفه، این طور اســت که از دو 
طرف به دشــمن بزند، مثلاً یک دسته از روبرو و دو دسته ی دیگر 
از جناحیــن حملــه کننــد یا مثلاً یــک گروهان از ایــن جناح و دو 
گروهــان دیگر از آن جناح و دســته ای از روبرو عمل کند. این هم 

احاطه ای است که از جناحها به دشمن حمله می کند.
، دشــمن را دور می زنیم  مانور دوره ای یا محاصره ای: در این مانور  )4
و محاصــره اش می کنیم. در این مانور هم یکســری از نیروهایمان 
ایذایــی عمــل می کنــد و بقیــه ی نیروهــای دشــمن را دور می زنــد 
و خــود را بــه عقــب دشــمن می رســاند و از آنجا به دشــمن حمله 
، که  می کنــد. مثــل قســمتی از عملیات هــای والفجــر دو و چهار
؟ع؟ این گونــه بــود. یــا در  کبــر در والفجرچهــار مانــور گــردان علی ا
فتح المبین، در منطقه ی رقابیه از پشــت ســر از بین رملها رفتند. 
کرم؟ص؟ نیز به عنوان اصل  ایــن هم مانور محاصره ای که پیامبــر ا
قــرار مــی داده اســت. یعنــی از پشــت ســر می آییــم و راه ارتباطــی 
دشــمن را قطع می کنیم. البته  آن زمان پیامبر اســلام؟ص؟ توپخانه 
و غیــره نبــود، اما حــالا با ایــن اقدام تمام پشــتیبانی دشــمن قطع 
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می شــود و حتــی ارتبــاط فرماندهــی دشــمن نیــز قطــع می شــود و 
دشــمن از بین می رود. به نظــر من این مانور محاصــره ای بهترین 
ی اســت که ما انجــام می دهیم کــه در عملیــات خیبر  نــوع مانــور
؟ع؟1 و امام حســین ؟ع؟2 ایــن مانور را انجام  کبر گردان های علی ا
ئیّه،  دادنــد، یعنــی از پل و جزیره رد شــدند و آمدند به طــرف طلا
لیکــن آن نیروهایــی کــه بایــد از روبــرو می رفــت، نتوانســت برود و 
بــرادران در آنجــا بــه محاصــره افتادنــد. مثلاً اینجــا جزیره بــود. از 
ئیــه بــود، به  اینجــا نیروهــا می آمدنــد، و اینجــا هــم، مثــلاً پــل طلا
آنجا رســیدند و قســمتی هم بایــد از روبــرو می آمد که نتوانســتند 

ی نقشه ی نمونه این هم انواع مانورها( .)توضیح رو
کــری بــه پرسشــهای برخــی ازحاضریــن  )در این جــا آقامهــدی با
جــواب داده که فقط پاســخ های ایشــان در نوار صــدا داردکه در ذیل  

آورده می شود(
وقتــی در جایــی می بینــی کــه درگیــری بــه شــدّت هســت، ولش 
یــر آتــش گرفته انــد، زدن  نکنیــد. وقتــی از ســنگری شــما را محکــم ز
این ســنگر به عهده شماســت. ببینید کجا باید بایســتید تــا بتوانید 
ی باشــد که نیروهــای خودی را  بزنیــد، آتــش عقبه ات بایســتی چطور
نزنی، اینها را توجیه کنید. شــب عملیات هم دشــمن که کور نیست 
گر دیدیــد در آنجا  می بینــد کــه رســیده اید بــه نزدیکی های دشــمن؛ ا
مقاومــت اســت، مختصر اشــاره ای کنیــد، آر پی جــی زن می داند که 

ی  یار ؟ع؟ بعهده ســــردار شــــهید بایرامعلی ورمرز کبر فرماندهان گردان حضرت علی‌ا  .1
بود که در عملیات خیبر به شهادت رسیدند.

فرماندهان گردان حضرت امام‌حسین؟ع؟ بعهده ســــردار شهید محمدباقر مشهدی   .2
عبادی بود که در عملیات خیبر به شهادت رسید.
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بایــد ایــن را بزند. نشــود که هوایی بزند یا 3 تا ایــن ور بزند یا 3 تا چپ 
بزند. لهذا همه اینها باید مراعات شود.

اینکه با شــدّت و قاطعیت و شــجاعت درگیر شــوید، و ســرعت 
عمل و تسخیر هدف و انهدام دشمن و عملی باشد، باید سنگرهای 
دشــمن مقاومتهای موضعی آنها در نظر گرفته شود و پیش بینی شود 
یــد، وظیفــه ی فرمانده این اســت که  کــه اینهــا را ســریع از جــادّه بردار
ســلاح ها را بشناســد، بداند کــه آر پی جی برای چیســت؟ تیربار برای 
چیســت؟ این دو تا ســلاح پشــتیبانی در اختیار فرمانده می باشــد و 
گر بــا مین مواجه شــدند، اصلاً  . ا آن دیگــری در اختیــار تــک تیرانداز
تخریبچی را گم نکند، از اوّل باید دســتش را بگیرد و بفهمد که کجا 
می بــرد؟ بگوییــد مثلاً کمــک تیربارچی، دســت تخریبچــی را بگیرد، 
من این را از شــما تحویل خواهم گرفت. به محل که رســیدند، بگوید 
مثــلاً تخریبچی را ببر آنجا کار کن. نه اینکه گم کرده و یا قاطی بکند 

از سلاح های موجود به نحو احسن استفاده کند.
ی کامل و سنگرگیری در جایی که دقیقاً توجیه  کساز حرکت و پا
شده اید و علاماتی از قبل داده شده یا شناسایی شده و دقیق شدن 
در اینکــه آنجــا همــان هدف اســت. بی مــورد توقف نکــردن و هدف 
ی خواهد داشــت،  گوار را ناقــص نگذاشــتن که صبــح پیامدهــای نا
ی ناقص نماند، ســنگرهای  کســاز توجیــه کامل نیرو این اســت که پا
ی شــود. برادران می دانند که یک نفــر نباید به  کســاز تســخیر شــده پا
تنهایــی به درون ســنگر بــرود، از هر دو ســه نفری، یکی بیرون ســنگر 
، یک یا دو نفر باشند یا همه که می روند  باشــند و دو نفرشان بروند تو
ی  ی خودی می آید، می رســد و خیــال نمی کند کــه نیرو داخــل، نیــرو
خودی داخل ســنگر شــده اســت، از پشــت ســر رســیده و بی اطلاع، 
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یک نارنجک را کشیده و به داخل سنگر پرتاب می کند. اینها را همه 
ی انجام گیرد، مخصوصاً  کســاز توجیه شــوند که به چه ترتیبی باید پا
کریز باشد و بدانیم که  در اینجا، در کوه و اینجا دشت نیست که خا
کریز سنگر هست، کوه همه سنگر است و هرجا را که نگاه  پشت خا
کنیــد، خیــال می کنید که همه جا ســنگر اســت و یا خیــال می کنید 
اینهــا همه ســنگر اســت. لــذا جســتجو کردن میــان ســنگها خودش 
مشکلی است. باید بتوانی وسط سنگها، سنگرها و پایگاهها را پیدا 
ی این کوه همه جایش که خط  کنی. یا مثلاً یک کوه بزرگی است و رو
ی، می بینــی یک پایگاه  نیســت که یــک طرفش را بگیــری و پیش برو
اینجاســت، یــک کیلومتــر آن ور پایــگاه دیگری اســت. آنهایــی که به 
پیرانشــهر آمده بودند، دیده اند که جنگ آنجا بیســت، بیست و پنج 
روز طول کشــید. چرا؟ چون حمله می کرد به پایگاه، صبح می دیدید 
که یکی اینجا و یکی آنجا مانده اســت. بر این اســاس است که باید 
ی سنگرها را پیدا می کنند  دقیق شویم و نیروها باید بدانند که چطور
ی می کنند. بعداً وقتی پرســیده شــود که آیا  کســاز ی آنها را پا و چطور
رســیده اید؟ وضعیــت را اعــلام کنید و بگوییــد که بلی، رســیده ایم و 
مســتقر شــده ایم. وضع را بررســی کنی و ببینی که هدف کجاســت و 
اینها کجا هســتند. کامل بدانید هدفی را که به شــما می دهند، چند 
ی هایش چطور است؟  تا ســنگ دارد؟ چند تا سنگر دارد؟ مین گذار
ســیم خــاردارش چقــدر اســت؟ ارتفاعــش چقدر اســت؟ در ســمت 
راســتش چه چیزی اســت؟ ســنگر اســت، دشت اســت، و یا سمت 
چپش چه چیزی است؟ ارتفاع و بلندی هست؟ نمی دانم، خورشید 
از کــدام ســمتتان طلــوع می کنــد در چــه ســمتتان غــروب می کنــد؟ 
ی  یــا رو کاغــذ و در جیبتــان باشــد  ی  همــه ی اینهــا را بنویســید رو
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کالــک کشــیده باشــند، فرماندهــان گردان ها بایــد کالــک را بگذارند 
داخــل جیبهایشــان، ســریع تطبیق کننــد و ببینند آیا هدف درســت 
اســت یــا نه. شــاید یــک دفعه یــک پایگاهی ناقص شناســایی شــده 
باشــد و متوجــه نشــده باشــند. یک وقــت می بینیــد رفتیم، رســیدیم 
بــه آنجــا، گفتنــد که این یکی هســت، آن یکــی مانده و لااقــل اینها را 
خبــر دهد، این از اهدفی اســت که قبل از ما رســیده اند، در آن موقع 
اقدام می شــود بــرای آن دیگــری. از این لحــاظ، یک فرمانــده وقتی با 
ی نباشــد کــه بگویــد، خســته  نیروهایــش بــه محــل رســید، ایــن جــور
نباشید و بنشینید. باید بداند آیا اینجا همان هدفی است که برایش 
تعییــن شــده؟ تطبیــق کند، علامــات، نشــانه ها را شناســایی بکند و 
گــر نبود بی مورد توقــف نکند، برود،  ببینــد هدف همان اســت یا نه، ا
هدفــش را پیدا کرده و به ســویش حرکت کنــد و کار خودش را انجام 
گر به وقت صبح کشــیده شــود،  دهــد. هدفــش را ناقــص نگذارد که ا

کلی مسأله ایجاد می کند.
برایتان از تجارب عملیات والفجر دو بگویم. سه یا چهار تا پایگاه 
بود در بالای یک تپه، گردان های امام حســین؟ع؟ و سیدالشهدا؟ع؟ 
می دانند در آن قســمتی که مســتقر بودند، و در آنجا عمل شــد، ســه 
بار به علت اینکه همان گیجی موجود بود و تشخیص داده نمی شد 
کــه ایــن پایگاه اســت یا نــه، در این پایگاه عمل شــد. چون ســرازیری 
بــود و مســتقیم می رفــت به  طــرف پاییــن وقتی عمل شــد، وســط کار 
می ماند و آن دیگری عمل شد، تا صبح سه نوبت در آنجا آنهایی که 
بودند، شهید شدند و همه شان تلف شدند. سه نوبت و در حد یک 
گــردان نیــرو که هــر دفعه یک گروهــان نیرو حملــه می کردند بــه آنجا، 
چی می شــد؟ دشــمن تا صبح بالا مانده بود و پایین هم دشــمن بود. 



382   ▪    کلام عاشورایی

یــاد بود، هم از جلــو و هم از عقب مــی زد. نه تدارکات  آتش دشــمن ز
داشــت، نــه حمل مجــروح و نه کمک، تا شــب نمی بایســت می ماند 
آن جا و دشــمن با خمپاره و تیربار می زد بالای ســرش، این چیست؟ 
آن فرماندهی که آن پایگاه را به او داده بودند که در وسط آنجا را بزند، 
درســت جــواب نــداد و پایــگاه مانــد و من نرســیدم. یا چه مســأله ای 
ی کمکی بفرستد، یک  شــد که در عقب فرمانده تصمیم بگیرد، نیرو
چاره ای بکند یا به آنها بگوید که شما بیایید پایین، صبح شد. برای 
ی بنــدگان خدا در  آنهــا راه برگشــتن ممکن نبود، ســه نوبت ایــن جور
یــادی دارد و  آنجا شــهید شــدند. از ایــن لحاظ این مســأله اهمیت ز

برادران باید توجه کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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کــه  ایــن جلســه در رابطــه بــا یکســری آیین نامه هــای انضباطــی 
جهت اجرا برایمان ابلاغ شــده تشــکیل می یابد و به دلیل اینکه یک 
تعــداد از بــرادران در جلســه حضور ندارند و این یک موضوع هســت 
که مداومت باید داشته باشد، به خاطر آن برادران ضبط می کنند که 
نیاز به تکرار جلســات نباشــد و ما می توانیم در واحدها و مســئولین 
دیگــر کــه می آیند، بــا فیلم این مســایل را انتقال دهیــم و محدودیت 
زمان و به کارهای دیگر مشــغول بودن، باعث نشــود که تکرار این کار 

و یا این مسأله را رساندن عاجز بوده باشیم. 
مســئولیت توضیــح و ابــلاغ ایــن بــه عهده مســئولین هر قســمت 
باشــد. البتــه مقدمــه ایــن آیین نامــه هــم در رابطه بــا نظــم و انضباط 
بعضــی مســایل گفته شــده و نیاز نیســت در آن صــورت من توضیح 
دهم ولی چند مطلب هســت که به صورت کلی من عرض می کنم و 
آن هم این اســت که واقعاً وضع حاضر شــما منظورم لشکر می باشد 
و ما که به هر حال مســئولین و گردانندگان لشــکر هستیم من حیث 
ی شود و  المجموع به نحوی که در تمام شــئونات اســلامی در آن جار
مورد رضایت خداوند بوده باشــد، به نظر می آید که نیســت، یکســری 
اشــکالات اساسی دارد که بر می گردد به ما مسئولین که باید تصمیم 
یــم و مصمّم باشــیم، چرا کــه می دانیــم از نظر اســلام باید چطور  بگیر
رفتــار کنیــم، منتهــی مصمّــم و پایبند نیســتیم، دومی بــر می گردد به 
نیروهایمــان کــه آنها بالطبع تصمیم و اراده ی ماســت کــه قابل پیاده 
شدن است و طبعاً می دانیم که عموم مردم پیرو هستند و آنهایی که 
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مســئول هستند، آنها هســتند که خط دهنده هســتند و یک موضوع 
یا مطلبی که می خواهد پیاده شــود آنها هســتند که بایــد پیاده کنند 
ی  و بقیه پیرو هســتند در رابطه با نظم و انضباطمان که واقعاً آن طور
کــه در اســلام مطــرح شــده آن طــور نیســت و ایــن از هــم پاشــیدگی و 
 ، بی نظمــی که چه بســا اثراتش کــه صدماتی باشــد در عملیات امروز
و آن طــور کــه صفــوف جنگمــان باید قــرص و محکم باشــد در عمل 
می بینیم که آن طور نیست و تنزل دیده می شود و بی انضباطی دیده 
می شود، خیلی مسایل که همه اش ناشی از رشد این ذره ذره هاست 
که الآن به آنها بی توجه هســتیم و فکر می کنیم که مهم نیست و قابل 

توجه نیست.
پــس یکــی این مســأله می باشــد کــه الآن در آیین نامــه در رابطه با 
نظــم و انضبــاط بیــان می شــود، البتــه ایــن آیین نامه هــم در یک بعد 
محدود مطرح کرده ولی این مطلبی اســت که به عنوان یک اصل در 
ی بشود، دومی اینکه ما مسئول هستیم  ی شماها جار تمام ابعاد کار
گمان نمی کنم روز قیامت خداوند از ما به این راحتی بگذرد و گرچه 
امیدمــان به این اســت این کارهایی کــه تقبّل کرده ایــم و آن را انجام 
می دهیم مشمول رحمت الهی باشیم، ولی دقت کنیم که در این راه 
گر هوشــیار نباشــیم گرفتار می شویم. در  ی مســایل هســت که ا

ّ
هم کل

مجموعه ای که کار می کنیم به عنوان یک لشــکر اسلام است، لشکر 
ی دور باشــد.  اســلام بایــد از کســالت و بی دقتــی و مریضــی و بیــکار
بلکــه تحــرک و جنــب و جــوش و حرکت و دقــت و تیز بینــی و همه 
ی است که باید در نیروهای اسلام باشد.  اینها یک خصوصیات بارز
بنابراین ان شــاءالله تصمیم ما بر این اســت و از تمام برادران مســئول 
یــم کــه خودمــان اینگونــه  درخواســت می شــود کــه اوّل تصمیــم بگیر
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باشیم الان زمانی نیست که ما وقتمان و اوقاتمان را بی مورد از دست 
یم و کارمان کم اســت، روحیه کسالت  بدهیم و گمان کنیم که بیکار
بار در ما نباشــد، روحیه خســتگی در ما نباشــد، هر لحظه شاداب و 
مصمــم و قاطــع و آماده که با دشــمنان خداوند متعــال جنگ کنیم، 
کرده  تــا اینکــه بتوانیــم این روحیــه را در نظام پیــاده کنیم و خــدای نا
افــرادی کــه می بینیم برای وقــت گذرانی کــردن به اینجــا آمده اند و از 
نظر بینش خیلی عقب مانده هســتند تا خودشــان را با شرایط اینجا 
تطبیق بدهند، چه پاســدار باشد، چه مشمول، و چه بسیجی، طبعاً 
باید عذرش خواســته شــود و یک حالت سازش و گذشت و این جور 

مسایل به هیچ وجه باید دیده نشود. 
تمــام نیروهــای مــا از راه رفتــن و ایســتادن و از حرکات آنهــا واقعاً 
حالــت شــادابی و آن حالــت آمادگــی و رزمندگــی و یــک مســلمان 
آمــاده بایــد ان شــاءالله باشــد. پــس باید برداشــته شــود که مثــلاً واحد 
تــدارکات محــل آنهایی که می خواهنــد نروند توپخانــه، محل آنهایی 
کــه می خواهند نروند پدافند، محل آنهایــی که می خواهند نروند مثلاً 
می ترســتند به تخریب بروند به گردان بروند، اینها باید برداشــته شود. 
یعنــی تــدارکات و در آن واحدهــا بــا بــرادران مســئول صحبت شــده 
اســت ان شــاءالله پیگیر باشیم، همه باید گردان باشــند، ما چیزی به 
یم همه باید حالت رزمی و گردانی داشــته باشــند،  نام واحد نما ندار
یــم طبعاً اینجــا محل گذرانــدن بیهوده  مانــور بایــد کنیم تفنــگ بردار
اوقــات نیســت. اینهــا باید برونــد در پشــت جبهه مریضیشــان را طی 
کننــد و اســتراحت کننــد و موقعی که ســالم و آماده شــدند، آن وقت 
بیاینــد. لــذا این به بــرادران مســئول برمی گردد و یعنــی پدافند به یک 
شــکل باشــد که اجازه ندهــد که واحد شــما گذراندن بیهــوده اوقات 
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ی نباشد که  باشــد. و تدارکات هکذا، باید به اندازه ای باشــد که طور
5 نفــر جمع شــود تــا کار یــک نفــر را انجام دهنــد در نتیجــه در زمان 
ی و گذراندن باشــد. و یواش  انــدک انجام شــود و بقیه اوقات بیــکار
یواش این عادت شــود و آن واحد جایی شــود که تنبل ها آن را پسند 
می کننــد، تعــداد نفــرات بایــد کم باشــد و همه شــان بایــد کار کنند و 
یاد باشــد. بنابریــن برادران  تحرکشــان هم طبعاً باید نســبت به بقیه ز
بایــد بــا افرادشــان ایــن نــوع برخورد کننــد و محکــم حرف بزننــد و آن 
حالــت و تصوراتــی کــه هســت باید برداشــته شــود و در عمــل کنترل 
ی  یشه های تنبلی و بیکار کنند و دنبالش بروند و ببینند که در کجا ر

ی است.  و تن پرور
مورد ســوم در رابطه با اموال اســت که واقعاً نمی دانم که ما در روز 
ی جواب می دهیم این طور نیســت کــه از بیت المال و  قیامت چطور
ی آن در اســلام به ما گفته اند، نمی دانم ما با این وضعمان به  نگهدار
چه ترتیبی جواب می دهیم، الآن واقعاً به وضعیت ماشینهای ما نگاه 
کنید، به وضعیت امکانات ما نگاه کنید، بعضی چیزها هســتند که 
از ارزش افتاده اند یعنی پتوی ســیاه و لیوان و کاســه و لباس این جور 
چیزهــا از ارزش افتــاده و توجهــی بــه این هــا قائل نیســتند کــه خیلی 
گر خودرو  راحت پایمال می شوند، از بین می روند تا آنجا می رسد که ا

به جایی می خورد خوب اشکالی ندارد برخورد می کند. 
مثلاً برای یک کار جزئی من به شهر می روم و بنزین مصرف می کنم 
و برمی گردم. توجه و دقت برای بیت المال باید در مسئولانمان باشد 
یال  تا اینکه افراد زیر دست خود را سخت بگیرند و ببینند که واقعاً ر
یال حســابش را می بینند که توجهشان نسبت به بیت المال از یک  ر
قاشــق، از یک لیوان پلاســتیکی گرفته تا سلاح هایمان و امکاناتمان. 
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و واقعاً احساس می کنیم که اینها چیزهایی کم ارزش هستند، حتماً 
گر به آمار دقت کنند واقعاً  ارزشهای مادی آنها را از یاد برده ایم یعنی ا
خودمان شــرمنده می شویم. من حالا یک رقم بگویم مصرف سوخت 
ی داشتیم 675  بنزین در برج شش، فکر کنید در برج شش ما چه کار
هــزار تومان بود. در برج هفت کــه نیروهایمان به مرخصی رفته بودند، 
390 هــزار تومــان بود. یعنی واقعاً فکر کنید، از نظر من یک کار خوبی 
نیســت و ماشــین به خاطر کار جزئی به تدارکات برود، به ترابری برود 
و برگــردد، دور بزنــد و برگــردد، ولی اما این ریزه ریزه هــا ببینید چه رقم 
یم بنابراین  ک و روغن و غذا را کنــار بگذار بالایــی دارد. حالا اســتهلا
بایــد در رابطــه با امــوال تصمیم جــدی بگیریم البته یکســری ضوابط 
تعیین کرده ایم نســبت به وســایل ولی باز هم لازمه اش این اســت که 
هر مســئول خــودش عین مال خودش بلکه به شــدت و بــا دقت تر از 

ی کند.  مال خودش باید نگهدار
انــگار خانه خودش اســت به خانــواده خــودش از جیب خودش 
خرجــی می دهــد، بنزین، غــذا، لباس، کفــش، تمام چیزها. حســاب 
کنیــد ببینیــد می شــود یــک فــرد خانــواده اش را ادراه کنــد و حســاب 
جیبــش را نکنــد؟ یعنــی خیلــی راحــت از اول بــرج، دســتمان را بــه 
جیبمان کنیم طبعاً بعد از پنج روز می بینی که چیزی نمانده اســت 
حســاب می رود دقت می کند و تنظیم می کند مثلاً من به خاطر یک 
کار جزئــی الآن کــه زمــان عملیــات نیســت، به تویوتا ســوار می شــوم، 
بــه دزفــول مــی روم، 30 لیتــر بنزیــن بــرای رفتــن و 30 لیتر بنزیــن برای 
. 200 تومان، 170 تومان این هزینه بنزین  برگشتن، 60 لیتر 60×30 چقدر
مــن می شــود در حالی کــه می توانــم 10 تومــان بــه اتوبــوس بدهم، ســوار 
شــوم به آنجا بــروم، کارهایــم را بکنم، برگــردم 20 تومان می شــود. واقعاً 
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گر برای بنزین جیب خودمان را حســاب کنیم هیچ وقت این کار را  ا
نمی کنیم قطعاً این کار را نمی کنیم برای کار جزئی این مســافت دراز 
گر نشــد، بر می گردیم. باید برادرانمان با  خیلی راحت طی می کنیم، ا
حســاب دقیــق بروند کارهــا را کنترل کننــد. وقتی ماشــینها از پادگان 
ی در قبال  بیرون می روند، حساب کنند، حساب کنند واقعاً چه کار
ایــن رفتن و هزینه انجــام می گیرد و موتور برقیها هکــذا و پتوها هکذا 
یاد که در بعضی افراد متاسفانه دیده  و بشــقاب و قاشــق و مســایل ز
می شــود کــه باید توجه شــود. ایــن آیین نامه که البته امام یک دســت 

خط دارند بخوانم. 
فرمانده ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی برای حفظ نظم و عدم 
ی در ســپاه پاســداران مجازند بــا رعایت  هــرج و مــرج و بی بنــد و بــار
احتیــاط کامــل، مقــررات انضباطــی ســپاه را که مــورد تأییــد نماینده 

اینجانب است، اجرا نماید.
در ایــن مــوارد بــا تدبیر شــورای دفــاع بــه فرماندهانی کــه مطمئن 
ی اجازه  هستند از این اجازه سوء استفاده نمی کنند، در موارد ضرور
دهند که این را دادند، حضرت امام مطالعه کردند و این دست خط 
اوســت و نماینده امام هم که تأیید کرده اند، من یکسری مقدمه دارد 
که می خوانم و تا برســم به آن قســمتها. البته همــه جایش را بخواهیم 
بخوانیم، طولانی می شــود. البتــه برادران می تواننــد بگیرند و به نوبت 

بخوانند. همان طرح بنیان مرصوص است. 
بسم الله الرحمن الرحیم.
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کُمْ< 1 اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم2« وَعَدُوَّ

مکتب انســان ســاز اســلام به عنــوان تنهــا مکتب کامــل و جامع 
و آخریــن آییــن آســمانی با دیــد همــه جانبه و همه ســو نگر بــه تمام 
ی نظــم و انضباط  ابعــاد وجودی انســان توجه کــرده و از جملــه بر رو
بــه عنــوان عاملــی اساســی در جهت رشــد و تکامــل و تعالی انســان 
کیــد فــراوان فرموده انــد و در برنامه هــای عملی و اجرایــی و احکام  تأ
و دســتورالعملهای شــرعی حتــی در اعمــال عبــادی نظیــر نمــاز روز 
جمعــه، جهاد که محتــوی و مضمون اصلی آن تعبّــد و بندگی ذات 
اقــدس احدیّــت اســت بعــد نظــم و انضبــاط فرامــوش نشــده و در 
شــکل و صــورت و دقت در وقت عبادات و کیفیــت انجام آنها نظم 
بــه عنوان یکی از فلســفه ها کاملاً آشــکار اســت. پیشــوایان و رهبران 
معصــوم؟ع؟ کــه خود الگــوی کامــل تعالیم ایــن آیین الهی هســتند، 
چــه در گفتــار و چــه در عمل، نظــم در امــور و انضبــاط در کارها را با 
کید به ما می آموزند نقل شــده است که امیرالمومنین؟ع؟ هنگامی  تأ
کــه صــف جماعت بــرای اقامه نماز تشــکیل می شــد، با چوبدســتی 
خود صف را منظم می کردند و کســانی که جلوتر یا عقب تر ایســتاده 
بودنــد، منظم می نمودند نظم هم پایه تقوی اســت، شــک نیســت که 
تقــوی عالی تریــن ارزش در اســلام و پایــه و مایــه تمــام ارزشهاســت، 
گــر می بینیــم کــه امــام علــی؟ع؟ در وصیت خــودش در کنــار تقوی  ا
کیــد فرموده انــد و نظــم و انضبــاط را هــم پایــه تقوی و  ی نظــم تأ بــر رو
پارســایی دانســته اند جامعــه ای ایــده آل و مطلــوب محقــق نخواهــد 
یافت؛ بنابراین نظم و انضباط چیزی نیســت که متعلق به غربی ها و 
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از فرمایشات حضرت علی؟ع؟ در نهج البلاغه.  .2
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بیگانگان باشــد بلکه متن اسلام و سفارش امیرالمومنین؟ع؟ است. 
کیزگی و نظافت هم امری نیســت که از دیگران به ما رســیده است  پا
بلکه جزء دین و بخشــی از ایمان اســت. »النظافۀ من الایمان« وقتی 
امیرالمومنیــن در آخریــن وصایــای خویش نظــم را همپای تقــوی قرار 
کیزه نگهداشــتن لباس دســتور قرآن است، وقتی رسول  داده، وقتی پا
گرامی اســلام؟ص؟ استوار و محکم راه می رود و به بهداشت و نظافت 
گون تقســیم می کند،  خــود می رســد، اوقات خود را بــرای کارهای گونا
موی سر و صورت خود را شانه می زند و منظم و معطر می سازد وقتی 
کید رسول الله؟ص؟  ک و حوله اختصاصی داشتن از سفارشات ا مسوا
؟ص؟ از حد تبســم فراتر نمی رود و به قهقهه  اســت. وقتی خنده پیامبر
؟ص؟ در نظم لباس و چهره ی خویش به آئینه  نمی رسد وقتی که پیامبر
نــگاه می کنــد و برای معاشــرت در مجامــع عمومی و حضــور در بین 
مسلمانان ســر و وضع خود را مرتب می کند، وقتی امیرالمومنین؟ع؟ 
کیزه کنید و لباس ها را بشوئید.  دستور می دهد که عفونتها را با آب پا
و  نظافــت  و  یــات  عطر از  اســتفاده  امام رضــا؟ع؟  کــه  وقتــی 
زدودن موهــای زایــد بــدن را از اخــلاق انبیــا؟ص؟ می شــمارد، وقتــی 
کــه امــام صــادق؟ع؟  ؟ص؟گلاب را مایــه آبــرو می دانــد وقتــی  پیامبــر
یادی ارزاق و زوال  ناخــن گرفتن و کوتاه کردن موی شــارب را باعــث ز
یــخ می خوانیم بعضــی از ائمه؟ع؟ چکمه  فقــر می دانــد، وقتــی در تار
می پوشــیدند و بــرای آن فوایــدی ذکر کردنــد، وقتی امــام صادق؟ع؟ 
ی خانه و شســتن  نظافــت وضوخانــه را ســعادت فرد دانســته و جارو
؟ص؟ در بازار و بیرون  ظروف را مایه وسعت رزق می داند، وقتی پیامبر
ی وقتی که می بینم که امام امت  خوردن را نوعی پســتی می شمارد آر
که پرورش یافته مکتب وحی و اولیاء الهی است، حتی نظم در وقت 
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را آن چنــان در کارهــای خــود رعایــت می فرماید که همــه روزه موقعی 
که به حرم مولای خود در نجف مشــرف می شــوند، خدمتگزاران حرم 
بــا آمدن امام ســاعت خود را تنظیــم می کنند به ویــژه وقتی می بینیم 
کــه امامــان؟ع؟ مــا مخصوصــاً بــرای نظــم و ترکیــب ســپاهیان در آن 
حد اهمیت قائل می شــدند که ســالار شــهیدان امام حســین؟ع؟ روز 
عاشــورا را بــا آن کــه می دانســتند تمــام یارانشــان در آن روز به دســت 
ســپاه کفــر شــهید خواهند شــد امــا در عیــن حــال در صبح عاشــورا 
صفــوف آنهــا را منظم کــرده و با تشــکیل میمنــه و میســره و جناح به 
آرایش جنگی ســپاه خود می پردازند و از آنها سان می گیرند. اطاعت 
از فرماندهــی یکــی دیگــر از ابعــاد نظــم و اطاعــت از فرماندهــی، که 
مولــی امیرالمومنین؟ع؟ در نامه 38 نهج البلاغه می فرماید: ســخنش 
را بشــنوید و امر و فرمانش را که مطابق حق اســت، پیرو باشید زیرا او 
شمشیری است از شمشیرهای خدا که تیزی آن کند نمی شود و زدن 
ید روانه شوید  گر شما را امر کرد به سویی برو آن بی اثر نمی گردد پس ا
یــد، بمانیــد و در نامه 50 خــود در خصوص  گــر فرمــان دهــد که نرو و ا
ی و  اطاعــت از فرماندهــان چنیــن می فرماید: و حق من بر شــما پیرو
ی  ی برنگردانید و در کار ی اســت و اینکــه از فرمان مــن رو فرمانبردار
ید،  که صلاح بدانم، کوتاهی ننمایید و در سختی ها در راه حق فرو رو
گر شما اینها را اطاعت نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج  پس ا
رفتــار اســت او را به کیفر می رســانم و نزد من رخصــت و رهایی برای 
او نمی باشــد بــا توجــه به امور یاد شــده، پــی می بریم که دقــت و نظم 
و انضبــاط و نظافت و بهداشــت تا چه اندازه مــورد توجه اولیاء دین 
کید داشته اند بعلاوه شک نیست که رعایت و اجرای  بوده و به آن تأ
مقــررات مربوط به نظم و انضباط، بــرادران را همواره به عنوان نیرویی 
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آماده و ســرحال و مراقب بار می آورد و آمادگی رزمی و روحیه نظامی 
را تقویــت می کنــد. نظــم ظاهــری نمایــش شــکوه نیروهای اســلامی و 
شوکت مسلمین است و بی نظمی و هرج و مرج در برنامه ها و لباس 
ی و  یتها از صلابت و استوار پوشــیدنها و رفت و آمدها و انجام مأمور
ابهت نیروهای مســلح و از جمله سپاه، می کاهد. نظم مقدس است 
ی از  و هماهنگی و توازن و مقررات نشانه رشد فکری است و پاسدار
تی و انقلابی است برای  محبوبیت، قداســت و ابهت وظیفه تشکیلا
اینکــه شــکوه و نظــم نیروهای اســلامی ورژه پاســداران عزیز دوســتان 
را خوشــحال و امیــدوار می کنــد و در دل دشــمنان رعب و وحشــت 

 : می افکند با توجه به نکات فوق به منظور
غنیمت بخشــیدن بــه اصل مقدس نظــم و انضبــاط و تحکیم و 	 

تقویت آن. 
حفظ و افزایش کامل رزمی سپاه اسلام در همه حال. 	 
نمایش قدرت شکوه و شوکت نیروهای اسلام.	 
طــرح 	  ایــن  همرنگــی  و  جمعــی  و  هماهنگــی  روحیــه  تقویــت 

ی خداونــد متعــال و عنایــت حضــرت  بنیــان مرصــوص بــه یــار
؟عج؟ اجرا می گردد. ولی عصر

ی و ظاهــری 	  نظــم و انضبــاط: نظــم و انضبــاط تنهــا جنبــه صــور
نداشــته بلکــه جنبــه معنــوی آن بســیار مهمتر اســت و شایســته 
اســت که مــورد عنایت خــاص قرار گیرد توجه پاســداران نســبت 
به ابعاد شــرعی و معنوی انضباط توســط نماینده ی محترم امام، 

واحد آموزش عقیدتی و تبلیغات انجام پذیرد.
آن چیــزی کــه جهــت هماهنگــی و پیشــرفت امــور ســپاه بســیار 	 

ی بــه نظــر می رســد و هماهنگی و نظــم و انضبــاط در کل  ضــرور
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نظام ســپاه می باشــد که مقتضی اســت همگان اهمیت ویژه ای 
برای این مســأله قائل شــوند و از هیچ کوششــی در تحقق این امر 
یــغ نورزنــد. هــدف تحکیــم و تقویت نظــم و انضباط در ســپاه  در
پاســداران انقلاب اســلامی می باشــد. از اینجــا مــوارد اجرایی که 

شروع می شود و برادران دقت فرمایند:

1. انضباط ظاهری پاسداران: 
ی گوش و یقه  : بلندی موی سر به گونه ای باشد که رو الف- موی سر
نیامده و حداقل آن نیز از شماره نمره چهار کمتر نبوده و همواره 
ی گوشها نیاید و بالایش تمیز  مرتب باشــد. پس میزان موی سر رو

ی یقه نیاید. از نمره 4 هم کمتر نباشد.  باشد و از پشت رو
ب- محاســن: بلندی محاســن از حد متعارف حدود دو ســانتی متر 
کمتــر نشــود و  تجــاوز نکــرده و حداقــل آن نیــز از میــزان شــرعی 
همــواره مرتــب باشــد آقایــان روحانیــون مســتثنی هســتند. پــس 
بلندی محاسن از دو سانتی متر بلند نباشد. و حداقل آن هم به 

اندازه ای است که از دور نگاه کنید به شک نیفتید. 
ی لب نباشد. آن شاربها  ج- شــارب: حد شــرعی مراعات شــده و رو

هم که پایین نباشد. 
د- لبــاس: مــوارد زیــر رعایت گــردد در صورتــی که لباســهای تحویل 
شده اشکال دارد توسط خود افراد تعمیر شود، سینه باید پوشیده 
شــود، لــذا یقــه بلند پیراهن فــرم بالاتر دوخته شــود و ســینه و یقه 
پیراهن از زیر آن پیدا نباشــد. سینه بالا می کشیم که این گودی و 
ی آرم ســپاه پاســداران  داخل و لباس زیر از زیر بیرون نیاید. و رو
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تلق1 زده شــود که هنگام شستن به علت وجود آیه قرآنی اشکالی 
پیش نیاید. اندازه لباس متناسب با جثه افراد باشد. هیچ یک از 
پاســداران مجاز به تغییر در دوخت و فرم لباس ســپاه نبوده مگر 
در مــورد انــدازه کــردن آن. البتــه شــلوار و پیراهن نبایســتی از حد 
یت  معمولــی تنگتر باشــد. کلیــه پاســداران در محــل کار و مأمور
ملــزم به بســتن فانســقه همرنــگ لباس خــود و قــرار دادن پیراهن 
فــرم در داخل شــلوار خود می باشــند. بــرادران توجــه کنند که من 
اینهــا را می خوانم نیاز به توضیح نیســت. کفش: کلیه پاســداران 
باید پوتین پوشــیده. پوتین ســاق بلند و کفش آنها همواره تمیز و 

کس زده باشد هم چنین شلوار را گتر2 نمایند.  وا
ه- نظافت: کلیه پاســداران موظف به رعایت فردی خود می باشند از 
ک کردن، کوتاه کردن ناخن و مو و تمیزی  قبیل اســتحمام، مســوا
لبــاس و کفش. اســتعمال دخانیات در محوطه ســپاه و با لباس 
فرم در انظار عمومی و ایســتادن در صف و انجام امور شــخصی 
و نظایر آن در صورتی که با حیثیت ســپاه منافات داشــته باشد، 
بــا لبــاس فــرم ســپاه ممنــوع می باشــد. پوشــیدن لبــاس ســپاه به 
یتها  ی و یا مأمور هنگام حضور در محوطه ســپاه و مراســم، اجبار
و یــا مراســم مذهبی و غیر رســمی و یــا رفت و آمد بــه منزل مجاز 
می باشــد. غیــر از کلاه آهنــی، کلاه دیگــر بــا لبــاس ســپاه ممنوع 
می باشــد؛ بعد مراســم صبحگاه اســت که ترتیبشــان را گفته اند. 
تــلاوت کلام الله مجیــد، آمــار حضــور و غیــاب، تذکــرات و مــوارد 

نوعی نایلون می باشد.  .1

انتهای ســــاق پاهای شــــلوار در داخل پوتین قرار گیرد و یا به وسیله کش جمع شود و   .2
حالت افتادگی نباشد.
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لازم، قرائــت اطلاعیــه امور نگهبانــی، دو و نرمش، تا این قســمت 
که از نظم لباس و وضع ظاهری و مســأله ســیگار کشیدن و تمام 
اینها گفته شــد و برادران موظف هستند هرکس در واحد خودش 
ایــن را اجــرا کند البتــه فردا صبــح یک صبحگاه عمومی هســت 
کــه بــرادران در همــه واحدهــا نیروهایشــان را می آورنــد و حاضــر 
می شــوند. مــن صبحــت می کنــم بعــد از آن بــرادران ایــن را پیاده 
می کننــد. هــر روز باید صبحگاه در تمــام واحدها حتی در جای 
کوچــک پنج نفــری باید اجرا شــود و از مســئول آن قســمت وضع 
، آرایــش ظاهری و اصــلاح و اینها همه بــه عمل آید و  ظاهــری نفر
آمار گرفته شــود. هر روز صبح دقیقاً باید آمار نفرات گرفته شــود. 
متأســفانه کــه دیده می شــود نفــر ماهها اســت که گذاشــته رفته و 
مدتها خبری نیست. یک زمانی به طور اتفاقی یک نفری می گوید 
کــه فلان کس از فلان جاســت. آمــار را برادران مســئول نمی گیرند 
که بدانند نفراتشــان در کجاســت و چکار می کنند. آمار روزانه را 
گر غیبتی باشــد، این همه  بایــد بگیرند و بفرســتند به پرســنلی. ا
در رابطه با وضع ظاهری بود که گتر کردن فانسقه بستن و امثال، 
که برادران ان شــاءالله باید رعایــت کنند و لباس البته لباس فرم و 
کار هم هســت و منطقه جنگی است. منتهی تلاش می کنند که 
آرم در لباس کار و فرم باشــد. صبحگاهها بی محتوا نباشد. قرآن 
یم که واحدها نوع کارشان  و آمار و وصیتنامه. حالا ما انتظار ندار
کــه ایجاد آن تحرک ســنگین را نمی کند مثلاً ماننــد گردان بیایند 
ی کنند. که بیایند کارشان را انجام بدهند.  چند ساعت پیاده رو
ولی حداقل 10 یا 5 دقیقه برای هضم غذا هم که شده و وضعیت 
جســمی مختــل نگردد، یک کــم آنهــا را بدوانند. البته بــرای همه 
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اینها برنامه هســت و مسئول هســت که اجرا می کند. برادران باید 
تبعیت کنند که اجرا شــود. بعد مراســم رژه هســت که این هم در 
، روز ارتــش، روز بســیج، روز 22 بهمــن و در حضــور  روز پاســدار
ی و نخســت وزیر  شــخصیتهای مملکتــی از قبیل رییس جمهور
در مقابــل قــرآن کریم و حضور فرماندهی کل و شــورای فرماندهی 
گر بخواهند این رژه  و فرماندهــان مناطــق و پایگاههای تابعه که ا
در حضــور آنهــا انجــام می گیــرد. و همچنیــن در پایــان دوره های 
آموزشــی و در صبحگاههای مشــترک، انضباط محیط، انضباط 
 ، ، اتــاق افــراد بایــد تمیز و مرتــب و منظم بــوده و هر روز محــل کار
پاســدار مســئول، پی گیــری نظافت محــل کار خود باشــد، حفظ 
کار عکــس  و امکانــات، در محــل  کــف  اتــاق و پوشــش  رنــگ 
حضرت امــام و ســایر عکســهایی کــه به تأییــد واحــد تبلیغات و 
انتشــارات رســیده باشــد، به طور منظم نصب می گردد. عکســها 
و نوشــته ها و پوســترهای دیگر در تابلوی اعلانات و ســایر نقاط 
یــت داخلــی محــل  مناســب بــه صــورت هماهنــگ توســط مدیر
مربوطــه با هماهنگی واحــد تبلیغات و انتشــارات، نصب و پس 
یــت داخلی هر محلی  ی گردد. مدیر از مــدت زمــان لازم جمع آور
موظف هســت نســبت بــه رنگ آمیــزی مقر خــود پی گیــری لازم را 
ی اســلامی  بــه عمــل آورد. در کلیــه مقررهای ســپاه پرچم جمهور
بایســتی به اهتزاز درآید. این قســمت نظافت کــه محوطه هرکس 
مشــخص هســت، آنهایــی کــه خودشــان در بعضــی از واحدهــا 

محوطه اختصاص دارند هکذا. 
طرح تقسیم نظافت که به برادران گفته می شود. خوردنی را بیرون 
یم که آدم در خانه اش این کار را نمی کند. خیلی راحت چیزی  نینداز
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یــم. کاغــذ را پــاره می کنیــم و بیرون  یــم بــه بیــرون می انداز کــه می خور
یــم اصــلاً اینجا به عنوان خانه ماســت. یک عامل کســالت،  می انداز
ی در هر کجا کثافت ببینی حالت  کثافت اســت. یعنی به بیرون برو
ک باشــد شــن باشــد و یا  ی می دهــد. بالاخره جایمان خا کســالت رو
، تمیزی باید رعایت شود و مسئول هر قسمت  آسفالت باشد، هرچیز
موظف است از صبح برخیزد و کنترل کند و اول باید انتخاب کند. 
چــون جاهایی هســت همه به شــدت وضعشــان خراب اســت. یک 
ی عمومــی  کننــد و بعــد از آن نظافت بایــد در برنامه باشــد و  کســاز پا
مسئول خودش کنترل کند، در هر مقر هم 5 یا 10 نفر باشد، به هرکس 
ی اســلامی بزنند بعد عکســها  کــه مربوط می شــود، باید پرچم جمهور
هــم کــه هکذا، اما عکســها را بالاخــره با نظــم، یکی پاییــن و یکی بالا 
یکــی ایــن طــرف و یکــی آن طرف، بــه شــکل ناهماهنــگ آنجاهایی 
کــه عکــس می زنیــد ،  در واحدهــای شــما آنهــا را منظــم بزنیــد و نظــم 
یســها مســئول  در عکــس زدن مبیّــن انضبــاط اســت. راهروهــا و سرو

خدمات هر مقّر که مربوط به مقّر هر کس است. 
ی و نمازخانه که مربوط به واحد تبلیغات اســت  ســالن غذا خور

که تمیز و مرتب کنند. 
آیین نامه انضباطی شــامل این موارد که مطرح شد، اینها هستند 

که خدمتتان عرض کردم، یک صلوات بفرستید برادران.
]جمع حاضران: اللهم صلّ علی محمد و آل محمد[ 

2. انضباط ظاهری پاسداران
نظــر بــه اینکه روابــط و ضوابــط ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی بر 
اســاس اصول و مبانی و دستورات اسلامی بوده و یکی از این اصول امر 
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به معروف و نهی از منکر می باشد، لذا جلوگیری از وقوع هرگونه تخلفی 
، ارشاد و توضیح باشد.  ابتدا باید براساس این فریضه در حد تذکر

ماده 1- خلافها شامل دو بخش که تخلف انضباطی و جرایم می باشد 
و آنچه در این دستورالعمل می آید، تخلف انضباطی است. 

مــاده 2- تخلف انضباطی تخلفاتی اســت که رســیدگی و اختیارات 
آن در حیطه اختیارات فرماندهی و مســئولان ســپاه قرار دارد. پس 
هــدف آیین نامــه، از تعییــن تکلیف بــرای کلیه نیروهای قســمتها 
اعــم از خواهران و برادران پاســدار تمام وقت و نیمه وقت، مأمورین 
بــه خدمــت و رزمنــدگان بســیج، اعضــای بســیج ویــژه و فعّــال، 
مشــمول ایــن آیین نامه می باشــند. یعنی ایــن در مورد پاســداران و 
بسیج اســت؛ یک آیین نامه هم درباره مسئولین هست که آن یک 
مقدار ســخت تر از این بســیج و ســپاه اســت. یک مقــدار ضوابط 
گــر به قســمتهایی وقت  آن ســخت تر اســت کــه آن هــم جداگانه ا
شــد اشــاره می کنم توجیه می شوید، ولی به ســربازان هم جلسه ای 
یــم کــه توجیه شــوید پس ایــن الآن امــور نیروهای بســیج و  می گذار
پاســدار اســت مســایلی کــه طرح شــد و تمــام مســایل. پــس کلیه 
فرماندهــان و مســئولان موظــف هســتند کــه افــراد تحت امــر خود 
را نســبت بــه وظایــف خــود و ضوابــط ســپاه توجیــه نماینــد. بعداً 
پیشــگری و جلوگیری از وقوع تخلفــات انضباطی یکی از وظایف 
مســئولین زیربط می باشــد. یعنی باید توجه کنیــد که تخلف روی 
ندهد، نه اینکه تخلف روی بدهد و شــما بروید از یقه اش بگیرید 
و اعمال تنبیه نمایید و بعد تنبیهات هم برابر جدول است. البته 
اتفاقات جنایی به دادســتانی مربوط اســت، کلیــه تخلفاتی که با 
عذر موجه باشــد، بایســتی حتی المقدور معــادل آن جبران گردد. 
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تشخیص غیرموجه بودن تخلفات، به عهده مسئول مستقیم وی 
یا رده بالاتر وی می باشــد. بعد رســیدگی به مواردی نظیر دوســتی 
یابی  با اوباش، همنشــینی و معاشــرت با افــراد ناباب به عهــده ارز
اســت. بررسی سند مفقود شدن اسناد طبقه بندی شده، به عهده 
حفاظت پرسنل اســت. برادران دقت کنند، پیشگیری افرادی که 
شــایعه پراکنــی می کنند، بــه عهــده حفاظت می باشــد. حفاظت 
مســایل مربــوط بــه تضعیــف ســپاه و مســئولین ســپاه را پیگیــری 
می نمایــد. مرجــع تعییــن تنبیه کمیســیون قضایــی و یا دادســتان 
می باشــد. پس یکی مفقود شــدن اســناد و یکی رســیدگی بــه افراد 
ناباب، معاشــرت داشتن و شــایعه پراکنی کنند، تضعیف سپاه و 
یابی و بعد  مســئولان کنند، اینها مربوط می شــود به حفاظــت و ارز
رعایت مواد این آیین نامه الزامی اســت و مســئولیت اجرای حکم 
بر عهده ی فرماندهی در رده ی مربوطه و مسئولین واحدها خواهد 
بود. بدیهی اســت که عدم اجرای این آیین نامه تخلف محسوب 
می شــود. و اگر اجرا نکنیم متخلف هســتیم. بعد آن بندهایی که 
الآن موادی که یک تعداد اینجا نوشته شده است در رابطه با اموال 
و تخلفــات اســت، اوّل باید همــه توجیه کنید، هرکــس از وظایف 
خود خارج گردد، طبعاً تخلف محسوب می گردد و بعد تخلفات. 

اینها تنبیهات است اینها تخلفات است.
ماده 3- ترک محل نگهبانی بدون اجازه ی مســئول مستقیم که اولین 
بار و دومین بار صورت گیرد، بازداشتگاه و بیست و چهار ساعت 
نگهبانی. و ســومین بار بیســت وچهار ســاعت نگهبانــی و چهل 
وهشــت ســاعت بازداشــتگاه، چهارمیــن بــار هفتاد و دو ســاعت 
بازداشــتگاه و پنجمین بار در اختیار رده بالاتر اســت. البته یک و 
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دو و ســه و چهــار قابــل اجرا در لشــکر اســت و از چهار بــه بعد در 
رده ی بالا اســت. گزارش می کنیم، می دهیم در رده ی بالا رسیدگی 
کننــد. ایــن دو تا خارج از رده ی مســئولین لشــکر اســت، تنها این 
چهــار تا در اختیار مســئولین لشــکر اســت. عدم رعایــت مقررات 
و اصــول نگهبانــی و حفاظــت در حیــن پســت، یکــی خوابیــدن و 
جــدا کــردن اســلحه یعنــی آن اصــول نگهبانــی را رعایــت نکنند، 
بخوابند و دقت نکنند و بیایند ببرند اینها هم جرم دارد، در نوبت 
اول یــک نوبــت نگهبانی یا 24 ســاعت نگهبانــی. در نوبت دوم به 
علــت حاضر نشــدن جهت انجــام امر نگهبانی به طــور غیرموجه 
در صورتــی که تمرد محســوب نشــود یعنــی تمّرد نشــود و آیین نامه 
تمرد ســوا است. پاســدار توجیه شده است و مســئول کاری است 
کــه اگر انجــام ندهد و تمّرد کند، آن را گــزارش می دهند و تنبیه آن 
جداست. تنبیهات آن هم اینها هستند، یعنی تمرد حساب نشود، 

غیرموجه باشد، کوتاهی کند. اینها هم تنبیهاتی دارند.
مــاده 4- بــه جــا گذاشــتن پاســدار دیگــری در پســت خود و ســپردن 
، یکــی دیگری را بــدون مجوز بــه جای خود  اســلحه بــدون مجوز

قرار دهد، آن هم تنبیهات دارد.
مــاده 5- دیر حاضر شــدن در نگهبانی این هــم اینکه دیر بیاید و به 

وظیفه ی خود عمل نکند و به موقع در آنجا حاضر نباشد. 
ماده6- تعلل، تمارض، تجاوز و عدم اجرای دســتورهای فرماندهان 
و مســئولین و عدم اجرای وظایف محوله، تعلل و سســتی کند یا 
خودش را به مریضی بزند یا سستی کند و دستور فرماندهان را به 
جــا نیــاورد و وظایف محوله را انجام ندهــد. در این حالت ما هم 
گر مسایل  گر مســایل جزئی باشد توسط مسئول مسقیم است، ا ا
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یک مقدار حاد باشد، گزارش می کند و فرمانده رده بالاتر تصمیم 
گر مســایل حاد باشــد. در یکبار انجام دادن و بعد از  می گیرد. و ا
گر بخواهند همه اش را  آن پرونــده اش را می خوانیم؛ ولی بــرادران ا

بخوانند از ستاد می گیرند و می خوانند و به آنجا می دهند.
کــه پخــش می کننــد  مــاده7 -  بــرادران پاســدار موظفنــد امکاناتــی 
ی و ملزومات و ســومی  یکــی خودروهــا و ماشــینها و وســایل ادار
ک و وســایل رفاه، برادران پاســدار  هم تغذیه، ســاختمان، و پوشــا
کثر  موظفند و اســتفاده از امکانات و وســایل ســپاه، رعایت حدا
مراقبــت و صرفه جویــی و احســاس وظیفــه را نماینــد و بــه اموال 
ســپاه به چشــم بیت المــال مــردم محــروم و مســتضعف بنگرند. 
ــف در اجــرای ایــن آیین نامــه در ابتــدا خلف 

ّ
از ایــن جهــت تخل

اسلامی و در مرحه دوّم تصمیمات انضباطی خواهد بود. 
ماده 8 - این اســت که استفاده شخصی از خودروهای سپاه ممنوع 
از  واحــد موظفنــد  و مســئولین  دارد  و ممنوعیــت شــهری  بــوده 
ی این امــر را کنترل کننــد. تمام افــرادی می‌توانند از  طریــق موتور
خودروهای ســپاه برای رفت و آمد بین ســپاه و منزلشان استفاده 
ی  کننــد کــه مــدت فعالیتشــان در ســپاه مربــوط به ســاعات ادار
ی یا قبل از آن به خدمت ســپاه  نبوده و پس از پایان ســاعت ادار
گونــه افراد می‌توانند با تأیید مســئول واحد در حدّ  مشــغولند، این‌
مقدور از خودرو ســپاه استفاده کنند. آنهایی‌که مقید به ساعت 
ی نیســتند و می‌خواهنــد بــه خانه‌شــان برونــد بــا اجــازه و بــا  ادار
اطلاع مســئول می‌توانند به خانه شــان بروند منتهی شــب در این 
کننــد، در این مورد هزینه ســوخت و  گر اینها اســتفاده می‌ موقــع ا
روغــن و تعمیــرات خودرو بــه عهده اســتفاده کننــده خواهد بود. 



سخنرانی ها   ▪   403

گــر این‌طور  و یــا ماهانــه مبلغ عادلانــه از فرد یا افراد گرفته شــود، ا
باشــد یک مبلغی در نظرش باشد که از اینجا به خانه‌اش می‌رود 
طبــعاً آن هزینه‌ای که خودرو برمی‌دارد باید پرداخت کند. راننده 
خودرو ســپاه موظف اســت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را 
رعایت کند و در صورت جریمه شدن کل جریمه را باید بپردازد.





بیستم   سخنرانی 
آیین نامه انضباطی جلسه دوم  در مورد 

در جمع مسئولین

محورهای سخنرانی:
ی است.	  بازدیدهای مسئولین ضرور
ی را انجام دهد.	  تبلیغات باید کار و فرهنگ ساز
حدود وظایف اختیارات.	 
رعایت انضباط ظاهری و برخورد با تخلفات.	 



بسم الله الرحمن الرحیم
یکــی دو بــار بایــد تذکــر را بدهیــد، این طــور نگوییــد که خــوب برو 
فلان جا، بیا. حساب کنید وقتی ماشین خودتان را به برادران می دهید 
بــه هرجا که خــارج می شــود، مرتب بگویید بــرادر مواظب بــاش، فلان 
خیابان شــلوغ است از آنجا نرو مثلا در فلان پیچ فلان اتفاق می افتد. 
گــر  تذکــر می دهیــد یــا نمی دهیــد؟ ایــن تذکــر را بایــد بــه راننــده داد. ا
خســارت وارده 1000 تومــان کمتر باشــد 50 تومــان، 1000 تومان بالا باشــد 
100 تومان، در صورتی که اگر در بازدیدهای مسئولین ترابری و موتوری، 
نظریــه ســهل انــگاری در نگهداری خــودرو بدهند، یعنــی نظر بدهند 
که این راننده در نگهداری خودرو ســهل انگاری کرده، مســئول واحد، 
موظف است که 50 تومان به عنوان خسارت بگیرد برای اینکه مسئول 
واحد هم سهل انگاری کرده و راننده اش را موظف نکرده که به ماشین 
برســد و نگــذارد بــه ایــن روز بیفتد، سرکشــی بکند. به بنزیــن اش نگاه 
بکنــد و نظافت کند و شستشــو نمایــد و اینها همه اش البتــه جزئی از 

خسارات وارده به خودروها است که مبتلا هستند.
در رابطــه بــا عــدم رعایــت آماده بــاش در زمــان صلــح و منطقــه 
غیرجنگی است حالا عدم رعایت مقررات، عدم حضور در آماده باش 
هم به ما مربوط می شــود. آنان اگر مقررات آماده باش را رعایت نکنند، 

این تنبیهات اگر حضور نداشته باشند باید اعمال گردد: 
دخالــت در مســئولیتهای دیگــر مســئولین و پــا فراتــر گذاشــتن از 	 

حــدود، وظایــف و اختیــارات. یک موقــع بــروی در کار واحد دیگر 
دخالــت بکنــی و اختــلاف بینــدازی و یــا مســایل پیش بیــاوری، 
اگر موارد جزئی باشــد، مســئول مســتقیم می رســد و برای این کاربر 
خوردهایی است، تنبیهاتی است و اگر موارد سنگینی که بالاخره 



سخنرانی ها   ▪   407

باعث درگیری و کلی خسارت و بلوا شود، یک رده بالاتر از مسئول 
بایــد بــه آن برســد و این هــم بــرای خودتنبیهاتــی دارد، بــار اول 24 
ســاعت بازداشــت و 24 ســاعت نگهبانــی، بــار دوم 48 ســاعت 

.... بازداشت و 24 ساعت نگهبانی، بار سوم گزارش شود و
مــورد بعدی عــدم رعایت انضباط ظاهری، همان مســایلی که در 	 

گــر رعایت  رابطــه بــا لباس، صبحــگاه و پوتیــن گفته شــد، اینها ا
نشــوند بــار اول نگهبانــی اســت. بــار دوم نگهبانی، بار ســوم، 24 
ساعت بازداشــت. بار چهارم، 24ســاعت بازداشت، 24ساعت 

نگهبانی، بار چهارم، به بعد به رده ی بالا معرفی خواهند شد. 
گر از محل خدمتی که 	  دیگــری ترک محل خدمت بــدون اجازه. ا

برای فرد تعیین شــده، او بدون اجازه خارج شــود و برود تنبیه اش 
این است که در دفعات اول و دوم و سوم بیان شده. 

عدم شرکت در مراسم صبحگاه بدون عذر موجه، یعنی: انتظام 	 
را بــه هــم زدن، به مســخره گرفتن تشــکیلات، این نیز مســتوجب 
تنبیهــات اســت، 24 ســاعت نگهبانــی بــار اول و دوم و ســوم، 

چهارم به بعد که به رده ی بالا معرفی خواهد شد.
تاخیر در مراســم صبحگاه بــدون عذر موجه: تاخیر هم به معنی 	 

گــر تاخیر هم باشــد باید یک نفر  شــرکت نکردن یک فرد اســت، ا
اسمشان را بنویسد.

: تا نظافت 	  عدم رعایت نظافت اتاق و اصول بهداشتی محل کار
محل کار رعایت نشــود، تنبیه از نوبت نگهبانی شــروع می شــود و 

تا به بالا می آید.
برادران یک صلوات بفرمایید: ))صلوات حاضرین((

صلوات دیگر ))صلوات حاضرین(( 
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در مورد غیبت غیر موجه
، واقعاً دیرآمــدن اهمیتی نــدارد. دو 	  بــرادرم پنــج روز زود بیــا دیگــر

گــر کار داشــتی بایــد  ی داشــتی نیامــدی. ا گــر کار ، ا ، ســه روز روز
اطــلاع مــی دادی یا بالاخــره باید به صــورت منظم بیایــی، این دو 
روز را از بیت المــال حقوق می گیرید و طبق ضوابط تعیین شــده 
بیشــتر از یکــی دو روز گمان می کنم. برای هر یــک روز  دیر آمدن 
عدم رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از امکانات سپاه شامل 
می شــود. همان آیین نامه ای که مــواردش را برای برادران خواندم، 
عــلاوه بــر اینکه خســارت وارده را گفتــم، آیین نامــه ی مربوطه این 
چیزهــا را هــم برای شــما تعیین کــرده اســت. طبق ایــن آیین نامه 
برای اســتفاده از امکانات ســپاه، خسارت وارده را می دهد و این 

تنبیهات انضباطی هم برایش مقرر شده است.
یــت، کارت 	  بعــد از مفقــود شــدن کارت شناســایی، حکــم مامور

حمل سلاح، و آرم سپاه، آن موقع هم این موارد اعمال می شود.
در صــورت آســیب رســاندن به خودروها یا ســایر امکانات ســپاه 	 

یت و مقصــر بودن، ضمن عدم رعایــت آیین نامه  در حیــن مامور
مربوط به اســتفاده از امکانات این تنبیهات نیز لازم الاجراســت. 
پس علاوه بر جرایمی که به همراه دارند این امکانات به افراد تعلق 
دارد. بعد لازم اســت که برادران تمام مواردی که در مورد پرســنلی 
پیــش می آیــد، شــما نمی گوییــد یــا بعــد از زمانــی واحد پرســنلی 
می نویســد که برادر فلانی جهت ادامه خدمــت در دیگر واحد یا 
ی  به صورت انتقالی از این واحد معرفی می شــود. تا حالا چه کار
کرده؟ چه کاره است؟ هیچ کدام از اینها درج نمی شود و کتبی به 
پرونده اش گذاشته نمی شود تا مراجعینی که می خواهند تصمیم 
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گرفته و به نتیجه ای برسند، آواره می مانند که این چه کاره بوده و 
چکار می کرده؟ لذا لازم اســت که برادران دقیقاً هرکسی را معرفی 
می کنیــد، بــار اول که ایشــان را توجیه می کنید اصلاً بنویســید که 
ی که کرده ایــد، بار اول به شــما  بــرادر فلانــی به موجــب فــلان کار
گر تکرار شود، برابر حداقل مقررات با شما  کتباً اعلام می شود که ا
رفتار خواهد شــد، امضا. و به طرف هــم که می دهید خودش هم 
ید تا بار دوم که تکرار می شود در  امضا کند و در پرونده اش بگذار
پرونده اش ببینند و برسند، وقتی رسیدگی نمی کنند فایده ندارد 
مــا کــه به شــما ســپردیم چــه کار کردیــد؟ بردیــد در جــای دیگری 
گذاشــتید؟ یــا نه. بلــه واقعیتش این اســت که به آنجــا که می رود 
گاهــی هیچ چیــز هم در دســتش نیســت، آن هم می نشــیند آنجا 
هزار تا مســأله می گوید فــلان می کند طرف هم مجبور می شــود یا 
می گوینــد 200 تومــان از او جریمه بگیرند و دو ســه تــا تعّهد و بعد 
می فرســتند ســر کارش مــی رود. بنابرین تمــام گزارشــات و موارد، 
گر رعایت  ریــز به ریــز در صورت تخلف به ایشــان ابلاغ گــردد و ا
ید تا ثبت شــود تا بیاید به  نکرده، بنویســید و در پرونده اش بگذار
گزارشــات و در آنجا رســیدگی شــود، نگوئید که آقا بــه اینها گفته 
شــده و رعایــت نشــده باید از ســاده ترین مســایل در مورد ایشــان 
گر این مسایل  شروع شــود تا ســخت گیری شــود. واقعاً می بینید ا
گروهــان را  اینجــا رعایــت نشــود فــردا در خــط خودتــان فرمانــده 
می بینیــد کــه در حین عملیات محلــش را ول کــرده و برمی گردد 
بــه این طــرف مــی رود. حالا آن انــدازه صحنــه را شــل می بیند که 
در آنجــا هم بیخیال، حداقل همــه را جمع کند و بردارد به عقب 
بیــاورد، بــاز یک حرفی اســت. آنجــا زیر آتش تــوپ و بی صاحب 



410   ▪    کلام عاشورایی

همــه را رها کــرده، خودش خارج می شــود و مــی رود هیچ کس هم 
ی او از اینجا شروع می شود  ی هم نمی کند. ســهل انگار هیچ کار
ی  ی نمی کنیم کار و بــه آنجا ختم می شــود و اینجــا هم هیــچ کار
یم که برادر چرا این طور شد؟ با سخنرانی از آن رد می شویم و  ندار
ی نمی کند بنابراین گزارشات باید  آنجا هم چه می شــود هیچ کار
نوشــته شــود و به طرف که داده می شــود از او امضا گرفته شود که 
یــت شــد بعد ثبت شــود و برای اینکــه ما دخالــت نکنیم برای  رو

این موارد هر واحد موظف است که کنترل کند. 
برازنــده نیســت کــه مــا بیاییــم بررســی کنیــم کــه انضباطــش یک 	 

ی اســت، وضــع ظاهری و وضع  ی اســت، نظافتش این جور جور
ی هایشان این است شایسته نیست طبعاً  نظافتی افراد و همکار
ی باشــد، نخواهیــم توانســت بــا آن بــرادر  گــر یــک مــدت آن طــور ا
ی کنیم هر مســئول باید خــودش کنترل نماید، خودش به  همکار
صبحــگاه کــه آورده، خــودش 2 دقیقــه زود در جلــو واحد به خط 
کنــد و وضعشــان را نــگاه کنــد و بــار اول تذکر می دهــد و بار دوم 
تنبیهات و تنبیهات را به شــدت اجرا نماید، مســئولین نگهبانی 
را جلو در خواهد گذاشــت که هم ببیند و در صبحگاه هم ابلاغ 

خواهد شد. و بازداشتگاه هم هکذا که درست خواهیم کرد.
ی ســنگ بند  گــر ایــن رســیدگی بــه تخلفات نباشــد، ســنگ رو ا
گر لازم نبود به این سختی که عقوبتها  نمی شود و خداوند متعال هم ا
، در ضمن رحمت  و شــدتها را خلق کرده هیچ وقت نمی گفــت دیگر
ی و اخوت، بالاخره حد و حدودی هم در شــرع  و بــا هــم بودن و برادر
اســت هرکــس خارج شــود باید به تناســب قدمــی که بیرون گذاشــته 
گر یک زمان  تنبیه بشود و این هم چیزی است که تصویب کرده اند و ا
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هــم می بینیــم اینها پیاده نمی شــوند بــاز برمی گردد به خــود ما، یعنی 
یم،  کــرده خرابی باشــد ما خودمــان گنهکار خلاصــه هــر نوع خدای نا
ما هســتیم که بایــد نظم بدهیم، مرتب بکنیم، انســجام دهیم، و یک 
تشــکیلات را بر پایه های مســتحکم اســلامی و اســتحکامی که واقعاً 
یم و ایــن وضعیتی کــه می بینیم هرگز  بتوانــد اســتقامت کند نگــه دار

نباشد ان شاءالله.
فقط لازم است که برادران صبح ساعت6/30 با تمام نیروهایشان 
در اینجا حاضر شوند یعنی در هر جایی که نیرو دارند سعی می کنیم 
ید و عصرها به  از یک ســاعت بیشتر نکشــد. تمام نیروهایتان را بیاور
کنده نشوند و جایی نروند که  آنها ابلاغ کنید که هم مطلع شوند و پرا
کثر توان بتوانند مطالب را بشــنوند تا بلافاصله از فردا اعمال  در حدا
نماییم. به خصوص پاســداران هم که یک رقم عمده هست، می آیند 
گر بیاینــد و بی نظمی گــردد و نمی دانم یک شــرایطی را  و اتفاقــاً هــم ا
ببیننــد عــلاوه بر اینکه آن اســتفاده لازم نخواهد شــد، یــک کمی بلوا 
و شــلوغ خواهــد شــد. یعنی تعــداد نیروهای ثابــت ما افزایــش یافته و 
ی این نیروهای ثابت هم قوی تر کار بشــود و یک مقدار  تقریباً باید رو

نظم و نظام پیدا بشود. 
خلاصــه بــرادران الان در تمــام موردهایشــان و در کارهــای جزیی 
هــم و بــرادران آن چیزهایــی کــه بــه نظــر می آید تذکــر می دهیــم. لازم 
اســت که برادران با دقت و حساســیت عمل کنند، آن طور نباشد که 
یــک موضوع را کــه از نظر من اهمیت دارد آن را بــه برادران می گوییم، 
چــون از نظر آن اهمیت به آن اندازه که من احســاس می کنم نیســت 
بنابراین در عمل به تناســب اهمیت خودش، اجرا می کند در نتیجه 
کار خراب در می آید. چطور گفته شود و با چه حساسیتی گفته شود 
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برادران توجه کنند که ان شــاءالله واحدهایشان انسجام پیدا کند و با 
قوت و قدرت بتوانیم با نظم و انضباط به جلو ببریم، پس فردا صبح 
هم 6/30 ان شاءالله راس ساعت 6/30 حاضر باشند که ساعت 8 که 

جلسه هست تا بتوانند مطالب را برسانند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



 سخنرانی بیست و یکم 
برای رانندگان ترابری لشکر

محورهای سخنرانی:
قدر دانستن جایی که هستید.	 
بیت المال حق عموم مردم است.	 
گر کســی در حفظ بیت المال سســتی کند و کشــته شــود شهید 	  ا

قبول نمی کنند.
در شأن سرباز امام زمان؟عج؟ باشید.	 
به خودروهایتان اعم از روغن و آب رادیاتور و ... برسید.	 
جریمه های نقدی براساس آیین نامه اخذ خواهد شد.	 



بسم الله الرحمن الرحیم
؟عج؟ و نایــب برحقش امام  با ســلام به پیشــگاه معظــم ولی عصر
ک شهدای اسلام و درود و سلام بر امّت  امّت و درود و سلام به روان پا
با ایمان و مقاوم و مســلمان ایران و خانواده محترم شــهداء و ســلام بر 
رزمندگان پرتوان اســلام و ســلام بر شــما برادران عزیز که در کلاســهای 
توجیهی ترابری شــرکت نمودید این کلاس یک امر واجب اســت کلیه 

برادران رانندگان که حتماً باید در این کلاس شرکت کنند. 
ی و لازم الاجرا برای شــما  ایــن مطالب بــه صورت مســایل ضــرور
عرض می شــود و شــرعاً همه مکلف هستند اینها را شنیدن و به آنها 
عمل کردن، لذا نهایت توجه و دقت خود را به این کلاس ارائه دهید 
و از اول کلاس تــا آخر بنشــینید و به همــه مرتب گوش دهید و حفظ 
نظــم کلاس را بنمائیــد. مقدمتــاً مطالبــی بــه خدمت راننــدگان عزیز 
عرض می شود گرچه عموماً به این مسایل واقفند من بنا به وظیفه ای 
کــه دارم بــه خدمــت شــما عــرض می کنم برای یک انســان شــناخت 
ی  موقعیت و مکان و زمان وضعیتی که در آن قرار می گیرد، امر ضرور
اســت؛ انســانی که می تواند خــود را و وظیفــه اش را در آنجایی که قرار 
می گیــرد خوب شناســد و به تکالیــف خود دقیق عمل کند، شــماها 
همه تــان یکی بــه جبهه تشــریف آورده اید و در اینجا حضــور یافتید، 
ی در جبهه اسلام  لازم است که به ارزش جبهه و قدر و قیمت سرباز
کامل توجه کنید، چرا که امروز خدمت کردن شــما در اینجا خدمت 
بــه امام زمــان؟عج؟ می باشــد و خدمــت بــه اســلام عزیز می باشــد و 
 ، دربــاره ی جبهــه ای کــه جبهــه ی حق علیــه باطــل، ایمان علیــه کفر
جبهــه ای که ادامــه جبهه های جنگ انبیــاء خداوند متعــال، پیامبر 
گرامــی؟ص؟ و ائمــه اطهــار و امام حســین؟ع؟ می باشــد. لــذا در بیــان 
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ی در آن جبهــه آن انــدازه بایــد  ارزش جبهــه و در بیــان ارزش ســرباز
عنایت داشــته باشــید که در رکاب حضرت رسول؟ص؟ و یا اباعبدالله 
الحســین؟ع؟ در رکابــش امروز جنگ بکنید من که این مســایل را به 
بــرادران عزیــز عرض می کنم، این مســایل اســت که امام بزرگــوار کراراً 
فرموده اند و به ماها رهنمود داده اند و روشن کرده اند امروز این جبهه 
دفاع، عیناً در رکاب حضــرت پیامبرگرامی یا ائمه اطهار و اباعبدالله 
الحسین؟ع؟ می باشد. لذا انسان هر لحظه یادش بیاورد که در رکاب 
پیامبر گرامی اســت و در رکاب امام حسین؟ع؟ است. باید بداند که 
ک شــهدا  جزو نیروهای آنها اســت، جبهه ای که ارزشــش را از خون پا
گرفتــه و آن انــدازه ارزشــمند و متوالــی اســت، جبهــه ای کــه خداوند 
متعــال، بــا ارزش دادن و بــا قــدر و قیمــت دادن از آن یــاد می کنــد و 
ی جبهــه باید بــه آن اندازه ارزشــی که خداونــد متعال، جزو  در ســرباز
خــاص اولیایش و جــزء صفوف پیامبران و جــزء بندگان خاص خود 
از شــما برادران و از تمام رزمندگان اســلام یاد می کنــد. لذا بدانیم که 
اینجا بس با ارزش و با قدرت اســت، جایی اســت که باید بشناسیم 
یــاد دقت کنیم که  کــه ارزش ایــن جبهه را و قــدر و قیمتش را و باید ز
اینجــا با جاهایی مثل شــهر خود و اداره و محل کار و روســتای خود 
، کردار و وجود عمل ما کاملاً باید دقت  فرق می کند، و در نحوه رفتار
شــود چه بسا که من شاید یکســری عادتهایی داشته باشم ولی شاید 
آن عادتها در اینجا پســندیده نباشــد باید پرهیز کنم و دقت کنم که 
ی ایــن جبهه به یک  خــدای نکرده مرتکب آن اعمال نشــوم و ســرباز
؟عج؟ است،  فردی اطلاق می شود که عیناً سرباز حضرت ولی عصر
صفات و اخلاق و اعمال و معنویاتی که باید در یک سرباز حضرت 

باشد، باید در رزمندگان باشد.
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نگاه کنید که به یک جای با ارزش و با قیمت تشریف آورده اید و    .1
لباس با ارزش و با قیمتی بر تن کرده اید و محل خدمت با ارزشی 
انتخــاب کرده ایــد که آن اندازه متعالی و مورد توجه و مورد پســند 
خداونــد متعــال شــده اید. موقعــی که مطلــب با این حساســیت 
ی  مطرح می شــود، خدا نکرده هرگونه بی تعهدی و اعمال و رفتار
یان است.  که خلاف فرمایشــات اســلام اســت موجب صدمه و ز
من به برادران توصیه می کنم که ان شاءالله هرکسی خودش را باید 
حــدودی که در شــرع تعیین شــده، کنتــرل کند و به کارها دلســوز 
باشــد و با شــوق و علاقه، حرمت جبهه را حفظ کنیم و واجبات 
شــرعیمان و در حفــظ واجبــات شــرعی و رشــد معنویــات کمال 
تــلاش بکنیــم و ظاهرمان گرچــه ظاهرمــان باید بــا باطنمان یکی 
باشــد ولــی ظاهر هــم از باطن نشــأت می گیرد، باید در شــأن یک 
ســرباز با ایمان شــجاع دلســوز متعهــد با اخلاق مــؤدب کار کن و 

تلاش گر و عابد و با معنویت یک سرباز اسلام باشیم. 
ان شــاءالله مقدمــه ای که بــه بــرادران عــرض می شــود، در رابطه با 
روشــن کردن مســأله بیت المال، بیت المال به مالی گفته می شود که 
این هــا از حــق و پولهای عمومی تهیه می شــود و متعلــق دارد به امام 
مســلمین پس هــرگاه یک مالی که شــخصی باشــد و عمومی  باشــد، 
بیت المــال باشــد، حق عموم باشــد، حدودی که تعیین شــده در آن 
بیت المــال نحــوه اســتفاده و بکارگیری از بیت المــال خیلی خطیر و 
گر  گر مالی شخصی باشــد انسان ا با توجه و بســیار حســاس اســت، ا
ضایــع بکنــد چه بســا به خداوند اســتغفار کنــد و از صاحب آن مال 
طلــب حلیت بکند، مســأله حل اســت ولــی بیت المالی کــه از حق 
ت تهیه می شود نه فرد خاص و نه از افراد خاصی را می شود 

ّ
عموم مل



سخنرانی ها   ▪   417

پیــدا کرد که حلالیت بخواهی و نه اســتغفارش را خدا قبول می کند. 
کبــر این طــور  حضــرت آیــت الله مظاهــری در کتــاب جبهــه و جهــاد ا
گر شــخصی در محــل کار خود یا در جبهه از حفظ اموال  می فرماید ا
گر در جبهه کشــته  بیت المال سســتی کنــد و کوتاهی کنــد این فرد ا
شــود یعنــی بر اثــر تیر دشــمن بمیرد، شــهید نیســت و جماعت حق 
خــود را در قیامت از این فرد طلب می کنند برادران توجه کنند حتی 
می فرمایــد یک نفــر در حین انجام وظیفه تیر بخــورد در خط، از دنیا 
برود  شــهید حســاب نمی شــود و در روز قیامت از یقــه اش می گیرند، 
پــس بیت المال آن اندازه حســاس اســت که ما نمی توانیــم که هرطور 
دلمان خواســت از آن اســتفاده کنیم، از این طرف که مملکت ما در 
جنگ اســت و تمام کفار دنیا فشــار می آورند ما را وادار به شکســت 
بکننــد، وادار به تســلیم خــود بکنند، این هــم در محاصره اقتصادی 
یال  و فشــار می بینیــم کــه چــه مخارجــی کــه دولت و چــه ملــت ده ر
ک کســر می کند و در  ی بچه هــای خود از غذا و پوشــا یــال از روز ده ر
اختیــار دولــت قرار می دهــد، با چه ســختی هایی تهیه می شــود، لذا 
بــرادران بایــد دقت کننــد به خصــوص در خودروها و ماشــینهایی که 
یاد باید بــا ضوابطی که  در اختیــار آنهاســت، با حساســیت و دقت ز
بــه آنهــا تعیین می شــود و نحوه اســتفاده آنهــا و راننده بــا این ضوابط 
باید بــا احتیاط کامل با دقت کامل اســتفاده نمایند تا خدای نکرده 
شــما کــه تشــریف آورده اید ثــواب کنیــد و آخــرت شــما عاقبت بخیر 
باشــد، روز قیامت از یقه ی شــما بگیرند و بگویند که بیائید و جواب 
جماعت را بدهید چرا این ماشین را مواظبت نکردی و زدی فلان جا 
و باسرعت رفتی و از بین بردی و نگاه نکردی بدنه اش شل شده و از 
بین رفت و بگویند جماعت بیا و جواب ما را بده و ببینید که چقدر 
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ی و  ک اســت پس مســأله بیت المال حســاس اســت، نگهدار خطرنا
نحــوه اســتفاده از آن به دلخــواه و به میل خود نیســت در حد تعیین 
شــده شــرع باید مراقب باشــید و ضوابطــی را تعیین شــده، باید از آن 

ماشینها در راه جبهه و اسلام استفاده نمایید.
مطالبــی که به خدمت برادران به صــورت بندبند عرض می کنم، 
گــر از این  بــرادران دقــت کننــد و موظف هســتند که رعایــت کنند، ا
مــوارد ســرپیچی کننــد، خــلاف شــرع کرده انــد و در آن دنیــا جوابگــو 
شــدن که از این دنیا خیلی ســخت اســت به گردن خودشــان اســت 
و یکســری جرایمــی کــه در ایــن دنیا تعیین شــده اســت، موظفند که 
پرداخت کنند برادران یک صلوات بفرســتند و با آماده فکری به این 

صحبتها گوش دهید. 
رعایــت و حفــظ اخــلاق و برخــورد اســلامی در تمام شــرایط و در 
همه جــا، بــرادران موظفند به عنوان یک ســرباز اســلام، آن متانتی که 
در شــأن یک سرباز امام زمان؟عج؟ اســت به آن در حین رانندگی یا 
محــل اســتراحت در آن زمانــی کــه به عنوان راننده ســپاه تعیین شــد 
تــا رفتنــش، اخــلاق و برخورد اســلامی که در شــأن یک ســرباز اســلام 
است، رعایت کند؛ خدای نکرده بعضی حرفها از دهنش نپرد، دعوا 
ی دیده نشــود، لباس و  نشــود، تند برخورد نشــود، بداخلاقــی و پرخور
اندازه ی موها و محاســن و مشــارب باید با انــدازه ای که جزء ضوابط 
ی که مسئولین  است و اعلام می شود، همیشه حفظ نمایند و آن طور
در صبحــگاه تذکر می دهنــد، باید آن اندازه باشــد و لباس مرتب نیز 
 ، ، شــلوار ی که تعیین شــده بلوز باشــد. نحوه پوشــیدن لباس آن طــور
کفــش، عمــل کنند و محاســن و موی ســر بر هــم نباشــد و وضعیت 

ظاهری به طور مرتب و آراسته و تمیز باشد. 
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شــما در هر ماشین که تعیین می شــود و شما را مأمور می کنند به   .2
واحدها و گردان ها از آن لحظه که وارد گردان یا واحد می شــوید، 
یــر امــر فرمانــده آن گــردان و مســئول آن واحــد هســتید و تمــام  ز
یــت و کارهایــی کــه تعیین می شــود، موظف هســتید از آن  مأمور
گــر وقتتان  گر مرخصــی می خواهید و ا مســئول اطاعت کنیــد و ا
یــد و در مراجعــه بــه  تمــام می شــود بایــد از آن بــرادر اجــازه بگیر
ترابــری و کارها رعایت کنیــد. بنابراین بدون اجازه مســئول حتی 
یک نفر مجاز نیســتند از ماشین اســتفاده کنید و یا مراجعه کند 
بــه مســئول ترابری، تمــام مســایل و کارهایتان را باید بــه آن ارجاع 
دهید و مسئول شماست، باید تبعیت کنید، آن فرمانده گردان و 

واحدی است که به آن مأمور شدید. 
رانندگــی در کلیــه جاده هــای داخل شــهر یا شــنی یــا جاده های   .3
آسفالتی باید مقررات راهنمایی و رانندگی را دقیقاً رعایت کنید، 
این یک تکلیف شــرعی اســت که امــام فرموده اند و جزء وظایف 
شــما اســت، ســرعت هایی که تعیین شــد در هر نوع جــاده با آن 
یــد، حتماً باید رعایــت کنید و متناســب با وضعیت  ســرعت برو
جاده های آســفالت یا شــنی ســرعت خود را تنظیم کنید. تنظیم 
ســرعت آن انــدازه ای باشــد کــه ماشــین تــکان و غیــره نیفتــد که 
یختــن بدنه از  ، یعنی ر ک بیشــتر از حــد و ریــزش خــودرو اســتهلا
ســرعت ناشــی می شــود مقررات ســرعت کــه تعیین شــد، منطقه 
عملیاتی قســمت پیشانی تا جبهه ها سرعت 95 در روز 80 شب 
و کلاً ضوابط سپاه که در کلیه مناطق باید رعایت بکنید، 100 روز 

80 شب به ماشینها چسبیده می شود. 
ی  یس و نگهدار ی و جدیــت باید بکنیــد و ســرو ســعی و دلســوز  .4
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، روغن ترمزها، روغن  ی خود هر روز صبح باید آب رادیاتور خودرو
، روغن کلاج، میزان باد لاســتیک، فرمــان، آب باطری، همه  موتــور
اینها را قبل از اینکه ماشــین خود را روشن کنید، کنترل کنید. سر 
یس بایــد به تعمیرگاه  آن کیلومتری را که تعیین شــده جهت ســرو
مراجعــه کنیــد، نظافت روزانــه ظاهری خــودرو یعنــی داخل اتاق 
و شیشــه هایش و بدنــه جــزء وظایــف راننــده اســت، مــدام بایــد 
آچارهایــی را کــه در اختیار شــما قــرار می گیــرد، آن پیچ هایی که 
در بدنــه ماشــین قــرار دارد و دیدیــد کــه ســرو صدا می آید و شــل 
می شــوند، آن ســاعاتی را کــه بیــکار هســتید، آن پیچ ها را ســفت 
کنیــد و جلوگیــری از ســرو صــدا و ریــزش قســمتهای مختلــف 
ماشــین شــوید، آن میــزان بــار و نفراتــی کــه ســوار می کنیــد، بایــد 
متناســب با ظرفیت خودرو باشد یعنی در مورد تویوتاها بیشتر از 
10 نفر مجاز نیســت که رانندگان حمل کنند، فشار آوردن بیهوده 
بــه ماشــین موقعی کــه در گِل افتاده یــا ارتفاعات و یا کوهســتانی 
یــد و خــودرو به فشــار بیفتــد و مجاز نیســتید  اســت، فشــار بیاور
و دقــت کنیــد که این فشــار آوردن موجب خســارت بــه خودرو و 
ســوزاندن صفحه کلاج باید نباشد ماشــین خود را مجاز نیستید 
بــه هیچ کــس غیر از خودتــان تحویل دهیــد، فقط خودتــان مجاز 
هســتید کــه از ماشــین اســتفاده نماییــد مگــر با دســتور مســئول 
ترابری، موظف هســتید به محض اینکه ماشــین شما عیب پیدا 
کــرد، در اســرع وقت آن عیب را به تعمیــرگاه ببرید و برطرف کنید 
گــر آن عیــب بمانــد، موجب عیبهــای دیگر می شــود، حفظ و  و ا
، وســایل و جکی که در داخل ماشین است  ی کلیه آچار نگهدار
ید  کــه در عهده راننده می باشــد، دقــت کنید به جایی کــه می رو
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و احســاس می کنید آچار و وســایل را از ماشــین بر می دارند باید 
کــه در اثــر  یــد  مواظــب باشــید و بعضــی جاهــا ماشــین را نگذار
بی توجهی وسائل را ببرند حفظ وسایل به عهده راننده می باشد. 
یکسری جریمه های نقدی برابر آیین نامه ای که به خدمت برادران   .5
می خوانم و اجرا می شود در ترابری هرکس تخلف کند و یا خسارت 

وارد آورد برابر مقررات شرع آن خسارت از او گرفته می شود.
گر ماشــین خودتــان بود، در  رعایــت احتیــاط کامل در رانندگی، ا  .6
رانندگــی چقدر رعایــت می کردید که آن را از عقــب و از طرفهای 
دیگر می زنند، و چپ شــود، باید چند برابرش را ماشــینی که مال 
بیت المــال اســت رعایــت کنید، نگوئیــد که کهنه اســت، ترکش 
یــد تمامی دقت و  خورده اســت، نه هر ماشــین کــه در اختیار دار
احتیــاط در رانندگی را بکنید ســر پیچها موقعــی که دور میزنید، 
لغزندگی جاده ها زمانی که سبقت می گیرید، موقعی که رانندگی 
می کنید، احساس می کنید خواب آلوده و کسل هستید و خسته 
هســتید و تمام مــواردی که لازم اســت، رعایت کنیــد تا تصادف 

پیش نیاید و موظف است راننده، اینها را اجرا کند.
برادران باید متوجه شــوند شــما که با ماشــین تصــادف می کنید،   .7
تنهــا این نیســت که چنــد تومان بــه بیت المال ضربــه بزنید بلکه 
ظاهــر خودرویــی کــه چــراغ نــدارد و آینــه نــدارد در شــهر در بیــن 
ی اســلام و ســپاه اسلام لطمه  مردم می رود، این به حیثیت و آبرو
می زنــد. تصــور مــردم ایــن اســت کــه اینهایی که ســربازان اســلام 
هســتند ببیــن بــا بیت المــال مســلمین چطــور رفتــار می کننــد و 
ی می کنند، از این لحاظ علاوه بر  چقــدر بی دقت از آنها نگهــدار
اینکه دقت نکنید که تا تصادف شود، خسارت مالی شود از نظر 
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وجــه ظاهری در بین مردم موجب تضعیف خدای نکرده اســلام 
شــود و ظاهــر خــودرو را در تمیز نگهداشــتن خیلی دقــت کنید. 
گر انســان خودش یک ماشــین داشــت حتی با یک کاســه آب و  ا
یــک آفتابه آب دائماً شیشــه و بدنه هایش را تمیز نگه می دارد که 
گِل نگیــرد و زنــگ نزند و تمیز شــود. بایــد آن اندازه بــرادران دقت 
کننــد در هــر کجا که آب می بیبنند و ســر شــیر آب می رســید آن 
ید بایــد در حفظ بیت المال در شــأن  انــدازه ای کــه در قدرت دار
گر  یک ســرباز اســلام باشــید، به محض اینکه تصادف می شود، ا
خــدای نکرده جراحت در آن حد اســت که طرف را در آمبولانس 
می گذارنــد کــه هیــچ، ولــی آن انــدازه که ســالم اســت یــک نفر یا 
خودش در نزد ماشــین بماند و یک نفر هم برود به ترابری و لشــکر 
گر این طور هم نشــد باید خودش در  خبــر کند کــه بیایند ببرند و ا
پیش ماشــین بایســتد و آنهایی که از آنجا رد می شــوند به نحوی 
یــان بگذارند که بیایند ماشــین را بــه حال خود وا  ترابــری را در جر
گــر بــرود و بیاید، ببینــد که وســایلش را باز  نگذارنــد و خــودش و ا
کرده اند و برده اند، بنابراین بیشــتر از ماشــین خــودش باید ارزش 
قائل شود و مجاز نیست که آن را ترک کند و ترک کردن آن باعث 

بردن وسایل بشود. 
کارشــناس بیایــد و  صحنــه تصــادف را تغییــر ندهیــد تــا اینکــه   .8
گزارش تهیه کند و تشــخیص بدهد که مقصر کیســت خســارتی 
گــر راننده مقصر باشــد، با میزان  که به تشــخیص کارشــناس که ا
گر راننده مقصر باشــد،  خســارتی که کارشــناس تأمین می کنــد، ا
گر راننــده مقصر نباشــد بــه عهده  بــه عهــده راننــده می باشــد و ا
لشکر می باشــد، پس تحویل ماشین به شماها بعد از طی کلاس 
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کــه از شــما شــفاهی و عملــی از ماشــین مســئولین  و امتحانــی 
می گیرنــد و بــا گرفتــن تعّهــد کتبــی انجــام می گیرد که ان شــاءالله 

ی از طرف شما باشد.  دقت در حفظ و نگهدار
کلام پیامبــر گرامــی »النظافــۀ مــن الایمــان« کــه بــرای مــا همیشــه   .9
واجب اســت اجرای آن، همیشه در نظرتان باشد ماشین و وضع 
خــود آسایشــگاه محــل اســتراحت، محــل کار و محــل نمازخانه 
کنیــد و در نظافــت عمومــی و  در همه جــا بــه ایــن شــعار عمــل 

خصوصی کوشا باشید. 
تمــام رانندگان موظفند ســر آن وقتی که تعیین می شــوند یعنی 5   .10
روز یک بار ماشینهایشــان جهت بازدید با اجازه مسئولشان یا به 
گــر به نحو  ترابــری و یــا در جــای دیگر از ماشــینها بازدید شــود و ا
ی کرد،  احســن برابــر آن ضوابــط و موارد که تعیین شــده، نگهــدار
گر خــدای نکرده قصور کرده، شــرعاً موظف  قدردانی می شــود و ا
اســت کــه خســارت قصوراتــش را بدهــد این خســارت از ایشــان 

گرفته شود. 
ســیگار کشــیدن برابر حکم فرمانده کل ســپاه و امضای نماینده   .11
محتــرم ســپاه در حین رانندگی در داخل شــهرها در انزار عمومی 
، در انزار عمومی  ممنوع اســت و در محوطه کار و در داخل شــهر
گر پیاده هم باشــید، ممنوع اســت و برادرانی  در غیــر رانندگی و ا
ی  ی نیســتند به هیچ وجه دقت کنند که قبلاً ســیگار که ســیگار
ی هســتند ان شــاءالله به نحوی  نباشــند و آنهایــی هم که ســیگار
گر برابر آن سنی که هستند سیگار  توجیه شوند که ترک کنند و یا ا
بــه آنها تعلق می گیرد، آن محلهایی که باید ســیگار نکشــند باید 
آنهــا را رعایت کنند و این به آنها به عنوان یک تکلیف اســت که 
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، در  در قانــون ســپاه تعییــن شــده و در اجتماعات، در محــل کار
انزار عمومی مردم به هیچ وجه مجاز نیست که این کار را بکند. 

قوانینــی کــه تعییــن شــده در صــورت ســهل انگاری در نگهــداری 
خودرو اینها می باشد. 

کارت ســرویس یــا کارت خــودرو را هــر راننــده ای که گم بکنــد برای   .1
صدور آن کارت 50 تومان1 جریمه دارد که به امور مالی پرداخت کند.
آچار و تمام وســایلی که توی ماشــین موجود اســت بــه او تحویل   .2
گــر آن را گم  گــر در بازدیــد و یــا در تحویــل خودرو ا داده می شــود ا

کرده باشد باید برابر قیمت آن پولش را پرداخت نماید. 
گر در بازدیدها مشــاهده شــود که راننــده قصور  عــدم آچارکشــی ا  .3
کــرده و آن انــدازه ای کــه امکانــات آچــار در اختیار داشــت بدنه 
ماشین را پیچ های شل ماشین را سفت کند که این ماشین نریزد 
یاد باشــد  گر ز یال و ا گــر قصور کند در حد معمولی باشــد، 300 ر ا
یــه کارشــناس ترابــری برابــر آن خســارت که در اثــر عدم  برابــر نظر

آچارکشی ناشی مستهلک شده، باید پرداخت کند.
یال  گر انجام ندهد هــر دفعه 300 ر یس ماشــین را ا نظافت و ســرو  .4

جریمه خواهد شد. 
گر بشــکند، برابر قیمتی که آینه و چراغ اســت، از  آینــه یا چراغها ا  
آن اخذ خواهد شد و آینه و چراغ دوباره به ماشین بسته می شود. 
گــر مقصــر راننــده باشــد، باید  خســارتهای وارده بــه بدنــه خــودرو ا  .5

بپردازد.

در آن ایام حقوق ماهانه بسیج و ســــپاه 2200 تومان کــــه مبلغ 50 تومان در آن روز قابل   .1
توجه بود.



 سخنرانی بیست و دوم 
 برای نیروهای واحد اطلاعات )شناسایی(

لشکر 31 عاشورا - خرداد 1363

محورهای سخنرانی:
جنگ مسأله اصلی ماست.	 
کمک های آمریکا و دشمنان اسلام به عراق.	 
چالش های حق با باطل.	 
دشمن صلح را برای تجدید قوا می خواهند.	 
شما رزمندگان، امیدهای مسلمین هستید.	 
در کارها خدا را ببینید، خدا کمک می کند.	 
حضرت ابراهیم؟ع؟ به خاطر خدا با آنان جنگید.	 
زمانی که آتش حضرت ابراهیم را نسوزاند اسلام پیروز شد.	 
یم.	  با سرعت تمام از این استحکامات بگذر
بعد از جنگ احد عده ای می گفتند اگر نمی رفتند کشته نمی شدند.	 
خدا خواست که شما زنده بمانید و دوست تان شهید شود.	 
عالی ترین روحیه را امام حسین؟ع؟ داشت.	 
؟ص؟ است.	  جنگ امروز ادامه جنگ پیامبر
ک و خالص است و واقعیت ها را می داند.	  قلب امام پا
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من در ابتدا از برادران عذر می خواهم که نیم ســاعت تأخیر شد. 
یارت برادران به صورت جمعی، مطالبی که شاید  لازم بود که ضمن ز
واقف هســتید، ولی به دلیل اینکه چند آیه عرض شــود. یقیناً تلاوت 
آیات و دقت در آیات هم ذینفع خواهد بود و ان شــاءالله که اســتفاده 
کــرده باشــیم. بــرای هر مســلمانی وظیفه اســت که جهت تشــخیص 
گاه و واقف باشــد، که در چه شرایطی واقع  تکلیف اجتماعی خود، آ
شده است و در جامعه اش چه می گذرد؟ و اسلام درچه حالی است 
گاهی اش قطعاً باید روز به  و دشــمنان اسلام چه کار می کنند؟ این آ
روز متناســب با پیشــرفت زمان، افزون تر شده و به پیش برود تا اینکه 
خدای نکرده بی توجه یا ناآشنا نسبت به مسایل جامعه اسلامی اش 
گاهی بنا به دستور الهی  نباشد. و در هر زمان بر اثر این شناخت و آ

باید تکالیفی انجام دهد و از آنها غافل نشود. 

جنگ مسأله اصلی	 
مســأله ی جنــگ که بــه قــول امــام اصلی ترین مســأله امروز اســلام 
اســت، با فراز و نشیب هایی به حرکت خودش ادامه می دهد و هرچه 
عمر این جنگ می گذرد، ما متوجه یک موضوع بسیار مهمی می شویم 
و آن اینکه روز به روز می بینیم دشمنانی که در جنگ و جبهه ی مقابل 
، و جدّی تر می جنگند.  ، مصممتر ، متفقتر اسلام می جنگند، متحدتر
اگر ما سالهای اول جنگ و مسایلش را مقایسه کنیم با سال دوّم، سال 
، می بینیم  دوّم را با ســال ســوّم، ســال ســوّم را با ســال چهارم و الی آخر

سوره کهف آیه 39  .1
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که ســالهای اول جنگ از آمریکا خبری نبود. شــاید هرچقدر از شــروع 
، کم کم  جنگ گذشت، به دلیل مقاومت مسلمین در مقابل این تجاوز
اینهــا بیشــتر وارد صحنه شــده و احســاس کردند که قــدرت صدام به 
تنهایــی بــرای حل مســأله ی اســلام و برای ضعیــف یا ســرنگون کردن 
حکومت اسلامی کافی نیست. بدین جهت می بینیم کم کم آمریکا با 
تماســهای سیاسی و بعداً با رسیمت دادن به تماسهایش و کمکهای 
همه جانبه و طرح مســأله ی ادامه ی جنگ و یا ارتباط دادن مســأله ی 
لبنــان به جنگ ایــران و عراق، حضور فعّال خودش را نشــان می دهد. 
گــر آن زمــان ما می دیدیــم شــوروی روابط حســنه ای با ایران داشــت و  ا
مســأله ی جدی تری در رابطه با حمله ی عراق نمی گفت، امروز خیلی 
رســمی جانبــداری می کنــد و کمکهــای نظامی بــه صورت رســمی  به 
عراق می دهد. اگر آن موقع شوروی با آمریکا در رابطه با ایران و مسایل 
دیگر دنیا اختلاف نظر داشت، امروز می بینیم در مسأله ی ایران تمام 
ابرقدرتها به یک وحدت نظر رســیده اند. یعنی برای ما روشــن می شــود 
کــه هرچقدر عمــر جنگ طولانی می شــود و هرچه بیشــتر از شــروعش 
می گــذرد، دشــمنان مــا و صهیونیســتها متحدتــر شــده و بــا قــدرت و 
تحرکات بیشــتری وارد صحنه می شــوند. تا آن حد کــه چند روز پیش 
اسرائیل هم توسط وزیر خارجه اش یا نخست وزیرش اعلام می کند که 
گــر می بینیم که امروز  گــر لازم باشــد، ما هم با ایــران خواهیم جنگید. ا ا
ابرقدرتها حرکاتی در خلیج فارس انجام می دهند، این عمل، نتیجه ی 

توافق بسیار مهم دو ابرقدرت است.
کشــیدن  آشــوب  بــه  و  کشــتیها  زدن  ناوگانشــان،  دادن  حرکــت 
کم کــم حضــور ابرقدرتهــا و  کــه  بــه ایــن دلیــل اســت  خلیــج فــارس 
دست نشانده هایشــان در خلیج فــارس ظاهــر شــود و یــک حرکــت 
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ی اســلامی را به صورت  جــدی جهــت مبارزه ی اقتصادی بــا جمهور
جهانــی از خلیج فارس شــروع کنند. آنها می بیننــد که قدرت صدام 
ی  در حــدود مرزهــای جنــوب و غــرب ایــران بــرای مقابلــه بــا جمهور
اســلامی کافی نیســت و یک فشــار جدی تــری باید از ناحیــه دیگری 
وارد بشــود. بنابراین ناوگانشــان را حرکت می دهند، هواپیماها شــروع 
می کننــد بــه زدن کشــتیها، هواپیماهــای عــراق حتــی اقــدام بــه زدن 
کشــتیهای عربســتان و کویــت و ترکیــه می کنــد و همه ی دنیــا از این 
ی می کنند و ســازمان ملل متحد هم کارهایشــان را  اقــدام جانب دار
تأیید می نماید. این نشان  دهنده ی چیست؟ مگر غیر از این است 
که تمام جبهه ی کفر اختلافاتشــان و مسایلشــان را کنار گذاشــته اند 
و تصمیــم جــدّی گرفته انــد که با تمام قــدرت با اســلام بجنگند و به 
تصور خودشــان با بســتن خلیج، زدن کشــتیها، نا امن کــردن منطقه، 

دیگر خریداران نفت به سراغ ایران نیایند.
آنهــا می گوینــد با توجه بــه اینکه درصــد بالایی از مخــارج جنگ و 
کشــور از فــروش نفــت تأمیــن می شــود، طبعاً بــا ایــن شــرایط، مخارج، 
تأمیــن نخواهــد شــد و آشــوبی از داخــل رخ خواهــد داد و حکومــت 
اســلامی وضعیــت بــدی از نظــر اقتصــادی پیــدا خواهــد کــرد. یعنــی 
بمبهــای شــیمیایی، زدن شــهرها و حمــلات نظامــی در جبهه هــای 
زمینــی قانعشــان نکــرده و این دورنمــا را به آنهــا می دهد که بــا این نوع 
عملیاتهایشــان قادر خواهند بود جمهوری اسلامی را شکست دهند. 
پس با توجه به اخبار منتشره در دنیا پی می بریم که جبهه ی کفر با چه 
سیاســتی، آرایش خودش را در مقابل جبهه ی اســلام انجــام داده و به 
دنبال چه مســأله ای اســت؟ آیا آنهــا واقعاً می خواهنــد صلح بکنند؟ 
آیــا در مقابله با اســلام و ایران خســته  شــده اند؟ طبعــاً چیزهایی را که 
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در واقعیــت می بینــم و اعمــال آنهــا را مشــاهده می کنیم؟ جــواب این 
 ، ســؤالات را مثبت نمی دانیم. اعمال آنها نشان می دهد که آنها قوی تر
یشــه ای اسلام  ، جدی تر و با تمام قدرتشــان تصمیم بر حل ر مصممتر
گرفته انــد و حتــی قانــع به این نیســتند که اســلام در محــدوده ی ایران 
محصور بماند. چرا که تحقیقاتشان، مطالعاتشان از وضع حاضر دنیا 
تها، نشــان دهنــده ی جنب و جــوش و حرکتی اســت که 

ّ
وضعیّــت مل

ک اســت. به طور خیلی خلاصــه، این واقعیتی  برای آنها بســیار خطرنا
اســت که الان حکومت اسلامی با آن مواجه است و طرفهای مقابلش 

با چنین توطئه هایی در صحنه حاضر هستند.

مرحله ی جدید جنگ	 
آیا ما مراحل سخت جنگ را گذرانده ایم و الان در شرایط مطلوب 
یم؟ نه، دوران ســاده گذشــته،  قرار گرفته ایم و مســایل حادّ دیگری ندار
کتــر شــده؛ دشــمن کــه نســبت بــه  الان وضعیــت پیچیده تــر و خطرنا
روزهای اوّلش ضعیف تر نشــده، آنهایی که پشتیبانش بودند، روزهای 
اوّل جنگ که تعدادشــان از الان کمتر بود و الان پشتیبانی های فکری 
یاد شــده اســت. این اشتباه اســت که ما فکر  و مادی دشــمن بســیار ز
تش دوران ســختش را گذرانــده و  کنیــم کــه مســایل جنــگ و مشــکلا
الان زمانی اســت که بهتر اســت به همین شــکل ادامه داشــته باشــد و 
یــم. و یک توجــه جزئی  مــا بــه مســایل دنیــوی و مــادی خودمــان بپرداز
هم به جنگ داشــته باشــیم و ان شــاءالله مســأله ای نیســت و تکلیف 
از ما ســاقط اســت، نــه واقعیات غیر از این را نشــان می دهــد. پس فرد 
مسلمان با نگرش حتی سطحی نسبت به این مسایل خواهد فهمید 
که دشــمنان اســلام با چه قــوه ای و با چه فکــر و سیاســتی دنبال زدن 
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ضربــه ای جدی تــر به پیکر اســلام هســتند. اکنون وقت آن رســیده که 
مسلمان تکلیف خودش را با این توطئه هائی که علیه اسلام می شود، 
بفهمــد و میزان توجه، میزان دقت، میــزان نیرویی که در جهت جنگ 
باید بگذارد، نسبت به روزهای اوّل باید بیشتر بشود. چنان که دشمن 
، قوت،  قوی تر شــده و پشتیبانانش هم بیشتر شــده اند. قطعاً باید فکر
وحدت و پشــتیبانی ما هم بیشــتر باشــد. و تصور نکنیم که نفرات کم 
و کســانی که اینجا حضور دارند برای جنگ کفایت می کند و بقیه به 
درس و دانشــگاه و مدرسه، کســب و کار و اداره و خانه سازی و امثال 
اینها برسند و مســأله ای نیست. با چنین طرز فکری یک فرد مسلمان 
چگونــه می توانــد ادعا کند کــه امروز دیگر تکلیفــش را برای اســلام ادا 
می کند. مَثَل این فرد به کســی می ماند که ســر خــودش کلاه بگذارد یا 
پرده ای جلوی چشــمش بکشد و توطئه های دشــمنان اسلام را نبیند 
و خــودش را بــه خواب خرگوشــی بزنــد. پس مــا می بینیم که امــروز چه 
تکلیف ســنگینی بر دوش هر فرد مســلمان در این حکومت اسلامی 
اســت و چــه تــلاش بزرگ و وســیعتری را بــا تــوان اراده ای بــزرگ باید هر 
فــرد مســلمان انجام بدهد. بــرای دفع این توطئه ها و بــرای اینکه یقین 
حاصل شود برای ما که دشمن با ما خواهد جنگید و تا آخرین لحظه 
هــم خواهــد جنگیــد، کافــی اســت کــه خیلــی روشــن و عامیانــه بیــن 

خودمان مسأله را طرح بکنیم.

چالش حق با باطل	 
کنون در دنیا بوده، یک  سیاســتی که از اول دنیا و از خلقت بشر تا
سیاســت واحــدی اســت. یک جناح حــق و الهی و یــک جناح باطل 
، همیشــه رودروی هم بوده انــد. وجود هر دو در یــک زمان و یک  و کفــر
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مکان عملی نیســت. قطعاً یا باید به سازش برسند یعنی باطل با حق 
سازش بکند و یا حق با باطل سازش بکند و یا حق بر باطل پیروز شود، 
یا حق توســط باطل از بین برود. این سیاســتی است که از اوّل خلقت 
بشر در دنیا بوده و تا حال ادامه دارد و حرکت امروزی ابرقدرتها، همان 
حرکتی اســت که یزید علیه امام حســین؟ع؟ انجام داد. شــاید لغات 
فرق بکند، مثلاً لغتی که آن زمان برای ســازش اســتفاده می شد، لغت 
بیعــت گرفتن بود. یزید می خواســت بیعت بگیــرد، یعنی جبهه حق و 
جبهه ی امام حســین؟ع؟ را به ســازش بکشاند و دســتش را در دست 
خودش قرار دهد تا مســأله ای به نام اســلام و خط امام حســین؟ع؟ در 
آن زمان وجود نداشته باشد و تنها خط یزید و حکومت او و سلطه ی 
او باشــد. نمی شــود در کنار یزید، امام حســین؟ع؟ هم باشد. امروز هم 
یمی در ایران باشد، شاهنشاهی که  وضع همان است. یعنی یا باید رژ
دستش در دست ابرقدرتها باشد و تابع باشد و یا نمی شود نظامی مثل 
نظام جمهوری اســلامی دست بیعت ندهد و آنها به سادگی بگذارند 
یخ  که حکومتی باشد و با آنها بیعت نکند. تا الان هم در تمام طول تار
در دنیا نگذاشته اند حکومتی باشد و با یکی از ابرقدرتها دست بیعت 
یخــی مگــر در مقطعهای  ندهــد. مــا هیــچ کجــای دنیــا و در هیــچ تار
خیلــی کوتــاه نمی توانیــم مصداقــی را پیــدا کنیــم. هــر جنبشــی و هــر 
حرکتی هــم بوده، هرچند با اهداف و نیّــات خیلی خوب، در عاقبت 
به ســازش کشیده شــده و یا توســط آنها متلاشی شده اســت. الان هم 
اراده ی اســتکبار بر این اســاس اســت. ساده اندیشی اســت که ما فکر 
کنیم جمهوری اسلامی که در خط امام و اسلام هست، باشد، آمریکا 
کت بنشــینند و اینها با هم جنگی نداشته  و شــوروی هم باشــند و سا
باشــند؛ ایــن یــک ســاده نگری و خوش باوری و ساده اندیشــی اســت. 



432   ▪    کلام عاشورایی

یخ خودمان دیده ایــم و قرآن هم این را  این واقعیتی اســت که مــا در تار
بــه ما گفته اســت. در صدر اســلام می بایســت حمله از طرف اســلام، 
یخ داشتند  علیه کفّار شــروع می شد، دشــمنان مطالعه بیشتری در تار
گاهــی بیشــتری قبــل از اینکــه جبهــه ی اســلام حرکــت  و همچنیــن آ
خــودش را آغاز بکند، آنها حرکت خودشــان را آغــاز می کردند. پس اگر 
ما مســلمان واقع نگری باشــیم و نخواهیم خودمان را بی مورد دلخوش 
بکنیم و بــه خودمان وعده های توخالی بدهیم، باید بفهمیم اســلامی 
که در خط امام حرکت بکند، اســلامی که ســازش ناپذیر باشــد، از نظر 
خداونــد متعال هم این طور اســت که با کفر خواهــد جنگید، و زمانی 
کت بنشینند و اســلام هم در قلمرو خود  نخواهد بود که دشــمنان ســا
با آســودگی خاطر حکومت کند. این رســالت اســلام اســت. رســالت 
اســلام و مسلمین و انبیاء و اولیاء، همه رساندن ندای اسلام به گوش 
جهانیــان و رســاندن آیــات الهی اســت بــه گوش انســانها. ایــن قولها و 
آیات به نفع مســتکبرین و کسانی که به سلطه می اندیشند و درصدد 
مکیدن خون انســانها هستند، نیست. آنها که نفعشان و زندگیشان را 
در این روش امکان ناپذیر می بینند با ما خواهند جنگید و دلیل روشن 
و قاطعش، شروع جنگ از طرف آنها بود و امروز هم ادامه اش و تقویت 

جبهه ی دشمن و جدی تر بودنش هم دلیل روشن این امر است.

ما برای اسلام می جنگیم	 
نباید ساده باشیم و تصور کنیم که آنهایی که اعلام می کنند صلح 
بکنیم، حتماً صلح را می خواهند. اینها این صلح را نمی خواهند که 
ی نداشــته باشــند، زمان بــرای تجدید قــوا می خواهند  دیگــر با ما کار
ی بیشــتر و امکانات بیشــتر انجام  کــه حملــه ی دیگرشــان را بــا نیــرو
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ی  بدهند. نه اینکه آنها پشــیمان شــده باشــند و بخواهند که جمهور
ی به کار هم نداشــته باشــند. این  اســلامی در یک طرف باشــد و کار
ی و ســازش ناپذیری  گــر امام مــان این قــدر پافشــار ساده نگریســت. ا
در مســأله ی جنــگ نشــان می دهنــد و می گوینــد بایــد ادامــه بدهیم 
و حتــی گاهــی می فرماینــد که نبایــد حتی دو مــاه فرصت بــه صدام 
یافته اند و درک کرده انــد عمق مطالب را که  بدهیم، ایشــان خوب در
، ســرِ ســتیز با اســلام دارد و ما باید ســاده اندیش نباشــیم. خوش  کفر
گر صلحی بشــود، آنها دست از سر ما می کشند و  خیال نباشــیم که ا
ما هم دنبال زندگی خودمان خواهیم رفت تا پشتمان به جبهه باشد، 
گین تر به طرف ما پرتاب خواهد شــد و این  تیرهایشــان قوی تر و زهرآ
حقیقتی است که امام مان خوب می فهمند و به خاطر این است که 
در رابطه با جنگ نظریات سازش  ناپذیرتری ارائه فرموده و به ادامه ی 

ی می کنند. آن پافشار
امــروز ایــن واقعیــات را مــا بایــد بدانیــم کــه چشــم اســلام، چشــم 
بقیه الله؟عج؟، چشــم امــام امّت، چشــم مظلومین و مســلمانانی که 
در شــهرها در زیــر آتش موشــکها و بمباران صدامی هســتند، چشــم 
مســتضعفین کــه زیــر چکمه ی مســتکبرین در کشــورهای مســلمان 
لــه می شــوند، بــه رزمندگان و شــما بــرادران اســت. نباید تصــور کنیم 
گــر  کــه تنهــا یــک کشــور هســتیم و بــرای خودمــان کار می کنیــم کــه ا
گر نکنیم مســأله ای نیســت  ی بکنیــم بــه نفــع خودمان اســت و ا کار
ی که  ی نکردیم هم نکردیــم. کار گــر کار بــه خاطر خودمان هســت و ا
یک رزمنده امروز انجام می دهد، درســت اســت که یک قســمتش به 
خاطر خودش است، ولی عمده اش برای اسلامی است که مال همه 
اســت. برای دین خداست و موقعی که به جبهه می آییم، چشمهای 
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مسلمین همه به سوی ماست و انتظاراتی از ما دارند.
امیدهــای  همــه ی  مســلمین،  چشــمهای  همــه ی  امــروز  پــس 
مســلمین، همــه ی آرزوهــای مســلمین، بــه ایــن جبهه هــا و بــا ایــن 
چشــم  جنــگ  جبهه هــای  بــه  دارد.  مســتقیم  ارتبــاط  رزمنده هــا، 
دوخته انــد، ببیننــد اینهــا چه می کننــد. اینهایــی که امامشــان ندای 
عدم ســازش می دهــد، اینها چه خواهند کــرد. در مقابل جبهه ی کفر 
چگونــه خواهند جنگید. همه ی چشــمها امروز به شماهاســت. پس 
تلاش کنیم که ان شاءالله، انتظار ملت و امت اسلام را برآورده نماییم 

و عظمت و اقتدار خود را حفظ کنیم. 
و  نکنیم، که نمی شود  به جلو رفتن  و تشویق  صحنه عملیات است 

برگردیم. سخته، زحمت داره، امکان پذیر نیست. کسی که تمام مسایــل 

را با دیدگاه خود می سنجد، خدا کمکش نمی کند. کسی که در هر کار 

خدا را می بیند خدا کمکش می کند. قرآن برای ما مثالها، نه مثالها بلکه 

واقعیات را برای ما بیان کرد که آنان که خود را هیچ دانستند و همه کاره، 

نهراسیدند و هرچه خدا گفت  را دانستند و در راه خدا وارد شدند  خدا 

انجام دادند و خدا هم کمکشان کرد. حضرت ابراهیم تک و تنها سرود 

توحید را سر داده. 

می گیرندش سختی، شکنجه، فشار، برای اینکه حضرتگفته بتهای 

شما باطل است. می گویند ابراهیم دست بردار، چنین و چنانت می  کنیم، 

هستم.  مأمور  خدا  طرف  از  من  می گویــد  حضرت ابراهیم؟ع؟  نگو. 

تهدیدش می کنند، اما ذره ای نمی هراسد چون خودش نیست و به خود 

فکر نمی کند. آتشی مهیا میشود، بعد داخل منجنیق قرارش می دهند و 

پرتش می کنند داخل آتش. 

آتش  روی  را  خود  دست  بگویند  ما  به  و  شود  درست  آتشی  حالا 
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به خود  کنید خود  امتحان  نکش.  را  دستت  که  آمده  هم  دستور  و  بگیر 

دستش را عقب میکشد. اگر خود را تنها ببیند و متکی به االله باشد دیگر 

احساس می کند دستش نمی سوزد. حضرت ابراهیم؟ع؟ را پرت میکنند 

در داخل آتش تا بیرون نیاید تا بسوزد، ما دیده ایم و فهمیده ایم که آتش 

حضرت  چون  نمی شوند،  منکر  و  دیده اند  هم  همه  و  است  سوزاننده 

آتش  در  باید  که  جوانی  میجنگید.  آنها  با  خدا  خاطر  به  ابراهیم؟ع؟ 

که  میدهد  دستور  آتش  به  خدا  میکند؟  چه  خداوند  می دانید  بسوزد، 

که  است  قرآن  آیه  و  می فرماید  پیامبر  و  شو  سرد  ابراهیم  برای  آتش  ای 

حضرت  از  را  ایمان  آن  خداوند  نیست؟  عجیب  نمیسوزد.  آتش  در 

به آتش دستور می دهد سرد شو، اگر ذره ای شک  ابراهیم؟ع؟ میبیند و 

در دل ابراهیم می افتاد گمان میکنم میسوخت، در روایات هســت که 

ما نمی خواهی؟ میگوید  از  آیا کمکی  حضرت جبرئیل سؤال میکند؛ 

چه کار دارم. باز صدا می آید که داری میافتی در آتش. می گوید آنکه مرا 

خلق کرده میبیند احتیاجی نیست من از او بخواهم. مگر خدا نمی داند 

که با من چه میکنند؟ من از خدا بخواهم؟ پس خدا میخواهد، این را 

در جایی از تاریخ نگفته است، ابراهیمی بود، آتشی شد، چنان و چونان، 

تاریخ خدا می خواهد به ما بگوید کسی که ایمان داشته باشد و برود و 

در راه خدا قدم بگذارد از مشکلات، یعنی همان آتش سوزان دریا نیست 

که انسان شنا بلد باشد و نجات پیدا کند، آتش بود برای مومن خدا آن 

را سرد میکند، خدا در صحنه های عملیات هم هست، درست است، 

نه؟ مانند آتش ابراهیم، عظمت اسلام و شرافت اسلام بر پایه اسلام در 

و  آنها  و حضور  آنها  است. حملات  اسلام  رزمندگان  رزمندگی  گروی 

باید به پیش بروند تا اسلام سرفراز بماند و عظمتش را حفظ کند. در این 

پیشرفتها و این جلو رفتنها آتش هم هست. خمپارههای دشمن، توپخانه 
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دشمن، تیربارهای دشمن، همان آتشی است که آن زمان مشرکین روشن 

را  ابراهیم  که  بود  این  در  خدا  دین  پیشرفت  الهی،  دستور  بودند.  کرده 

نلرزد،  و  نترسد  و  نیاورد  بر  دم  و  برود  بشود  انداخته  هم  آتش  در  حتی 

از  رفت،  و  برو  شد  گفته  که  رزمنده ای  که  حد  این  در  اسلام  پیشرفت 

نلرزد، نسل غریب خدا کجاست، همینجاست،  نترسد و  آتش دشمن 

زمانی که آتش ابراهیم را نسوزاند یعنی اسلام پیروز شد بر دشمنان. بر 

آنان که او را در آتش انداختند و شاهد سوختنش باشند، ولی نسوخت. 

یعنی بر آنها پیروز شد. نسل خدا در جبهه این است که دژهای پوشالی 

دشمن این موانع و استحکامات دشمن این سدهایی که در جلوی اسلام 

سرفرازی  و  اسلام  عظمت  برود.  بین  از  و  شود  شکافته  کردند،  درست 

و مسائل  در گرو جنگ است که ساده عرض کردم  امروز  اسلام  پرچم 

جنگ هم در گرو پیش رفتن است نه ماندن. 

مسایــل پیش رفتن هم در گرو ایمان شماست. رزمندگی واقعی شما 

و اعتقاد شما به این اندازه، دیگر منی نباشد، نخواهم که در ذهنم زن و 

بچه ام بعضی ها هم برگردم شهرم، طوری در این موانع راه بروم که تیری 

به من نخورد، یک ساعت تأخیر شد، دو ساعت تأخیر شد، حالا سرپا 

مین  و  خاردارها  سیم  این   
ً

اصلا شد،  که  شد  تأخیر  حال  بمیرم،  تا  برم 

گذاری ها باز نشد برمیگردیم، مگر طوری میشود، بروم و بیخودی در 

آنجا بمیرم، پس زن و بچه هایم چه، مدرسه و دانشگاهم چی، حضرت 

اسلام،  اسلام، عظمت  پیشرفت  امروز  فکر کرد؟  ابراهیم هم همینطور 

نابود  را  کرده  سد  اسلام  جلوی  دشمن  که  دژها  این  که  است  این  در 

نیروهای  که  است  این  در  در کجاست؟  اسلام  نیروهای  پیروزی  کنیم. 

آنجاست.  پیروزی  زمان  برسند،  قدس  به  و  بشوند  رد  کربلا  از  اسلام 

مگر شعار میدهیم که سرخود را کلاه بگذاریم، شعار می دهیــم که دل 
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شعاره؟  کنیم،  دلخوش  را  مردم  میدهیم  شعار  کنیم؟  دلخوش  را  امام 

اگر اینگونه باشد که خیانتکاریم، کذابیم، دروغگوییم. اگر عمل است 

باید رد شویم، تا کی بمانیم پشت اینها، خودمان از این سیم خاردارها 

طرف  این  از  هم  را  گنجشک  اگر  نمیتوانیم،  نه  شویم؟  رد  میتوانیم 

ما  پس  آید،  در  نمیتواند  و  میکند  گیر  پرهایش  طرف  آن  از  بفرستیم، 

میتوانیم به این سادگی از اینجا رد شویم، خودمان نمیتوانیم باید برای 

کسی که ادعا میکنیم انجام دهیم که خود او این کار را انجام میدهد، 

طوری در صحنه عملیات باید راه برویم، تلاش کنیم که آن آتش دشمن 

اگر خدا  به ما نخورد  تیر،  را بیخاصیت کند، ترکش بشود بیخاصیت 

بخواهد نمیشه؟ لابد قلبمان نمیخواهد با قاطعیت جواب دهد. شاید 

احساس نکردی ندیدی ولی عشق بــه آیات قرآن فقط این باشد که خدا 

صابر است، قدرت مطلق است چگونه قدرت مطلق است؟

در قرآن آمده تنهـا بودم، به خاطر نان نبود بلکه به خـاطر خـدا بـود، 

شرافت  مدافع  که  ما  و  دادند  بهش  هم  نصرت  و  نسوختم  هم  آتش  در 

اسلام هستیم و چشمهای زیادی به ما دوخته شده است، بدانید که شما 

تک و تنها نیستید و کسی هم نیستید، حسن است و حسین است و شهری 

است، نه شما اگر با دید بصیرت برگردید و به پشت نگاه کنید میلیونهــا 

چشم خواهید دید که به شما نگاه میکنند، به راه رفتن شما، به جنگیدن 

شما، به ایمان شما، باید آمادگی خیلی جدی باشد، قلبهــا خیلی محکم 

باشد و توجه جدی باشد، تغییر باید بکنیم، بله فکر کنیم و خوب هم فکر 

کنیم، ولی وقتی در صحنه وارد می شویم، پیشرفت اسلام را میبینیم که 

با سرعت تمام باید از این استحکامات بگذریم، حتی اگر سر پا باشد، 

شدیدترین آتش توپخانه باشد، تیربارهای دشمن هم کار کنند، باید به 

است  اینجا حکم  از  با سرعت گذشتن  این  و  بگذریم  اینجا  از  سرعت 
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برای ما و سست رفتن ما زمینگیر شدن ما، و به محض شنیدن خمپاره 

به زمین افتادن ما و خوابیدن و دنبال سنگر گشتن و گودال کندن و یکی 

نمیشود  و  زیاد  آتش  و  ببینیم چه می شود  تا  ماندن  آنجا  در  دو ساعت 

پیش رفت، اینها همهاش مسایلــی است که ان شــاءالله دست خدا به ما 

نزدیک باشد و فاصلهای نباشد بین ما و خدا و بگوید که این بنده برای 

خودش میخواهد از اینجا بگذرد حالا خودش تلاش کند آیا میتواند؟ 

ولی اگر دست خدا پایین باشد، دشمن زبون میشود، تیرش اثر نمیکند 

و شما خواهید دید که میتوانید رد شوید و چیزیتان نشده، این آمادگی 

است که ما خودمان در وجودمان درست باید بکنیم، برای آغاز عملیات 

شرط اول و اساسی: یقین داشته باشیم که خداوند قادر است و خیلی از 

کارهایی که ما تصور میکنیم که سخت است، در مقابل قدرت او هیچ 

که خودمان  است  این  فقط شرطش  و  است  آسان  بلکه  نیست،  سخت 

را آماده کنیم که در آن لحظه به عقب رفتن فکر نکنیم، ما را فرستاده اند 

به  ببریم،  این راه  از  نیروها را بگیریم و راهنمایی کنیم و  جلو که دست 

شما نگفتند که میروید آن وسط تیری میآید و به شما میخورد یا اینکه 

میدانستند که دشمن تیربار دارد، مگر نمیدانستند تیربار و تفنگ دارد و 

خمپاره و آتش انبوه دارد اگر میدانستند به شما میگفتند برگردید، نه، اگر 

می دانستند دیوانه نبودند که شما را بفرستند زنده بودن ما در گرو رفتن 

است، که میخواهیم در زیر پای کفار له نشویم، باید برویم باید این دژها 

و استحکامات شکافته شود و قابل شکافته شدن هم هست، اگر به قدرت 

قلبها  اگر  گنجشک،  همان  مثال  نمیشود،  باشیم  نداشته  ایمان  خدا 

آماده باشد و این باور به ایمان بشود که اگر خداوند قادری که یک برگ 

از درخت نمیافتد، مگر به اذن خدا، چقدر باید بیفکر و ساده اندیش 

باشم که من انسان به این بزرگی بمیرد و یا سالم بماند و مشیت الهی و 
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اراده الهی در او نباشد، آن کسی که در صحنه عمل دنبال جانش میگردد 

مرگ  از  او  نمیرود،  ولی  برود  که سریع  است  آن  در  اسلام  پیشرفت  و 

میترسد، کسی که از کشته شدن میترسد، برای ما جایز نیست و کسی 

نمیتواند ادعا کند که چون از مرگ میترسم و نمیخواهم بمیرم، بعد از 

جنگ احد پیامبر که برگشتند و شکست خورده بودند و شهید زیاد داده 

بودند، مردم به استقبال آنها آمدند و گفتند: دیدید بهتان گفتیم، نروید، 

اقوام و برادرانتان مردند. بعد از جنگ احد عده ای می گفتند نروید کشته 

میشوید، دستتان قطع میشود و کشته میشوید، اگر نمیرفتید مثل ما 

در مدینه سالم بودید، معانی آیات سوره بقره؟ در پاسخ پیامبر به آنها چه 

میگفت؟ خداوند آیه نازل کرد که به آنها بگو شما که خودتان نیامدید 

اگر راست میگویید کاری کنید  از مرگ میترسیدید.  اینکــه  به خاطر 

که نمیرید. همیشه در این دنیا زنده باشید. پیغمبر گفت، اگر میتوانید 

بعد  اقوامتان  و  نمیبینید که بستگان  نمیرید، مگر شما  هفتاد، صدسال 

از مدتی میمیرند، هرچه تلاش کند خودش را زنده نگهدارد، نمیشود. 

از  همه ساکت شدند و جوابی نداشتند، هیچکس نمیتواند بگوید من 

کند  کاری  که  است  این  جوابش  میترسم  بگوید  اگر  میترسم،  مرگ 

مادام العمر زنده بمانی؛ اینان نفهمیدند که چه کسی آنها را آفریده؟ کی 

خلقش کرده؟ به خاطر همین این ســؤالها را میکنم اگر خدایی با این 

عظمت ما را به این دنیا آورده پس خیلی ساده در این صحنهها بگویم تا 

وارد شدیم میمیریم، اگر کمی جلوتر برویم دیگر امیدی نیست، بنابراین 

خود را پشت سنگرها پنهان میکنید، این کانال و آن کانال شاید طوری 

شود که ما نمی میریم، حداقل شما که چند عملیات بودید خیلی برایتان 

بودید،  زنده  شما  و  شده  شهید  و  بوده  کنارتان  برادرتان  که  افتاد  اتفاق 

چرا این تیر به شما نخورد؟ شما به کسی سپرده بودید که ترکش به شما 
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نخورد؟ اسم شخصی روی ترکش نوشته شده بود؟ شما خودتان از خود 

حفاظت کردید؟ این عمل دور از قدرت الهی بود؟ اینگونه نبود. خدا 

خواست تا شما زنده بمانید پهلوییتان شهید شود، دیگر به کسی مربوط 

باید به آن  نیست که چه شد، خدا خود میداند و شما هم ان شــاءالله 

استحکامات که دشمن سد راه اسلام درست کرده فکر نکنید، اطلاعات 

عملیات و لشکر یا تیپ نمیتواند رد شود؛ فکر نکنید که اینها را گذاشته 

که فلان تیپ نتواند عملیات انجام دهد، اینها را درست کرده که اسلام 

از اینجا رد نشود. چشمهای امام زمان، امام امت، و ملت شریف ایران 

کرد  خواهند  و چه  میکنند  عملیات  چگونه  رزمندگان  که  است  این  به 

تیپ  فلان  دنیا  در  کند  وظیفه  انجام  نتوانست  نام  فلان  تیپ  نمیگویند 

این  از  نتوانست  ایران  بلکه میگویند جمهوری اسلامی  را نمیشناسند 

دنیا  کجای  بگذرد.  جاده  این  از  نتوانست  و  ماند  اسلام  بگذرد.  موانع 

تشکیلاتمان  نیستیم  خودمان  ما  امروز  کرد  گیر  فرمانده  فلان  میگویند 

قدم  ثابت  است،  رفتن  پیش  در  اسلام  حکم  است  اسلام  بلکه  نیست، 

ایمان جلو رفتن است، نهراسیدن است، زمانی که  با  پیش رفتن است، 

گفتند آرام برو و سنگر بگیر، برو از این مسیر بگو چشم، زمانی که گفتند 

یا گودال درست  بکنی  نباید سنگر  بروی،  باید  بروی، سریع  برق  مانند 

نباید مهلت بدهی، سریع باید بروی، شاید این استحکامات بود  کنی، 

رد  ما  گفته  گروهی  امشب  شب،  دوازده  شکافته  را  آنها  عملیات  این  و 

اول  ساعت  دو  یکی  در  که  است  این  در  تدبیرش  نداشته،  فایده  شدیم 

حمله، باید رد شود وگرنه فایده ندارد که هیچ، یک تعداد زخمی و شهید 

که  بفهمید  امروز  آتش دشمن؟  زیر  بریزیم  باید  را  آدمها  هم میشوند. 

راه  نمیکنید،  باز  خود  برای  معبر  یک  شما  چیست؟  شما  کار  اهمیت 

باز می کنیــد تا رزمندگان اسلام و نیروهای اسلام و امت اسلامی از این 
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این  باز نشد،  راه  تان سنگین است،  ببینید چقدر وظیفه  معبر رد شوند. 

نیست که راه و معبر شما باز نشد محوری نشد، شما دارید برای اسلام 

خودشان  ملت  این  بردارند  را  استحکامات  این  اگر  میکنید  باز  معبر 

تاریکی  در  ندارد،  وجود  مانعی  هیچ  بروند  میتوانند جلو  بهتر  از شما 

پیشروی اسلام شود  تا مانع  این دیوارها را ساخته  و  شب میروند جلو 

به عهده شما است. شما که امداد خدا را  این دیوارها  و امروز شکافتن 

میخواهید، کمک خدا را میخواهید و نمیتوانید که نخواهید از قدرت 

ما این کارها بر نمیآید، باید قویدل و با حوصله باشیم باید شجاع باشیم 

باید تلاش کنیم در سریع انجام دادن، خوب نگاه کنید، خوب شناسایی 

کنید، دقت بیشتری کنید، تا شب حمله کنید. این طــور نباشد که بگویید 

دوربینها اذیت میکند گرم است، گرد و خاک است، ولش کنیم حالا اگر 

شد، شب میرویم اگر نشد فردا شب میرویم، طوری نیست. این گونه 

نیست خیلی مهم است ان شاءالله با ثابت قدمی و شجاعت و شهامت و 

آمادگی بیشتر مقداری جلو برویم خدا خودش آن قــدر کمک میکند که 

قابل توصیف نیست. و مشکلات هم به دست خدا حل میشود خواهیم 

دید که چقدر خدا در صحنه است. یک اشاره کوچکی هم به امام حسین 

آموزش  و  داشتن  یاد  میآموزد.  ما  به  را  بزرگی  درسهای  که  چرا  بکنیم 

دیدن هم در اینجا خیلی راهگشایی دارد. ما امروز نیاز داریم بیاموزیم 

در  روحیات  این  امروز  یارانش.  و  امام حسین  طلبانه  شهادت  روحیات 

جبههها و برای رزمندگان مهم است. ما باید این روحیه را داشته باشیم تا 

این کارها را بکنیم. امام حسین میدانست شهید میشود، میدانست با 

تعداد کم در مقابل این همه دشمن که احاطه کامل دارند شهید میشود، 

میشوند.  شهید  چشمش  جلو  در  فرزندانش  و  عزیزان  از  یکییکی 

عالیترین روحیه را امامحسین داشت، زمانی که خودش وارد صحنه شد 
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 اگر بگویند اما در… که فردا شهید، 
ً
در شب عاشورا نقل شده که طبعا

میشوید میگوییم ای خدا چه کنیم، مادرمان و پدرمان و بچهمان چه 

میشود، و شب عاشورا اصحاب امامحسین یک روحیه شهادتطلبانه 

که ما امروز نیاز داریم، داشتند. جزء فرهنگ اسلامی ماست گنگ بودیم 

باید بفهمیم همه دوره میگیرند و با هم مینشینند و میخندند. 

شمشیر بود، دست و پا بود، که از بدن جدا میشد و تکهای از بدنشان 

امامحسین  از اصحاب  برایمان میگوید یکی  تاریخ  ندیدیم،  ما  میافتاد 

عقب آمد و گفت: زخمی شده ام و نمیتوانم بجنگم. امام گفت زخمت را 

ببند و برو جلو چون دیگر کسی نمانده است و خیلیها در صحنه زخمی 

شده اند و کسی نیست که آنها را عقب بیاورد، این روحیه شهادتطلبانه 

اگر درد  و  را احساس نمیکرد و میجنگید  او درد جراحت  بوده که  چه 

آن را احساس میکرد، از پا میافتاد این عشق شهادتطلبانه چه نیرویی 

به انسان میدهد که این زخمها را میبیند ولی توجه نمیکند. ما نیاز به 

این چیزها داریم و نباید امامحسین و صحنه عاشورا و اصحابش را از یاد 

ببریم. به خاطر این که این درســها را میدهند سئوالات زیادی میکنند و 

میگویند چرا خدا کمکشان نکرد پس چه شد پس چرا یزید پیروز شد 

سؤال میکنند امام بود، درک و شعور و اگر عملیات بلد نبود، چرا این همه 

آدم بیگناه را با خود آورد، نمیدانست اگر برود محاصره می شود و کشته 

طرح  هم  امامحسین  دیگر.  سئوال  و  نبود؟  بلد  عملیاتی  طرح  میشود؟ 

عملیاتی بلد بود هم امداد برایش آمد پس چرا پیروز نشد؟ نخواست. چون 

میخواست از خودش برای مسلمین راهی را یاد بدهد و درسی بدهد نه 

در کتاب بلکه عملی. ما که برای خدا میجنگیم و میخواهیم با تعداد کم 

بدون آب و غذا و سلاح کم و با از دست دادن عزیزانمان تا آخرین قطره 

ما  به  را  این  بجنگیم. میخواست  باید  این روحیه  با  و  اینگونه  خونشان 
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بگوید و ما هم باید درسمان را خوب یاد بگیریم عملی و واقعی که برای 

ما انجام شده ان شــاءالله که با توجه بیشتر و با یاری خواستن از خداوند 

با خودمان خلوت کنیم تا شرایط لازم را فراهم کنیم و سربازی باشیم که 

ت، اسلام تلاش کنیم و خداوند ما را 
ّ
بتوانیم برای سربلندی امام امّت، مل

در صحنههای سخت کمک کند.

والسلام علیکم و رحمه الله برکاته





 سخنرانی بیست و سوم
 در ایام ماه محرم بعد از لغو عملیات

ید- مهرماه 1363  در منطقه ز

محورهای سخنرانی:
یا امام حسین؟ع؟ ما به عهد خود پایبند هستیم.	 
استقامت ضامن تداوم انقلاب است.	 
پیام مهم حضرت امام مبنی بر پای کار بودن همه.	 
ایران از خیلی جاهای دیگر آرام تر است.	 
رسالت امّت حزب الله.	 
قدرت خدا بالای تمام قدرت هاست.	 
ی اسلامی جنگ کند.	  تمام دنیا جمع شده تا با جمهور
ید.	  به علت آماده نبودن برخی از محورها به مرخصی برو
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َ
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در ایــن ایــام محّرم و در نزدیکی عاشــورا، خدمــت اباعبدالله؟ع؟ 
تمــام  ایــن خواســت  گرچــه  ا کــه ای حســین جان،  عــرض می کنیــم 
عاشــقان تــو بود که بتوانند ایــن روزها و امســال و به خصوص در این 
مــاه محــرم در کنــار مرقد مطهر تو باشــند، افســوس که ایــن لیاقت را 
، بدان که عاشقان تو در عهد خود  پیدا نکردیم. ولی ای حسین عزیز
با تو همچنان پایدارند و استوار و ثابت قدم هستند. خسته نخواهند 
شــد و تمــام مشــکلات و مصائــب را در ایــن راه قبول خواهنــد کرد و 
تا یکی از این عاشــقان تو زنده اســت، در راه رســیدن به قبر مطهرت 
که آنجا تجلی گاه ارزش های حســینی است و برای رهایی از اسارت 
یــد زمان تلاش خواهند کــرد و همچنان با کفّار بعثی جنگ کرده و  یز

جلو خواهند رفت.

استقامت، ضامن تداوم انقلاب	 
نایــب  و  امام زمــان؟عج؟  معظــم  پیشــگاه  بــه  ســلام  و  درود  بــا 
برحقــش امــام امت و با درود و ســلام به ارواح مطهر شــهیدان اســلام 
و خانواده های صبور شــهدا و ملت مقاوم و شهیدپرور ایران اسلامی 
و بــا درود و ســلام بــر رزمنــدگان پرتــوان و ملــت پشــتیبان جنــگ در 
راه خدا.بنــده از بــرادران بزرگــوار روحانــی که در خدمتشــان هســتیم، 

یارت عاشورا حضرت سیدالشهداء ی از ز فراز  .1



سخنرانی ها   ▪   447

عذرخواهــی می کنم و امیدوارم که جســارت نباشــد. بجاســت که در 
این ایام از ارشادات و پیامهایشان فیض بیشتری ببریم.

ولــی چند مطلب بود که خدمــت برادران از طــرف بنده باید گفته 
شــود که ان شــاءالله این بــرادران روحانی مرا می بخشــند. هرچه قدر که 
انقــلاب اســلامی پیــش مــی رود، مؤمنــان، مســلمانان و  آنــان کــه قیــام 
کرده انــد در پیــروزی ایــن انقلاب بــرای ایــن انقلاب تــلاش می کنند تا 
اهداف این انقلاب را پیش ببرند، مسئولیتها سنگین تر شده و مسایل 
و مشــکلات بیشتر می شود، اگرچه این خواست طبیعی انسانهاست 
که تصــوّر می کنند بعد از یــک انقلاب و دگرگونی در جامعه، یکســری 
راحتیها و آسایشها و نوعی از زندگی که انسان در این جهان شناخته، 
دســت پیــدا کنــد. در تمام انقلابهــا این گونه بــوده که ابتدا با یکســری 
مســایل و مشــکلات مواجه بود، ولی بعد به دلیل اینکه قادر نبود خود 
را حفــظ کنــد، در این دنیــای پر از قدرتهــای شــیطانی و جنایتکار به 
نوعــی به ســازش می رســند و طبعــاً به ایــن راحتی دنیوی دســت پیدا 
می کننــد. ولی انقلابــی که به نام اســلام، امروز در ایــن مملکت انجام 
شده و دلایل متعددی که دارای مکتب و خطی است که نمی تواند از 
آن خارج شود، زیرا انقلاب بر پایه ی آن است، در این مملکت صورت 
گرفته است، ما با تعدادی مسایل و مشکلات مواجه هستیم که طبعاً 
امیــدواری به یــک زندگی راحت دنیــوی برای ما یک خطاســت. برای 
اینکه اســلام یک رســالت بزرگ الهی بر دوش این مســلمانان گذاشته 
است و آن هم مبارزه با دشمنان خداوند متعال است و ما هم می دانیم 
که دشمنان خدا وجود دارند و نه تنها امروز ضعیف نشده اند، بلکه در 
جهاتی رشد و قوت هم یافته اند. بنابراین، مسلمانان بنا به رسالتشان 
ــف و موظفنــد که با اینهــا جنگ کنند و دیــن خداوند 

ّ
، و مکل مجبــور
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متعال و پرچم اســلام را به اهتزاز درآورند، بر عالمی که خداوند متعال 
آفریده است.

ی انقلاب، مشــکلات و  شــاید روزهــای اول و ســالهای اول پیــروز
مســئولیتهایی که بر دوش این ملت بود، کم بودند ولی هرچقدر جلو 
می رود، سخت شــده و وظایفش سنگین تر می شود، بنابرین من لازم 
ی کنیــم و توصیه  دیــدم که در این جلســه بیشــتر بــه یکدیگر یــادآور
کنیــم همدیگــر را نســبت بــه ایــن مســئولیت ســنگین، گرچــه تصــور 
ظاهری این باشــد که مطرح کردن مشــکلات شــاید نومیدی و امثال 
اینها ایجاد کند. ولی نمی توانیم نسبت به مسایل بی توجه باشیم  که 
همدیگر را دلخوش کردن و اینکه متوجه نباشــیم که باید نســبت به 
مشکلات آمادگی داشته باشیم و خودمان را در کوره ی این مشکلات 

آب دیده کنیم، شاید یک نوع تصور خیالی به حساب آید.
یــم می فرمایــد: اصــلاً هــدف آفرینش  خداونــد متعــال در قــرآن کر
ی را در مشــکلات و ســختی ها و بلایــا  انســان عبارتســت از اینکــه و
قــرار می دهیم تا ببینیم این انســان چگونه راهــش را انتخاب می کند 
و چگونه با این مشــکلات روبرو می شــود؟ و در حین این مشــکلات 
به چه ترتیبی متوجه خدا می شود و این آزمایش شماست، پس برای 
یــک مســلمان گفتــن اینها نــه تنها مایــه ی یــأس و ناامیدی نیســت، 
ی و آب دیدگــی و آمادگی برای برخــورد قاطع و  بلکــه مایه ی هوشــیار
مصمّم با مشــکلات و مسایل اســت. راهی که خداوند متعال تعیین 
یــم. تهدیدهایی که امروز  کــرده و می خواهــد که در ایــن راه به جلو برو
ک هم هست و نیز  برای ما هســت، دو مطلب است که بسیار خطرنا
شاهد بودیم که در آغاز هفته ی جنگ، امام امّت هم در رابطه با این 
کید صحبت کردند. یکی مســأله صبر و اســتقامت در  خطرات با تأ
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مقابل شــداید و مشــکلات اســت که امروز بر اثر انقلاب و جنگ که 
ک است  در بطن انقلاب اســت و با آن مواجه هستیم و بسیار خطرنا
کــه بــر روحیه هــای مصمّــم و اراده هــای پرجــوش و خــروش و پیشــرو 
مسلمانان اثر منفی گذارد و خدای نکرده خستگی و کسالت و یأس 
ینــد. و خطــر دوم به دنبــال خطر اول، ســازش با کفر  و ناامیــدی بیافر
اســت. اینکه بر اثر این روحیات ضعیف، یک ملت ضعیف مجبور 
به یکســری سازشــها می شود. این سازشــها ابتدا کوچک هستند ولی 
بعدهــا بــزرگ می شــوند تا حدّی بزرگ می شــود که در مســیر مکتب و 
خط انقلاب قرار می گیرد. و من لازم دانســتم در رابطه با این دو خطر 
که امروز در جامعه ی ما هم حالا به صورتهای مختلف مطرح می شود 
ی ها وجود دارد و یکسری، متأسفانه از  و یکســری شایعات و جوســاز
ی اســلامی اند، ولی  آنهایــی کــه مُصلحند و طرفــدار و طالب جمهور
نمی دانند که مســأله را چگونه طرح کنند و یکســری افراد ساده لوح و 
مســلمان  مســایل را به راحتی می پذیرند که باعث کسالتها و رکودها 
یم، برای  شــده اند و مــا از گفتن این مســایل هیچگونه واهمــه ای ندار
اینکــه بایــد مطــرح کنیم تــا بتوانیــم به وظیفــه ی اصلیمان و رســالت 
و مســئولیتمان در قبــال اســلام عمــل کنیم. بــه دلیل اهمیــت والای 
فرمایشــات امام که در آغــاز هفته ی جنگ گفته  اند، من عیناً بیشــتر 
ایــن مطالــب را می خوانم و ان شــاءالله که بتوانیم آن نتیجــه را که لازم 
هســت، روحیّاتمان بر اساس آن باشدو از این سخنان بگیریم. البته 
می دانیــم کــه تمام برادران متوجه این مســایلند، ولی مــا می بینیم که 
چــه قــرآن و چه امــام امت که تمام مســایل خــود را از قــرآن می گیرند، 
ســخنان و احادیث انبیاء را به ما می گویند و ما می بینیم که چه بسا 
ی انســان، اینکه وقتــی در برابر  ینــد ولی به دلیل فراموشــکار هــم تکرار
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مسایل روزمره قرار می گیرند، اصل مطلب را گم می کنند، این تکرارها 
ی ندارد، بلکه ســودمند و برای ما مفید هم  عــلاوه بر اینکه هیچ ضرر
ی از آن پخش شــده  هســت. من بیانات امام را می خوانم البته مقدار
و الان هــم آمــاده  کرده اند، پخش کنند. واقعاً ایــن را باید مثل دعایی 
یم و حفظ می کنیم و بسیار کارساز  که همیشــه پیش خود نگه می دار

یم. است، برای خود نگه دار
گر پنجشــنبه ها موفق به رفتن  یک بار هم به برادران توصیه کردم ا
گــر موفق نشــدید، بعد از  بــه مزار شــهیدان شــدید، ایــن را بخوانید و ا

فاتحه و حمد و سوره، حتماً این را بخوانید.

بخشی از بیانات حضرت امام خمینی 	 
»بسم الله الرحمن الرحیم«

مهم این اســت که انقلاب اســلامی ما انقلابی است که به دست 
مــردم صــورت گرفته و مردم انقــلاب کرده اند و مردم بایــد آن را به آخر 
یم او را ســرنگون  برســانند. مردم قیام کرده اند، شــاه را بیرون کرده و رژ
نموده و نظام اســلامی را که  به نفع مســتضعفین اســت جایگزین آن 
ی که کرده اند، بایســتند. هرچه  کرده انــد، پس مردم بایســتی پــای کار
عمــل بــزرگ باشــد، دشــمنش بیشــتر و بزرگتــر اســت. امروز کــه تمام 
بوق های تبلیغاتی بر ضدّ اسلام و ایران است، بدین خاطر است که 
ایران را به ســازش و تســلیم بکشــند. انقلاب ما عظیم است و متّکی 
به هیچ قدرتی نیســت، نه قدرت غرب و نه قدرت شــرق. انقلابهایی 
کــه در دنیــا می شــود، به یکــی از ایــن دو ابرقــدرت متکّی اســت ولی 
انقــلاب مردم ما انقلابی اســت متکّی بر خود مــردم. پس مردم باید از 
ی پای  پیامدهای انقلابشــان گله نداشته باشند. امروز کشور ایران رو
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خودش ایســتاده اســت. و لــذا زحمتهــا و توطئه ها را هــم باید تحمل 
کرم؟ص؟ را به یاد بیاورند. کنند، مردم باید دائماً پیغمبر ا

و  کرده انــد  ی  پایــدار و  کرده انــد  قیــام  کــرم؟ص؟  پیغمبرا پیغمبــر 
زحمتها را متحمل شــده اند. در مکه با آن همه زحمت مواجه شده و 
در محاصره ی  شعب آن همه رنج کشیدند و بعد در مدینه تمام ایام 
زندگیشــان را بــا رنج و زحمت تمــام کردند و حضرت حتی در بســتر 
، زحمتها  ی به جیش اسامه دستور حرکت دادند. ما هم تا آخر بیمار
و رنجهای توطئه ابرقدرتها را باید تحمل کنیم ما موظف هستیم تا امر 
الهی را انجام دهیم. پس از ســختی ها نباید هراس داشــته باشیم. آیا 
کرم؟ص؟ در مقابل ســختی ها عقب نشــینی کردنــد؟ آیا حاضر  پیامبرا
کرم؟ص؟ را  به تســلیم و ســازش شــدند؟ ما هم که کار انبیاء و پیغمبرا
انجام می دهیم، باید بایســتیم و باید مقاومت کنیم تا اســلام استقرار 
پیدا کند و عدالت برقرار شود و دست ظالم ها کوتاه شود، این را باید 
دنبال کرد. مردم زمان رســول )ص(و اصحاب او مقاومت کردند و از 
ســختی ها نهراسیدند تا پیروز شدند. ما هم وقتی وارد این کار شدیم 
و تصمیــم گرفتیم که دســت بدیــن  عمل بزرگ بزنیــم، پیامدهایش را 

هم باید پذیرا باشیم.
ی بزرگ انجام داده اند و دشــمن هم  بایدمــردم توجه کنند که کار
یغ نمی کند. مردم باید محکم  برای شکســت آنها از هیچ کوششی در
گر ما دستمان را به سوی  واســتوار برای آزادی واستقلال و بایســتند. ا

ی دراز کنیم، آسوده تا آخر زندگی می کنیم. آمریکا یا شورو
ولــی مــردم مــا که ایــن را نمی خواهنــد، پس بایــد توطئه هــا را کم و 
یــاد تحمــل کننــد. اوایــل جنگ فکــر می کردند ظــرف چنــد روز کار  ز
ی ما مســتقر و ایســتاده  ؛ جمهور تمــام می شــود، حــالا می بینند خیــر
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اســت. امــروز دنیــا بــه ایــران چشــم دوخته اســت، چه دوســت و چه 
دشمن، تا ببینند که ایران چه می کند؛ در قدیم که ایران مطرح نبود، 
! و هر وقت  شــاه بود و نوکری آمریکا، هر وقت می خواســت بگوید برو
ی به  ، ولی امروز چــی؟ امروز آمریکا و شــورو نمی خواســت بگوید نــرو
یک کارگر ساده ی ایرانی قدرت گفتن چنین حرفهایی را ندارد. امروز 
دنیــا با چنین ملت شــجاعی روبروســت کــه در مقابل تمــام توطئه ها 
گر  ایســتاده و جلو رفته اســت و وظایفش را هم بهتر انجام می دهد. ا
می بینید که در اینجا هواپیما می دزدند، اولاً در آمریکا و ســایر نقاط 
ی ندارد. شخصی  هم این دزدیها فراوان است. دزدی هواپیما که کار
بلنــد می شــود با یــک چاقو و یا گاهی فقط تشــر می زنــد و خلبان هم 
باید از جان مسافران محافظت کند و به احتمال اینکه نکند راست 

می گوید، به حرف او گوش می دهد.
امــروز دنیــا، دنیــای آشــوب و جنــگ و انفجــار و هواپیمــا ربایــی 
اســت و ایــران از خیلــی جاهــای دنیــا آرامتــر اســت. ممکــن اســت 
بعضی هــا که این چیزها را ندیده اند، با خــود بگویند خُب، با قدرتها 
بایــد ســاخت ولــی اینها بایــد بدانند که ســازش امــروز نابــودی تا آخر 
اســت، دفن اســلام اســت، تــا آخر دنیــا مردم بایــد محکم بایســتند و 
از اســلام و کشــور دفــاع کننــد و از توطئه ها به خود هــراس راه ندهند 
گــر کمــی بنشــینند، بایــد دســت از اســلام بکشــیم و تکلیف ما  کــه ا

برخلاف این است.
مــردم انقــلاب کردنــد و باید پــای زحماتش هــم بنشــینند. مردم، 
پیامبران و پیامبر اســلام؟ص؟وحضرت ابراهیم؟ع؟  را در نظر بگیرند، 
ببینند که با آنها چه مخالفتها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. 
ی آنهایی که  گــر ما مســلمانیم، باید دنبالــه رو آنها باشــیم. دنبالــه رو ا
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ی از آنــان مبارزه  فقــط روزه و نمــاز و مســجد نیســت، بلکه دنبالــه رو
برای حفظ اســاس اسلام اســت، باید برای حفظ اساس اسلام تا آخر 
ی کــرد. مــردم در مورد جنــگ تصمیمشــان را قوی تر  ایســتاد و پیشــرو
کرده و در هفته ی جنگ به وظایفشــان عمل نمایند. خداوند شــما را 
ی شما نمونه است.  ید در دنیا و آخرت، پیروز تأیید نماید، شما پیروز
ی بر یک  ی شــما بر دو ابرقدرت اســت. پیروز ی کنید که پیروز پایدار
ابرقدرت با تأیید و پشــتیبانی ابرقدرت دیگر کار مهمی نیست، شما 
بایــد مقابــل دو ابرقدرت بایســتید مــردم بایــد در مقابــل دو ابرقدرت 
بایستند که ایســتاده اند و خواهند ایستاد و از هیچ چیز نمی ترسند. 
صدام دســت و پا می زند. این شبها، شاید خوابش نمی برد، او مرتب 
گــر هر لحظه  گر ایــران حمله کنــد، خــارک را می زند و ا می گویــد کــه ا
ک یکســان می کند. او قدرت نــدارد. امیدوارم  بتوانــد، خــارک را با خا
موفق و مؤیّد باشــید وتبلیغاتتان همیشــه براســاس صدق وصداقت 
باشــد،کارهایتان را بر اساس صدق و صداقت و صفا انجام دهید و 

همیشه مصالح ایران را در نظر بگیرید.«1

رسالت امّت حزب الله	 
ببینیــد بــرادران، ایــن صحبتهــای امــام بزرگوار بســیار مهم اســت 
و ایــن صحبتهــا اگر ما قــرآن را هم بخوانیــم، وظایفی کــه خداوند برای 
مؤمنان و مســلمانان تعییــن کرده، جدا از اینها نیســت. چرا امام امّت 
در آغــاز چهارمین ســالگرد جنــگ این صحبتهــا را می فرماینــد؟ امام 
امــت که بهتر از همه، این مردم را می شناســند و در صحنه عمل آنها 

فرمایشــــات حضرت امام‌خمینی)سلام الله علیه( در دیدار اعضای ســــتاد تبلیغات   .1
59 جنگ در 1363/6/18 صحیفه نور - جلد 19 صفحه 58و
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را دیده انــد، ایمــان و پایبندی این ملت را نســبت به اســلام و خداوند 
کی از اهمیت  کیدی که امام امت می کنند، حا متعال می دانند. ولی تأ
مســأله اســت. وظیفه و رســالت مهم اســت و خطرات دشــمنان مهم 
است. مطلب اصلی را نباید گم کنیم. همه ی تلاشها باید برای حفظ 
یادی هم امروز برای ما در جامعه  اساس اسلام باشد، اگر چه فرعیات ز
مطرح اســت. خانه ســاختن و برق و آب و مشــکلات نان و خانواده و 
حقوق همه ی اینها هست، ولی همه ی اینها فرع است. اصل و اساس 
چیست؟ اصل دفاع از اسلام است. شاید یک برادر مؤمن و متعّهدی 
به دنبال این مسایل برود و آنها را مطرح سازد و یا مسئولان بحث کنند 
و در مقابــل آنهــا جدی هم باشــد. اما امام می فرماینــد آن لحظه ای که 
دفاع از اسلام مطرح شد، تمام آن مسایل را انگار ندیده است، باید رها 
کند و اصل این اســت. نباید طرح شــود که این مشــکلات است، پس 
ای بابا چرا به جبهه بروم وضع شهر و روستاهایمان این است، فلانی با 
فلانی مشکل دارد، جوانان ، آب و برق و کار فلان شد، پس من برای چه 
کسی به جبهه بروم؟ جبهه چه نتیجه ای دارد؟ مطرح کردن این مسأله 
ک است امام ما را متوجه این مطلب می کنند. انقلاب پیامد و  خطرنا
یادی حتی  نارســایی و مشــکلات دارد. بلی ممکن است در جاهای ز
افراد نالایق مسئول شده باشند. دامنه ی این حکومت آن اندازه است 
که شــاید دو ماه، ســه ماه یا یکسال طول بکشــد تا بیایند و برسند و به 
فلان مســئول بگویند که آقا شــما فلان کار ناشایســت را انجــام دادید. 
شــما نالایقیــد، شــما باید برویــد و باید کــس دیگری جای شــما بیاید. 
ولــی آیا قصور او باید باعث این مطلب شــود کــه ما از وظیفه ی اصلی 
و تکلیف الهی مان که دفاع از اسلام است، دست بکشیم و ذهنمان 

متوجه این مسایل شود؟
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، کار بــزرگ اســت. امــام می فرمایند. چرا؟ بــرای اینکه  بــرادران، کار
حکومت اســلام و ملت اسلام الان در مقابل ابرقدرتها جنگ می کند، 
این یک شعار نیست، باید به عمق مطلب توجه کرد. زمانی که کاری 
بزرگ باشد، آمادگی و زمینه سازی انسان برای خودش که هم مقدمات 
را آمــاده کنــد و هم روحیــه اش را آماده کند که کار بــزرگ را انجام دهد، 
یاد اســت. ولــی اگر ســاده بگیرد بــا روحیه ای ضعیــف برخورد  طبعــاً ز
می کند و در نیمه ی راه هم خســته می شود. مثلاً اگر انسان می خواهد 
گــر خــودش را آمــاده کنــد، می نشــیند و  بــه بــالای ارتفــاع بــزرگ بــرود، ا
حساب می کند که برای چند روز آذوقه لازم دارد؟ و آیا توان آن را دارد یا 
نــه؟ در روی چند ارتفاع کوچک خــود را آماده می کند و بدنش را آماده 
کند و مقدمات را فراهم می کند و پیش بینی می کند، که اگر گرم باشد، 
چه کند؟ و اگر ســرد باشــد، چه می شود؟ با یک نوع آمادگی کامل این 
کار را انجام می دهد. ولی اگر ساده بگیرد می گوید که این تپه که سهل 
اســت من صد تــا مثل این تپه ها را طی می کنــم و وقتی رفت، در نیمه 
راه نفســش می برد و طبعاً چون آذوقه هم کم برداشــته، خســته می شود 
و بــرف و بــاران و بوران هــم او را می گیرد و خوابش می گیــرد و مأیوس و 
بی هدف باید به عقب برگردد. الان برادران، کار بزرگ است و توجه باید 

در کار بزرگ، بزرگ باشد. نباید ساده بگیریم.

ایستادگی تا مقصود نهایی	 
درســت اســت که این طبــع انسانهاســت که می خواهنــد به یک 
عــده آســودگی های بعد از انقلاب برســند، ولی بایــد انقلاب را حفظ 
کننــد تــا در آینــده انقلاب بــا ماندنــش آســودگی ها را برای آنهــا فراهم 
کــرده از دســت  کنــد والا دنبــال آســودگی دنیــا رفتــن طبعــاً خــدای نا
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دادن انقلاب اســت و این خطر اســت. ببینید، امام در چند جمله، 
موکــداً مقاومــت و ایســتادگی در برابــر مشــکلات را بــرای مــا توصیــه 
گــر خود را آمــاده نکنیم و در  می کننــد کــه برای ما قابل توجه اســت. ا
این ســختی ها آب دیده نشویم و هر روز تصورمان این نباشد که فردا 
مشــکلات و توطئه هــا بزرگتر از ایــن خواهد بود و ما باید فــردا قوّتمان 
و آمادگیمان بیش از امروز باشــد، این یک ساده اندیشــی اســت. من 
بــه بــرادران و خودم توصیــه می کنم که ایــن جملات امــام را و توصیه 
می کنــم کــه بــرادران در هرجا که هســتند و یــا می روند یــا در هرجایی 
باشند، با جدّیت و با طرح عمق و محتوای این صحبت امام، اینکه 
ی از پیامبــران و  ســاده اندیش نباشــیم، امــام می فرماینــد اینکــه پیــرو
تســلیم به خداونــد متعال فقط نماز و روزه و مســجد نیســت، مبارزه 
هــم هســت، تا اســاس دیــن را حفــظ کنیــم. ایــن را باید همــه بدانند 
همــه ی ملتها هم باید بداننــد، می دانیم ولی باید متوجه شــویم امروز 
یادی ما را از این مســأله غافل می کند. ببینید،  شــایعات و مســایل ز
دو آیه هست، یکی در رابطه با استقامت و یکی هم در مورد سازش، 
کــه خداونــد متعال کــه بــه پیامبران خــود فرموده اســت. وقتــی که به 
پیامبــرش می گوید، ببینیــد ما چقدر باید متوجه خودمان باشــیم که 
این چه خطر عظیمی برای ما و مسلمانان است. یکی این، احساس 
خســتگی کردن، یعنی صبر و مقاومتشــان کم شــود و هی نق بزنند و 
هی بهانه گیری کنند و خودشــان را از صحنه ی مشــکلات و مســایل 
انقــلاب اســلامی بیــرون بکشــند و اینکــه روحیه ســازش کم کــم پیدا 
شود، همان که امام می فرماید بعضی می گویند اینکه نمی شود کمی 
کوتــاه بیایید که امام می فرمایند  این کوتاه آمدن یعنی دفن اســلام. و 
امام حســین؟ع؟ هم که امروز الگو و معلم و امام ماست در این عدم 
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ســازش، هیچ گونه ســازش نکــرد، تا آنجــا که حتی منجر به شــهادت 
خودشان و بهترین اصحاب و عزیزان و اولادش گردید.

ی آورد که  در رابطــه با ســازش اینکه، فشــارها آن قدر به انســان رو
کم کــم روحیه اش را ببازد و زمزمه هایی باشــد ماننــد اینکه حالا ما که 
ی مماشات کنیم،  نمی توانیم و به بن بســت رسیده ایم، حالا یک جور
یــا اینکــه بــا مســئولیتمان آن چنــان ســرد و بی اهمیّت برخــورد کنیم 
گر چــه خودمــان نمی خواهیم، ولــی در عمل و در ظاهر ســازش  کــه ا
نشــان داده شــود. ببینید خداوند با چه شــدّتی با پیامبرش که بویی 
از ســازش می آمــده، برخــورد می کنــد؟ پــس مــا هــم باید حســاب کار 
خودمــان را بکنیــم. در آیــات 73 و 74 ســوره اســراء1 می فرمایــد»ای 
پیامبــر نزدیــک بود که مشــرکان تــو را فریب دهنــد و از آن مطالبی که 
بــر تــو وحی کرده بودیم غافل شــوی، و درباره ی ما بعضــی از فکرها را 

، مشرکان تو را دوست بدارند. بکنی که در نتیجه ی فکر و عمل تو
و  ؟ص؟  پیامبــر بیــن  از علاقــه  کوچکــی  زمینــه ی  یــک  ایــن  حــالا 
ی اســلامی ایــران و ابرقدرتهــا باشــد،  مشــرکان باشــد یــا بیــن جمهــور
گــر مــا شــما را ثابــت  قــدم نمی کردیــم، نزدیک بــود که به  می فرمایــد: ا
ی اعتماد بکنی و تمایل نشان دهی. و در آن صورت  مشــرکان مقدار
می دیــدی کــه چه جزایــی از این عمل بــه تو عاید می شــد، عذاب تو 
؟ص؟ و محبوبش می گوید   قابــل توجه اســت، چون خداوند بــه پیامبــر
پیامبــری کــه در نزد خــدا این همــه قرب و احتــرام داشــته و خداوند 
؟ص؟ نگاه کنیــد، وقتی  از او بــه عظمــت یاد می کند بــه همــان پیامبر
کوچکترین زمینه سازشــی از ســوی او با مشــرکان صــورت می گرفت، 
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خداونــد با چه شــدتی می گوید کــه عذاب تو را در ایــن دنیا و آخرت 
چنــد برابــر می کردیــم و از قهــر و خشــم مــا هرگــز رهایــی نمی یافتــی، 
ببینیــد  به پیامبرش می گوید که نزدیک بود که تو مختصری ســازش 
بکنــی، تــا بر اثر این ســازش که از تو خوششــان بیایــد و کمی اعتماد 
؟ص؟ در فــلان مورد چند کلمه ای می توان  پیــدا کنند که بلی با پیامبر
صحبــت کرد، خداوند می گویــد که نزدیک بود تو بــه این عمل دچار 
گــر آن گونه می شــد، عــذاب دنیــا و آخرت تــو را چنــد برابر  شــوی که ا
می کردیــم و بــرای تــو هیــچ یــاور و کمکی وجود نداشــت و ایــن از هر 
چیز بدتر اســت، این اســت که امام با این شــدت در این ســخنرانی 
و همچنیــن در صحبتهــای قبلــی هشــدار می دهند کــه کوچکترین 
ســازش، برابر با دفن اســلام است. این دفن اســلام است تا آخر دنیا. 
ایــن اندازه مهم اســت. از طرفــی با این بیانات امام مواجه هســتیم. و 
ایــن آیات صریح خداوند خطاب به پیامبرش، و از طرفی هم جنگ 
کــه بــه عنــوان مســأله ی اصلــی و حیاتــی اســلام مطرح شــده اســت. 
خطــی که مســلمانان باید دنبال کنند و ادامــه دهند، در این صحنه 
کــه از یک طــرف ابرقدرتها با آن قدرت جهنمــی صف آرایی کرده اند، 
ی اســلامی بــا 40 میلیون  بــا تمام توان خود در مقابل اســلام و جمهور

ی ابرقدرت شیطانی. ملت مسلمان، در برابر میلیونها نیرو

قدرت خدا بالای تمام قدرت ها	 
کــم در مقابــل امکانــات بی شــمار قدرت هــای  مــا بــا امکانــات 
شــیطانی، حــال تکلیــف چیســت؟ آیــا مــا بــه عنــوان مســلمان قلبــاً 
می توانیم باور کنیم که جنگ به بن بســت رســیده است؟ یا این را در 
کشور و شهر خود بیان کنیم؟ یا ما به عنوان مسلمان قادر نیستیم که 
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جنــگ را ادامه دهیــم؟ آیا می توانیم این حرف را بزنیــم؟ از آیات قرآن 
و ســخنان امام برداشــت کردیم که نمی توانیم این حرف را بگوییم نه 
تنها نمی توانیم بلکه به این دلیل که به نظر من هر کسی بخواهد این 
ســخنان را بگوید، نشــانگر این اســت که قــدرت اســتکبار جهانی و 
ی 

ّ
ابرجنایتکارهــا را بیش از قــدرت خدا که امروز در ملت ایران متجل

گــر مــن ببینــم کــه فــردی بــا هیکلــی آن  اســت، تصــور کــرده اســت. ا
چنانی، قوی و از قدیم هم تعریف او را می کردند، با این حال بخواهم 
بــا او کشــتی بگیــرم، می گویم کــه او مرا زمیــن خواهد زد، چــرا که او از 
گر این گونه باور  من قدرتمندتر است و در ظاهر هم این را می بینیم. ا
کنم که برای من تکلیف است که در هر صورت چه شکست بخورم 
و چــه پیــروز شــوم، باید مبــارزه کنم، بــرای اینکــه خود را حــق بدانم و 
پشــتیبانم را خــدا بدانــم، قــدرت و قوّتی که امــروز دارم، قــدرت الهی 
گر قدرت بشری را بر قدرت الهی برتر بدانم، این شرک است،  بدانم. ا
ی شود و گفته  گر در ذهنمان جار مگر غیر از این است؟ این تصور ا
شود که ما قادر نیستیم در مقابل ابرقدرتها جنگ را ادامه دهیم، این 
یــک حرفی اســت کــه گوینــدگان آن خدای نکــرده متوجه نیســتند و 
باید متوجه باشند که این شرک است. یعنی قدرت الهی را نعوذبالله، 
پایین تر از قدرت مخلوق می دانند، که امروز احساس توقف در ذهن 
آنها ایجاد شده و فقط با ذهن و درک خویش به مسایل نگاه می کنند 
و ســنجش می کننــد. قــدرت خــدا از گنجایش ذهن ما فراتر اســت و 
گر در جبهه ی  ایــن برای ما باید اعتقاد و ایمان و یقین باشــد کــه ما ا
حقیــم و وظیفــه ای کــه امــروز مــا در مقابل انقــلاب و در مــورد جنگ 
انجــام می دهیــم، در جهت یک قدرت الهی اســت کــه می خواهد با 
قدرتهای شــیطانی برخورد کند، و قدرت الهــی بالاترین، مطلق و برتر 



460   ▪    کلام عاشورایی

از تمــام قدرتهــای دنیوی اســت. پس تصوّر بن بســت و نشــد، آیا غیر 
یم این را بیــان کنیم و در قلبمان رســوخ  از شــرک اســت؟ آیا مــا مجاز
یم که احســاس خســتگی  دهیم و در روحیه مان اثر بگذارد؟ آیا مجاز
کنیــم و تبلیغــات خارجــی اعــلام کننــد که ملت ایران خســته شــده 
کنده  اســت؟ و متأســفانه بعضــی شــایعات هــم در داخــل کشــور پرا
ت مان این احساس خستگی از جنگ 

ّ
شود، و روحیات جوانان و مل

یم  یم؟ مجاز و ســؤالات مســأله آفرین از یکدیگر داشته باشــند، مجاز
بگوییم که خدایا کی تمام خواهد شــد؟ ای بابا پس چه شــد، درس، 
مشــق، خانواده و دکانم ماند؟ پس آخر به کجا رسید؟ آخر گفتند که 
این هفته، هفته ی آخر اســت تمام این ســؤالات، این ســؤالات حتی 
از دهــان افــراد مؤمــن و مخلص هم گفته می شــود. خداونــد متعال و 
گر چــه از خدا  امــام می فرمایند کســی بــه گفتن اینها مجاز نیســت، ا
کنــد، ولــی مجــاز نیســتیم  ی را نزدیکتــر  می خواهیــم پایــان و پیــروز
تصــورات بن بســت ها و خســتگیها و شــایعات ابرقدرتهــا در مــا هــم 
ایجاد ســؤال کند و احســاس کنیم بله، انگار واقعاً مســأله ای هست 
احساس خستگی و یأس در این راه و ایجاد روحیه ی سازش در این 

راه، آغاز اولین قدمهای سقوط و دفن اسلام است.

الهام از شیوه پیامبران؟ص؟	 
ای بــرادران پــس مــا امــروز در صحنــه ی جنــگ، این گونــه حاضر 
شــده ایم. در صحنــه ای کــه از یــک طــرف ابرقدرتهــا با تمــام قدرت و 
ی اســلامی را از پیشــرفت  مغزهــای نظامــی می خواهنــد کــه جمهــور
بــاز دارنــد، از طرف دیگر این همه تبلیغات و مشــکلات و نارســایی 
و ایــن همه مســایل زندگــی که برای مــا هم حرام نیســت، خدا حلال 
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گر متوجه آنها شــویم، از اصل مطلــب باز می مانیم. پس با  کرده ولی ا
یم، تکلیف  ایــن همه شــایعات و قوّت و قدرتی که در خود ســراغ دار
چیســت؟ تکلیف، اســتقامت اســت. تکلیف همان اســت که امام 
فرموده انــد مــردم بایــد تصمیم شــان را در مــورد جنــگ قوی تــر کننــد. 
یکســری تبلیغــات را حتی شــخصیتهای بزرگوار ما هم در جلســات 
وعــظ، نمــاز جمعه ها، یــا مجالــس دیگر مطــرح می کنند کــه ما خط 
اصلــی و مطالبمــان را از ایــن جلســات و ســخنان، می گیریم. و یک 
عده حرفهایی که بیشتر درباره ی مسایل روز و فریب دنیا، یا مسایل 
دنیای خارج از ایران می گویند، اینها که نباید در ما اثر گذارد. ببینید 
؟ص؟ این اســت و ما هم شــیوه ی عمل خــود را، باید از  شــیوه ی پیامبر
؟ص؟ بگیریم و دیگران هم که پیشــتر جنگ کرده اند و سرداران  پیامبر
جنــگ هســتند، آنهــا هــم اســتفاده کرده انــد. باید توجــه کنیــم که به 
تبلیغــات داخلــی توجه کنیم و همــه ی آنها را تحلیــل نکنیم. فرضاً، 
روشــن تر بگویم، آقای رفسنجانی که یک مطلب را می گویند، تحلیل 
نکنیــم کــه مثــلاً چــرا می خواهنــد دیپلماتیــک برخــورد کننــد. وقتی 
ایشان صحبت می کنند، همه ی دنیا به سخنان او گوش می دهند.

؟ص؟ در تمــام جنگهــا، غیــر از جنگ»تبــوک« بــه گونــه ای  پیامبــر
حرکــت می کردنــد کــه نیروهــای خــودی و دشــمن نمی دانســتند کــه 
؟ص؟ بــه کجــا می خواهــد حملــه کنــد. لحظــه ای کــه خــودی  پیامبــر
می رســید به دشــمن و دشــمن هم خودش را گم می کــرد و آماده نبود 
و هر کدام در حالی در صحرا به کار خود ســرگرم هســتند و نیروهای 
اســلام دورش را می گرفــت. نــگاه کنیــد در فتــح مکــه کــه بــا ده هــزار 
ی نظامــی که در آن زمان شــوخی نبود ســواره و پیــاده موقعی که  نیــرو
مکه محاصره شــد، ســران مکه مثل ابوســفیان، تازه متوجه شدند که 
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چــه خبر اســت؟ آنها کــه اردو زده بودنــد، هنوز نمی دانســتند که چه 
؟ص؟ این گونــه جنگ  نیروهایــی بــه نزدیکــی مکــه رســیده اند؟ پیامبــر
می کردنــد. و هیچ وقت بــا بلندگــو نمی گفتند که آهای آماده شــوید، 
ما می خواهیم به شما حمله کنیم، ولی موقعی که مؤذن را می فرستاد 
کمی که جار می زد به مؤمنان که آماده ی جنگ شــوید، دیگر تحلیل 
نمی کردنــد کــه آیا حمله اســت یا جنــگ و یا دفاع؟ رادیو بی بی ســی 
این گونه گفته و  آقای رفســنجانی در نماز جمعه این گونه گفته اســت 

یم یا نه؟ فکر نمی کنـم این گونه باشد. حالا اعزام شویم یا نه؟ برو

اعتماد و اطاعت	 
؟ص؟ وقتــی خبــر می دادنــد کــه جهــاد، هیچ کــس  در زمــان پیامبــر
نمی پرســید کــه بــه کجــا می رویم؟ مســیر حمله کجاســت؟ و دشــمن 
؟ص؟ ولی امر  کیســت؟ بــرای آنکه در اســلام قــرار بر این اســت. و پیامبــر
است که باید به او اعتماد کرد و کسانی که از طرف ولی مطلبی را اعلان 
می کردند، همه باید اعتماد کنند و هرکس نباید برای خود اجتهاد نماید 
و یا تحلیل کند و برداشت نماید و به رادیوی بیگانه گوش کند و همه ی 

اینها را کنار هم بگذارد وخطی را در مورد جنگ رسم کند.
؟ص؟ بود که جــای خود  این طــور نمی توانــد باشــد. حــالا او پیامبــر
یخ جنگ  گر به تار داشــت، در دنیای امروز هم رســم این طور است. ا
جهانــی نــگاه کنیــد، مثــلاً در جنگ جهانــی اول که آلمان شکســت 
ی نظامی  ی، آمریکا، انگلیس و فرانسه، نیرو خورد، ابرقدرتهای شــورو
آلمــان را محــدود کردنــد کــه بایــد صــد هــزار ســرباز و تــوپ و تانک و 
هواپیما و ناو داشته باشد. آن اندازه محدود که فقط برای دفاع آلمان 
« فــردی که همه او  کافی باشــد، نــه حمله و کشورگشــایی، ولی»هیتلر
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را می شناســند  در عرض چهل سال آن اندازه بر سر ابرقدرتهای ناظر 
آن روز که یک بار از آلمان شکســت خورده بودند، کلاه گذاشــت که 
ابرقدرتهایی که آلمان را در محاصره و زیر نظر داشــتند، در حمله ی 
جنــگ جهانــی دوّم با نــه میلیون ســرباز حمله کرد، چگونــه این صد 
هــزار نفر را به نه میلیون ســرباز رســاند که آمریکا و انگلیس و فرانســه 

بی خبر ماندند.
با آن تعداد هواپیما و تانک و با آن وسعت حمله، می خواهم بگویم 
اینها شــیوه ی جنگ است که آنها هم با مطالعه، از اسلام گرفته اند، با 

یخ برای خود شیوه ی جنگی برگزیده اند. بررسی جنگهای طول تار
گــر چـــه حمله های آنهــا غلط باشـــد، ولی مـــی خواهم که  حــال، ا
ی کنــم. در  موفقیتهــای آنهــا و توجــه آنهــا نســبت به مســأله را یــادآور
حالی که حتی در روزهای اول جنگ جهانی دوم کشورهای کوچکی 
« آنهــا را گرفته بود، بــاز هم وقتی  »هیتلر که همســایه ی آلمــان بودند و
ســخنرانی می کــرد می گفــت: مــا صلح طلبیــم و می گفــت مــا طرفدار 
صلحیــم و بــه هیچ وجه نباید در جهان جنگ باشــد، جنگ جهانی 
اول محکوم است. همان هیتلر که چند سال قبل از آن طرحهایش را 
آمــاده کرده بود و نیروهایش را تجهیز کرده بود و کارخانه هایش تانک 
درســت می کردند و از چند سال قبل طرحش آماده بود که چه کسی 
ی کند تا دنیا را بگیرد، ولــی تا آخرین لحظه،  بــه کجا حمله و پیشــرو
بــه هرجا کــه می رفت، در مصاحبه و در پشــت بلندگــو می گفت: آقا 

صلح، اصلاً جنگ یعنی چه؟ جنگ خانمانسوز است.
کــه حــالا پدیــده جدیــدی اســت ولــی   » خــوب بــرادران، »هیتلــر
؟ص؟  ؟ص؟ که ذکر شد و ما مسلمانیم و باید از پیامبر شیوه های پیامبر
کــه بلــی، مــا  گــر شــخصیتی از مــا بیایــد و بگویــد  کنیــم. ا اطاعــت 
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 ، نمی خواهیم ســربازان عراقی کشــته شــوند و یا بعضی مســایل دیگر
خوب، اینها را به دشــمن می گویند که فشــارها را کم کنند و یکســری 
فریبهای سیاســی به دشــمن دهنــد. ما که نبایــد از ایــن حرفها بزنیم 
تــا دشــمن بیــدار شــود. خــود دشــمن هــم می دانــد، حرفهــای آقــای 
کتیک اســت. مــا در بین خودمان  رفســنجانی کــه اینها را می گوید، تا
گرچه شــاید امام  کــه عملمــان بر اســاس اعتقــاد و ایمانمان اســت، ا
هــم این حــرف را بگوید. اینکه نمی تواند باعث شــود حــالا خطی که 
بــه مــا داده شــده و ایمــان و مکتبمــان به مــا می گوید، چــکار کنیم؟ 
مکتبمــان بــه ما می گویــد که ســازش چگونه اســت؟ آیا مــا می توانیم 
کــره کنیم؟ مکتب به ما  صلح کنیــم؟ آیا ما می توانیم مصالحه و مذا
چــه می گویــد؟ امام هزاران جمله دارد آیا ما می توانیم خســته شــویم؟ 
یم بــه کارهای  آیــا می توانیــم بــه جنــگ توجهــی نداشــته باشــیم و برو
شخصی مان برسیم؟ آیا این مسایلی که در شهرها می گویند و شایعه 
یم،  درســت می کنند، درســت اســت؟ حتی به خانه هایمان که می رو
؟ جنگ به  می پرســند در جبهه ها چه خبر اســت؟ از حمله چه خبر
بن بســت رســیده اســت؟ مثل اینکه نمی توانند ادامه دهند، خســته  
شــده اند، نــه مثــل اینکــه زمزمه هایی اســت. باباجــان، ما مســلمانیم 
یم، خداوند راه را به ما نشــان داده اســت. باید ســفت  اعتقاداتــی دار
گر دنیــا و دیگــران بگویند، اشــکالی ندارد،  و ســخت برخــورد شــود. ا
گــر خبرنــگار خارجــی بیایــد، اصــلاً لازم نیســت بگوییم که  بگوینــد ا
یــم. می گوییــم حــالا  آقــا مــا آماده ایــم و پــدر صــدام را هــم در می آور
گــر مســئولانمان تشــخیص دهنــد، مــا عمــل می کنیــم. ولــی در بین  ا
خودمــان نباید این گونه باشــیم. آن کســی که از ما می پرســد از حمله 
؟ همان در پشــت جبهه مانــدن و کمک نکردن اوســت که  چــه خبــر
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یاد  باعث شــده که جنگ و حمله عقب افتاده اســت. آن کسی که ز
دلســوز اســت، امام مگر فتوی نداده اند؟ امام فرموده اند: هرکه باشــد 
حتــی روحانیون بزرگوار و مــدارس علمیّه، علمــا و کارمند مگر فتوی 
گر مســئولین نظامی لازم بدانند، واجب کفایی اســت. تا  نداده انــد. ا
زمانــی کــه بگویند بس اســت، بــر همه واجب اســت کــه در جبهه ها 
ی می کند  حاضر شوند. حالا آن کسی که در پشت جبهه مثلاً دلسوز
و می گویــد کــه توقفی صــورت گرفته اســت، چرا بــه جبهــه نمی آید تا 
کمک کند با گفتن این حرفها و در پشت جبهه ماندن کار جنگ به 
گر چه از  جلــو مــی رود؟ یا اینکه جبهه تقویت می شــود؟ یا نه حرفهــا ا

زبان فرد دلسوز در می آید، ولی تضعیف جبهه است. 
، حتــی از خودی ها این ســؤال را از ما می کند که  هرکــس که امروز
، شــما نیامده اید،  ؟ پس چرا حمله نمی کنید، می گوییم برادر چه خبر
نیروهایمــان ناقــص بــود، هرکــس کــه می گویــد بــه  بن بســت رســیده و 
کی از بیان  طرحها چه طور شده و دشمن این گونه کرده، بله مــــا که با

یم، و امام مان فرموده است. این واقعیت ها نـدار

حفظ روحیه انقلابی	 
و  شــده اند  متحــد  ابرقدرتهــا  نظامــی  مغزهــای  گرامــی،  بــرادران 
یخته اند، قدرت و قوّتشان را  ی هم ر امکانات را با آخرین تکنیکها رو
گــرد آورده اند که با این اســلام جنگ کنند. مــا بخواهیم، یا نخواهیم، 
در خانه هایمان بنشینیم، یا در جبهه باشیم، آنها با ما جنگ خواهند 
کــرد و حملــه ی صــدام نمونه ی اقــدام آنها بــود. نتیجــه ی نهایی غیر 
از ایــن نخواهــد بود که ان شــاءالله اعتقادمان این اســت کــه خداوند 
ی اســلامی بر آنــان پیروز  هــم حتمــاً ایــن را می کند که یــا باید جمهور
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ی  کرده آنها بر اســلام پیروز شوند. و ان شاءالله پیروز شــود، یا خدای نا
ی آنان یکی این اســت که حمله ی نظامی  از آن ماســت. البتــه پیروز
می کننــد و زمــان دیگــر بــا ایجــاد روحیه ی ســازش در مــا و بــا ایجاد 
ی اسلامی خاصیت  خستگی و کمبود که احساس کنند که جمهور
ی  ی نــدارد. این دو قضیــه پیروز خــود را از دســت داده و بــا  آنــان کار
ی که دلسوز  آنان بر ماست و از این دو حالت خارج نیست. آن برادر
گــر احســاس می کنــد کــه این جا  ی کــه دارد ا اســت، هــر شــغل و کار
بن بســت اســت، باید بلند شــود و بیاید. ما معتقد بر این نیستیم که 
راه خداوند در مقابل کفّار بن بســت داشته باشد، بن بست کجا بود؟ 
گر کســی بگوید که به  چه کســی ایــن را می گوید یا می توانــد بگوید؟ ا
کرده شــاید  بن بســت رســیده ایم، باید به او یادآور شــویم که خدای نا
در درون خــود به بن بســت رســیده اســت کــه باید تجدید نظــر کند و 
بــه ایمــان و اعتقاد خود بازگردد. جنگ، امروز هم ســخت اســت هم 
پیچیده، جنگ امروز با جنگ دیروز و گذشته و سالهای اول جنگ 
فرق کرده اســت، لــذا وظیفه ی مــا، توطئه هــای ابرقدرتها و دشــمنان 
اســلام و تصوراتمان نســبت بــه ســالهای اوّل جنگ، فرق کــرده، مگر 

غیر از این است؟ و فردا هم با امروز فرق خواهد کرد.
ی اســلامی  بـــرادران، تمــام دنیــا جمع شـــده اســت تــا بـــا جمهور

جنگ کنـد.
مگــر شــوخی اســت؟ حــالا بیاییــم و بگوییــم چــرا طــول کشــیده 
اســت، چــرا عملیــات انجــام نمی گیــرد؟ و یــا حملــه عقــب افتــاده. 
بــرادران جنــگ پیچیــده و ســخت اســت، ولی مــا مجاز نیســتیم که 
مأیــوس شــویم، چــرا، بــرای اینکــه خداوند ایــن را به ما نگفته اســت، 
؟ص؟ می گوید که ترا در شــداید و ســختی ها  بلکــه خداوند بــه پیامبــر
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ی تو  ؟ص؟ می گویــد خداوندا، پس یــار می انــدازم بــه حدی کــه پیامبــر
کجاســت؟ ایــن نهایت به فشــار افتــادن اســت. به حدی کــه بگوید 
خدایا کمک تو کجا ماند؟ پیامبرش را در ســختی  می انداخت، پس 
یاد اســت. چه بســا که  وای بــه حــال مــا. بلی برادر ســختی و فشــار ز
همه ی ما شهید شویم و این بماند به عنایت خدا. ای برادران جنگ 
پیچیــده اســت و تصوراتــی کــه در ذهن ماســت اینها را بایــد تحلیل 
کنیــم و واقعیاتی که در آن واقع شــده ایم، باید درک کنیم. ولی جنگ 
بن بست پذیر نیست، برای اینکه قدرت الهی برتر و والاتر از قدرتهای 
ابرقدرتهاســت، ولی ممکن اســت طول بکشــد، بلی، امــام که در اول 
گر این جنگ بیســت ســال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم،  گفته اند ا
گر عده ای ناراحت می شوند و می گویند چرا چهارسال گذشته  پس ا
د امام اســت، نبایــد این را 

ّ
و هنــوز جنگ تمام نشــده؟ کســی که مقل

بگویــد دعا کنیم که خدا زودتر نصرتــش را نازل کند، ولی نعوذبالله ما 
کــه نمی توانیم برای خدا تکلیف تعیین کنیــم، امام هم در اول گفت 
بیســت ســال، که مردم همه خود را  آماده کنند. برای همین گفته اند، 
منتها متأســفانه ماها کمتر توجه می کنیم، برای اینکه باید جداً خود 
را آماده تــر و مصمّــم بکنیم عیــن آن مثالی که در مــورد کوه رفتن زدم. 
ــه ی جنگ در 

ّ
در شــروع جنــگ، امام گفته اند بیســت ســال، یعنی قل

این بلندی است، همه باید حسابی برای خود باز کنند.

مصمم و جدی برای ادامه جنگ	 
خواهان اسلام باید برای آنکه اساس اسلام به خطر افتاده است، 
از همــه چیــزش بگــذرد. بــرادران مگــر می شــود کــه مــا امــروز راحــت 
یــم و بخوابیــم، تفریح کنیــم، از برنامه زندگیمــان نمانیم، خانه و  بخور
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اولاد هم داشــته باشــیم، کشــت و کار و همه چیز داشــته باشیم و به 
جنگ هم برســیم، نه برادر امام به تمام این ملت این را فرموده اند. با 
یادی هم ممکن است مواجه شــویم، ولی نباید آن چه را  مشــکلات ز
هم که خود ســاخته ایم خراب کنیم، امروز از صحنه خارج شدن و یا 
نق زدن و گله کردن، خراب کردن همه ی آن چیزهایی اســت که خود 
ســاخته ایم. کنــار رفتن مــردم از صحنه ی انقــلاب برابر اســت با آغاز 
ســقوط برای انقلاب، کراراً امام فرموده اند تهدید و خطر برای انقلاب 

از زمانی شروع می شود که مردم از صحنه خارج شده و کنار روند.
مــا نبایــد ســرد شــویم و بگوییــم بابــا؛ فلان مســئول و فــلان رئیس 
است که ما را دلسرد کرد. مگر انقلاب به خاطر فلان مسئول و رئیس 
انجام گرفته اســت که به خاطر آن دلســرد شــویم؟ مگر به خاطر او به 
اســلام ایمــان آورده ایــم که با یــأس او مأیوس شــویم. بایــد متوجه این 
مســأله باشــیم که جنگ پیچیده اســت و ممکن است طول بکشد. 
دشــمن می خواهد ما را مأیوس کند، شیطان تصمیم گرفته که جنود 
الهــی را مأیوس کند ولــی خداوند این اجازه را به نیروها و ســربازهای 
خود نمی دهد. اینجا نشــد، آنجا، هرجا که لازم باشد، الان ما نیز باید 
با پیچیدگی هــای جنگ، پیچیده برخورد کنیم. این طور نیســت که 
یک مغز شــرابخوار آمریکایی طرحهای نظامی بریزد و مغزهای مؤمن 
و بــا ایمــان خدایی نتوانــد آن را خنثی کنــد این گونه که نیســت. این 
کتیکی. منتهی ما بایــد اینها را درک  طرح چه تکنیکی باشــد، چــه تا
یم. جنگ الان پیچیده اســت و ماها  کــرده و به دنبال تحلیل آنها برو
یاد ســاده نباشــیم. دشمن اول ساده  هم باید پیچیده جنگ کنیم، ز
بود ما هم ساده بودیم و آن شکستها، شکستهای بزرگ هم به سادگی 
به او وارد شد، اما کار که سخت تر می شود، آمادگی ما هم باید بیشتر 
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یم. شود تا با مشکلات روبرو شویم و جلو برو
خدا که همان خداست و امام همان امام، مگر چیزی فرق کرده؟ 
، پیــروزی بود، امروز هم پیروزی اســت. منتها شــرط در خود  گــر دیروز ا
ماست. آن روز خودمان آن اندازه که وارد بودیم، مسأله را حل می کردیم 
یاد سخت نمی گرفتیم. اما امروز که مسأله بزرگتر و سخت تر شده،  و ز
مــا هــم باید محکمتر شــویم، بایــد هوشــیارتر و قوی تر باشــیم، مصمّم 
و جدّی تــر باشــیم و مأیوس هم نباشــیم، چــون خدا به ما ایــن اجازه را 
نداده است و هرکس که این را شعار قرار دهد و بیان کند، دچار شرک 

شده است که ما قادر نیستیم در مقابل ابرقدرتها جنگ کنیم.
گــر قــادر نبودیــم، خدای  بابــا، امــام کــه ارتبــاط دارد بــا عالــم بــالا ا
نکــرده نعوذبــالله، امــام که نمی خواســت جوانان را به مســلخ بفرســتد، 
تــا جانباز و مجروح و شــهید شــوند، آن هم بی نتیجه، امــام که ارتباط 
دارد می داند تحت شرایطی اگر مقاومت کنیم و جدی باشیم و حتی 
عقب بیفتیم، اگر مسأله اصلی را این جنگ بدانیم، بر ابرقدرتها پیروز 
هســتیم. حــالا که امــام را از نزدیک نمی بینیم، ولی اعتقــاد و ایمانمان 
بــه امام به اندازه ای باشــد که این جمله امام را دلخوشــی برای خود به 
یم، همان طوری که زمانی حکومت شــاه بود و هیچ یک  حســاب نیاور
از مــا تصــور نمی کردیم، شــاهی کــه آمریکا با تمــام قوا پشــتیبانش بود، 
این طوری سقوط کند، ولی امام گفت، شاه سقوط می کند و ما دیدیم 
و شاهد بودیم، امروز هم همان طور خواهد بود که امام می فرماید وقتی 
یافت کنیم، نمی بایســت  ، نمی توانیم مســأله را با ذهن خویش در امروز
نســبت به آن بی اعتقاد شویم. بنابراین چه برای خودمان، چه خانواده 
و روســتا و شــهرمان، این مسایل را مطرح کنیم و خیلی هم جدی باید 
مطرح شود، امروز باید آمادگی چنین باشد. جنگ پیچیده است بلی 



470   ▪    کلام عاشورایی

شاید حمله هم که قبلاً دو سه ماه یک بار انجام می شد، اکنون از پنج 
شش ماه انجام شود ولی بایستی اعتماد باشد.

لحظــه ای کــه اعلان شــد، ای برادران مســلمانان، یــا الله، پیش به 
گر  ســوی جبهــه، نمی بایســت کــه گفته شــود ای بابا چــه فایــده. من ا
اینجا بمانم، می توانم کار طبقه دوّم ســاختمان را هم تمام کنم یعنی 
چه که خودم را سه ماه در جبهه علّاف کنم؟ و آخرش هیچی، ممکن 
است که بیایید در اینجا جبهه و اصلاً حمله ای نشود، ولی، یکسری 
برنامه ها و طرحها هســت و ما باید معتقد به این باشــیم که مگر غیر 
از این اســت که امام امّت فرمانده کل قوا است. امام که از جنگ که 
مســأله ی اصلی ماســت، بی خبر نیســت. امام از هر گوشــه از کشــور 
مطّلــع و باخبر اســت و همــه وقایع را می دانــد. جنگی کــه امام برای 
ما مســأله اصلی اعلام کرده اســت، قطعاً برای خود امام هم مسأله ی 

اصلی است و خودش هم فرمانده کل قواست، آیا خبر ندارد؟
بنابرایــن ما بایســتی در این مســأله دقــت کنیم که مســأله خیلی 
حســاس اســت و امروز وظیفه و مســئولیت ما و تمام ملت حســاس 
است و آمدن در جبهه، امروز باید به گونه ای باشد که در زمان پیامبر 
اعلان می شــد و همه حاضر می شــدند. نبایستی نسبت به مسأله ی 
جنــگ و انقلاب دلســرد باشــیم. و این یک وظیفه اســت، همگی ما 

یم این مسأله را به همه برسانیم. مسئولیت دار

اطاعت از امام	 
د امام نیستیم 

ّ
اطاعت از فرمایشات امام واجب است. مگر ما مقل

امام که برای ما تنها امام رســاله نیست، امام در تمامی ابعاد زندگی ما 
باید باشــد. جنگش باشــد، سیاستش باشــد و هرچیز دیگرش. و باید 
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جــدّی باشــیم و بایــد در مقابل این شــایعات دشــمن کــه می خواهند 
جبهه ی اســلام را مأیــوس کنند، خیلی محکم ایســتاد و باید خانواده 
و بــرادران و تمــام قوم و خویشــان خــود را توجیه کنیم و آنهــا را با دلایل 
محکــم اعتقادیمــان متوجه کنیم که امروز نباید کســی دلســرد باشــد. 
و همــه بایســتی به طــور فعّال در صحنه باشــند و هیچ کس احســاس 
خســارت و ضرر نکنــد. و وای بر حال ما اگر بگوییم که من ســه چهار 
یا پنج ماه اینجا جبهه که بودم، کشت و زرع و کسب و کارم، دو سال 
از تحصیــل و مدرکم از بین رفت و وای بر مــن اگر ثواب و اجر اخروی 
و الهی را با ارزشهای مادی، مقایسه کنم و بگویم که خسارت دیده ام. 
مبــادا چنین مقایســه ای بکنیم. چرا که نیتی که بــا آن وارد این صحنه 
شــده اید، حســاب دیگــری دارد. و ما بایســتی دیگــران را دعوت کنیم 
تــا صحنــه خالی نماند و این یکســری مســایلی بود که لازم بــود و اینها 
را بنــده در وحلــه ی اول بــه خــودم عرض نمــودم و در ثانــی برادرانی که 
این مطالب را شنیدند، ملزم هستند که بازگو کنند، و اینها صرفاً یک 
ســخنرانی نبود که یک ســاعت ســردرد برای شــما باشــد و تمام. اینها 
مسایلی هستند که امام عزیزمان فرموده اند و مسأله ی اصلی و امروزی 

ماست و خطری که ما را تهدید می کند.
متأسفانه چون نسبت به جبهه و توجه به آن سرد برخورد می شود، 
البتــه هــر چند تعــداد نفرات مــا نیز کم هســتند و شــما می بینید که 
از  بعضــی  در  و  شــده اند  نفــری   180 یــا   170 نفــری،   300 گردان هــای 
واحدهــا و نیروهایــی که نیاز هســت، واقعاً کم هســتند، ولی در کل و 
، الحمدلله وضع ما خوب است. ما به  نسبت به یگانهای رزمی دیگر
ی برادران این مسأله را حل کردیم، چرا که بعضی از بسیجیان  همکار
و بــرادران عزیــز 5 یــا 6 ماه اســت که اینجا هســتند و بعضی هــا 20 یا 
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30 روز اســت که وقتشــان تمام شــده اســت. ولی متأســفانه به خاطر 
مسایلی که مطرح است در جامعه ما، در خیلی از جاها سرد برخورد 
می کننــد بــا مســأله ی جنــگ و جبهــه. الان یگانهــای رزمــی و بقیــه 
لشــکرها و تیپ هــا از نظر آمادگی نیرویی به انــدازه ای باید می بود که 
می توانســتیم کارمــان را راحتتر انجام دهیم، واقعاً جای تأســف دارد 
البتــه ما این حرفها را در بلندگوهایی در ســطح دنیا مطرح نمی کنیم 
کــه دشــمن سوءاســتفاده کنــد و بگوید کــه بله اینها ســرد شــده اند و 
دیگر به جبهه نمی آیند، بلکه اینها را در بین خودمان مطرح می کنیم 
تــا خودمــان بفهمیم و بدانیم که دردمان چیســت؟ و مــا چگونه باید 
برخــورد کنیــم. کــه عمومــاً خالــی از نیــرو هســتند و حتــی در منطقه 
خود ما هم، وقتی اعلام اعزام می شــود، شــما ببینیــد بعد از این همه 
یســت نفــر نیرو اعزام  تبلیغــات جنــگ و چندین بار گفتن جمعاً دو
شــده اند که فقط پنجاه نفر اینها رزمی هســتند. و ما ان شاءالله با این 
کســالتهایی که واقع شده اســت، باید برخوردی جدی داشته باشیم 
غ، تمام این مســایل که اساســی اســت 

ّ
و تمامی برادران به عنوان مبل

و خطر بزرگی محســوب می شود، عمل نمایند، الحمدلله امروز از نظر 
طرحهــای عملیاتــی که بتوانیــم در مناطق مختلف به دشــمن ضربه 

بزنیم و جنگ را ادامه بدهیم امیدوار هستیم.
تی و ســختی هایی هــم بوده باشــد.  البتــه ممکــن اســت مشــکلا
ولــی مــا به طرحهــای جنگی و به مســئولین جنــگ خودمــان امیدوار 
را  امــام طرحهــای خــود  کــه همــه ی مســئولین پیــش  هســتیم. چــرا 
مطــرح می کنند، و امــام هم طرحها را ملاحظــه می فرمایند و تصویب 
می کننــد و مــا به هیچ وجه مأیوس نیســتیم و ان شــاءالله بــا قوت و با 
ی نسبت به جنگ و عملیاتها حضور خواهیم  ثابت قدمی و امیدوار
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داشــت، منتها همانطور که گفتم متأســفانه این اشــکال بــود و ما که 
نمی توانستیم به تنهایی وارد عمل شویم و عملیات کنیم.

امیدواری به الطاف خدا	 
الحمدلله شناســایی های جالبی انجام گرفتــه و کارهایی که قرار 
بود انجام شود، شده است. و این طور هم نیست که دشمن غیرقابل 
ی نتوانیم بکنیم، مسلمانان قادرند  نفوذ و مطلق باشــد و ما هیچ کار
کتیکهای متنوع و با کارهای مختلف جنگ  با شــیوه های متعدّد، تا
کنند و این خداوند متعال است که این قدرت را به آنان اعطا فرموده 
ی  اســت. و مــا قــادر هســتیم کــه جنــگ را ادامه بدهیــم و بــا امیدوار
یــم. امــا چــون در یگانهای  بیشــتر نســبت بــه آینــده جنــگ پیــش برو
دیگر این مســأله فراهم نبود و فعلاً فراهم نیست بنابراین لازم دیدیم، 
بــه لحاظ گذشــت زمان بایســتی بــرادران دوباره صبر کننــد، ما هم از 
فرماندهــی محتــرم اجــازه گرفتیم کــه بــرادران عزیز یک مــدت زمانی 
تشریف ببرند و با اعزام جدید و ترتیبی که اعلام خواهند کرد، دوباره 
. شــاید بعضــی از بــرادران از  برگردننــد، منتهــا بــا یــک رســالتی دیگــر
حرفهای بنده ناراحت شوند، بنده که در اول عرایضم، گفتم، همه ی 
ما اولاً شــرمنده آقا امام حســین؟ع؟ هســتیم که در این ایام حسینی و 
بــا اهــداء هــزاران شــهید در راه آن بزرگوار ولــی باز در ماه محــرم و ایام 
عاشــورا هنــوز در اینجا باشــیم. ولی ناامیــد و مأیوس نیســتیم باید با 
صبــر و اســتقامت و تحمل ، راه را ادامــه بدهیم. بــرادران عزیز بیانگر 
این مطالب در شــهرها و روســتاها و خانواده های خودشــان باشــند. 
این مســایل را من ســرخود نمی گویم، ســخن امام امت است و آیه ی 
گــر غیــر از این هم بود، بنــده حاضرم بعد از جلســه توضیح  قــرآن. و ا
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یم. ان شاءالله  بدهم. ولی ما به عنوان مسلمانان غیر از این خطی ندار
یــم بــرادران با اعــلان این مســایل در شــهرها و خانواده ها و با  امیدوار
عزم راســخ و نه تنها خودتان با حضور خود و بلکه رســاندن این پیام 
یــان دنیــوی بکنیم،  بــه بــرادران خــود، مبادا که احســاس خســران و ز
بــرای اینکه ارزش کارهایی که انجام می دهید و ارزش این ایام شــما 
را فقــط خــدا می داند و چه بســا امــام امت با آن همــه ارزش معنوی و 
معرفت و با آن مقام والایشــان، خودشــان از بیان ارزش  این تلاشهای 
یم و من نیز  ی می کنند. ما از جو شــهرها اطلاع دار رزمندگان خوددار
متذکر شــوم و ان شــاءالله برادران بایســتی با دســتی پر و با استدلال و 
اعتقادی محکم و با بیان اینکه امروز هرکس در این صحنه سســتی 
نشــان دهد، مقصر است و مســئول و می بایست فعالانه حضور پیدا 
کند و بدانید امروز سازشــی در کار نیســت، و تبلیغاتی که در ســطح 
دنیــا مطرح می شــود، بــه لحــاظ مصالحی اســت و ما بر ایــن اعتقاد 
یم و باید در اعتقاداتمان راسخ و مصمّم باشیم تا ان شاءالله همه  دار
در جبهه هــا حضــور پیــدا کننــد و راه را ادامــه دهیــم. و یــک مطلب 
هــم، از طــرف خــودم و هــم از طــرف مســئولین مطــرح می کنــم، البته 
بــه غیــر از بنــده دیگــر دوســتان و بــرادران مســئول در لشــکر زحمت 
ی می کننــد،  کــه لازم و می تواننــد خدمتگــزار می کشــند و تــا جایــی 
ولــی یقینــاً یکســری کمبودهــا و نارســایی ها و احیانــاً برخوردهایــی 
گــر با مســئولین داشــتید، باید در اینجــا بماند، بالاخره چون انســان  ا
هســتیم ممکن اســت برخورد هم پیش بیاید، و شایسته نیست اینها 
بــه شــهرها برده شــود و بــا روحیه ی عالــی و بشــاش و با ایــن پیام که 
ایــن ایام محرم آمدیم که پیام رســان باشــیم و برگردیم، تشــریف ببرند 
و به هیچ وجه از اشــکالات و نارســایی ها و ایــرادات اینجا، به بیرون 
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گــر انتقادات و پیشــنهاداتی داشــتید در خدمت شــما  درز نکنــد و ا
هســتیم و نباید بــه بیرون درز کند، چرا که بعضی ها مَترصد هســتند 
کــه آنهــا را زیر ذره بین بگــذارد و با بزرگ کردن آنهــا و تبلیغات آنها در 
جهت تضعیف نیروهای اسلام استفاده کنند. و ان شاءالله که ما را و 
مســئولین را حلال می کنید و جزئیات مســایل را ان شاءالله مسئولین 
بازگو خواهند کرد، برادران چند دقیقه دیگر تشــریف داشــته باشند، 
ی آقا امام حســین؟ع؟ اســت و مــا برنامه  و تحمــل کنند، ایام ســوگوار
یم و در  یــم و تذکّــر دیگــر اینکه، این مکانــی کــه الان دار ی دار عــزادار
آن واقــع شــده ایم، احتمــال دارد بعــد از چنــد روز آب اینجــا را بگیرد 
و بنابرین با یک مختصر بارندگی قابل اســتفاده نیســت. در نتیجه، 
جای اردوگاه را تغییر خواهیم داد، بنابرین برادران در راســتای حفظ 
گر  ید کمال دقــت را رعایت بکنیــد، حتی ا اموالــی کــه در اختیــار دار
یک قاشــق، یا یک لیوان پلاســتیکی یا یک تکه نایلون و یا قسمتی از 
یــک تخته باشــد، بقیه امــوال و چیزها حالا به جای خود، ان شــاءالله 
ی  اهمــال نمی کنید و نخواهید کرد و به خصوص وســایل سنگرســاز
یم بالغ بر 3 میلیون تومان خرج آنها کردیم و از بیرون  که الان اینجا دار
و بــا کمکهــای مردمــی خریدیــم و مــا اینهــا را بــرای راحتی و آســایش 
شــما اینهــا را گرفتیــم، بنابریــن لازم اســت بــرادران در جهــت حفظ و 
ی آن کوشا باشند و کمال دقت را به خرج بدهند، ان شاءالله  نگهدار
ی اســتفاده خواهیم کرد، ان شــاءالله بــرادران حضور  از مراســم عــزادار

داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمه�الله و برکاته
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تی حل

َّ
ی الَارْواح ال

َ
السّلامُ عَلیکَ یاَ اباعَبْدالله و عَل

هُ الُله آخِرَ 
َ
هــار و لا جَعَل یْل و النَّ

َّ
مِنّــی ســلام الِله اَبَداً ما بَقیتُ و بَقِــیَ الل

حُسَیْن وَ 
ْ
لام عَلی الحسینِ وَ عَلی عَلیِ بْنِ ال یارتِکُمْ السَّ عَهْدِ مِنّی لِز

ْ
ال

ی اَوْلادِ الحُسین وَ علی اَصحاب الحُسین؟ع؟.1
َ
عَل

؟عج؟ و نایب برحقش  درود و ســلام بر پیشــگاه مقدس ولی عصــر
ک شهدای اسلام، خانواده های معظم  امام امّت و درود و سلام به روان پا
شــهدا، مفقودین و اســرا و درود و ســلام بر امت حزب الله و مقاوم ایران، 
؛ البته هم وقت  به خصوص مردم آذربایجان شرقی و بالاخص مردم تبریز
کم اســت و هم در خدمت علمای بزرگوار و حضار محترم شاید من آن 
اندازه لیاقت و شایستگی بیان مطالب را نداشته باشم و لیکن به خاطر 
عرض سلام خدمت اهالی محترم و حضار گرامی رسیدیم و ان شاءالله 
به طــور اجمــال و گــذرا چند مطلبــی را بــه حضورتان عرض می کنــم. در 
وهله اول نه اینکه در بنده این شایستگی باشد که تشکر بکنم بلکه به 
نمایندگی از رزمندگان که فرزندان شــما هستند و به خاطر زحماتی که 
همه این امت در بخشی از ایران اسلامی در رابطه با جنگ، با گذشت 
از جان و بخشش مال کمک می کنند، تشکر می کنم. این زحمات قطعاً 
اجــر بزرگــی دارد و تنها خداوند متعال اســت که جزا و پــاداش این همه 
ایثار را می دهد. من خیلی فشــرده چند کلمه ای در مورد شیوه و رویه ی 
زندگی از دیدگاه مکتب اســلام و همچنیــن از دیدگاه فرهنگ طاغوتی 
عــرض می کنــم و بعد مطلبی هــم در رابطه بــا آینده جنگ، چشــم انداز 
امیدبخــش پیروزی هــای نهایــی و آفــاق حیثیــت اســلامی کــه در گــرو 

پیروزی های ماست؛ عرض خواهم کرد.

یارت عاشورا حضرت سیدالشهداء ی از ز فراز  .1
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مظاهر زندگی طاغوتی	 
فرهنــگ طاغــوت و زندگــی کــردن طاغوتــی مبتنــی بــر ارزشــهای 
طاغوتــی اســت کــه البته بــا پیــروزی انقلاب اســلامی مــی رود کــه این 
یشه کن گردد. ولی خوب، متأسفانه  فرهنگ نابود شود و از جامعه ی ما ر

هنوز نمونه هایی از فرهنگ و مظاهر طاغوتی به چشم می خورد.
افــرادی کــه دچــار دیــدگاه زندگــی طاغوتــی هســتند، بینــش آنها 
این گونــه اســت کــه تمامــاً متوجــه دنیــا هســتند و قســمت عمــده ی 
ی  ی مال و حرص و آز برای جمع آور تلاشهایشان در رابطه با جمع آور
امکانــات صرفاً مادی اســت. و عده ای هم همه ی فکر و توانشــان را 
مصروف به چنگ آوردن زمین و ســاختمان کرده اند و عده ای دنبال 
یــح و خوشــگذرانی و  یاســت هســتند. یــک عــده دنبــال تفر مقــام و ر
گردشــگاهها و مجالــس عیــش و نــوش و این جــور مســایل هســتند. 
عــده ای هــم دچــار حــبّ اولاد شــده اند. شــب و روز فکر و ذکرشــان 
گر  گر دختر اســت، شــوهر دهند و ا این اســت که آنها را بزرگ کنند. ا
پســر اســت زن بگیرند. و خوشــگذرانی و زندگانی آنها را تأمین کنند 
و شــاهد خــور و خــواب، راحتی و اســتراحت و آســایش دنیــوی آنان 
باشند. یک عده درصدد کسب اعتبار و وجهه و به رخ مردم کشیدن 
ک  موقعیــت خود که چقدر مال دارند، پول دارند، صاحب فلان املا
و تجارتخانــه و امثال اینها هســتند. و خدای نکــرده یک عده هم در 

. لباس مذهب، ولی این مذهبی شدن نیز برای کسب اعتبار
خلاصــه اینکه اینهــا دیدگاههای افــراد متوجه دنیا و انســانهایی 
اســت کــه فقط دنیــا را می بیننــد و فریفته ی یکایک ایــن جاذبه های 

نفسانی و گرفتار این قسم علایق دنیوی هستند.
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مظاهر زندگی اسلامی	 
در قــرآن کریم خداوند متعال دیدگاه های اینگونه افراد را، در آیه ای 
حَیوهِ 

ْ
ما مَثَــلُ ال

َ
جیم إِنّ ــیطانِ الرَّ

َ
اینگونــه می فرمایــد: »اَعوذُ بِــالله مِنَ الشّ

کُلُ  رضِ مِمّــا یَاْ
ْ

ــطَ بِه نَبــاتُ الا
َ
ــماءٍ فَاخْتَل نــاهُ مِــنَ السَّ

ْ
نْیــا کَمــاءٍ اَنْزَل

ُ
الدّ

ها 
ُ
نَــتْ وَ ظَنَّ اَهْل یَّ تِ الَارْضُ زُخْرُفَها وَازَّ

َ
النّــاسُ وَالِانْعــامُ حَتّــی اِذا اَخَــذ

مْ 
َ
ناهــا حَصیداً کَاَنَ ل

ْ
یْلاً اَوْ نَهاراً فَجَعَل

َ
تَیهــا اَمْرُنا ل

َ
یْها آ

َ
نَ عَل هُــمْ قادِروُ

َ
اَنّ

روُن. مثل زندگی دنیوی 
َ

لُ الایاتِ لِقَــومٍ یَتَفَکّ تَغْــنَ بَالَامْسِ کَذلِکَ نُفَصِّ
آنها مانند آب بارانی است که از آسمان فرستاده می شود تا به وسیله آن 
باران، گیاهان و روییدن هایی برای اســتفاده انسانها و دیگر جانداران 
روی زمین رشد کنند، ولی این انسانها مبهوت این آراستگی و زیبایی 
ســبزی و خرّمــی و گیاهــان و گلهــا می شــوند و خودشــان را صاحب و 
گهــان امر خدا می آیــد و تمام این  قــادر متصرف آنها می شــمارند. و نا
رستنی ها خشک می شود و زیباییها زایل می گردد، به گونه ای که انگار 
هیچ روییدنی و گیاهی وجود نداشته است. و به این ترتیب، خداوند 

آیات خود را آشکارا برای اهل فکر بیان می کند.1
یعنــی آنهایــی که دچار دیدگاه انحرافی هســتند و بــا این دیدگاه 
نســبت بــه تمــام دنیــا و زندگانــی می نگرنــد، عمرهــا و مالهایشــان و 
اولادشــان و تمــام آن چیزهایی کــه در ظواهر دنیــا می بینند تنها یک 
نــوع آراســتگی در چشــم اینهــا اســت و آنها آن قــدر خــود را متصرف، 
دلبســته و یــا صاحب اختیار اینهــا می بینند که غافــل از آفریننده ی 
آن می شــوند. یا همان عمر که عطیه الهی اســت، و چه بســا عاشــق 
جوانــی و مغــرور بــه جوانیــش هســت، همــان عمــر و جوانــی ســپری 
می شــود و هنگامــی بــه خود می آیــد که پیری فرا رســیده اســت. مال 
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، چه قــدر مــال جمــع می کننــد و خزایــن پــر  و منــال نیــز همین طــور
می کننــد. اما هنگامی که مرگ فرا می رســد، به غیــر از چند متر کفن 
چیــزی با خــود نمی برد. و تمام اینها علایق دنیوی اســت که خداوند 

متعال می فرمایند عین آن آراستگی زمین است.
چقدر اینها کوته فکر و ظاهربین هســتند و با چشم هایشــان فقط 
ینتهــای ظاهری را می بینند و فکر می کنند که تماماً آنچه دیده اند،  ز

همان است و بس.
 ، و خداونــد می فرمایــد: »مــن اینها را بیــان می کنم بــرای اهل فکر

آنهایی که تفکر می کنند.«
ایــن فکر متأســفانه کــه الان هــم در جامعه ی مــا در برخی اقشــار 
دیده می شود و افرادی که دچار این نوع زندگی هستند تابع فرهنگی 
هســتند کــه از طاغــوت به جــا مانــده و نــوع زندگــی دنیوی اســت که 
توســط طاغــوت دیکته شــده و انســانها را بــه طرف ظاهــر فریبنده ی 
آنها می کشــد. ولی دیدگاه اســلام البته من به خاطر ضیق وقت آیات 
را فشــرده می خوانــم، بهتریــن و یــا یکــی از بهتریــن نــوع زندگانی هــا را 
این گونــه بیــان می کند. انســان بایــد همــواره درصدد جلــب رضایت 
یــش فکر کند.  خداونــد متعــال باشــد و برای ســعادت دنیوی و اخرو
یــک نــوع زندگانــی کــه خیلــی پســندیده و دارای فضیلــت اســت آن 
زندگانی اســت که تــوأم با جهــاد در راه خداوند اســت. البته در مورد 

جهاد نه بنده قادرم صحبت کنم، و نه وقت ایجاب می کند.
مـــن فقط در مورد ارزش و فضیلت زندگی اسلامی که ما امروز آن 
را بــه  معنی متعارف آن می شناســیم، مطالبی عــرض می کنم. همان 
زندگی که در اسلام عرضه و معرفی شده و آن زندگی توأم با جهاد در 

راه خداست.
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گــر در مضامیــن قرآن تدبّــر کنیم، مایــی که در این دنیا هســتیم  ا
و افــرادی کــه مثــال زدم دنبــال مقــام، پــول، خانــه آن چنانــی، حــبّ 
اولاد، نمی دانــم آســودگی و راحتــی هســتند تمــام اینهــا را از دیــدگاه 
گر بزرگترین مقــام را بخواهند یا ما  دنیــوی نگاه می کنند. تمــام اینها ا
ســعادت و خوشــبختی هــر دو دنیــا را بخواهیم، رضایــت خداوند را 
بخواهیم جلب کنیم، بهشــت دایمی را بخواهیم نصیب خود کنیم، 
یــم و پاداش  نعمت هــای بیکــران یا آســودگی از خداونــد متعال بگیر
بــزرگ و خیــر و فلاحت و معاملــه ای بکنیم کــه خریدارمــان خداوند 
متعــال باشــد و دوســتی خداونــد را بخواهیــم جلب کنیــم و تجارتی 
بــا خداونــد متعال بکنیم که گناهانمان بخشــیده شــود، و تمام اینها 
را کــه مــن خیلی خلاصــه وار گفتم، ملاحظــه کنید که در قــرآن به چه 

صورتی بیان شده است:
م �ی �ب �ا�ز الّ�َ �ی الله م�ز ال�ش عو�ز �ب

أ
ا

م  ع�زَ
َ
ا سَهُم  �زُ �ز

َ
ا و  هُم 

َ
موال

أ
ا �ب الِله  ل  �ی َ��ب �زی  اهِدُوا  �ب و  ُ�وا  َ ها�ب و  وا  مَ�ز

آ
ا �ز  �ی �ز

ّ
>ال

وا�زٍ و  هُ وَ رصز �حْمهٍ م�ز ُّهُمْ �ب ُ�هُمْ رَ�ب ِ
ّ �ش �بَ ُ وُ�زَ * �ی �ز ا�أ کَ هم ال�ز دَالِله و اوُل�أ هً عِ�زْ �ر�ب

مٌ<*1 �ی ٌ� ع�ز ْ �ب
َ
دَهُ ا  اِ�زَّ الَله عِ�زْ

ً
دا ها ا�ب �ی �ز �ز ال��ی مُ * �ز �ی مُ م�ت ع�ی ها �ز �ی هُمْ �ز

َ
ا�تٍ ل �ز �ب

خداوند می فرمایــد: آنهایی که هجرت می کننــد، جهاد می کنند 
در راه خــدا بــا مالها و جانهایشــان، اعظــم درجه نزد خداونــد دارند و 

آنان رستگاران هستند.
دنبــال  و  هســتند  یاســت  ر جویــای  و  طلــب  مقــام  کــه  آنهایــی 
منصبهــای بالایــی در ایــن دنیا هســتند، بداننــد که خداونــد متعال 
آن برتریــن درجــه را نزد خودش مخصوص آنهایی قرار داده اســت که 
»هاجروا و جاهدوا فی ســبیل الِله باموالِهِمْ و اَنفُسِهِمْ« که در مورد آنان 
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نازل شــده و آنها رســتگاران هســتند. و بشــارت به رحمــت و رضوان 
الهــی و جنّــت و نعمت ابــدی خداوند متعال برای آنان اســت، و یا، 

هَ ...«1 جَنَّ
ْ
 لهُمُ ال

َ
هُمْ بَانّ

َ
مؤمِنینَ اَنْفُسَهُمْ و اَمْوال

ْ
 الُله اشتری مِنَ ال

َ
»اِنّ

خداوند متعال می فرماید: »من خودم خریدار و مشــتری هســتم« 
و ایــن اصــلاً در ذهنهــای محدود مــا نمی گنجــد و افکار ناتــوان ما از 
یافــت آن عاجــز اســت، از اینکه چقدر این زندگانــی و عمل نیک  در
کــه خداونــد متعــال خــودش مشــتری و  انســانی بــا عظمــت اســت 
یــدار آن اســت. عملــی که انســان در آن عمــل جهاد کنــد با جان  خر
�زَ  �ی �ز

َّ
ها ال ُّ �ی

َ
ا ا و مالش؛ و یا در جای دیگر خداوند متعال می فرماید: >�ی

الِله وَ رَ�وُلِه  وُ�زَ �ب مِ�ز وأ م * �تُ ل�ی
َ
ا�بٍ ا مْ مِ�زْ عِدز

ُ
ک �ی حب �زْ ارهٍ �تُ حب مْ عَلی �تِ

ُ
ک

ُّ
ُ�ل

َ
وُا هَلْ ا امَ�ز

مْ  �تُ مْ اِ�زْ کُ�زْ
ُ
ک

َ
ٌ� ل �یْ

مْ �زَ
ُ
الِک مْ �ز

ُ
ِ�ک �زُ �زْ

َ
مْ وَ ا

ُ
مْوالِک

َ
ا لِ الِله �بِ �ی اهِدوُ�زَ �زی َ��ب حب

وَ �تُ

هارُ وَ  هَا الاَ�زْ حْ�تِ
ْ�ی مِ�زْ �تَ حب

ا�تٍ �تَ �زّ َ مْ �ب
ُ
ک

ْ
ل دْ�زِ کُمْ وَ �یُ و�بَ �زُ

مْ �زُ
ُ
ک

َ
ْ�ل �زِ

عزْ َ مُو�زَ * �ی
َ
عْل �تَ

صٌْ�  ها �زَ وُ�زَ حِ�بّ
�ی �تُ �زْ

ُ
م * وَ ا �ی عَ�ز

ْ
وْرزُ ال �زَ

ْ
لِک ال ا�تِ عَدْ�زٍ �ز �زّ َ هً �زی �ب �بَ ِ

مَ�اکِ�زَ طَ�یّ
2*> �ز �ی مِ�ز مُوأ

ْ
ِ� ال ِ

ّ َ�ش ��ی�بٌ وَ �ب
حٌ �تَ �تْ مِ�زَ الِله وَ �زَ

ک شــده  گــر می خواهیــم تجارتــی کنیــم کــه از تمامــی گناهان پا ا
و بخشــوده شــویم خداونــد می فرمایــد: مــن شــما را دعــوت می کنم و 
دلالت می کنم به تجارتی که شما را از عذاب الیم برهاند. آن تجارت 

ل الِله.< �ی هاَ� �زی َ��ب َ هُ و �ب
َ
الِله و رَُ�ول و�ز �بِ مِ�زُ وأ کدام است؟ >�تُ

یک تجارتی اســت که ما را از عذاب الیم اعمال ناشایســتمان در 
آخرت می رهاند و یا بخشــیده شــدن تمام گناهان و ورود به جنّت و 
نعمت خداوندی را بشــارت می دهد. کســانی که جهاد فی سبیل الله 
را انجــام دهنــد، از آســودگی و نعمات این دنیا نیــز بهره مند خواهند 
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شــد، چرا کــه خداونــد متعال مــژده ی اطمینــان قلب را می دهــد. باز 
نمونه ای دیگر اینکه زندگی توأم با جهاد، نشانگر فضیلت است.

فضیلت زندگی جهادی	 
حدیثــی اســت در بحارالانــوار کــه از حضرت علــی؟ع؟ نقل شــده 
؟ص؟ سؤال  است در جنگ ذات السلاطیل حضرت علی؟ع؟ از پیامبر
کــرم؟ص؟ فرمودند: »آن زمانی  کرد که فضیلت جهاد چیســت؟ پیامبر ا
کــه یک رزمنده قصــد می کند که به جهــاد رود، خداوند متعال نجات 
ک شــدن و برطــرف شــدن گناهانــش را به حســابش  از آتــش یعنــی پــا
می نویســد، هرقــدر که گناهــکار باشــد، موقعی که نیــت می کند که به 
جبهه برود نوشــته شده است که خداوند متعال به گناهان او قلم عفو 
می کشــد، و ماننــد این اســت که تــازه از مــادر متولد شــده و زمانی که 
وســایلش را می بندد و آماده می شــود که حرکت کنــد، خداوند متعال 
بــه ملایک مباهــات می کند، به خاطر انســانی که خلق کرده اســت. و 
او در راه خــدا نیــت کرده و آماده شــده اســت که جهاد کنــد و موقعی 
که با خانواده اش وداع می کند، در و دیوار آن خانه، گریه شــادمانی ســر 
ک می شــود، از گناهان بیــرون می آید، مانند  می دهنــد و گناهــان او پــا
ک می شــود و بعد  مــاری کــه از پوســتش بیــرون می آیــد و گناهانش پــا

ثوابهای بزرگی را خداوند بزرگ برایش منظور می کند«.
منظور از این  آیات و حدیثی که با عجله برایتان عرض کردم، این 
بود که این ارزش و فضیلت زندگی اســت که به برکت جهاد حاصل 
می شود و یکی از بهترین نوع زندگی ها است که خداوند متعال برای 

بندگان منظور فرموده است.
دوبــاره، برای اینکه این قســمت را تمام کنــم، از امام امت برایتان 
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می گویــم که یک تقدیرنامـــه داشــت نســبت به رزمنـــدگان کــه در آن 
این گونه فـرموده بودند:

هِ اَوْلِیائِهِ ...«1 خاصَّ
َ
ه فَتَحَهُ الُله ل  الجْهادَ بابٌ مِنْ اَبْوابَ الجَنَّ

َ
»اِنّ

بــرای  کــه  ی  بی شــمار فضایــل  بیــن  در  بــزرگ  فضیلــت  »ایــن 
مجاهدین فی ســبیل الله نقل شــده، بیشــتر جلب توجــه می کند. این 
واژه هــا بــا همــان معنای عرفــی خود و نــه اســرار الهــی و عرفانی خود 
که دســت ما از آنها کوتاه اســت و بیشــتر گفتار و نوشــتار بشر عادی 
از بیــان آنهــا عاجز اســت، این مدال الهــی بر بــازوان مجاهدان چون 

خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی می درخشد.
خلیــل  ابراهیــم  کــه  نیســت  خلقــت  همــان  جلــوه  ایــن  مگــر 
الرحمــن؟ع؟ را مفتخرکــرد، و بارقــه ای از مقــام حبیب اللهی نیســت 
کــه در تــارک افضل موجودات می درخشــد؟ و مگر نازلــه ی مقام ولیّ 
هــی نیســت از امیرالمؤمنین؟ع؟ تــا خاتم اولیاء که بــه آن اولیاءالله 

ّ
الل

گر هست؟ که هســت، با چه بیان می توان حول آن  معروف شــدند؟ ا
گردید و با کدام چشم بشری می شود این جلوه را دید؟ پس بهتر آنکه 
هِ اولیاءالله، دم فرو بندم«2. ، با تقدیم السلام علیکم یا خاصَّ منِ قاصر
تی اســت که امام امّت در شــأن و مقام آنهایی که این  این، جملا
نــوع زندگانی می کننــد و در این خط حرکت می کننــد، می فرماید که 
از اســرار غیبی اســت، مگر بشــر می تواند بیان کند و مگر قابل تصور 
اســت فضیلت و معنای این مطلب برای ذهن بشــری؟ امامی که ما 
ایشان را تا آن اندازه ای می شناسیم و ایشان با آن عظمت می فرمایند: 
ــهِ اولیائه  و  »مــن قاصــرم، فقط می توانم بگویم الســلام علیکم یا خاصَّ
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بهتر این است که هیچ چیز نگویم«.
یعنی این جملات، این کلمات و این بیان قادر نیست که وصف 
کند. فضیلت و ارزش این نوع زندگی را از ره آوردهای انقلاب اسلامی، 
انقلابــی کــه در ایــن مملکت تحقق یافــت و الان مــا باید بدانیــم رویه 
زندگانی که ما بایســتی امروزه اتّخاذ کنیــم و عمدتاً هم این ملت با آن 
رویــه زندگــی می کند از دیدگاه اســلام، ارزش و فضیلــت و معنایی که 
باید در زندگی مورد توجه باشد و خداوند متعال و پیامبر گرامی؟ص؟ و 
امام امت ترســیم کرده اند، زندگانی است که همراه با جهاد، هم جهاد 
با نفس و هم جهاد علیه کفّار و دشــمنان اســلام باشــد، آن هم نه یک 
، بلکــه آمیختــه با زندگانی انســانها باشــد. ایــن رویه در  روز و نــه دو روز
مقابل دیدگاه افرادی است که متأسفانه هنوز در چهارچوب ارزشهای 
طاغوتــی فکــر می کننــد. توجه به دنیــا، مقام، پــول، اولاد و امثــال اینها 

است که آنها را از زندگی خوشحال و راضی و دلشاد می کند.
می خواهــم بگویــم کــه امــروز در عصــر انقــلاب اســلامی نحــوه ی 
زندگانی که در شأن یک مسلمان انقلابی و یک مسلمان حزب اللهی 
می توانــد باشــد، بایــد دیدگاهــش به ایــن دنیــا و نحــوه ی زندگانی به 
ایــن ترتیب باشــد. و جنگ و جهاد کــردن در راه خدا و دنبال جلب 
رضایت خداوند و رســیدن به درجه ی بخشــیده شــدن گناهان و در 
عیــن حــال به فکــر بهترین خانــه و آســودگی و راحتی دنیوی باشــد، 
منتهــی چیزهایــی کــه خداونــد بــه او عطــا کند و نــه چیزهایــی که از 
این دنیا کســب کند. اینها هر دو در فطرت انســان اســت یعنی مقام 
دوســتی و علوّ درجه ی دنیایی را خواســتن هســت، منتهی درجه ای 

که در این دنیا پیدا می کند.
ایــن معیارهایــی کــه الان در جامعه مــان اســت، مثــلاً می گوینــد 
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مهندس شــده و رئیس اســت، تاجر معتبر می باشد، نمی دانم، مدیر 
کل اســت و یکــی هــم، درجــه ای کــه در نــزد خداونــد پیــدا می کنــد. 
خداونــد می فرمایــد کــه درجــه ی اصلی کــه قابــل توجه باشــد همین 
اســت. و کســب تمام اینها مقام و آســایش و راحتــی و همان طور که 
خداونــد بــا بیانــی شــیوا عرضــه مــی دارد، در ســایه ی زندگانی اســت 
کــه تــوأم با جهاد باشــد و جهاد و زندگــی در آنها نقش مهمّی داشــته 
باشد. برای توجه به این معنی و این فضیلت، بجاست که به زندگی 
حضرت امام حسین؟ع؟ اشاره شود و همچنین به جهاد ایشان، چرا 
که آن بزرگوار بودند که این معنی را درک فرمودند و با آن اقدام شایسته 
که انسان عاجز می ماند در بیان عظمت آن کار بزرگ، و با حسابهای 
ی که ایشــان کردنــد و نتیجه ای که  عقلــی قابل مقایســه نیســت، کار
گاهی کامل  گرفتنــد، با آن تعداد کم نیرو و با تمام اهل بیت؟ع؟ و با آ
از شــهادت، آمدنــد و آن کار بزرگ را انجام دادند، این ناشــی از درک 
معنــی و فضیلت همان آیات قرآن کریم بود که در مورد زندگی توأم با 
جهاد نازل شده درک کرده بودند که زندگی که باید در این دنیا باشد 
و شایسته و درخور شأن یک مسلمان است و خداوند متعال ترسیم 
ت باشــد، زندگانی که 

ّ
کــرده همین زندگی اســت. زندگی که توأم با ذل

توجــه به ارزشــهایی که در این دنیا مطرح اســت، باشــد. ولی آنهایی 
باشــد کــه خداوند متعال بــرای او خواهد داد نه چیزهایــی که دنیا بر 
او عرضه بدارد. و این یکی از ره آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است 
بــرای مــا؛ در آخر ایــن نــوع زندگانی هم ســعادت بزرگــی نصیب یک 
عده شــده و آن هم شــهادت اســت. شــهادتی که باز امام فرموده اند: 
ما قاصریم از بیان فضیلت و معنای عظمت آن و آیات متعددی در 
قرآن کریم در رابطه با شــهادت آمده که متأســفانه بــاز هم ماها با این 
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فکرهای محدودمان نمی دانیم این  آیاتی که خداوند در شــأن شــهدا 
نازل فرموده، چه معنایی دارند.

1>. عُُ�و�زَ ْ �ش
اءٌ و لکِ�زْ لا �تَ لْ ا��ی َ لِ الِله اموا�تٌ �ب �ی لُ �زی ��ب �تَ �تْ ُ ولوا لِمَ�زْ �ی �تُ >وَلا �تَ

نگویید آنهایی که در راه خدا شهید می شوند و به قتل می رسند، 
مرده انــد و از بیــن رفته اند با این چشــمهای ظاهــری نمی بینیم و فکر 
می کنیــم رفتنــد، بلکــه زنده اند و زنــده بودنشــان ابدی اســت؛ منتها 
ماهــا به این حقیقت پی نمی بریم و چــون نمی توانیم درک کنیم، فکر 
ی در مورد شــهادت وجود  می کنیــم کــه از بیــن رفتند. آیــات بیشــمار

دارد که نه توان پرداختن به آنها را دارم و نه فرصت کافی.
یــک  زندگانــی  نحــوه ی  خواســتم  کــه  مبحــث  ایــن  ادامــه ی  در 
مســلمان را از دیــدگاه اســلام و زندگی یک فــرد دیگر را بــا معیارهای 
طاغوتی ترسیم و مقایسه کنم که کمی طولانی و در عین حال اندکی 
در هم و برهم شد و قطعاً برادران و حضّار خسته شدند، چند جمله 
هــم در ایــن رابطه، خطاب بــه خانواده های شــهدا، مفقودین، اســرا و 

رزمندگان عرض می کنم.

سخنی با خانواده ی شهدا	 
این ارزشها که بسیار فشرده و خلاصه وار عرض کردم، ببینیم آیات 
الهی راجع به این صنف و آنهایی که این چنین زندگی می کنند و آن 
چنان که توضیح داده شــد، چه می  فرماید: خداوند در رابطه با شــهدا 
می فرمایــد در ادامــه ی همــان حدیثــی کــه خوانــدم من خودم مســئول 
بازماندگان این شهدا هستم و هرکس آنها را خشنود کند، من را خشنود 

کرده و هرکس آنها را به خشم بیاورد مرا به خشم آورده است.

سوره بقره، آیه 154  .1
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گمــان می کنــم خداونــد متعــال در هیــچ جایــی مســئولیت یک 
خانواده را خودش تقبل نکرده، و این در شأن آن خانواده هایی است 
کــه جهــاد در زندگی آن خانــواده، نقش تعیین کننده داشــته اســت. 
تــا آن انــدازه کــه اولادش و یــا صاحب خانواده اش شــهید شــده، و او 
بازمانــده ی شــهدا، مفقودین و یا اســرا اســت. ببینید چــه فضیلت و 
جایگاهــی دارد کــه خداوند خــود را صاحــب این خانواده هــا معرفی 
کرده اســت و خشــنودی آنها و خشــم آنها را خشــنودی و خشــم خود 
دانسته است. حضرت امام فرموده اند: »که شما خانواده های شهدا، 
چشــم و چراغ این ملت هستید«. این خانواده ها بدانند فرزندانی که 
بــزرگ کرده اند، به راهی رفته اند که با فضیلت ترین راه ممکن در دنیا 
اســت که قرآن ارائه کــرده، خداوند تعییــن فرموده، پیامبــر گرامی مان 
؟ع؟ ایــن راه را پیموده اند. راهی که ایــن اندازه فضیلت  و ائمه اطهــار
دارد و ارزش جایگاهــش را خداونــد متعــال و پیامبر گرامی؟ص؟ بیان 
گــر چــه شــهید، مفقود و  فرموده انــد. بدانیــد کــه اولاد شــما زنده انــد، ا
یــا اســیر شــده اند، رهــروان واقعــی امام حســین؟ع؟ هســتند. چــرا که 
نحــوه ی زندگانــی اینها مطابقــت دارد با نحــوه ی زندگانــی اباعبدالله 
واقعــی  و ســربازان  امّــت  امــام  واقعــی  اینهــا ســربازان  الحســین؟ع؟ 
امام زمان؟عج؟ هســتند و بایــد این خانواده ها و امّــت افتخار کنند 
و ســربلند و مطمئــن باشــند بــه حقانیــت آن راهی که رفتنــد. زندگی 
خانــواده ی شــهدا و اســرا و مفقودیــن همچنیــن اســت و اولادشــان 
ک و غمگین  هــم همــان راه را می رونــد. و به هیچ وجــه نباید اندوهنــا
باشــند، بــه خاطــر ایــن حوادثی کــه برایشــان رخ داده و یا شــایعات و 
زمزمه هــای شــومی کــه منافقــان و بدخواهــان اســلام در جامعــه ســر 
یان نکنند  کنی می کنند. به هیچ وجه احساس ز می دهند و شایعه پرا
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و یــا اینکــه خــدای نکــرده نبایــد تصــور کننــد که حــالا صاحــب این 
خانواده شــهید شــده، خانواده از هم پاشیده خواهد شــد. باید توجه 
کنیم که خداوند متعال فرموده اســت: من خودم مســئول خانواده ای 
هســتم که مسئول آن رفته و شهید شده است. همه ی ما باید بدانیم 
کــه انقلاب اســلامی برای زندگی فرزندان خلــف و صالح خود چنین 

زندگانی را ترسیم کرده است.
گاهــی آنان  وصیتنامه هــای شــهدای مــا، خــود گویای تعییــن و آ
کــه در  کرده انــد. شــهدایی  کــه انتخــاب  بــه زندگــی و راهــی اســت 
وصیتنامه هایشــان می نویســند مــن یقیــن دارم کــه در ایــن عملیات 
شــهید خواهــم شــد و یــا شــهیدی کــه در وصیتنامــه اش می نویســد: 
یم این اســت کــه محض رضای تو تکه تکه شــوم و از  »خدایــا من آرزو
جنازه ام اثری بر جای نماند، چرا که می خواهم در قیامت که محشور 
می شــوم، در کنار اباعبدالله؟ع؟ شــرمنده نباشــم؛ مبادا که با یک تیر 
از ایــن دنیــا بــروم و یــا آن برادر عاشــق شــهادت که می نویســد خدایا 
جنــاره ی مــن پیدا نشــود، چــرا کــه مــن نمی خواهم حتی یــک وجب 
ک را جنــازه ام اشــغال بکنــد« اینــان تا ایــن اندازه اتصــال پیدا  از خــا
کرده اند به عالم بالا و به حالت عرفانی دست یافته اند. خانواده های 
شــهدا، اســرا و مفقودین و تمام رزمندگان و امّت حزب الله بدانند که 
در جهــت آن زندگانــی کــه اینهــا از قــرآن آموخته انــد و دانســته اند که 
زندگی توأم با جهاد، با فضیلت ترین و با معناترین زندگانی چیست؟ 
ی آنهــا  در راه خودشــان بــه ایــن فضایــل دســت می یابنــد و ایــن آرزو
اســت. و امــروز وجود ما، شــرافت مــا، حیثیت مــا مدیون این شــهدا 
اســت. یعنی آنها هســتند که معنــا و ارزش می دهند بــه جامعه ی ما 
و بــه وجــود ما و به بقای ما. و ایــن  خانواده ها و امت حزب الله بدانند 
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کــه درجــه و ارزش اینهــا تا چــه اندازه اســت. و حتی وقتــی عملیات 
گاهنــد که به قلــب دشــمنان خواهند تاخت  شــروع می شــود، اینها آ
و چه بســا شــهید خواهند شــد، ولی آنها آن انــدازه درک کرده اند این 
یتهایشــان را قبول می کنند. و  فضیلت را که می دانند عاشــقانه مأمور
آماده می شوند و به قلب دشمن می زنند و چه بسا شهید می شوند و 
در همانجا می مانند یا اسیر و مفقود می شوند و اینها در اثر درک این 
معناســت که این کارها را انجــام می دهند. این خانواده ها بدانند که 
اولادهایشــان در چه حال عرفانی قرار دارند و اینها در سایه ی برکات 

انقلاب اسلامی است.
ی از مظاهــر  کــه شــد نــه تنهــا بســیار در ایــن مملکــت انقــلاب 
شناخته شــده را عوض کرد، بلکه در نتیجه انقلاب اسلامی، ارزشها 
گاهی اسلامی و عوالم  دگرگون شده اند و فرزندان انقلاب اسلامی به آ
عرفانــی راه یافته انــد که به هیچ وجه با ارزشــهای طاغوتی قابل قیاس 

نیست و حتی در قالبهای متداول پیشین قابل بیان هم نیست.

شهادت افتخاری بزرگ	 
برخی مسایل و شایعات وجود دارد و بعضی ها دلسوزی می کنند 
و اینکــه مثــلاً ایــن فرزند تو هنــوز کوچک اســت، وقتش نیســت که به 
جبهه برود، منحصر به زمان ما نیست، در صدر اسلام هم بوده است.
وقتــی که از جنگ برمی گشــتند و به همرزمان کســانی که شــهید 
ید، بعــد از برگشــتن از  می شــدند، می گفتنــد مگــر مــا نگفتیــم کــه نرو
جنگ اُحُد رفتید و دیدید چه بلایی بر سرتان آمد. اینها همان آدمها 
و منافقانــی هســتند که در آن زمان هم بودنــد و فضیلت و ارزش این 
نوع زندگانی جامعه ی اسلامی را درک نکرده اند. هنوز نمی دانند این 
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راه چیســت فکــر می کنند زنده مانــدن و در این دنیــا ماندن، همه ی 
ی ها همه اش باطل است و ناشی  هدفهای زندگی اســت و آن دلسوز
از ترس آنها از مرگ و عدم درک آنها از اســلام و فضایل اســلام است. 
شــما بایــد همه تــان ســربلند باشــید. امّت اســلام امــروز باید ســرافراز 
باشــد، بــرای اینکه در تــداوم راه شــهدای کربلا این همه شــهید داده 
اســت. و امروز ما با شــرکت فعّال خودمان هرقدر شهید بدهیم البته 
ی اســت که  به جا، نشــان دهنــده ی حقانیت راهمــان و عظمت کار
انجام می دهیم، نه اینکه ناراحت شــویم کــه مثلاً امروز 80، 90، یا 200 
گر درک نمی کنیم که آنها کجا رفتند، به خاطر آن  نفر شــهید شدند. ا
گر درک کنیــم فضیلت ایــن راه را، آن  اســت کــه ناراحت می شــویم، ا

یم. وقت بایستی به حال خودمان افسوس بخور
ی می کننــد، آنها باید افســوس بخورند به  کســانی که شــایعه پرداز
حــال خودشــان، الان چهار ســال اســت کــه در ایــن مملکت جنگ 
امام حســین؟ع؟  جهــاد  ادامــه ی  حقیقــت  در  کــه  جنگــی  اســت، 
ی جبهــه را ندیده اند. اینها به حال خودشــان  اســت، و اینهــا هنوز رو
افســوس بخورند، نه برای شــهدا و خانواده های شهدا و خانواده های 
رزمندگان. بر اساس فضایل اسلام و انقلابمان، الان در وادی رحمت 

صاحب یک شهید شدن جزو افتخارات یک جامعه است.
گــر تا دیــروز یک نفر یک بــاغ بزرگ و یــا یک جای آباد داشــت، با  ا
افتخار خودنمایی می کرد که این چنین ملکی دارم. ولی امروز هرکس 
دارای یک شهید در وادی رحمت باشد، باید به آن تربت افتخار کند، 
ارزش افتخار در جامعه ی امروزی، این اســت. آنهایی که شــهیدی در 
آنجا ندارند، افســوس بخورند به حال خودشــان که ایــن افتخار را پیدا 

نکرده اند. ارزشهای انقلاب امروز در جامعه مان این است.
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ی های بی جایی که می شــود، نه به خاطر اســلام، بلکه به  دلســوز
خاطر خودشــان اســت. در اثر آن طرز تفکر غیراســلامی آنهاست که 
هنوز بویی از فضایل و ارزشهای اسلامی نبرده اند. با بینش طاغوتی، 
به مســایل موجود نگاه می کننــد. امروز زندگانی خانواده ی شــهدا، با 
فضیلت ترین زندگانی هاســت و خانواده  های شهدا و رزمندگان این 

معنا را خوب به خاطر داشته باشند.
متأســفانه وقــت نمانــد کــه در مــورد جنــگ هــم صحبــت شــود، 

ان شاءالله بماند برای یک فرصت بعد.
خداونــد به مــا هم توفیق شــناخت زندگــی بافضیلت و آشــنایی 
بــا ارزشــهای اســلامی را عنایــت فرمایــد و دانــش انتخــاب راه و بــا 

فضیلت ترین مرگ را به همه ی ما ارزانی بدارد.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته





 سخنرانی بیست و پنجم 
 در جمع نیروهای لشکر 

گزارش سمینار فرماندهان و 

محورهای سخنرانی:
گزارش سمینار فرماندهان در تهران.	 
تلاش آمریکا و دشمنان اسلام برای براندازی انقلاب اسلامی ایران.	 
دلایل حمله دشمنان اسلام به لبنان	 
ی علیه اســرائیل کــه بمبــاران می کند 	  چــرا اعتــراض هیــچ کشــور

لبنان را در نمی آید.
تکلیف مسلمانان چیست؟	 
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همانــا خداوند جان و مــال مؤمنین را در مقابل بهشــت خریداری 
کــرده، مؤمنیــن در راه خــدا جهــاد می کننــد و دشــمنان الله را بــه قتــل 
می رســانند و یا خود شــهید می شــوند. این وعده ی حقّی اســت که در 
تورات و انجیل و قرآن آمده است. و از خدا باوفاتر به عهدش کیست؟ 
ای مؤمنین همدیگر را بشارت دهید در این خرید و فروش، که با خدا 

معامله می کنید و این یک فوز و رستگاری عظیمی است برای شما.
چند دقیقه ای وقت برادران را می گیرم، ان شاءالله که به این جمع 
و جلســه، خداونــد نظر لطف و رحمت داشــته باشــد و ان شــاءالله از 
این اشــارات ما همگی فیض ببریم. شــاید تعــدادی از برادران اطلاع 
کــه چهــار روز پیــش در تهــران ســمینار بــود، بــه نــام ســمینار  دارنــد 
فرماندهان سپاه های مختلف شهرستانها، که از این لشکر هم چند 

نفر از برادران و یکی هم بنده را دعوت کرده بودند.
ف نمودند یکسری مطالب 

ّ
در آن ســمینار برادر رضایی ما را مکل

طرح شده را خدمت برادران برسانیم و چند جمله ای هم در رابطه با 
یخ نهــم همین ماه که وکلای  بیانــات امام که یقیناً شــنیده اید، در تار
مجلس شــورای اســلامی و فرماندهان ســپاه به حضورشــان شرفیاب 
شــده بودند، فرموده اند که چند جملــه ای خدمتتان عرض می کنم و 
یک مطلب دیگر هم هست که در آخر خدمتتان عرض خواهم کرد.

سوره التوبه، آیة 111  .1
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جبهه متحد استکبار علیه اسلام	 
در رابطه با تحلیل سیاسی که ابرقدرت ها از وضع داخلی ایران و 
کنش نشان می دهند، در مجموع  جنگ به عمل می آورند و از خود وا
به این نتیجه رسیده شد که آنها با انقلاب اسلامی دشمنی و ضدّیت 
یــخ  یــکا و اقمــارش و کشــورهای وابســته ی آن، تــا ایــن تار دارنــد و آمر
ی انقلاب اســلامی و اسلام را  ی اســلامی ایران را بعد از پیروز جمهور
ی  تنها دشمن خود می دانند و تلاشهای مختلفی را در جهت برانداز
ی اسلامی انجام داده اند. شما  یا به ســکون و سقوط رساندن جمهور
می دانیــد توطئــه طبــس و توطئه هایــی کــه در دولت بــازرگان جهت 
کشــاندن انقلاب به خط خودشان و توطئه بنی صدر و منافقین و در 
نهایــت جنگ تحمیلی عراق و به شــهادت رســاندن شــخصیتهای 
سیاســی و مذهبی اســلام، اینها همه توطئه هایی هســتند که توســط 
ی اســلامی انجام یافته اســت و  ی جمهــور یــکا در جهــت برانــداز آمر
ی نیز با اینکه یکسری اختلافات و تضادهایی  کنون روسیه ی شورو ا
با آمریکا دارد، به این نتیجه رسیده است که تنها کشور و تنها مرامی 
ی اســلامی  یــکا را به طور جدی تهدیــد می کند، همین جمهور کــه آمر
ایران اســت. برای اینکه موضع و عکس العمل هایی که امام در قبال 
ی به آن کشــور و کلاً به مکتب مارکسیسم  افغانســتان و تجاوز شــورو
و کمونیســتی و الحادشــان دارنــد، اینها بــه این موضــوع پی برده اند و 
کنــون تمامی ابرقدرت ها و وابســتگان آنها، فــرق نمی کند چه آمریکا  ا
ی، فرانســه باشــد یــا انگلیــس و یا اســرائیل باشــد، کلاً  باشــد یا شــورو
تمامــی آن دولتهــا و حکومت هایــی که در زیــر چتر اینها قــرار دارند، 
در یــک جبهــه متحد قرار گرفته اند و تمام تلاش و فکر و ذکرشــان در 
ی اســلامی ایران اســت و اینکــه چگونه  حــال حاضــر متوجه جمهور
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ی اســلامی ایران مقابلــه و مبارزه کنند و آن را به شکســت  بــا جمهور
بکشــانند و الان در صحنه جهانی و در خارج کشــور به طور عملی با 
آن مواجه هستیم، تمام فکرشان این مسأله است و مسأله ی لبنان و 

حمله به آن، غیر از این مسأله چیز دیگری نیست.
همان طــور کــه در صحبت های قبلی هم خدمتتــان عرض کردم، 
دقیقــاً حملــه به لبنان چنــد روز بعد از پیــروزی خرمشــهر انجام یافته 
است و تقریباً از تمام دول منطقه و دول مرتجع، مانند اردن و عربستان 
و همچنین مستضعفان مسلمان خوشحال بودند که اسلام به قدرت 
رسیده است و یک اسلام تازه و نوپا و جوان به اسم ایران به رهبری امام 
به وجود می آید و می رود تا بر کفار غلبه پیدا کند و پیروزی های مداوم 
و پی درپــی بــه مثابه امیــدی در قلبهــای آنها بــود. و دولتهــای مرتجع 
وحشت برشون داشته که ای داد بیداد اگر عراق شکست بخورد، هیچ 
ارتش و قدرت نظامی قوی تر از عراق در منطقه نیست و دیگر کشورها 
هم کوچک هســتند، هم ضعیــف و نیروی کافی ندارند و به وحشــت 
افتــاده بودنــد که کارشــان را امــروز و فردا ایران یک ســره خواهــد کرد. از 
طرفــی آمریکا می دید که قدرت او به عنوان یک کشــور قدرتمند دارای 
هواپیماهای آواکس و کشتی های هواپیمابر و ناوشکن و فلان و فلان 
یاهای آزاد و در کشــورهای مرتجع مانور می دادند، به مســخره  که در در
گرفته شــده اســت و قدرت آمریکا ناچیز شده اســت، و ایران با آمریکا 
درگیر شده و آمریکا را شکست داده است و مواضع آمریکا را یکی پس 
از دیگری فتح می کند و به پیش می رود، از این جهت به لبنان حمله 
یم و قوی هستیم  کردند. برای اینکه ثابت کنند که ما قدرت و توان دار
و کشــورهای مرتجــع و قــوی منطقــه را هر موقــع اراده کردیــم، در عرض 
چنــد روز می توانیــم بــا ارتــش خــود بیاییم و همــان  کاری کــه در لبنان 
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کردیــم، با شــما هم بکنیــم. در همین جا بود که مشــاهده کردید هزاران 
نفر در لبنان شــهید و مجروح و جانباز شــدند و آن ویرانی ها به وجود 
آمد و چندین روز پی در پی بیروت زیر بمباران وحشیانه ی هواپیماها 
و توپخانه ی دشــمن قرار داشــت، یعنی هم توپخانه ی خــودش را کنار 
شهر آورده بود و مرتب داخل شهر را با توپخانه مورد هدف قرار می داد. 
در این مدت یک نفر از کشــورهای خارجی و از جنایتکاران صدایش 
درنیامد که ای اسرائیل چرا این کار را انجام می دهی؟ حالا اگر محکوم 
نکرد و علیه اسرائیل هم صحبت نکرد. صدایش هم در نیامد که چرا 
اســرائیل شــهرها را بمبــاران و ویــران می کند و چــرا این کارهــا را انجام 
می دهــد و چــرا کــودکان و زنــان را مــورد هدف قــرار می دهــد. این همه 
قتل و جنایت پســتی در آنجا انجام می شــود و صدای اعتراض هیچ 
کشــوری در نمی آیــد، انــگار در آنجا هیــچ جنایتی روی نداده اســت و 
کسی را هم محکوم نکردند و این نشان دهنده ی وحدت جبهه ی کفر 

است که با هم متحد و همدست شده اند.
کشــورهای مرتجــع عــرب همچنیــن بــا آنهــا هماهنــگ و  ســران 
کی ایــن کار را انجام  همدســت بودنــد و با هم به طــور متحد و اشــترا
دادنــد و ایــن جنایات را بر ســر مســلمانها درآوردند. ایــن جنایات را 
ی  بــه خاطــر آن انجام می دادنــد که عملیــات فتح خرمشــهر و پیروز
رزمنــدگان اســلام را کم رنــگ و ناچیــز جلوه دهنــد و اخبــار لبنان در 
یــکا آشــکار شــود. مســلمانان بداننــد و  رأس قــرار گیــرد و قــدرت آمر
یــکا ایــن کارهــا را انجــام می دهد  حــواس خــود را جمــع کننــد که آمر
گــر مســلمانان مختصر حرفــی بــالا و پاییــن بزنند، فوراً ســرکوب  کــه ا
می شــوند. بنابراین تمامی جبهه های کفر علیه اســلام متحد شــده و 
کنون هم تهدید هنوز برطرف نشده است و تنها دولتی که در منطقه  ا
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احیانــاً بــا اســرائیل در تضاد اســت و بــا آن دشــمنی دارد و تهدیدی 
یه اســت. مصر زیــر چتر  بــرای اســرائیل بــه شــمار مــی رود، فقط ســور
آمریکاســت و رابطــه ی دوســتانه بــا اســرائیل دارد. اردن و عربســتان 
ی  ؛ مســأله لبنــان را هــم بــا قتــل عــام مســلمانان و رو هــم همین طــور
کار آوردن بشــیر جُمِیــل بــه عنــوان رئیس جمهــور کــه مــزدور آمریکا و 
زمانــی بــه عنوان فرمانــده فالانژها در جنــوب لبنان بود و چند ســالی 
بــا مســلمین در جنــگ بــود و قتــل و جنایاتی کــه مرتکب شــده بود، 
یه در میدان مانده اســت و توپهای اســرائیل  حــل کردنــد و تنها ســور
یه،  در جایی مســتقر هســتند که بــا کوچکترین حرکت از طرف ســور
یــر آتــش قــرار می گیــرد. در زمان  یه مســتقیماً ز دمشــق پایتخــت ســور
یه بخواهد حرکتی کنــد، توپ های اســرائیل در جایی  گر ســور حــال ا
یه زیر آتش اســرائیل اســت  مســتقر اســت کــه دمشــق پایتخــت ســور
یه جایــی باقــی نمانــده اســت کــه صدایــش را در  و عمــلاً بــرای ســور
بیاورد. و هدف اســرائیل به زیر ســلطه کشــیدن کشــورهای مسلمان 
یه دیدید کــه امام اخیراً  و ادامه ی تجاوزات خودش اســت، اوّل ســور
در بیاناتشان اشاره کردند و بعد عراق و بعد رساندن خود به مرزهای 
ایران است و این یک تحلیل روشنی بود که از طرف برادر رضایی در 
آن سمینار مطرح شد و از فرمایشات امام هم این مسأله کاملاً روشن 
می شــود و همچنیــن نظر آقای رفســنجانی کــه آمدند در آن ســمینار 
صحبت کردند، همین بود. یعنی الان برادران ما با یک تهدید جدی 
کفّــار مواجه هســتیم کــه باید حواســمان جمع باشــد و ســاده اندیش 
نباشیم و فکر نکنیم که این مسأله ی ساده است، بلکه این اسلامی 
کــه بخاطر آن مــردم ایران قد علم کرده و در راه آن خون داده اســت و 
کنون در جبهــه ی حق علیه  درخــت آن را پربــار و زنده کرده اســت، ا
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باطل است و تمام کفار و دشمنان اســلام در جبهـه ی باطل هستند 
و علیه مـــا شب و روز در تلاش هستنـــد که توطئه های خود را قدم به 

قدم علیه ما عملی سازند.

تکلیف مسلمانان چیست؟	 
در این راســتا، یک وظیفه خطیر بر عهده ی ما مســلمانان اســت. 
کیدات آقای رفسنجانی و برادر رضایی  هم از نتایج سمینار و هم از تأ
و همچنیــن فرمایــش حضــرت امــام بــود که ســه روز پیــش بــود، یقیناً 
برادران شنیده اید در رابطه با جنگ که گفتند اگر کوچکترین تاخیری 
یا سســتی از طرف ما باشــد، به جــای اینکه ما به قــدس برویم و گلوی 
اسرائیل را بگیریم و او را خفه و نابود کنیم، اسرائیل می آید تا در مرزهای 
ایران با ما رو به رو شود و آن وقت است که ما با مشکلات متعددی رو 
به رو خواهیم شد. امام مجدداً تکلیف شرعی و واجب کفایی نمودند، 
واجب اســت تــا زمانی که فرماندهــان نظامی اعلام نکردنــد که نفرات 
کافــی اســت، همه ی آنهایی که تــوان و قدرت دارنــد، باید در جبهه ها 
حضور پیدا کنند و واجب اســت به آنها که در جبهه ها شــرکت کنند 
تا اینکه این جنگ به پیروزی برســد. با اینکه امام در فرمایشات قبلی 
خود فرموده بودند و در فرمایشــات پریروز خود هم به این مســأله اشاره 
فرمودند و با شدّت فراوان فرمودند که همه سریعاً به این مسأله اهمیت 
جنگ متوجه شویم که این مسأله واجب کفایی است و ما باید مسأله 
صدام را هرچه زودتر تمام کنیم ودقیقاً این جمله را امام فرمودند و بعد 
بــه طرف نابودی دشــمن دیگری برویم که بگین1 می باشــد. خطری که 
ما را به عنوان مدافع اســلام تهدید می کند، دقیقاً امام اشــاره فرمودند و 

نخست وزیر وقت اسرائیل غاصب  .1



502   ▪    کلام عاشورایی

گفتند که کجاســت و چه کسی اســت؟ و از بگین و اسرائیل غاصب 
هم نام بردند. در این رابطه به یک مسأله اساسی، همان طور که عرض 
کــردم و ســعی می کنــم کــه ان شــاءالله مختصــر باشــد چــون در آخر به 
یــک مطلب اشــاره خواهــم کرد و اینهــا را عرض می کنم تا این مســایل 
را دقیقــاً بــرادران به خاطر خود بســپارند و در آخــر خواهیم گفت که به 
خاطــر چیســت؟ و به یک مســأله اساســی کــه امام اشــاره کردنــد و در 
اول فرمایشــات خــود فرمودنــد در رابطه بــا حبّ نفس بود کــه فرمودند: 
تمــام این مشــکلات و جنایات کــه ابرقدرت ها مرتکب می شــوند و بر 
ســر مســلمانها می آورنــد و در داخــل نیز مواجه هســتیم، این ناشــی از 
دوســت گرفتن نفس و تابع هوای نفس شــدن است تابع قدرت و تابع 
تی  یاســت طلبی شــدن می باشــد و فرموده اند تمام مشکلا منصب و ر
یم، همان مســأله حبّ نفس است و اینکه آمریکا می آید  که ما الان دار
و این جنایات را بر مسلمانها و کشورهای ضعیف و کوچک می آورد، 
یاست  طلبی هاست و دوباره مسأله حبّ  همه اش در رابطه با همین ر
نفس را به حاضرین و به تمام ملت ایران مخصوصاً به مسئولین گوشزد 
فرمودند و گفتند که این نفس در شــما هم وجــود دارد و باید مواظب و 
مراقب باشــید که خدای نکرده شــما را وسوسه نکند و ما را به انحراف 
نکشــاند و تمام اعمال و رفتار ما باید برای خدا باشــد و رضایت خدا 
در آن باشــد. حتــی مثال زدند و گفتنــد که این نمازی کــه می خوانید 
این نماز را به خاطــر خودتان می خوانید، یا به خاطر خدا می خوانید؟ 
و فرمودنــد که خودتان را خالص کنید، نیتتــان را خالص کنید و تمام 
کارهایــی کــه انجــام می دهید در جهــت اجــرای احکام الهی باشــد و 
خالصانــه به خاطر او باشــد که این یک مســأله اساســی بــود که من با 

بیان قاصرم به طور خلاصه اشاره کردم.
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جنگ وظیفه همه 	 
همچنیــن در رابطه با وظیفه ای کــه همه در قبال جنگ دارند و در 
، مســأله حــج را مطرح فرمودنــد و گفتند چند  رابطه با وضعیت کشــور
روز اســت دایــم به مــن تلفن می کننــد و تمــاس می گیرند تمامــی افراد 
مــا که قصــد دارند بــه حج برونــد چند نفر از مجلس شــورای اســلامی 
می خواهنــد به حج بروند و از فقهای شــورای نگهبــان هم می خواهند 
بروند نمی دانم و از سپاه هم گویا تعدادی و از جاهای دیگر همچنین، 
قصــد دارنــد برونــد. و انگار کــه کارهای مملکــت به تعطیلی کشــیده 
می شود و کارها تعطیل می گردد. و ایشان مطرح فرمودند: »تا زمانی که 
جنگ اســت و دفاع از مرزهای مســلمین که به آن تجاوز شــده اســت 
و الان بلاد مســلمین زیر توپخانه اســت یا قسمتی در دست دشمنان 
یم کافر عراق اســت، این مســأله جنگ واجب تر از مســأله  اســلام و رژ
کید نمودنــد که همــه، مخصوصاً  مســتحبی حــجّ اســت« بنابریــن، تأ
وکلای مجلــس در جبهه هــا حضــور پیــدا کننــد و رزمندگان را ارشــاد 
کننــد و با این لفظ فرمودند کــه رزمندگان را دلداری بدهند و مســایل 
را مطــرح کننــد و حضورشــان در جبهه هــا واجب تــر از رفتــن بــه حــجّ 
می باشــد. ایــن در رابطه با تعطیلی امور بود فرمودنــد: »کلاً الان انقلاب 
ما در میانه ی راه اســت و به آخر نرســیده است و درســت در وسط راه 
یم و اصلاً  اســت، بنابرین، تعطیلی و بی توجهی به مســایل اصــلاً ندار
تعطیلــی معنــی نــدارد« و بنابرایــن برای شــما بــرادران تعطیلــی مطرح 
نیســت. و هر لحظه ی تلاشــمان باید بخاطر خدا و اســلام باشــد چه 
خوابمان باشــد و چه بــه جایی رفتنمان و چه به شــهر خود رفتنمان و 
چــه اینجا ماندنمــان، و باید متوجه باشــیم که بیانات امــام برای تمام 

ملت، مخصوصاً بر ماهاست که شب و روز تلاش کنیم.
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گرفتن فرصت از دشمن	 
کیــد فرمودند در رابطه  تصمیمــی که آنجا گرفته شــد و امام هم تأ
بــا یــک حملــه وســیعی اســت کــه بایــد از طــرف رزمنــدگان بــر علیه 
دشــمن بعثــی صــورت پذیــرد و یک ضربــه ی مهلــک و با ارزشــی که 
ی قدرتمند رزمندگان اسلام باشد  نشــان دهنده ی قدرت الهی و بازو
بــر دشــمن بعثــی زده شــود و نشــان داده شــود بــه تمــام جنایتکارانی 
کیــد کردند و یکســری  کــه علیه انقــلاب اســلامی توطئــه می کنند، تأ
یــادی از  تصمیمــات در رابطــه بــا تــدارک حمله ی وســیع کــه مقدار ز
ی از آن باقی مانده اســت، گرفته شــد و امام  آن انجــام گرفته و مقدار
فرمودنــد که مکلفیــد به برادران ایــن موضوع را برســانید. برنامه ای که 
کیــد نمودنــد و آقای رفســنجانی و بــرادر رضایی هم  حضرت امــام تأ
کیــد کردنــد در رابطــه بــا این مســأله که ســریعتر عملی شــود. چون  تا
هرچــه تأخیر در عملیات باشــد و به دشــمن فرصت دهیم، دشــمن 
ی ما  کــرده قبــل از آن کــه کار راه حل هایــی پیــدا می کنــد و خــدای نا
بکنیــم، او علیــه ما توطئه می کنــد و ضربه می زند، یعنی ما با دســت 

خود به دشمن فرصت می دهیم تا علیه ما تلاش کند.
ولــی از آنجــا کــه این ســه گردانی که هســت و تــا حــدودی آموزش 
دیده انــد و نســبت به ســایر نیروها که تــازه آمدند و یا تعــدادی که این 
روزهــا می آینــد، کارهایــی را انجــام داده انــد، در قــرارگاه کربــلا بحــث و 
صحبت شد و این تصمیم را گرفتند که تمامی برادران این سه گردان، 
ده روز مرخصــی برونــد. منتهــی مــن از ســخنان امــام کــه عرض شــد، 
اســتفاده می کنم که این مرخصی به منزلــه ی تعطیلی یا خدای نکرده 
وقفه ای در جنگ نیســت. چند هدف دارد. سرکشی به خانواده و رفع 
مشــکلات آنها. بزرگترین وظیفه ای که برادران دارند، پیام رسانان خون 
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غ و 
ّ
شــهدا باشــند کــه از جبهه بــه طرف شــهرهای خــود می رونــد و مبل

دعوت کننده ی آشنایان و همشهریان و مناطق خود باشند. برای کلام 
امام که فرمودند تکلیف شــرعی است و احتیاج است که در جبهه ها 
حضور داشته باشند. اما نباید فکر کنیم که نیرو به آن حد کم است که 
عملیات انجام نمی شــود، نه جنگ و عملیات های ایران علیه عراق 
یم و نه  توســط نیروی پیاده اســت و معلوم اســت که ما نه هواپیمــا دار
یم بــه آن معنا و حــدّی که آنها دارنــد، مختصری  تانــک و توپخانــه دار
یم و با ترس و واهمه استفاده می کنیم که مبادا خراب شود و معطل  دار
یم  بمانیم. چون نه قطعات یدکی به ما می دهند و نه مهمات آن را دار
ولــی خــوب دشــمن عمدتــاً از ســلاح های مــادی و فیزیکی اســتفاده 
می کنــد ولی ما که بایســتی جنگ کنیم باید از نیــروی پیاده که نیروی 
ی اســت، اســتفاده کنیم. لازمــه ی ادامه ی 

ّ
ایمــان در وجودشــان متجل

عملیات و دســتیابی به پیروزی و حمله وســیع این اســت که نیرو در 
چنــد رده آماده باشــد: رده ی حملــه کننده و رده ی عقبه و پشــتیبانی 

کننده، آن که پیگیر و ادامه دهنده ی آن حملات باشد.

تبلیغ جنگ	 
یاد نیاز اســت و بــرادران که ان شــاءالله  ی ز از ایــن جهــت به نیــرو
به مرخصی تشــریف می برند، پیام رســان خون شــهدا باشــند. و آن را 
تبلیــغ کنند و پیام امام را برســانند و وضعیــت جبهه را بگویند. و آن 
تحلیلهایــی کــه از طــرف برادران شــده بود و مــن موظف بــودم آنها را 
برای شــما بگویــم، آنها بگویند و وضعیت اســلام را بگویند، توطئه ی 
اســرائیل و ابرقدرت هــا را بــرای مــردم بگوینــد و اینکــه امــام فرمودنــد 
تکلیف اســت، به خاطر این است که دشمنان اسلام همه اش علیه 
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اســلام منســجم و همدســت شــده اند. خلاصه حتماً بــرادران با یک 
پیامی به مردم برســانند و مردم و دوســتان و آشــنایان را دعوت کنند 
آنهایی که قدرت بیان دارند و در مساجد فردی مشهور هستند، مردم 
یــم و آمده ایم که  را دعــوت کننــد که مــا از جبهه ها آمده ایم و پیام دار
شماها را با خودمان ببریم. چون خیلی نیاز است و امام هم فرمودند 
و مــا هــم می گوییــم که نیاز هســت. چــون آنها شــما را می شناســند و 
. به آن  اعتماد دارند از نزدیک گفتن فرق می کند با اعلامیه و یا رادیو
لحــاظ وظیفــه ی اصلی بــرادران که بــه مرخصی تشــریف می برند، در 
این رابطه اســت که نیازها را مطرح کنند و ان شــاءالله دارای روحیه ی 
قــوی هســتید بــا روحیه ی قوی تــر برگردیــد و با ایــن روحیــه ی قوی در 

شهرهایتان برخورد کنید.  ان شاءالله
، در اینجــا همــه  تعــدادی از بــرادران و مســئولان و بنــده ی حقیــر
انســان هســتیم و هیچ گونــه فرقــی و تمایــزی از نظــر منصــب و مقــام 
نیســت و خودتــان می دانیــد که در ســپاه مســئولان با بقیــه ی برادران 
در رتبه و درجه و تشــخص خاصی نیســت که یکی ســرهنگ باشد، 
دیگری ســرباز باشــد، آن یکی افســر باشد و آن دیگری ســروان باشد، 
ایــن جــور چیزها نیســت. همگی برابــر و بندگان خدا هســتند و یک 
عدّه تقبل نمودند که بیشتر در اینجا بمانند و جهت هدایت برادران 
زحمــت برادرانی که بــرای خدمت به اینجا تشــریف می آورند را قبول 

کنند، تا اینکه این جنگ عملی شود و به نتیجه برسد.

بیان پاره ای مشکلات	 
در اســلام هیچ گونه تشــخص و امتیــاز دیگری نیســت. بنابراین، 
ایرادات و اشــکالاتی که وجود دارد، از شــخص خود ماســت خدای 
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ید و بعضی  نکرده به حساب تشکیلات و نظام و لشکر اسلام نگذار
عیب هــا و نقصهــا در خود افراد اســت که در اینجا مســئولیت دارند 
و مــا و برادرانــی کــه در اینجا هســتند، ان شــاءالله با نیــت خالصانه و 
گر برخوردی داشــته باشــند و  خدایــی حضــور دارند و خدای نکرده ا
یا نارســایی باشــد نمی دانم لباس کم اســت و یا کفش نرسیده است 
یــا نمی دانــم، غــذا و آب نرســیده و یا هوا گرم اســت، اینها یک ســری 
نارسایی هایی هستند که بالاخره پیش  آمده است و این نارسایی ها 
نباید به مردم و شــهرها منتقل شــوند، چرا؟ نه به خاطر اینکه بگویند 
فــلان شــخص یــا افــراد این طــور هســتند و یــا این طــور عمــل کردند، 
این طــور نیســت بنده یا چند نفــر از برادرانی که اینجا هســتند، هیچ 
مشــکلی نیســت. بــا یکســری مشــکلات و واقعیــات مأنــوس و آشــنا 
شده اید، ولی آنهایی که در شهرها هستند به مشکلات و نارسایی ها 
و واقعیــات نــا آشــنا هســتند و بایــد بــه بهتــر شــدن دعــوت شــوند و 
تی کــه در اینجــا هســت، از اینجا که  تقویــت روحیه شــوند و مشــکلا
خارج شدید، فراموش کنید و تلاش کنید که بالاخره این نارسایی ها 
و مشــکلات وجــود نداشــته باشــد و خــدای نکــرده و بــه هیچ وجــه 
مســلمانها بــه همدیگــر بدبیــن و بدگــو و کینــه ورز نباشــند. »رُحَماءُ 
ی  بَیْنَهُمْ« در رابطه با مسلمانهاست و باید رحمت و عطوفت و بـرادر

و ایثار و گذشت در میان 

کم باشد.	  برادران حا
ید، به هیچ وجــه به خاطر  بنابراین، ان شــاءالله بــه مرخصــی می رو
اســلام، مسلمانها را مأیوس و ناامید نکنید و ان شاءالله که مسلمانها 
مأیــوس و ناامیــد و بدبین نمی شــوند، بــرای اینکه با اعتقــاد و ایمان 
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محکم و راســخ اســلامی قدم برمی دارند. ولی در مجموع، آن مسایل 
جزیی و شــخصی و قابل حل را مطرح کردن، ضربه به اســلام است و 
تمــام این تلاش ها و کوشــش هایی که در اینجا وجــود دارد، در جمع 
گر اشــکالاتی، یا  ی اســلام اســت. حــالا ا بــه خاطــر پیشــرفت و پیروز
مســایلی که وجود دارند، اینها را در جامعه مطرح کردن، دلسرد کردن 

و تضعیف روحیه ی آنهاست، مصلحت اسلام نمی باشد.
چــه مــن و امثال مــن کــه در اینجا هســتیم، ممکن اســت امروز و 
یم و یــا زخمی و  فــردا اینجــا باشــیم و نباشــیم و یــا به جــای دیگــر برو
ی به  یم و یا بعد از چند روز مریض شــویم و یا فوت کنیم و از دنیا برو
هرحال نباشــیم، ولی اســلام و امت اسلام هســت و راه هم مشخص 
ی  کــه بــا بزرگــوار اســت. بنابرایــن، انتظــار مــا از بــرادران ایــن اســت 
کــه  را  ایــرادات و مســایلی  و  بــه هیچ وجــه آن اشــکالات  خودشــان 
وجــود دارد، در شــهرها و در میــان خانواده هــا مطرح نکننــد. توکل به 
ید همه شــان اینجا بمانند و با عطوفت و رحمت  خــدا کنید و بگذار
و شــرح صــدر تشــریف ببرید و ضمن رســیدگی بــه کارهــای روزمره و 
عــادی خودتــان، کار اصلی شــما تبلیــغ و دعوت به جبهه ها باشــد، 
چــرا کــه ایــن خطــرات و توطئه هــا کــه گفته شــد، جدی اســت یعنی 
همگی که آنجا جمع شــده بودند همه، ایــن خطرات را تأیید کردند. 
حضرت امام و آقای رفسنجانی تأیید کردند و این تأیید که به خاطر 
ترســاندن دیگران یا ترس خودشان باشد، یا خدای نکرده امام بترسد 
و این حرف ها را بزند. امام در رابطه با لبنان و در رابطه با دولت های 
مرتجــع چه گفتند؟ در رابطه با اســرائیل گفتند که اســرائیل می رود تا 
ی برای  بر کشــورهای اســلامی غلبه پیدا کند و این یک ذلت و خوار
کت عرب که حرف نمی زنند و دولت های مرتجع عرب که  ملت ســا
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مســتقیماً دســت دارند. بنابراین، تهدید جدی است. باید تلاشمان 
هم جدی باشد و آیه ای که تلاوت شد، یکی از آیات متعدد خداوند 
است که در رابطه با وظیفه ی یک مسلمان و مسأله ی کشتن دشمن 
و کشــته شدن را مطرح می کند. »ای مســلمانان، ای مؤمنین، آنهایی 
کــه با جان و مال در راه خدا جهاد می کننــد، خداوند با اینها معامله 
می کنــد و جــان و مالشــان را می گیــرد و در مقابــل آن بهشــت بــه آنها 
می دهد. این بهترین و با ارزش ترین خرید و ایده آل ترین فروش است 
گر انســان یک چیــز و متاع بــاارزش  کــه مــا می توانیــم انجــام دهیــم. ا
داشته باشد و بخواهد آن را بفروشد، هرچه با ارزش تر باشد، در قبال 
یافت می کنــد. و این خرید و فروشــی  آن پــول بیشــتری می گیــرد و در
اســت که ما انجام می دهیم، ولی خرید و فروشــی که خدا با ما انجام 
می دهد، آن قدر با ارزش است که خداوند در مقابل کسی که با جان 
و مــال در راه خــدا جهــاد می کند، بهشــت عرضه می کنــد و می گوید 
که مؤمنین در راه خدا جهاد می کنند و دشــمنان اســلام را می کشــند 
و خودشــان هم شهید می شــوند و این وعده را خداوند هم در تورات 
و هــم در انجیــل و هم در قرآن بــه بندگان داده اســت و یک وعده ی 
حقّی بود نســبت به مؤمنین و چه کســی باوفاتر از خداســت نســبت 
یــد و فروش  بــه عهــد و پیمان خــود و می گوید: همدیگــر را به این خر
بشــارت دهید و مژده دهید به این خرید و فــروش و این بزرگترین فوز 

ی است که شامل حال مؤمنین می شود. و رستگار
ان شاءالله که سر برادران درد نکند و این مسایل را به طور مختصر 

عرض کردم که در ذهنتان بماند.
 	. کیدات امام در صحبتهای اخیر تأ
تحلیل سیاسی که از نظر جنگ و جبهه گیری کفّار اعم از آمریکا، 	 
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ی اســلامی و چیزهایی که  ی و اســرائیل در رابطه با جمهور شــورو
تلاش می کنند و آنچه در نظر دارند عملی کنند.

وظیفه ما و تمام ملت در رابطه با اسلام و وضعیت خاصی که با 	 
آن روبرو هستیم.

ید، قوی تر 	  یــد، با روحیه ی قوی که دار کنــون که به مرخصی می رو ا
ی هــا و مشــکلات ان شــاءالله اینجــا  و ایــن نارســایی ها و دلخور

بماند که قلبتان صاف است و ان شاءالله صاف تر شود.
البتــه برادرانی که می خواهند بمانند و به مرخصی نروند و شــاید 	 

تی دارنــد و ممکــن اســت برونــد و  گــر برونــد مســایل و مشــکلا ا
برنگردند، مسأله ای نیست، بمانند.

البتــه مــا راضــی هســتیم که همــه به مرخصــی برونــد و ایــن نه به 	 
خاطر این اســت که خدای نکرده رفع زحمت از ما باشــد، شــما 
عزیــزان اســلام هســتید و ما همــه بنــدگان و خدمتگزاران اســلام 
م اســت ولی از جهت اینکه بــرای حق تبلیغ 

ّ
هســتیم و این مســل

شود ما می خواهیم همه به مرخصی بروند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



 سخنرانی بیست و ششم 
گردان های امام حسین؟ع؟ و سیدالشهداء  برای 

لشکر قبل از عملیات بدر 1363/12/13  1

محورهای سخنرانی: 
شکرگزار خدا باشید که این حماسه بدست شما انجام می شود.	 
یــارت بــه مشــهد مقــدس و دیــدار بــا 	  گــزارش مختصــر از ســفر ز

امام خمینی.
از قدرتها نترسید شما مورد نظر امام زمان؟عج؟ هستید.	 
عملیــات ســختی اســت بایــد تصمیــم بگیریم بــا آمادگــی کامل 	 

یم. پیش برو
مواظب باشید بلم هایتان غرق نشود.	 
با هر رگبار سبحان الله بگویید.	 
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امام‌حسین؟ع؟ و سیدالشــــهداء لشــــکر 31 عاشورا . مکان: روستای سرهنگیه- کنار 

رود سابله.
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؟عج؟ و نایب برحق  با درود و ســلام به پیشــگاه معظم ولی عصر
ک شــهدای  او امام امت )صلوات جمع( و با درود و ســلام به روان پا
اســلام، و درود و ســلام به ملت مومن و مقاوم ایران و درود و ســلام به 

رزمندگان پرتوان اسلام.
از یک طرف هوا ســرد است و برادرها یک مقدار ناراحت هستند 
و از طرفــی تصــور می کنــم کــه شــاید دیگــر فرصت نباشــد بــا برادرها 
گر  آخریــن صحبتهایــم را بکنــم، لذا چــاره ای ندیدم که امــروز صبح ا
هوا ســرد هم باشــد با برادرهــا صحبت کنیم. ان شــاءالله که صحبت 
بــه درازا نکشــد. حال که بیش از یکســال از عملیــات خیبر می گذرد 
، خانواده شــهدا، امت صبور  هم حضرت بقیه الله؟عج؟، امام بزرگوار
ایران، مســتضعفین که در سایر کشورها قلبهایشان به خاطر اسلام و 
به خاطر انقلاب در تپش اســت، منتظرند تا بار دیگر شاهد حماسه 
ی باشــند که قد علم کــرده و تصمیم  رزم آوران اســلام در مقابــل کفّار
ت بزرگوار 

ّ
گرفته اند که مانع راه خدا باشند و این مسئولیت برعهده مل

ی دارد، که خداوند متعال این افتخار  ماســت و جای بسی شــکرگزار
را نصیب ما و شما برادرها کرده است که این حماسه با دستهای ما 

شکل گیرد. همه منتظرند تا این مسئولیت بزرگ انجام گیرد.
حال پشــتوانه ما چه باید باشــد و خودمان را چطور آماده کنیم. دو 
سه روز قبل به نیابت ازشما با تعدادی از برادرهای مسئول توفیق ایجاد 
یارت به حرم امام رضا؟ع؟  شــد که سفر 24 ساعته ای جهت توسل و ز
برویــم بــه حضــرت عــرض کردیــم که ایــن رزمنــدگان بــا مظلومیــت در 
مقابل کفار می جنگند در آنجا به اتفاق جمع از حضرت خواستیم که 
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: یا امام رضا؟ع؟(  خودشان در این عملیات پشتوانه ما باشند. )حضار
ک شما ان شاءالله کمک خواهد کرد. حضرت هم به خاطر قلبهای پا

بعد خدمت امام رسیدیم فکر می کنم چون شما در حال آموزش 
بودیــد صحبت هــای امــام را نشــنیده باشــید پــس مــن لازم می دانــم 

فرمایشات امام را خدمتتان عرض کنم:
***

"بسم الله الرحمن الرحیم
اوّل ایــن مطلب را بگویم، وقتی شــما را می بینم خوشــحال می شــوم. 
شــما چهره هایی هســتید که آبرو به اسلام و کشور دادید. با اطمینان 
قلب حرکت کنید و مطمئن باشــید که مرکز قدرت که خدای تعالی 
اســت، نصرت به شما عنایت داده است، قدرت های دیگر پوشالی 
هســتند ایــن قدرت خداســت که باقی اســت و خداســت کــه وعده 
گــر نصــرت دهیــد او را و شــما را پیروز می کند و شــکی  کــرده اســت ا
کنون شــما حق تعالی، کشــور اسلامی و اســلام را نصرت  نیســت که ا
ی  ی که انقلاب شــروع شــد ما هیچ نداشــتیم پیروز می کنید و آن روز
ما با دســت خالی به دســت آمد و بحمدالله تا به اینجا رسیده ایم که 
امــروز مورد توجه تمــام قدرت های بزرگ هســتیم و تمــام قدرت ها در 
ایــن فکرند که بــا این انقلاب چگونــه برخورد کنند مطمئن باشــید از 
ید  ی ســاخته نیســت، شــما جنود خدا هســتید و پیروز قدرت ها کار
آنهایی که در ابتدا حرکت خودشــان را شــروع کردند با طمأنینه قلبی 
شروع کردند و از هیچ نترسیدند قدرت های بزرگ از آن جهتی که در 
شــما هست که آن ایمان به خداست خبر ندارند؛ لذا دایم می گویند 
مــا دارای موشــک هســتیم، آنهــا دارای موشــک هســتند ولــی ایمــان 
ید قلب هایتــان با مبــداء نور و قــدرت پیوند  ندارنــد. شــما ایمــان دار
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گسســتنی اما آنها ایــن را نمی فهمند شــما  خــورده اســت، پیونــدی نا
مــورد نظــر امام زمان هســتید و از آنجا کــه ایمان و قــدرت و امام زمان 
ید، پشــتوانه شــما الهی است، باید این پشتوانه  ید همه چیز دار را دار
یــم، از هیــچ چیــز  کنیــد و وقتــی مــا چنیــن تکیه گاهــی دار را حفــظ 
ی اسلامی یعنی اســلام. و این امانتی است  نمی ترســیم. الان جمهور
ید و مورد  بزرگ که باید از آن حفاظت کنیم؛ مطمئن باشــید که پیروز
ی آن اســت که مورد توجه حق تعالی باشید نه  توجه حق تعالی. پیروز
ی را بگیرید، اســلام دســت ما امانت است و ما موظفیم  اینکه کشــور
کز شما  تا این امانت را حفظ کنیم، امروز شما در عبادت هستید مرا
کز عبادت اســت و همان طور که اشــخاص حــول کعبه می گردند  مرا
و عبادت می کنند، شــما هم در ســنگرهای تان عبادت می کنید. ما 
دفاع از حق تعالی و اســلام می کنیم و حق تعالی و اســلام شکســت 
خوردنــی نیســت مــن هر شــب به شــما دعا می کنــم ان شــاءالله موفق 
باشــید خداوند شــما را در کنف حمایت خودش حفظ کند و توفیق 

دهد تا به مردم خدمت کنید سرافراز باشید ان شاءالله.
 و السلام علیکم و رحمه الله."

بــا پشــتوانه  ایــن متــن صحبت هــای امــام بزرگوارمــان در رابطــه 
ایــن عملیــات؛ زمانــی که برادرهــای عزیــز فرمانده، جناب ســرهنگ 
ی و بــرادر محســن در خدمــت امــام صحبــت کردنــد و الحق  شــیراز
تمــام برادرهــای فرمانــده شــرمنده بودند موقعــی که گفتنــد )خدمت 
ی  یــم همه ما گفتیم که شــرمنده ایم یک ســال اســت که کار امــام( برو
یم به امام چه بگوئیم، ولی باز امام این سخنان را فرمودند.  نکردیم برو
الحمدالله امام بشاش و نورانی و خیلی سرحال بودند و این جملات 
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امانتی اســت که من به شــما برادرها بگویم تا نســبت به جمله جمله 
ایــن متــن توجــه بکنیــد و بدانیــد کــه پشــتوانه ها چیســت با اتّــکا به 
کــدام قــدرت و با توکل بــه کدام مبداء و منبع باید آماده شــوید؟ و در 
مقابــل دشــمن صف آرایی آنســان به دشــمن یــورش برید که دشــمن 
گهــان بمیرد ایــن خیلی  قبــل از اصابــت گلولــه شــما به قلــب او به نا
قابل توجه اســت دشمن موشــک و تانک دارد و مســلح است از نظر 
ظاهری دنیوی برتر از ماســت، هواپیما، انواع ســلاح ها را دارد و ما که 
دست خالی به قول امام ولی با ایمان، لذا از هیچ چیز نباید بترسید، 
یم شــهادت اســت و فوز عظیم،  گر از دنیا برو ذره ای خــوف و تــرس، ا
گر  گــر زخمی و مفقود و تکه تکه شــدیم که در راه اســلام اســت پس ا ا
همه ما شهید شویم حتی یک نفر هم نماند شکست نخورده ایم و به 

قول امام در اسلام شکست معنی ندارد.
مــن چنــد تا مطلــب را که حتما مــورد توجه ماســت، بیشــتر مورد 
توجه قرار می دهم تا به آن اطمینان قلبی که لازمه ثابت قدمی است، 
لازمــه قــرص و محکم شــدن قلب اســت، همه مان دســت پیدا کنم. 
تــا در شــرایط ســخت میــدان نبــرد، در زیر شــدید ترین آتش دشــمن 
در ســخت ترین محاصــره، در شــهادتها و مجروحیت هــا و در خــون 
غلطیدن هــا ذره ای تزلــزل بخود راه ندهیم و فکر به عقب کشــیدن در 
ما پیدا نشــود، از خودباختگی و دســت و پا گم کردن،ا ینکه من چه 
کنم نباید باشــد، عنایت خدا برای قدم های ثابت و تپش های قلب 
، پس هــراس و تردید و تزلزل نداشــته  شــما که برای خداســت ولاغیــر
ی حجت  یاســت محتــرم جمهــور یــارت ر باشــید، در ایــن ســفر بــه ز
کید داشتند  الاسلام خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی رفتیم که تا
ســلام آنــان را به شــما برســانیم، امیــدوارم خداونــد توفیق دهــد که در 
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عملیات سرباز شایسته و روسفید باشیم.
بــرادر محســن رضایــی فرمانده محتــرم ســپاه پیامــی داده اند که 

برایتان می خوانم.
بسم الله الرحمن الرحیم
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، پاسداران اسلام، امید آفرینان،  کار ، سربازان فدا بســیجیان دلاور
، ای شــیران خطــه  آوارگان لبنــان و افغــان و عــراق، آبــادان، خرمشــهر
اســلام، یــک میلیــارد مســلمان چشــم بــه راهتــان هســتند، مــادران 
فلســطین، لبنانــی، افغانــی وعراقی، بر بالیــن کودکان شیرخوارشــان، 
ی  ســرود آزادی و مقاومت شــما را زمزمه می کنند. دســت به ســر و رو
جگــر گوشه شــان می کشــند و خونــی کــه از اصابــت گلولــه اســرائیل 
ک می کننــد و می گویند  یــکا بــر جبیــن آنان نشســته اســت را پــا و آمر
ناراحت نباش عزیزم که بســیج خواهد آمد، ســپاه خواهد آمد، ارتش 
اســلام خواهــد آمــد و آن دیگــری بــر بالیــن جســد پــدر و مــادرش در 
جنوب لبنان و در آبادان و خرمشــهر نشســته و می گویــد: ربنا اجعل 

لنامن لدنک و لیاواجعل لنامن لدنک نصیرا
، بخروش، بــرزم، ســرود مقاومت و آزادیــت را با  پــس رزمنده عزیــز
آهنگ رگبار مسلســل خــود بیآمیز و حماســه ای بیآفریــن که مولایت 

سوره توبه آیه73  .1

سوره توبه آیه 100  .2
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این زمان را وعده داده است.
گــر راســت  یــاد کــن کــه ای ظالمــان، ای نامــردان، ا برادرجــان، فر
میگویید منتظر باشــید که آمده ایم، خدا یار ماســت ما بر خدا توکل 
کردیم، پیراهن تـــرس را پاره کــــردیم و بر نفسمان آنچنــان تاختیـم کــه 

بیچاره راه فـرار را  جستجو می کرد.
رزمندگان بشــتابید بســوی جهاد که ســـرنوشت جنــگ و انقلاب 
ی شــما تعیین شــود  و اســـلام و رزم انقلابی مان بایســتی در جلوی رو
و خوشــا به حال کســانی  که در این لحظات در اقیانوسی از صلاح و 

ثواب و نفرت قرار گرفته اند.
ی  برادران، بشتابید بسوی خدا، فقط او را بپرستید، فقط از او یار
)آن هم  کــی نور بخواهیــد و هیچ کــس را شــریک او قــرار ندهیــد، بــه پا
ی که حجاب هــا از مقابلش بر طرف شــده اند( خدا را بپرســتید،  نــور
ید و بــا اراده ای که نفس راه فــرار در مقابل آن  صبر را پیشــه خود ســاز
نداشــته باشــد به خــدا توکل کنید. و بــا آرامش و خونســردی کامل به 
ید کــه از زمین و آســمان  دشــمن نزدیــک شــوید و آنچنان بر او بشــور
ی نباید از حرکتتــان برخیزد، هیچ  مــورد هجــوم قرارگیرید، هیچ غبــار
گاهانه مانند صیحه ای  صدایــی نباید از قدمهایتان بگوش برســد، آ
الهی به دشــمن یورش برید که دشــمن قبل از اصابت گلوله شــما به 

گهان بمیرد. قلب او به نا
مطمئن باشــید که خداوند با شماســت و محال است وعده ای را 
که داده است وفا نکند، در پایان یاد حضرت زهرا؟عها؟ بزرگترین مظلومه 

ید.  یخ را که جهان به گردخانه او می چرخد همواره زنده نگهدار تار
به امید دیدار والسلام. برادر شما محسن رضایی. 

***
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مطلب اساســی این است که ما پشــتوانه قوی می خواهیم تا قادر 
باشــیم در ایــن عملیات با کفّار برخــورد قهرآمیزی که شــدّت و قوّت 
آن مــورد توجه و رضای خداوند متعال باشــد داشــته باشــیم. لذا اوّل 
منبــع نــور و قدرت را بــرای برادرهــا از زبان امــام بزرگوارمــان و فرمانده 
محترم مان عرض کردیم، یکسری نکات دیگر است که توجه برادرها 
را بــه آن جلــب می کنم. برادرها! این عملیات ســختی اســت از خدا 
یم بعثــی را بر این  می خواهیــم کــه بیش از ایــن ظلم و جور و ســتم رژ
ــت تحمــل نکنــد و این عملیــات را برای مــا آخرین عملیــات قرار 

ّ
مل

گر این هم نباشــد، بعد  : ان شــاءالله( ولی بدانیم ا بدهد )جمع حاضر
از این هم سخت تر خواهد شد چرا برای آنکه خداوند متعال همیشه 

بنده های مومن خود را رفته رفته آزمایش هایش را سخت تر می کند؟
لــذا عملیات، عملیات ســختی اســت بایــد تصمیــم بگیریم. با 
قاطعیــت و بــدون ابهــام تمــام برادرهــا بایــد تصمیماتشــان را قطعی 
بگیرند. تمام علاقه و دلبســتگی هایی که در شــهرها و روستاهایمان 
یم و آن را پشــت ســر گذاشــته و به اینجا آمده ایم و علاقه هایی که  دار
در قلبهایمان است و در وجودمان وسوسه می کند کاملا باید از اینها 

ببریم. برادرها باید مصمّم، قاطع و با اراده تمام تصمیم بگیرند.
 خدای 

ّ
این عملیات ســخت نیاز به یک تصمیم راسخ دارد و الا

نکره متزلزل می شــویم، مردد می شــویم و تردید و ابهام حتی به اندازه 
ی که بخواهد شــب  نوک ســوزن مانــع از امداد الهی اســت. هــر برادر
عملیــات بــا آمادگی کامل جلو بــرود، حتما باید تصمیمــش را گرفته 
باشــد. اصلا فردی که تصمیم نگرفته، نباید وارد صحنه شــود کســی 
کــه در قلبــش خدای نکرده ذره ای تردید باشــد نبایــد در صحنه وارد 

بشود. والا خدای نکرده صدمه به بار می آورد.
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تمــام این صحبت هــا که می کنم برمی گــردد به اینکــه خداوند به 
ی و مقاومــت رزمنده ها را در  مــا رحم کنــد. خداوند وقتــی که اســتوار
ی خواهد کرد و نصرتــش را به ما خواهد  مقابــل کفّار ببیند، قطعــا یار

داد. آیاتی که حاج آقا در اوّل خواند در آن آیات خداوند فرموده:
گمــان نکنید شــما آنها را می کشــید، خــدا آنها را می کشــد؛ گمان 
یــد به دشــمن می خورد، شمـــا  نکنیــد آن تیرهایــی کــه شمـــا می انداز

می زنید خـدا آنهــا را می زند.1
لذا مقاومت! مقاومت!  حتی از یک دســته 22 نفری یک نفر زنده 
بماند و بقیه شهید بشوند، همان یک نفری که مانده باز هم مقاومت 
گر از یک گردان 3 نفر بماند، یک نفر بماند، باز هم باید  کنــد. حتی ا
مقاومت کرد. فرمانده گردان شــهید شــود باید گروهان، دسته، نفرات 
همه مقاومت کنند. این باشــد که خدای نکرده فردی محاصره شود 
چرا؟ چون فرمانده مان شــهید شده کسی نبود، بی سرپرست ماندیم، 
نمی دانســتیم چه کنیم، اینکه کار شــیطان است که بگوییم فرمانده 
کنده  نبود نمی دانستیم چه کار کنیم پس به عقب برمی گردیم بعد پرا

و بی سامان می شویم.
برادران فرمانده ما خداســت امام زمان اســت فرمانــده اصلی آنها 
هستند ما موقتی هستیم. ما وسیله ایم که از اینجا دستتان را بگیریم 
و ببریم آنجا، همین که رســیدیم به داخل دشــمن شهید شدیم، همه 
فرمانده اند همه توجیه شــده اند که تا کجا حرکت باید بکنید چه کار 
باید انجام دهید لذا تا آخرین نفر باید مقاومت کنید. پس ان شاءالله 

ی برای برگشت و تزلزل نباید باشد. به هیچ وجه تصور
نکته دیگر حفظ آرامش اســت که در متن پیام برادر رضایی برای 

1. سوره انفال آیه 17 و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی
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برادرهــا خواندیم تا لحظه ای که به دشــمن نرســیدیم و زمانــی که برای 
شــما تعیین نشــده که به دشــمن آتش کنیــد، به هیچ وجه کســی حق 
نــدارد تیراندازی کند. حتی زمانی که شــما حرکــت می کنید، به طرف 
دشــمن و تیربار دشمن شما را مورد اصابت قرار دهد. گیرم، از 5 نفری 
که با هم هســتید، 4 تا هم شهید شدند و فقط یک نفر باقی بماند، آن 

یک نفر مجاز به تیراندازی نیست و باید آرامش خود را حفظ کند. 
گر مورد اصابت  آن برادرانی که غوّاص هستند و به آب می زنند، ا
قرار گرفتند، خودش و دیگران به هیچ وجه نباید عکس العمل نشــان 
ی نبایــد بکند، آرام، آن که زخمی شــده خدای نکرده  دهنــد. تیرانداز
یــلا یا داد و بیداد ســر بدهد. محکم باید دســتمالش  نبایــد ندای واو
را در دهانــش بگذارد، دندانهایش را فشــار دهد و بــه هیچ وجه نباید 

بگذارد صدایش به دشمن برسد.
بایــد ســکوت و آرامــش محــض باشــد. خوفی کــه خداونــد از این 
ســکوت و آرامــش در قلب ســرباز کافری که در پشــت ســلاح نشســته 
می اندازد، بیشــتر از آتشی اســت که به صورت پراکنده و بی سازمان از 
سوی ما اجرا می شود، لذا برادرها به این مطلب نهایت توجه را بکنند.

فرماندهانتان دقیقا مشــخص می کنند که به کدام خط رســیدید، 
مجاز هستید آتش کنید، کدام لحظه مجاز هستید آتش کنید. زمانی 
که آماده می شوید برای عملیات 70 مرتبه »قل هوالله« را بخوانید. زمانی 
که شروع به حرکت می کنید باید »لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم« 
را بگوییــد و زمانــی کــه می خواهیــد تیرانــدازی کنیــد بــرای هــر تیرتان 
ســبحان الله بگویید. برادرها دقیقــا تمام آنچه را گفتم در یادشــان نگه 

ید )جمع: ان شاءالله(  کتان ان شاءالله بجا بیاور دارند و با آن قلب پا
ایــن آمادگــی در تک تــک برادرهــا بایــد باشــد کــه تا لحظــه ای که 
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عملیــات تمــام نشــده و از طرف فرمانده دســتور داده نشــده، منطقه 
گــر تعــدادی از برادرها  را تخلیــه نکنیــد و بــه عقــب برنگردیــد حتی ا
شــهید شــوند، تعدادی زخمی شوند، اســتعداد یک گردان بشود یک 
گروهــان، بــه هیچ وجه نباید این باشــد کــه بگوییم دیشــب عملیات 
کردیم خســته شدیم، خیس شدیم، هوا سرد است و امثال اینها، یک 
گروهــان هم باقی بماند باید ســازماندهی شــود و ادامه دهــد تا زمانی 
که تعیین شده باید ادامه دهیم و هدف را به جای خودش برسانیم.

فقــط نفراتــی کــه شــهید می شــوند، مجــروح می شــوند، بــه عقــب 
برمی گردند، نفراتی که سالم هستند در هرجایی که باشند و رسیدند 
یــت می کنند، عملیات می کنند، با زمان اســتراحتی که  انجــام مامور
فرمانده تعیین کرده استراحت می کنند و با سازماندهی جدیدی که 
فرمانده به آنها می دهد مجدداً به ادامه عملیات می پردازند. لذا این 
آمادگی را برادرها داشــته باشند، با یک شب عملیات خسته نشوند. 
هرچند شــبی که لازم باشد ما با دشمنانمان می جنگیم، نکند که در 
عــرض یک شــب تمام نیروها تمام شــود و فردا شــب، پس فردا شــب 
خدای نکرده در مقابل دشــمن عاجز شــویم. لذا از خدا بخواهیم که 
آن قدرت را به جسم های ما بدهد تا بتوانیم از عهده این مهم  برآییم.
البته به برادرها جسارت نشود چون من موظف هستم بگویم، این 
مطالــب را گفتم بنا به مســئولیتی که دارم موظف هســتم تذکر بدهم 
فرماندهان باید افتاده تر و متواضع تر نســبت به بقیه برادرها باشند. و 
آن برادرهایی که مسئولیت های بزرگ دارند فرمانده گردان، گروهان و 
دســته و برادرهــای رزمنده به لحاظ تجربــه عملیاتی که دارند و زمان 
و مدتــی که در جنگ هســتند خــدای نکرده تصور نکنیــم که خیلی 

می دانیم، لذا آموزش، تفکر و تدبیر را بیشتر بکنید.
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امــروز ما باید احســاس کنیم کــه تازه به جبهــه آمده ایم و حتی در 
هیچ عملیاتی هم نبوده ایم که خدای نکرده از این جنبه، وسوسه ای 
از طرف شیطان رجیم نباشد که ما از فکر کردن و تدبیر کردن محروم 
ی ما عملیات دیده  بمانیــم. فرماند هــان نباید فکر کنند که این نیــرو
اســت. بنابراین تذکراتی که لازم است در شب عملیات به رزمنده ها 
گفتــه بشــود و آن را رعایــت بکننــد بگویــد و نگویــد که حــالا آنها بلد 
هســتند و می داند و چند تا عملیات دیده اند. جزئی ترین مســایل را 
بایــد یــادآور شــوید، تذکر دهیــد و تدبیرهایــی که لازم اســت به عمل 

بیاید، همه آنها را مورد نظر قرار بدهید.
کثر استفاده را در  برادرها از این چند شب محدود که مانده حدا
ی اذیت می شوید، ولی  آموزش بکنید، گرچه هوا ســرد اســت و مقدار
گر هوا  چاره ای نیســت و شــاید این ســرماهم یک آزمایش است و الّا ا
مناســب باشــد، در آب گرم هم می شــود این کار را انجام داد، شــاید 
این خودش یک آزمایش اســت که خدا می خواهد در این ســرما شما 
کثر اســتفاده را بکنید و  را مــورد امتحان بیشــتری قرار دهد. لــذا حدا
بــا دقــت آموزش ها را دنبال کنیــد آن ها را به هیچ وجه ســاده نگیرید، 
یــد، عملیــات  یــد و بایــد ببر امکانــات و وســایلی کــه در اختیــار دار
گر پارو با دقت بیشــتر  ی کنید، بلم هایتان غرق نشــود ا خوب نگهدار
شــما نمی شــکند، دقت کنید که نشــکند، اهمال نکنید که بگویید 
گــر می دانید بلم را محکم به زمین  خب شکســت به جایش می آید. ا
ی  یــد می شــکند ایــن کار را نکنیــد، یــا آنهایــی که قایــق موتور بگذار

دارند فکر کنید تا آخر بایستی از همین موتورها استفاده کنید.
گر  یــد و یکی دیگــر بدهند ا اضافــه نیســت که به جــای آن بگذار
خــدای نکــرده اهمــال کنیــد، صدمــه بخورد شــب عملیــات یکی از 
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امکانات خودتان کم خواهد شــد. بنابراین به ســختی خواهیم افتاد. 
یــا آن لباســهای غواصــی کــه در اختیار برادرهاســت مواظب باشــند 
گر پاره بشــود، خاصّیت  ، گرما بــه آنها نخورد دقــت کنید ا نفــت والور
خــود را از دســت خواهــد داد. اینهــا خیلــی بــا ســختی تهیــه شــده، 
خیلــی با زحمت تهیه شــده بالغ بر یکســال اســت که ایــن امکانات 
یادی که بــه آنها داده شــده، از چند  را تهیــه می کننــد عــلاوه بر پــول ز
کانال با چه ســختی هایی به دست شما رسیده است. دشمن وقتی 
مختصــری نســبت بــه احتیاجات ما پــی می بــرد نمی گــذارد که این 
امکانات به دســت ما بیاید، لذا در حفظ وسایل خیلی دقت کنید. 
البتــه برادرهای مســئول تــا آنجا که بتواننــد برای شــما امکانات تهیه 

می کنند و در اختیار ما می گذارند.
در این چند شــب از خدا بخواهید تا ان شــاءالله ما را بیشتر مورد 
عنایــت خودش قــرار دهد، برادرها کارهای شــان را انجــام دهند تا به 
یم. من  ی کــه از ماها دارنــد به جــا بیاور حــول و قــوه الهی ایــن انتظار

خیلی وقت گرفتم. 
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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